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چاپ دوم : ۱۳۵۷ 
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فہر سثٹ مو طو فات ٢د‏ اب 


صمھ<۹۸ 
مرقدبہ 
بیان فضائل سورهۂ یوسف و سبب نزول آن 5ك 
در بیان فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتن و فوائد آنْ ۹ 
در بیان تفسیر ہ آلر > و خواص فواتح سور و وجوہ عرفانی آنْ ۶‌" 
بیان عرفانی در مورد .حبت ۱۳۱١‏ 
در بیان نزول قرآن و ایجاد کلامالھی ووحی و بیان ءرفانی آن .2 
درہیان فضائل قرآن 01-0 
در بیان احسنیت سورہ یوسف ماحہ۔نالقصص٥؛‏ : ٦۔۸۸‏ 
بیان عرفانی درمورد حسن و جمال یوسف و مقایَسۂ آن با حضرت رسول آ پت 
بیان:آنکه حضرت رسول خودرا نمکین خواند ۹۔١٢‏ 
بیان خواب دیدن پیر ھرات مر حضرت ر۔ول را ٣٤-۲‏ 


حکایت برخورد و مجالست فضیل عیاض با اسام داود طائی و عجایب واقعه ۹-۷ 


بیان آلکكکه ھرکس خدای را دوست دارد به نعمٹ‌ھای جاوید ٹائل ؛ وذ و 


فضیات دوستی خدا ٤۔4‏ 
۱م حاب اباقَہ ٦٦-۷‏ 


بیان لطیف عرفانی در سورد حسەن وحمال حضرٹ ویوست وحکمٹۓ ەایٰ 
ناڈی ازآن ۹"۷“۹۹۷ ۳۳ء" 
بیان واقعه آنکه حضرت دوسف جھت استخہار ازکمان و :ونع اپدر 


سر راہ آمدہ ہود ۷۔۷۲ 


7 حدائق الحقایق 


حکایت ابن عباس و پرسش اعرابی از حضرت رسول(ص) در مورد حسن یوسف 
و پاسخ دادن حضرت بوی 

در بیان معنی غفلت 

بیان مسافرت حامدبن اسود (عارف نامی) با سلطان ابراعیم خواص قطب العرفا 

حکایت شبلی و مراتب سلوك و سخنان عرفانی او درمقام توحید 

بیان مقامات سالکین الی اللہ ومراتب کاملڈتوحید آن و مرتبۂ وصال 
بمحبوب حقیقی 

در بیان ازدواج حضرت یعقوب با بیان لطیف عرفانی و ولادت حضرت یوسف 

ببان اوصاف حسن و جمال یوسف در اوان کو د کی 

بیان دورۂ طفولِت حضرت یوسف و سپردن اورا بدست ایلیا 

بیان خواب دیدن حضرت یعقوب در سورد گرفتاری یوسف و بیان عرفانی 
در این مورد 

بیان خواب دیدن حضرت یوسف و اینکه ١۲‏ متارہ و ماہ بر وی سجدہ 
کردند و حکایت آن برای پدر 

پیغام دادن خدای متعال بموسیکە نزد عابد راھب رود 

تکته عرفانی در بیان عبودیت از روی اخلاص 

اشارۂ در بیان حکمت سجد ہکردن ماہ و ستارہ 

بازگشت بە کیفیت خواب حضرت یوےف 

اشارات لطیفه و تعبیرات بدیعه در مورد خواب حضرت یو۔ف 

مراجعه کردن عەر بھ حضرت علی‌جھت رفع چند مشکل 

بیان آنکەه خدایرا فرشتەایست بنام فرشته خواب 

اشارات لطیفه در بیان آیۂ ہ لاتقصص رؤیاك علی اخوتکک ء 

تقریوب عرفانی ذر ٭ورد رحمت و شفقت پرورد گار و زات حضرت آدم 

حکایت مطربیکه معشوقه پادشاء بود و دلباختن عیار پیشۂ بروی وگرفتار 
آمدن و سربرسر سودای عشق اوگذاردن 

در بیان عشق حقیتی 


۸۰۔۰٥‎ 
۸۲ 
۸٤۔۳‎ 


۸۰۹-۰ 


۸۷۔٦‎ 
۹۳-۰۸ 
۹۹٦-۳ 
٠۰٠١-۷ 


٠۷۰ہ‎ ٤ 


۱۰۸۔۰٦‎ 


٤ ٣۳ 
0 


۱۸۷ 
,ه۷ه۳۷۳""ە۸ 
۳٣-۔۔٣۲‏ 


ںا 


۷ 


۴-۸ 


۷۳۵م 
نا 








فھرست موضوعات کتاب 


اشارات لطیفه عرفانی و ادبی در مورد آیهُ دوکذل یجتبیکك ربكء 

اشارات عرفانی و ادبی درسورد آیە و وبعلمکك من اویل الاحادیثء 

در بیان آنکە خداوند دہ نفر از پیغمبران ەرسل را بە دہ نوع از علوم 
دودین فرموڈ 

در بیان معنی تەامی نعم تکه اشارت شدہ است بدان بە آیه < ویتم نعمته ٢‏ 

بیان عرفانی اجتباء امت محمد و مزیت آنھا 

لطیفه در بیان تماىی نعمت 

لطیفه در بیان عرفانی سجدہ کردن آفتاب و ماهتاب و ستارگان 

دربیان آنکه این قصہ را حکمتھا است 

در بیان وفات راحیل مادر حضرت یوسف(ع) 

بیان درجۂ انبیاء و اولیاء 

وقوف یافتن برادران بر خواب یوسف و طرح توطئه قتل وی 

بیانآنکە چون گناهکاران را بطرف دوزخ برند, 

بیان قصه برادران و اجازت خواستن که حضرت یوسف را بە گردش 
ا سا 

لطائف و اشارات عرفانی در دورد این آیت دیا ابانا لاتأمناء 

موعظه عرفانی در این مورد 

ذ کر بیرون آمدن یوسف با برادران 

بیان کیفیت احوال یعقوب بعد از وداع با یوسف 

ببان نصایح و لطائفیکه ضمن این واقعد مندرج است و اینکە سه تن 
از پیغمبران برگزیدۂ سە چیز بودند 

قصۂ آن انصاری کە در رکاب حضرت رسول بە جنگ بدر رفت وخواب دیدن 
زن او و تعبیر خواستن بوسیله حضرت علی و ۔پس عمر 

بیان عرفائی در مورد محبت حقیقی یعقوب بیوسف و اظھار حزن واندوہ آن 
حضرت از بیرون رفتن یومف 

حکایت مرد گوسالە ہرست کە درقوم بنی ‌اسرائیل بود وکیفر الھی وتوبەآنەرد 
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جیار حدائق الحقایق 


بیانْ عرفانی در مورد نور ایمان کە بندہ را ھدایت کند 

بیان آنکە محبت حقیقی محبوب حقیقی راک خداوند است شاید و وقایعی 
در این سورد از بزرگان وسشایخ عالم عرفان 

در بیان وحی الھی و چگونگی آن 

واقعه بە چاہ افکندن یوسف 

سبب افکندن یوسف را بە چاہ و آنکه این چاہ چیُست و درکجا است:ذ 
بوسیل چه کسی حفر شدہ است 

بازگشتن فرزندان یعتوب نزد ؛پدرو اظھاز اینکه گرگ ویرا خوردہ است 

اشدارات لطیفهة عرفانی ونتائج اخلاقی در مورد آنکە فرزندان خبرآوردندکه 
یومف راگ رک خوردہ است 

حکایت حسن بصری وکود کی کە سادر از منزل راندہ بود و غفاعت وی 
نزد سادر و بیان عرفانی آنْ 

با زگشت بە قصۂ خبرآوردن فرزندان و حزن و اندوه یەقوب و پیراەن 
خون آلود 

واقعه <زن و اندوہ وگریە یعتوب از درد فراق یوسف 

اشارات و لطائٔف عرفانی دیگر در این مورد 

بیان ہعاملات بندہ با خدای خودکە از چند وجە بیرون نیست 

بیان عشق و درد فراق 

بیان آنكه یھودا نہت بە یویفٹ مھربانٹر بود و دانع دن وی از 
قتل یوسف 

بیان واقعة نجات یافتن حضرت یوسف از چاہ بوسیله کاروان سالک ذعر و 
خریدن آنرا از برادران بهە بھای اندك 

اشاراتی در سورد نجات یافتن حضرت یوسفت و تاأویلات عرفانی 

حکایت زنی کہ از وی خود نزد جنید ہغدادی شکایت آورد 

اشاراتی لطیف در سورد فروختن حضرت یوسف 

حکایت اھانتیکه از طرف غ٭2دان سالک ذعر بر یوسف شد و غضب الھی 
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وارد شدن حضرت یوسٹ بمصر باکاروان مالک ذعر 

شیفته شدن مصریان بجمال بیمثال حضرت یوسف 

در نعرض فروش گڈاردن حضرت یوسف را 

واقعمه خواب دیدن زلیخا حضرت یوسف را و دلباغته شدن بدو و قصۂ 
بیتراری وی 

با کت ارہ تمہ در معرض ٹروش قراردادن یوست و زیادکرڈن ذر یت 
آن تاجائی کە همۂ نقود خزینۂ عزِیژ مصرکفاف آترا نداد 

بیانْ ءرفانی و اشارات لطیفه در این مورد 

وداع کردن حضرت یوسف مالک ذعر را 

واقعۂ برد گی حضرت یوسف در بیت الحرمعزیز مصر 

واقعه استفسار یوسف ازمرد کنعانی از حال پدر 

حکایت حسن بصری و برد گناھکارو زندیق هعەایۂ وی 

بیان عرفانی معنی ارادت و بیان ارادت انبیاء مرمل 

بیان اخلاقی و نتائج عرفانی در مورد فروش یوسف بە عزیز مصر 

بیانَ صفات و ملکات فاضاہ و رذائل اخلاقی انسانی 

حکایت عشق مغفرط زلیخا نسبت پیوسف وقصه مراودت زلیخا با یومٹ 
و دردام انداختن او 

بیان حکمت عملی و نظری و معائی عرفانی آن 

لطائٹف و اشاراتی چند در این سورد و نتائج اغلاقی حاصل از عصمت 
حضرت یوسف 

بیان محہت واقعی و مجازی وآنکه محب راکمترین بھا سر باختن در 
راہ دوست استٹ 

بیان گمرا ہکردن شوطان مر انسان را و آنکه زنان را خصلت از شیطان 
ہداتر است 

بیان آنکە هر یگ از انبیا را خلوۃخانه بود 

بیانْ اشارات و لطائف عرفائی مناسب ہا مقام 
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: حدائق الحقایق 


قصُ عاشق شدن دختر پادشاہ عرب بر یوسف بن حسن رازی و امتناع وی 

قصه بر ملا شدن عشق زلیخا بیوسف 

قصۂ حیلۂ زلیخا و ہدام افتادن یوسف در خانۂ زلیخا 

بیان آنکه نفس و روح در خلوتخانه دنیا اظھار مراودت کردند 

ببٰان دوستی واقعی و محہت حقیقی 

بیان رفم اتھام از حضرت یوسف وشھادت داد نکودك 

بیان آنکه خداوند دوازدہ امر را عظیم شمردہ است 

سخت ترین احوال و شدیدترین احوال 

واقعه زنان مصرکھ در منزل زلیخا گرد آمدند و شیفته شدن همۂ آنھا 
نسبت بیوسف 

اشارات و لطائف عرفانی در مورد عشق زنان لایمات و زلیخا بە 
حضرت یوہف 

در بیان محبت واقعی الھی و ذ کر اقوال مشایخ بزرگ در این سورد 

بمان عرفانی و نتائج اخلاقی حاصل ازاین قصه یعنی شیفتگی زنان 
مصر ذسبت بیوسف 

در بیان اعیان ابته و نفوس اطقه انسانی و مدار ج کعالات آنھا 

بیان احوال بندہ در روز قیاست و ھول دئزع وی 

بیان ہلا و ابتلا 

بیان سکر 

بازگشت بە حکایت آنکه زنان مصر از بسیاری ءشق و فناء درمعشوق 
خودرا گم کردند و دست خود بجای ترنج بریدند 

بین مناجات حضرت دوسی بکوہ طور 

بیان مقام شھود و سشاھدہ و فناء محبوب در بحب و آنکه محب حقیقی 
در مرتب حقیقت حب سوخته و نیست میشود 

واقعه بزندان رفٹتن حضرت یو۔ف 

واقعه زندان و دعوت زندانیان بہ توحید و پرستش خدای بتعال 
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فھرعت ہوضوعات کتاب عھعفقت 
صفحہ 
بیان آنکە هر پیغمبری را زندانی بود ٢٢٤-۷‏ 
قصۂ بیرون آسدن یوسف از زندان و ہمقام سلطنت رسیدن ٥۔٥۷۰٦‏ 
بیانَ عرفائی و نتائج اخلاقی حاصل ازآن ٣۔٤ ٠٠٥‏ 
بازگشت ہە حکایت ساقی و تەہبیر خواب ٠۴۸-۹۷٥‏ 
لطائف و اشارات در اباء و امتناع یوسف از بیرون آمدن از زندان ۹۔٤٤١‏ 
در بیان ئفس ہکارہ و سحارہ و مطمئنه و امارہ ٤)٤ ٤‏ 
بیان آنکه حضرت یوسف مددت یک سال در منزل ملک سورد اکرام و 
احترام میبود َء 
بیان تەویض کارھای ملک بە حضرت یوسف و حکایت قحط و غلا ٦‏ ں٦‏ 
لطایف و اشارات عرفانی درہورد بچاہ و ىکنت رسیدن حضرت یوسف ۳ "ء0 
ىیان عرفانی در مورد مرگ مؤسن و انتقال ہدار بتا ۹٥۔۲٢۱۷‏ 
قصۂ ناتوانی زلیخا و ایمان آوردن وی وعجز و لابه وی بیوسف و استدعای 
آنکە از خدا بخواھد تا اورا شفا دھد و چوانیش بازدھد ٠۸۱-۳‏ 
حکایت ازدواج حضرت یوسف با زلیخا ۲۔۲۸۷ 
نتایچ حاصل از این امر ۲۹۹-۱ 
بیان فقر برادران یوسف و روانه شدن بمصر جھت بدست آوردن غله ۲۹۹-۷۹٦‏ 
باردادن حضرت یوسف بە فرزندان یعقوب که وارد مصر شوند وغله برند ٠٠۱‏ 
متھم شدن فرزندان یعقتوب بہ جاسوسی ۰۸-٥‏ 
مواجە شدن یوسف با ہرادران و محاورت مان ایشان ٦٦٤-9۹‏ 
قصۃ غله بردن فرزندان یعقوب بەکنعان وگروکشیدن شمعون بعنوان 
جاسوس ہودن آنھا ٦٦٦-٥‏ 
سسافرت مجدد فرزندان یعقوب بە مصر چھت خرید غله وبردن شمەون ۷۲۷ 
تحقیق عرفانی درمقام کشف و شھود ٦٦۰۸‏ 
جواب و سؤال حضرت یوسف با برادران ٦٦٢‏ 
لطائف و اشارات عرفانی درین مورد ٦٦٦-۸‏ 
لان 


تحقیق عرفانی در بیان عشق پاك و معشوق حقیقی 








ممنت حدائق الحقایق 

صفحہ 
تحقیق عرفانی در بیان وصال نت 
اشغارت بدانکه سە کس در سە محل بە سە ندا سه سعادت یافتند ٤۸۴5‏ 
دربیان ئسہت سرقت بە بئیامین و وجهە آن ٦-٦٣‏ 
نتیجة اخلاقی از این واقعه ٦٦۹-۸‏ 
واقعه توقیف بنیامین و رفتن برادران نزد پدر ا ام 
بیان محہت حقیقی ٦۷٦٥-٦۷٦‏ 
تحقیق عرفانی در بیان عشق وصفای عاشق ٦۷٦۹-۵۸‏ 
در بیان آنکه سه کس از انبیاء علیھمالسلام بسیارگریستند ٦۸۳-۸۶۰‏ 
تحقیق در بیان آنکە محبت حقیقی را گرفتاریھا ہسیارست ٦۸۷-۸5٥‏ 
حکایت رابعۂ عدويه و۔اساك وی از خوردن ۸٥۳۸‏ 
حکایت بشرحافی و دیوانەنمای عارف و ملاقات وی با او ۸۳۹ 
در بیان مراتب بلا و محنت ٠‏ 
در بیان شکایت و اقسام آن ٦۹۲٦-٦۹۱‏ 
در بیان آنکه حضرت یعقوت در فراق یوسف بیتابی بسیار میکرد ٦۹٦-٣۳٣‏ 


ثاه نوشتن حضرت یعتقوب با حذرت دیوسف درمورد رعایت جانب فرزنداِن ۸ ے۷۰۱۲ 
واقعة آشکار شدن نسبت یوسف بر برادران و بشارت فرستادن بە حضرت 
یعقوب و دغوتکردن ویرا بە سرزمین مصر و اجابت آن دعوت 


از طرف حضرت یعقوب ٤‏ ۰۔۷۱۳۱ 
ذکر پیراھن بشار تکە بشیر بامر حضرت یوسف بنزد پذر برد ۷۲ 
اشارات لیف عرفانی درابن مورد ۹٭۰ ۷۰۲۷ 
اظھار ندامت برادران نزد حضرت یوسف ازگنا هان گذشتۃ ۷۱۷۱۷۱۰۰ 
تقریب عرفانی در این مورد ۳ء٥۷۱‏ 
بِان مھیا شدن حضرت یعقوب جھت سائرت بە تصر ۷۳۳-۲ 
بیان استقبال با شکوھی کە یوسف جھت حضرت یعقوب از اکاہر ملک 

و اعیان ترتیب داد ۷۳۰۳۰۶ 
ملاقات حضرت یوسف با پدر بزرگوار خود ۷۲۴۲۹٦‏ 


لطائف عرفائی و اشارات د یق دراین مورد ۷٤٣٢-۷٤‏ 
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فھرست موذوعات کتاب 


لطیفه هھای عرفانی دنک 

بیان بخشش وگذشت حضرت یوسف ویعقوب ازگناہ فرزندان و برادران 
کات و اشارات لطیمٰه درین سورد 

بیان تعبیر شدن خواب یوسف 

نتائج اخلاقی این واقعد 

بیان ونات یائتن اسرا یل الله و ذفن وی 

بیان وفات یانتن حضرت یوسف (ع) و وصایای وی 

نتائج اخلاقی از این قصہ و شأن نزول این سورہ 


نہ 


//٥"٠‌"ه۷‎ "٢ 


۷۰۱۷۷٥٤ 


۷۱۹۹۷ 


ان 


۷۸٥٣ 


۲۔۷۸۰۸ 


۷۸۳-۱ 


يص۸۰۳۹۰۳۷ 





بسمه تعالی 


درحدود چھارسال قبل ضمن بررسی کتب خطی و چاپی دانشکدۂ ادبیات و 
علوم انسانی بکتاب حدائق الحقایق در تفسیر سورہ یوسف (کتاب حاضر) نظرم را 
جلب کرد این کتاب از لحاظ سبکە‌نگارش و نثر فنَی خاص و مطالب عرفانی و ذوقی 
و لغات و اصطلاحات بسیار بنظر حقی رکتابی مفھد آمد و با انکه این بندہ ناتوانِ 
آن نمایم حسبالامر استادان ارجمندم آقایان اکر ذ بیح الله صفا ریاست ڈائ دہ 
ادیبات وعلومانسانی وسحمد تقی مدرس رضویو د کترحسن مینوچھر این کار دشوار 
را بر عھدہ گرفتم . 

یکی از مشکلات این کتاب مشوش بودن رسم الخط آن بود که گویا تمام 
لسخ از یك نسخە مغلوط رونویس شدہ است مثلا کلمه گذاردن و گذارش و... 
در تمامموارد ہا دذالء تحریر شدہ است وحنی در نسخة چاپی قدیمی ھم ھمان وضع 
رعایت شدہ اہت, 

ہسیاری از موارد کلماتیکە باید پیوسته باشد بطور جدا وگسسته آمدہ وھمانھا 
در مواردی بصورت پیوسته آمدہ است رثلا کر جایی آمدہ است (میشود؛ ودر جای 
دیگر می شود یا <می بیند) ودر جائی (سیبیند) . 

کلمه خاص ( مفرد ) و خواص دہ جمع ٭ در بسیاری از موارد بصورت جمسع 
(خواص) ان بود کە اصلاح شد , 

اکا ×برخاستء در دو سورد با واو ×ہرخواستء بکار بردہ شدہ بود کە حفظ 
شد و با علامت استفھام مشخص گردید . 

الم (مرحم) با دحاءء در نسخة خطی و چاپی آمدہ ات کھ در اثر عدم 
توحه ھمچنان حفظ شدہ ۶ص 





بسمه تعال یازدہ 





کلمۂُ و قالب ہ در دو مورد دغالب> ا ات کہ کک مورذاآت بطور قطع 
مغلوط وہمورد دیگر را وجھی است, 

کلم ھمزہ (أ) در یک مورد دحمزہہ آمدہ است . 

درمقابله نسخ سعی شدہ است که متن درست باشد و آنچه بظر نادرست 
اناد در حائےھ ضط شود 

این کتاب با سە نسخه خطی مقابله شد از این قرار : 

2 > نسهةُ خطی دانشکدۂ ادبیات متعلق بهە کتابھای اھدائٔی جناب آقای 
حکمت, 

د - نسخة خطی دانشکدۂ ادبیات ا زکتابھای اھدائی سرحوم امام حمعة 
کرمان. 

الف -۔ نسخه خطی کتابخانه دانشکدۂ الھیات . 

در خاتمه از جناب آقای د کتر عیسی‌سپھبدیکەھموارہ مشوق بندہ در این 
کار بودەاند تھایت تشکر را دارد . 

سید جعفر سجادی 
معلم دانشکدۂ ادبیات تھران 


۳٣/٤ 


شرح حال مڑ لف 


ناش مولی معین و یا ملا معین ‌الدین فراھی هروی عارف کامز و واعظ 
2-0222 است , تاریخ تولد وی بدرستی معلوم نیست و زنر کو وجوائی 
وی در تڈ کرەھا نیامدەاست , تنھاد رکتابھای روضةالصفا مجلدعفتم و الذریعةبنقل 
از روضةالصّفا وکشف‌الظنون بطور اختصار از وی نامی بردہ شدہ است . 

وی بقول صاحب روضةالصفا از علماء و عرفاء زمان سلطان حسین بایقرامیبود 
(9۱۱) ومردی زاھد و پارسا بودہ است و از دنیا وبھرهای آن گریزانءمدتی امائت 
حمات جح جامع ھرات را ہر عھدہ داشت ولکن شغل وی ارشاد وھدایت مردم 
از راہ وعظ و درس و بحث بودہ امتٹ, 

گویند منصب قضا را رد کرد و از تصدٗی آن سر باز زد, 

برادرش تَنضب'قضاٴذاشت و پدرش نیز مردی فاضل و با ذوق وادیب بود 
در مواردی چند بمناست مقام از اشعار پدرش درین کتاب آوردہ است , 

و چنانکە از سیاق اشعار خود و پدرش معلوم میشود خانوادۂ ذوق و ادب 
بودەاند ظاحراً خود دیوانی داشتەاست کە اکنون در دست نیست , 

همخود وھم پدرش مسکین تخل ص کردہاند , 

وی بتابرقولی سالہ: ۹ھ ق, درگذشت ودر متبرۂ خواجەعبدالق اناری 
بنزد یک مقبرۂ برادرش مدفون گردید , 

از جمله کتب و رسائلی که بدو نسبتدادہاند و بجز قسمتی از آنھا کە بصورت 


قلمی و چاپی در دست است چمزی دیگر موجود نیست؛ عہارت استٹ از 


١-۔‏ معارِچالنبو ة در سیرت حضرت رسول. 


9--7٤0‏ 2 9 ٹر بد سس سس سے سس سس ہرہش 


عھد عتیق وقصة ٠٠٠٦‏ سیزدہ 
0 ت0ت ں 7 7 ي- .9مم ظ جچًنے سے 


۷۔ قضص حضرت موسی (غ) كه بقول 2 نسخۂ از آن در 
کتابخانڈ شیخ دھدی شرفالدین تستری دوجود است , 

م۔ اربعین در چھل حدیث نبوی (روضةالواعظین) . 

اف سنا حا کات 

و۔ بخرالدرر کە ظاھرا کتاب بزرگ تفسیر قرآن ‌اوست , 

ہ۔ حدائق الحقایق ( کتاب حاضر) در تفسیر سوره یوسف , 

این کتاب دو مرتبه بطیع رسیدہ است دفعه اول ہنام احەن القصص جوینی 
معروف شدہ است و بدستور بھرام میرزا بسال ۲| چاپ ونشر شدہ است ,. 

و دفعه دوم در‌ھند لکھٹو و ,مم ق, بچاپ رسیدہ امت , 

وھردونہخة طبوع مذ کورناقص است وما قسمتی که ناقص بود در این چاپ 
اضافه نمودیم ٤‏ وی در مقدمة این کتاب گوید "دومات ااڑی خواهش کردند کە 
الع بر قرآن' کریم بنگارم واین بندہ در مقام اجابت مەؤول اٹھا ڈذروع 
ہدین کار مھم کردم لکن چنین مر ہد وکد ابتداء جھت اھل ذوق و عرفان سورہ 
یپوگ را <د| گانه تضفیررو برشته تحریر دز آورم و سپس قصۂ موسیٰ داو:., 

از تفسیر بزرگگ وی جز قسمتی ( از اول سورۂ الملک تا آخر قرآنْ ) چمزیدر 
دست نیست و درتذ کر ھا و فھارس سربوطەنامی از دوجود یت آنھا .بردہ نشدہاست , 

تنھا کتاب کامل و معروف وی کە سورد توجه واقع شدہ اسٹ ھمین تفسیر 
حدائق امت و بطورکلی در ازله گذشتہ بهاذاعتان و تصِلّۂ احضدرت, لوس توحَه 
بی او ند است:و این ار ظاهرااھم از چھت مذاہبیٰ :بودہ امت و ھم از این لحاظ 
که قصّد وس قصضه غشٹی (وادابنانشیّوا و جال ایت وھعین۔اٰموجب ابد 
اف تکە ہاین قصه شاخ و ہرگ زیادی دادہ شود و از صورت یکا واقعیت, تاریخی 
خارجشود : وچنانکەسلاحظه سیشودہسھاری ازنامھا۔ لاہ درانین ےرات ات ,طور 
قطع لمیتواند اصالت تا ربخ داشٹہ باشدچه آنکە ہسیاری ازاین امھا ازادھای ‌اسلاسىی 


اسٹ کہ از لحاظ تاریخی ہا ٹامھایٰ عہری وچند قرن قہل ازظھور حضرت ہموسی واق 
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نمیدھد مضافاً ہر آنکە نگارندۂ این سطور بسیاری ا زکتب مربوطهە را مطالعە وکتاب 
عھد عتیق را نیز بارھا بررسی کردم وابه کحتی تاریخ اوھود نیز راجعة 6کز2م اڈ 
ریشۂ بسیاری از نامھا را نتوانستم بدست آورم از جمله کلماتیکە ریشه آن نامعلوم 
ات کلعۂ زلیخا زن عزیز مر امت کاب درد اسان او ا تد هھایى اسلامی و 
داستانھای منظوم یوسف و زلیخا جای دیگری دیدہ نشدہ است ودر قرآن ھم بنام 
رامرة عزیز ء آمدہ انت, 
عھد عتبق و قصهٴ حضرت یوسف 

چنانکه از عھد عتیق تٹھا منبع صحیح اسرائیلیات ہر می۔اید حضرت ابراھیم 
خلیل از زوجۂ خود سارا یا سارہ پسری پیدا کرد بنام اسحق ( سفر پیدایشى باب 
پیست و یکم ) . 

حضرت اسحق در سن چھل‌سالگی رِفة دختر بنوئیل آرامی و خواھر لابان 
را از فد“ٴان آرامی بزنی گرفت , 

دی دوش امت کے دوقلو بودندیکی را عیسو نام نھاد ودیگری رایعقتوب 
( سفر پیدایش باب بیست و پنجم ). 

حضرت اسحق یعقوب را بخواند و او را برکت داد واامر فرمود کە زن از 
دختران کنعان نگیرد و بلک زنی از دختران لابان برادر مادرش بگیرد , 

پس یعقوب در اثر قحطی بە حران ( در تسخۂ دیگر به سرزمین ج‌رار ) بزفٹ 

نژدد ابی ملکكء پادشاہ فلسطینیان و در آن مکان اقامت گزید و سپس ہیزمین 
بین المشرق برفت و آنجا با راحیل دختر لابان آشنا شد ( سفراپیدایش :باب بیستو 
نھم ) ودر آنجا با راحیل ازدواج کرد وی زنان دیگر نیز داشت یکی ازآن زنانلیّه 
بود کە در تفسیر حاضر لیا آمدہ است ودیگری بنام رج بلهنة ) کھ کینز راحیل بودو 
و دیگری زلِفَْة کە در تفسیر حاضر دزلقاء خواندہ شدہ است , 

از لينة شش پسر و یکک دختر آورد از زنان دیگر نیز اولادھائی پیدا کرد 


(سفر پیدایش باب سیام). 

یعقوب با زنان و فرزندان خود بسرزمین کنعان رفت (سفر پیدایش باب سید 
یکم) و آنجا سااکن‌شدو چون یوسف ھفدہ ساله شد گلەپدر زا بابرادران خودچوپانی 
میکرد و یوسف از بد سلوکی برادران دیگرکە ازمادرھای دیکر رود ندم گل بیکرد 
(سفر پیدایش باب سی وھفتم) . 

و یعقوب یوسف را از سایر پسران زیادتر دوست داشت زیرا کەاو پسر پیری 
او ہود و برایش ردائی بلند ساخت و چون برادران دینائدکە پدراوزا پیش از آنھا 
دوست دارد از اوکینه داشتند (سفر پیدایش باب سی وھفتم) . ویوسف خوابی دید 
کە انراہبرادران خود با زگفت پسی ہ رکین او افزودند و خواب این بود کە: بافه 
ھای برادران درصحرابه بافه های یوسف سجد ہکردند برادرائش گفتند آیا فی الحقیقہ 
ہرما سلطنت خواھی کرد وبر ما مسلط خواھی شد..؟ 

از آن پس خوابی خر کان دید و برادران خودرا از آنْ خواب: خبرداد ک٭ایٹنگک 
خوابی دیدەام کە آفتاب و ہاہ ویازدہ ستارہ مرا سجدہ کردند . 

پدرش اورا توپیخ کرد که این چە خوابی اس ت کە دیدۂ آیا فی ‌الحقیقه ەن و 
مادرت و برادرانت ترا سجدہ خواھیم کرد؟ 

ہرادران‌ہراو حسد بردندوروزی یعتوب یوسف را بە صحرا فرستادنزدبرادرائڈںس 
کە چوپانی میکردند , یوسف در صحرا راہ راگ م کرد شخصی بدو برخورد کردپرسید 
درا پنجا كچە نیکنیا؟ گفت : برادران خود سیجویم آن مرد یوسف را ھدایت کرد 
یوسف از عقب ہرادران خودرفت وآٹھا رادر ددوتانء یافٹ ہرادران اورااز دوردبدئد 
و قبل از آنکە بنزد ایشان برود ہا هم توطثه کردند وگفٹند اینک صاحب خوابھنا 
اید پہاثید اورا بکشیم و ہبکی از این چاەھا ہیندازیم وگوثیم جانوری دٴَرندہ اورا 
خوردہ است لکن روہیل چون این را شنید ویرا 'اڑ دستٹ آنھا رھانید و گفت: خون 


مریزید اورا در این چاہ افکنید ہرادران ردای یوسف را از تنس کندئد و اورا درچاہ 


0 حدائق‌الحقایق 
انکلاندڈ و برای غذاخوردن 7 0اد ٹالکاء قافله اسماعیلیان از جلعاد میرسید 2357 بار 
های کتیرا و بلیسان ولادن بار دامعت ومقصد آنھا دصر بود آنگاہ یھودا ببرادران 
بننوذ کا کریزاڈان کرڈرا اکم جنشرددارہ ببائید آنراباین اماعیلیان بفروشیم پس 
بزادرائش بدین امر 'رضایت دادند و بالآخرہ یوسف را به بیسہت پارەہثقرہ باسماعیلیان 
بفروختند پس آنھا یوسف را بمصر بردند پس برادر دک چون سر چاہ آمد و دید 
یوسف نیست پیراھن خودرا چاك زدہ و نزد برادران‌آمدہ گفت طفل نیست ومن کچا 

و 

بروم؟ پس ‌ردای یوسف زا گرفتہ ڈیابری(اوکتد ردای یوسف راد ر خونش فروبردند 
بنزد پدر فرستادند مبنی بر آنکەاورا جانوری درندہ خوردہ است؛ یعقتوب لہاس خودرا 
چاك زدہ و روز ھای زیاد برای پسر ماتم گرفت: و در ناراحتی ہسر مہرد کاروان 
اسماعیلیان یوسف را در مصر بە بفوطیفازکه خواجه فرعون و سردار افواج خاصەبود 
بفروخت ( سفر پیدایش باب سی ودفتم - 

یوسف در مصر نزد فوطیفار بود وخداوند با یوسفٹ ببود و اؤمردی‌کاابپ 
شد و در خانه آفایمصری خود ماند وآقایشں دید که خداوند با وی سیہاشد وھرچه 
او بیکندشداوند در دستش راست میاورد پس یوسف در نظر وی التفات یافت واورا 
خلمت میکرد و اورا بخانۂ خود برگماشت و تمام مایملک خویش را ہدست وی 
سپرد و خداوند خانه آن مصری را بسہب یوسفٹ بوکت دادواو یوسف را ہر تمسام 
اموالش کل ا مہ ا ایا و یوسف خوش منظر وئیکكک 
اندام بودے 

پس از آن زن‌آنایش بر یوسف نظر انداخته گفت: با من ھم خوابشو خلاصه 
7 ات 7 7 ۰ پر ہے 
تورات ( سفر پیدایشن باب :سی ونھم) این است کہ رزن فوظیفار از یونف بتقاضای 

ا ۱ یو ات : ںی : 

ھمخوابگی میکند و یومف امتناع میکندو چون آن زن ہا یوسف گلاوین نیشودلبای 
یل ناپ یر وازن ری کی وا فیا یں و کت 
کە این غلام عبرائی بەن نظرداشت در نتیجه یوسنے زندانی شود 

زندإبات پا یوسف مھربانی میکند وکادھای زندان را بدو وا گذار میکند تا 











عھدعتیق وقصۂ ٠٠.‏ هندہ 


آنکە ساقی و حسّاز پادشاہ مصرخطائی‌میکنند وبزندان میروندھر دو مد تی درزندان 
می دانند تاآنکە هر دوشبیٰ خوابی دیدند و تعبیرش از:یوسف خواستند جریان این 
کا ادن ھمائطوری است کھ مفس ران و مور خان اسلامی نقل کردہاند (سفر 
پیدایش باب چھام ). 

در ہاب چھل ویکم سفر پیدایش گوید: پس از دوسال کە ازین واقعه گذشت 
فرعون خوابید کر نت کاو خوب صورت وفریة و مطابق آنچه مضہ ران اسلامی 
گفتە و در ھمین تفسیر مسطور است., 

فرعون بدنبال معبری میگشت کە خواب ویرا تعبیرکند رئیس ساقیان کە 
از واقعه زندان و یوسف خبر داشت جریان رابه فرعون بگفت (,ەطابق است باآنچه 
مفسرّین اسلامی گفتەاند ) بالاخرہ یوسف از زندان آزاد شد و خواب فرعون راتعبیر 
ک0 قحط سال و جز آن مطابق است با آنچە مورآخان و مفسران اسلام 
ک6 5 

فرعون گفت ببوسف بدانکە ترا ہر تماہىی زمین مص رگماشتم و انگشتری خودرا 
7 کت توم ر۹رد ۔ واز این ٹاریخ یوسف ھمه کارۂ سرزمین سصر میشود ودوپسر 
ازو بدنیا میاید یکی بنام افرائیم وادیہ ہیں 

تمام سردم اطراف جھت تھیەغللّہ ہمصر آمدند از جمله حضرت یعقوب پسران 
خودرا جھت خرید غلله ہمصر میفرستند , 

3س ا واقعه کە در باب چھل و دوم نقل شدہ است مطابق است با آنچھ 


کرات گفتەاندء یوسف ہدانھا لہ ہداد و شمعون را نگھداشت بجرمآنکه 
آٹھا جاسو۔انند چون ہا ہارھای غللّہ بەِکنعان ,رفتند کیسۂ پولھا را در باردھای خود 
یافندد پس‌از آنکە غذّہ آٹھا تمامشد باردیگر ہا ہنہامین روائه مصر شدند وہقیەقصّه 
مطابق است ہاآنجہ مفسرین اسلاسی گفندانددر ہاب چھل و چھارم حیلم نمبتدادن 


دزدی صاع و جربان نگھداشتن ہنہاہپن ذ کر دہ اسٹ, 





ھجدہ حدائق الحقایق 





در تورات فرزند یھودا فارص آمدہ است‌در تفسیر حاضر دفارضء ,در توراتنام 
عزی زکه حا کم مصر بود و یوسف را بخرید ( فوطیفار ) آمدہ است در تفسیر حاضر 
> قطفیر ٢‏ . 

در تورات کاروانانیکهە یوسف را بخریدند کاروان اسماعیلیانء آہدہ است و 
تفسیر حاضر ( مالکگ ذعر). 

در هر حال پس از آنکہ یوسف خود را بشناسانید و اولاد و احفاد یعقوب را 
بمصر دعوت کرد نے اولاد و اولا زادہ ھای یعقوب کە بہ سرزمین تارب 
ذ کورا شصت وھفت نفر بودند ( سفر پیدایش باب چھل وشش ) . 

در تورات نام محلی که حضرت یوسف با اکابر قوم باستقبال یعقتوب آمدند 
دجوشن> ضبط لہ" امت, 

عمر یعقوب بنا بر روایت تورات ۷ًع ٠‏ سال شد, 

در تورات‌آمدہەاست که حضرت یوسف زمین ھای مصریان را حھت فرعون بخرید 
و مردم بردۂ فرعون شدند در تفسیر حاضر گوید : مصریان بردۂ یوسف و زمیٹھای 
آنھا ملک یوسف شد , 

در تورات آمدہ است که حضرت یعقوب مدت ب | سال در مصر بماند سپس 
بدار بقا شتافت و وصیت کرد آکہ حتت مرا نزد پدرانم کە در مسغارۂ در صحرای 
عِفرون حتی است دفن کنید و او را در ھمان منطقه کم از مناطق × آبل .٠ء‏ 
است دفن کردند, 

در تورات آمدہ است که راحیل مادر یوسف در راہ مصر بمرد در تفسیر حاضر 
است کە مادر یوسف راحیل در موقع وضع حمل دنیارا بدرود گت , 

در باب پنجاهم از سفر تکوین جریان فوت حضرت یوسف را شرح دادہ است 
وگفته است حضرت یوسف درسن صد و دہ سالگی بمرد او وضیت کرد که 'استخزٰآن 
اورا بردہ در جوار آباء و اجدادش دئن نمایند 


۱وف0۵0وََِِس"فنوٰہہہأكَٰٰٰك0ك0 00ےے سے 
عھد عتیق وقصۂ ٠٠.‏ نوزدہ 


چنانکه از تورات بدست میآید بعد از ہرگ حضرت یوسف پادشاہ جہتاری بر 
مصر حکومت یافت وی ازکثرت عدۂ نفوس بنی اسرائیل بوحشت افتاد دستور داد 
بقابلهھاکە نرینه این قوم بکشند و مردان‌و بزرگان آنھا را فرعون مصر بە کارھای 
شاق و دشوار ساختمانی وادارکرد و از اینچا ھسته خروج موسی و جریان بعدی 


شی رف اک حریان مشروح آن در سفر خروج و لاویان اآمدہ اہتے؟ 


مشخصات نر و تعبیر ات خاص (بن کتا اب 


بطوریکهە از مطالعه جن کات بلست اہ ملا معین باوحود آنکه خود در 
نویسندگی و داستان پردازی ید طولائی داشته است با استفادہ از سراجع و نات 
مختلف فارمی ادبی و عرفالی و مطالعه یوسف و زلیخاعای منثور و منظوم این کتاب 
را برشتة تحریر در آوردہ استٹ و بدین جھت نہ کات یکدسٹ و تکواحدت نیست در 
بعضی از موارد نثر بسیار سادہ و روان میباشد و در بعضی از موارد درنھا یت تکاف 
ودشواری انت 

سعیٰ کردہ است الفاظی سسچع بسازد و بسیاری از موارد از استعمالات عرفی 
خارج شدہ است و لغاتی را ہا تلفظ خاص غریب بکاربردہ استث و بدین جھتث 'اسدٹث 
7ک بعضی انان کردوائد دیگران درمتن دست بردہ شدہ باشتد ‏ 

چه آنکه قسمتھای از نثر نمونه نثر قرنھای چھارم و پنجم است وقسمتھائی از 
آن نمودار نثر دورەھای صفوی است , 

لغات و اصطلاحات عرفانی فلکی و فلسنی بسیاری در این کتاب بکار بردہ 
شدہ است اکدة این بندۂ حقیر فھرستی ترتیب نمودہ جھت روشن شدن معانی آنھا 
بفرەنگھای عرفا و فلسفی مراجعه شود 

ویاز لحاظ ہکار بردن ت رکیبات‌اضافی و وصفی تشہیھی و استعاری بسیارقوی 
بودہ است و بدین جھت میتوان گت که این کتاب علاوہ برآنکە لغات تازی بسیاری 
دارداز لحاظ معانی و بیان وصنایع ادبی نھز مفید اکر ران 


ہر خی (ز اضافات و شہہات و استعارات و تر کیبات وضدی 


آب وصال 
آتش ہمت 
آتش اشتیاق 
آتش انتظار 
آتش خجالت 
آذر مزاج 
آواز دلنواز 
آوازۂ .حبت 
این دید 
آینه خورشید 
ابرگریان 
ارغنون نواز 
 ٰ‏ 
انکپت ثدابت 
بازار عاشقی 
باغ جان 
باغبان قدرت 
بال اقبال 
بساط بوقلەمون 
بیط ہادون 
ہوته تھر 
بھار عمر 
پردۂ خمول 


پردۂ عصمت 


پردۂ عفقت 
پستان ‏ ضل 
پلاں حواس 
پنجة بیماری 
پیراەن رحمت 
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پیراھن معجزت 
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تاج زرنگار 
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تاج وقار 
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بتخت علقگی 
تیر دعا 

تیر عجر 
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بیست و دو 


حله زرنگاری آسمان 
خاکدان دنیا 
خامه خورشید 
خرقة عباسی 
خروس زرین جناح 
حنة مین 

خون پالا 

عرات اعات 
دامن کرم 

دامن کشان 

دانه تناسل 
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دریای معلق 

دست آ موزشکا ریان 
دست ۂڈھوت 
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دوال انتتال 

دل سوخته 
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دم سراد 

رایات حاجات 

روح پیرای 

رود سرای 

روز بازار 
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روبی روز 

روم مشرق 

زبان عتاب 
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لباس عصمت ۳۱ نگارخانۂ تصور 1. 


لباس حرمت ۹ | هدف اجابت ۷۲٢‏ 


ہا آنکہ از لحاظ استعمال لنات پارسی چندان جالب نیست 
معذلککٔ برحی از کلمات و افعال فارسی را برای نمونە ذیلا مینگارد 
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فہرست بعضی از تفامیر سورۂ یوسصف 

چنانکە تذ کر دادہ شد این قصَۃُ دینی را نویسند گان و مفسران اسلامی از 
دیر زمانموردتوجحّه قراردادەاند وکتابھائی در این مورد تالیف کردہاندبطور منظوم 
یا منثٹورکه ذیلاّ برخغی از آنھا را معرفی مینماید : 

-١‏ یوسف و زلیخاء نمونه از یك نثر فارسی قدیمی که زیر نظر آقایان د کتر 
خانلری و د کتر ذبیح اللہ صفا چاپ شدہ است ( تھران بوسیله سازسان مطبوعاتی 
امی رکبیر ) . 

٢۔‏ یوسف و زلیخای حکیم ابوالقاسم فردوسی (نظم) . 

۳٣۔‏ یوسف و زلیخا نظامی گنجوی (منظوم) . 

٤۔‏ موسف و زلیخا جامی ۔ عبدالرحمن (نظم) . 

ہ۔ صفی‌علیشاہ حسین بن محمدباقر اصفھانی بنام اسرارالمعارف وبحرالحقایق ۔ 

.) ۰٦ہ یوسف و زلیخا ملا فرّخ ھروی (متوفی‎ -٦ 

پ۔ تفسیر سورہ یوسف احمدین روحاللہ انصاری ( متوقی درسنه ...۰ ). 

ہ- احسن القصص (ت رکی) تألیف محمد سری پاشا ابن صالح الکریدی الحنفی 
(متوفی ۱۳۱۳). 

۹۔ احسن القصص فارسی عبدالغفورالختلانی , 

۰٠۔‏ احسن القصص ت رکی سید حسین عازف رومی . 

١۔‏ تفسیر سورۂ یوسف تالیف شیخ یعقوب‌بن مصطفی الجسلوتی ( متوفی در 

سنه .)۱١٤۹‏ 
۲- تفسیر سورۂ یوسف ابن تیمیّه تقی‌الدین احمد , 


٣۔‏ احسن القصص میرزا ابوالقاسم خوئی (چاپ تبریز ٭م+۱). 


فھرست بعضی از ... بیست وھفت 


٤‏ ۔ احسن القصص شیخ محمدحسن بن محمدتقی ھروی خراسانی ( مشھد در 
سنه .)۱۳١۰‏ 

ہ٥٠‏ ۔ تفسیر سورۂ یوسف سید ابراھیم بن سید محمدتقی دلدار (متوفیں . +۱) 
از علماء ھند است , 

, جامعالستین تالیف ملاحسین کاشفی‎ ٦ 

۷۔ تفسیر سورۂٔ یوسف سید علی بن ابوالقاسم بختیاری اصفھانی ( متوفی در 
سنہ .)۱۳۱٣‏ 

۸۔ تفسیر سورۂ؛ یوسف على بن نجارتستری شا گرد سید نورالدین بن محدٴث 
جزائری (بفارسی) ہہ 7 

١۹‏ شیخ محمد تقی قمی معروف بە اشراقی (سہ۱). 

۔ یوسفو زلیخاء هادی نامدار (نظم) ہمبئی ۷ .٠‏ 

١۔‏ یوسف و زلیخای عباس رستم زادہ (شیراز ب+٢۱).‏ 

٣۔‏ یوسف و زلیخا یا سر گذشت پادشاھی وپیامبری‌تألیف سیدحسین واعظی 
(سفقھدب۱۳). 

٣۔‏ احسن القصص یا حدائٔق الحقایق؛ معین الدین ھروی ., کتاب تفسیر حاضر 
جھت اطلاع زیادتر رجوع شود بە کشفالظنون و فھرست مشار مجلدات اول ودوم 
و فھرست کتابخانه مس رکزی تآألیف دانش پژوہ و فھرست کتابخانۂ مسجد سپھسالارو 
کتب و فھارس مربوط دیگر , 








فہر سہتٹ آقی و مال 
تفسیر و نام کنب آسمانی کە در آن ذ کر شذہ ,اعت ۔ 












٦ 


رد 1 ۶ ×س۳ 
احسن القصص قشیری ۴۱۹۔٣٣٣۔۲۱۔‏ صحف شیث ۲١۹‏ ء۔(ربیروعتم 
احیاءالعلوم ٠ ٦۹‏ 
بش لقث کا دا وی بی ۱ ٤‏ تہ سوہ کرہے کے چو وخ 
تفسی رکہیر ٣‏ ۳۔ہ ۷ 7 : ہہ 


تفسیر تیسیر 0۷۳ ٰ 
(ٴی رضرں)ن 8ہام 7 ا ات ٠‏ ۔۳١۴‏ 
غلاصةالحقایق ٣٢‏ اک 272 ۹ تَ 


۱ روضةالصئا 31 0 رثہمھ ‏ ہق اتی مولوی نج 027 کی 9 


زیدة التواریخ کمک رت بییٹ) ٭ەل کت بک میں یفسہو ےرہ 
یفلت ہش بغیالا اس کو ےرپ پسلا ہہ 2۰ ایل ےنرھپ 
عیب 1 ٦‏ ×ائی ۔ عیدالرحعن اقم 
5 ' 
سے سقا چهھ سن ین ہس اعم - 
یس ین بج بای 7 ری ا ۱ 


لم تاقیم ا لصا الم لو پیححتاآنےہاے 
: ا ات 7 


5 سفاعی ری 
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3 میں لوا ۰ 


بکچوصضش 





رس ائردان حم ان ہے 
1م اد ریت جا 


ربناآتنامن لد نک‌رحمةوهیی“ لنامن امرنارشداًالحمدلله نحمدہو۔ستعینەوذستغفرہ 
ونؤسن بەونت و کنل عليه ونعوذ باللہ سن شرور افسناومن سيَآت اعمالنا والصلوۃوالسلام 
علی‌سیدنا وحہیب ربنادحمد صلى الہ عليەواله وسلم وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین 
9 :ا وغ٦‏ رت اجمسین سل ‏ ک لا کدرا کر 

پ۴ 

ھمی وید بندۂ ضعیف مسکین ٤‏ معین الد ین ء غفرالل تعالی ذنوہەوسترعیوبةء 
که مدتی است مدید, وعھدیست بعید )” که تسوید سورۂیوسفء علیەالہ۔لامء باعل 
الفاظ وسعانی؛ وتفسی رکاعات وسبانی آنءباتحقیقات ارہاب تحقیقءولطائفواشارات 
اصحاب تدقیق ء کە در آن سورہ ؛ بنظر این فقیر حقیر رسیدہ بود ء برطبق مجالس 
تےکر مرقوم رقم کلكک بیان گشعه ٤‏ ھموارہ خاطر متوجه تبمیڈضں این میبود؛ تادر 
تفسیرحدائق الحقا یقق؛ کە روضھایست, پر ازھا روشقا یق ازمکمن بطونء بمامن ظوور؛ 
ببرون ھا دن لئے وسوره فاتحهھ۲ء ةاسورة البقرہ دردفتریٰ؟ دحرر؟ ماکح : 
بعداز ان که عنان ىر کب بیان برصورت سوره ال عمرانمتوجەشد ؛ جمعی |ازدوستان 
ربنّانی کەما یل بمطالعۂقصص قرآنیودند* بد ین فقورالتفات:نمودہ و استدعای تقدیم 
سورہٴ یوسف برسورہٴٗ آل" عمران فرمودند بنابرآن كه" توق الھی عزوجل؛رفیق 
0)0( اتمام* ئن ورہ نت ارد دو داد وت خداوندی جل وعلاث فقت۹ اید 


مخچسسےےمسسپشہ ‏ شی ے نے اہ ژےٹژٹشنںلاسسھتتت 


١-د:‏ تذ کیریە ٢۔‏ د:فاتحةالکتاب 
۳٣۔د:‏ در دفٹر ٤۔-الف:‏ ونترر شته 
ہد باین فقیر الۃفات -٦‏ د: برآل عمران 


۷۔ د: کەچون تونیق االفی" ہہ“ تعام ۹ ۔ دوافقت 





تفسیر سورہ یوسف ۳ 


ہاز ہترتوب معهود مرقوم' نمودہءاز آل عەران تا ہاین سورہ 7+ 2ي 
تحریر منخرط کیو وايین نیز دفتری ٹیک باشد ؟ از دفاتر دریاء متقاطر ںا 


حدائق الحقائق فی كشف الاسرار الدقایق ٣‏ و اسأل اللہ سبحانہ و تعالی التوفیق 


باتمامه؛فاننّه المادول بافضاله وانعامه, 


مم سہسےں6ڈ>ک-۔۔-ے سںہحبیسْ‌ ہج 








١۔د:ٴمراجعت‏ لەودہ ٢۔د‏ : دفاری ہاكذد ۳۔-۔- دیاسرار الدتایں 











فصل 
دربیان فضائل این‌سورہٴ کریمە و سبب نزول آن 

اما فضائل در کشفالاسرار١‏ وتیسیروانوار روایت کردەاست از ابی بن کعب 
رضی الله عنه کە: حضرت فرمود( صلی الله علیدواله وسلم) : دعامءواارقائٔکم‌سورۃ یوسف 
ان2 اتا مسلم تلاھاوعلّمھا اھله وماملکت یمینە ه نون الہ علیەسکرات الموت 
و اعطاہاللتعالی قوۃان لایحسد مسلماء یعئی: بیاموزید بند گان خود"را سورۂیوسف 
راءپس ھرمسامانی که سورۂ یوسف بخواند واعل خودرا بیاموزاند وبند گان خودرا 
تعلیم فرماید حق تعالی سکرات موت ٢‏ برویآسان گرداند٤‏ واوراقوتی کرامتفرہایاڈ 
آک2 برهیچ مدلمانی حسد نبرد, 

0کی ھن ئن است که: ھ رکەیازدہ سورہ از سور قرآنی بخواند حق سبحائه 
وتعالی اورااز یازدہ بلیات” مصون ومحفوظ دارد وھر کە سورۂ الحمد بخواند اڑ ۷ 
ناسپاسی وکفران نعمت ہرھد* . 

دویم۔ هر كهة سورہ الہقرہ بخواند از نھب وغارت ظالءەان و دست برد دزدان 
ایمن گردد - 

سیوم۔ ھرکه خواہد کە از غضب پادشا ھان وشراستملای ایشان در امان اہد 
ہماند سورۂ آل عمران؟ بخواند , 

چھارم۔ ھرکه خواعد در رزق برویٰ گشادہ گرددء واسہابپ کامرانی او آمادہ 
ہاشد سورۂ انعام بخواند , 





ےلت درکشفاف وتیسیروائوار 0-2 ٣‏ د: مرک 
ا۔۵ ؟ کرکت ٥۔‏ د: دراثراست ١ے‏ د: بلیه ۷د بی سپاسی ۸۔دہ نحجات یاہد 
۹۔ ۵؛ برخواند ٠۔‏ ۵: برخواند 


ہہ ےووہ و ےتک ڑبڑڑٹڑرووڑوڑزورررار ڑا اکا 


سب نزول سورہ ٥‏ 

پنجم ۔ ھر که خواہد کكە آینه دل او' از غبار غفات پاك گردد؟ 02-9 
۵ کر 6انجلا یابدءسورۂ اعراف بخواند , 

شٹذم گا مرک خواھد که ظلمت نفاق از باطن وی تمام' سرتفع کارکہ و بنور 
6 6 جا کرد سور ارہ ھ رانا 

ھفتم۔ در کە٭خواھد ک٭ازدل تنگی وغم زد گی برھد* سوزەالم نشرح بخواند, 

ھفتم-ھ رکەخوا هد کەاز شر شیطان وجنیان محفوظ٦‏ ہاشدءسورالچن بخواند , 

نھم۔ ھ رکهە خواعد تاشعلاتآتشیء درکانون سینه اش فروذشیندءو سورت ۷ 
ات خشم ہجودت؛ صبرمبدل گردد؛ سورۂوالعصررخواند . 

دھم۔ در کەخواھد ک۸ از تاریکی کفر وظلعات ہلل باطله مصون و محفوظ 
ماند سورۂالاخلاص و رد خود سازد , 

یازدھم۔ ھ رکه خواھد تااز مکر مکارانءو۔حر ساحران در امان ہاشد بنلاوت 
معوذتین سبادرت نماید ,وھ رکە؟ سورهۂ یوسف بەصدق تعام بخواند از مچعع بلیات 
و آفات دنیویه و اخرویه درکنف عصءت وحرز حعایت خداوندی جل وعلا درآید 
اید كکه ب٭صدق تمام برخواند, 

اما سبب نزول این‌سورہ: '- قولی آنست که جماعتی از اھل کتاب ہنزدیکك 
مصطفی صلی اہ عليه''والەوسلمآمدئد وگفتند:ای۔حمد دعو ی نہوتەیکنی وخاتم 
< وختم بە النہہونء در انگشت فتوتدر می آری وسخن نزول وحی ەفاوحی الی عبدہ 
مااوحی گوئی وطیلسانمجدء؛جیدعرش‌مجید برہنجھ ۵١‏ تی فَد لّیٰ فکانقابَ قَوسین 
ا دری نو د رض ما اد ردەاند کە یعقوب علیہ السلام از وطن اصلی 











١۔‏ د؛ دلش ٢‏ دہ زدودہ گردد ۳ بالتمام 4۔ ۵ع انفا قی منجلی شود 
ہ۔ باید کە سورۂ پ۔۔د) ساد پ۔د) وسورٹشششم ہ۔د: تا ۸۷۔ داوفرکه 
خواھد تااز مجموع آنچە سذ کورشد در حفظ وامان حقجل وعاادر آیدہاید کەسورۂ پوسفٹ 
عليه السلام را بصدق تمام بخواند تااز سمجموع.. ۰۔ ذ؛ این ‌آیڈ کریە 
۱١۔‏ دع علمہااصلوة والسلام 


خود که مقام آباء و اجداد او مسقط 7 وی ہودہ است بمصر انتقال فرمودہہ ولوا 
نہوت بررؤساھا لی آند یار انتشار نمودہ؛ میخوا ھیم بدانیم" كهە بب 'انتقال ودودب 
ارتحا! ل وی حجهہ بود خواحه عايه السلام کە خطیب مۂبروحی ء“وادیب کشورامرونھی 


بودفرەود+انما انا بَکَرْمِثْلْکمٴءتاہمن ننمایند"وتا رخصتم نفرمایندنگویم .دراین 
بودند کە جبرئیل از نزدحضرت عزت جل جلاله این‌سورہ را برسیدالمرسلین علیھ ٠‏ 
صاواتالمصلین فرود آورد٤‏ چون خو اجهە صلی القەعایواله وسلم ازاستماع ٭ وحی فارغ 
شد این سورہ رابرقوم خواندن گرفت, 

وقولی مت ا صحابه رضی اللہ عنم احجمعین نزد حضرت سید ال رسلین 
آبداندائ ند بارس ول اھ سار آرزودی آنت کہ اس تعالی بعاسورۂ فرستد کھ مبٹی 
برامرونھی ودہتنی بروعد ووعید نبودء باکه مشتمل باشد ہبرحکایات وقصص ءتاآینۂ 
دلءا از زنگار جوم وعظ۲ صقالت پذیرد . حضرت ربالعالمین ابروفق آرزو وطبق 
مراد ایشان این سورہ انزال فرمود , 

وقولی دیگر آنکە جیودان نزد مؤمنان افتخار مینمودند واظھار فضل کتاب 
خود میکردندٴ ک اد فارحاف, .افص یوہف(ع) ام فرزندارحمند* یعقوب استصلوة الله 
عامه شرح وسط وببان غرایب وعجایب:؛ آن واقعدد, رآن۔ساورست" وی کفتند کہ 
در کجات عجا ان احمد یہد ذ کور وا کنا وحقا یی آن ذِر۷62۹ مزبور نهە ء وًؤینان 
نإإنِ ہب آرزوہند آن می بودند که کیفیت ادن واقعدء بوحی قرانی بدانندء حق سہحانە 
وتعالی'از برای تکر: دم وتشریف مؤمنان این سورہ که مشتمل؟' است ہر خوبترین 
زرتیبیٰ بفرستاد و این' عقدہ :ازرشتد عقیدۂ ایشان بکمال کرم باکعال ہگشاد , 


کیٹ اریہ 
دئ آن' انتقال وآن ارتخان ٢۔‏ د: ہوذہ ٣۔۵‏ : تابەن ننمایند نه بینم 
کاو اک ےڈ 00 2 ۰ َ پ 
دتانٹیإبند نکویم رد رات اشدوالسلام عليه ٤د‏ دہ از استماع فارغ شد 
حَت ور داتڈ آ مت ثْ 
اوران 1 2 ۷۔ ۵ : ھموم وقغقصی ھ۸ -د:فرژند یعقوبں ب:بیار 
۹ فرح وسمظانت کرت و وس وعجایب آنواقعه درآن دسطور ١١مددء‏ 


آکهذ 1 
رکتاب شما ابن‌قصهہ - ولطائف وحقا یق آن مزبورنیٰ, ۲۔ ٥۵ا‏ .َشَیِمٰل بود 








سہب نزول سورہ ۷ 





قوالیٰ د نکر در( سہب نزول ادن سورۂ :ا رکەاست, واین قولی استلطیفونقلی 
اث غردت : که حون دریای نہوت وبحر ذخار فتوت؛ دوجی زد کر شب افرو رز" 
ولات ×در روح عنایت؛ ایعنی آن دو قرة العین رسول حسن و حسین علیھما السلام 
برساحل عالم وجود آسدند روزی حضرت‌رسول صلی التهعلیەوالهوسلم آن دوٹا ھزادہ 
اگ اد برک تی راتا آفتاب و ماھتاب از یکك برج تافتندء ومنوز قیاست 
ناآمدہ علامت × وحم عامس وَالْقَمتَر مشامدمیافتاد آری : 

ھرکجادریتیمی بودءدرکنار موج دریابود وھرجادرسمیٹی بود برمدار اوج 
سما بودندانم تاآن کنار راعدن گویم؟ کە پرد رومرحان بودء یاچەن گوی م کە پرروح 
وربحان ‌بود؛!| گرعدن پردروسرجان گویم رواست كه٭:يَخْرْجٌ منھما الاؤلؤو المّرجان 
واگن چءن:پؤزوح |وریحان گویم‌ رواستا؛:که دهعاریحانتان* احل:الجن ة٦‏ , حضرت 
سضطفی صلی الہ علیەوالهوسلم گاەلب مہارك برلب حسن می نھاد ,و گاہ روی برروی 
امام حسین میعالید ے 

فرمان قھرمان غیرت الےی"٢جل‏ وعلا رسید که ای جہرئیل ا زحہیب عليه السلام۸ 
استفسار نمای؛ ک٭ این جگر گوشگان خودرا دوست میداری؟ جبرئیل(ع)فرود آمدہ 
05ات سا ای درارزندڈ را دس ای نر3 دا دا وا ۵نا | اڈنا 
چگکونہ دوست ندارم کہ دوپارۂ جگرمنہ:.؛ و دوروشنائی انت لاجد 
کدام یکارا دؤستر میداری گفت: ادن مردوگل از یک١١‏ فصلۂد؛ وا بن ھردومہوہ :از 


یك اصلتدءوەردوگوھر۲' ازیکك صدفند؛ وھردو اختر ازیک 0 شرفند, 





-١‏ دہ :دوگوھر شب افروزولایت لاہلکه دو در درچ عنایت یعنی. 

۲-د:آری ھرکجادر مبی بود درکنار موج , 

۳۔ ۵ ڈویند -٤‏ د: سزامت, 

٥۔۵‏ حضرت رمول است, ہ- دع ہدون اھل الجنة 

کات ہ۔ دہ علید الصلواة والسلام 

۹۔ دع دوفرزند دلہندخود را ۰ء ٣‏ 'پرمید ۱۔د: کامه اڑیككائصلید 
۲۔د: در'از یککدصدفند ۱ ٣‏ -۔د: ھردو؛د ری یک درفند 














حدائق الحقایق 


ھردو نفخڈاز ناف عہدہنافندءو این ھردو یکلمعۂ از آفتابہاہ' شکافندءواین 
درد وائودں ان یکكک درجند واین حر دو دو اردک از یک برجند ٤‏ ہر دو روشنی زھرۂ 
سعادتند واین ھردو پشتوپناہ زمرۂ سیادتند ھردوجگ رگوشۂ رسولند ھردوقرة العین 
بتولندء ھردو ابن اسدانتداندء ھردو؟ سبط رسولندء ھردو مصراع یك درمدینەاندء 
ھر دو شراع یک سفینھاند ھر دوحلقهھ کیسوی سیدالمرسلین اند٢‏ ھر دو را دوست 

جبرثمل امین فرمان رسانید کدآگاہ نۂءیارسول الہ از آنکەاین ھردوجگ رگوشۂ 
ترایکیرا ہزھر؛ازپای در آورندودیگر رابەتیغ ٤‏ سربردارند دالغیرۃ من صفاتالاحضرةء 
خداوند هم صہوراسمت وھم غیورہادشمنان معامله بصبوری میکند وبادوستان بغیوری , 

چوناین خبرمهیب)بسمع حہیب) رسید ببھوشں شد وبعداز آنکە بھوش بازآمد 
آواز داد که ای فاطمه این دوجگرگوشۂ مرا بیار چون بنزد وی آمدند گفت ؛ ای 
جبرئیول کە کشد:فرزندانمراء وک٭آزردہ گرداندغاندانمراء گفت :دوستان ‌تویار۔ول الہ 
حسن۔ڑا در مدینھ زھردھند وحسین را ہکرہلا سرسبارك از تن جداکنند, 

حضرت باز ازھوش بشد وگفت: ×امتی یؤم:ون بی ویرجونشفاعتی ثمیقتاون 
اولادی عجبا من امتی ,> 

امتان من بمن ایمان آورندوامید شفاعت بعن داشته باشند وباوجوداین فرزندان 
دلہند مرا بقتل رسائندء ا تعامإة از اسان عا یع غری ےا ےہ 

درین تاسف یو د کہ جبرئیل: فرود آبد وسورهۂ یوسف (ع ) آورد و گفت : 
باردول اھ قاتادن اولاد تی پیغبں زادماگان بامنں عامیان ہد کا یں تی 
پیغمبرآزاد گان بابرادر غود چھ کردہ ا0ا 

اگر عاصیان امت تو بافرزندان تواین معامله کنند عجب مدار وصدویا زدہآیە 


دراین باب فرود آورد تاتسلی خاطر آنحضرت کورغ کن 


مو مھا فقر بعر _ رو للا کے انت 


۵-۱: آفتاب شکافند ۲- ح, محمد ردولهاقاند 
-٢‏ ح. ھردوشقه علم‌آل یس اند, 











فضل بہسماللهہ... ۱ ۹ 

قال الہ تعالیٰ بسم اقالرحعن الرحیم , بسماللہ الڈی جعل | حسن القصص 
قصة یوسف(ص) الرحمن الذی ۔جعل الملک بعدالسجن حصةیوسف الرحیمالذی کشف 
بالتقوی والصبرغصة یوسف (ع) . 

الحدیث فی ‌فضل التسمیة 

در زھرۃااریاض فقیةابی داود ابن سلیمان آوردہەاست که حضرتمصطفی (ص) 
فرەدودند کەچون بندہ بگوید<بسم اللہ الارحمن اارحیمہنویسدحق تعالی از برای آن بندہ 
عبادت هفصا۔ سالهء واختصاص این عدد آنست کەچونحق تعالیلوح وقلم رابیافرید 
ان قلم راصدبند بودہ وازھربندی تابندی دیگر پنجاہ سال راہ پس نظر کرد حق تعالی 
در قام بنظر ھیبت: قلم بوا اہ ات بط یی ہہت حطات ابد که بنویس ای قلم 
هرچھ خوا هد بودتا روز قیامت) قلم مناجات کرد کە ا ھی عنوان این منشوررا بچه چیز 
ابتدا کم خطاب آمد کە ابتداکن بہ دبسماللہ الرحمن الرحیم"پس لات مفصدسال 
قام اسرگرد ید تااین کلعە را بتمام بنودت؛ غطاب آمد کە دبعزتی وجلالی |ایماعبد 
من امةمحمد(ص )قال بسم القہالرحعن الرحیمم رٴة؛ اکتب فی دیوانەعبادسبعماةسٹذء 
یعنی کڈ بعزت وجلال سن کە ہربندۂ از امت محمد(ص) کە یکمار این کلمه 
را' ہخواند ہنویسم من کهە خداوندم دردیوان ویثوات ھغصد سال عہادت یعنی‌آن 
مقدار فرصت که قلم درنوشتن این کامە بسربردء 

ار۔ہدانکه علمارا در تفسیر این کلعات اقوال است, 

قول ‌اول: قولابن عہاس ؛معناہ دانَااللہًارّی'من "العّر ش الی تحت الٴریاء 
منمآن خدائیکەمی ہینم ازعرش تابتحت‌الەری"چنانکە هیچ چیزا زنظرمن ٤ا‏ بب ئیمث در 
لیل٭ظلماءء نملسوداءا گربرصخرۂصماءرودبه بینمءوذ رۂهباء؛ ک٭ہذروۂ ھوا بجنہد ہدانم : 


ساچنہشں ذرہ در ھوا سی بیٹیم در کار صواہمان خطا +ی(إمٹیم 
درصومعه یا بنکدہەھرجا کەروی ای بند٭ہبھش ہاش ک٭ەماسی بیئہم 


قول دوم-ھرحرفی اشارہہاسمی‌استازاسماء حسنای حضرث خداوادی جل وعلا 





0 ۲ ح, بگوید,‎ -١ 








۶ حدائق الحقایق 





راف شا نالر دت ات ولام اشارہ بالطافت است ودراء اشارہ بە ربوبیت‌استء معنی 
جنان شود ک4 :الەسنم پناہ بمەن جوی ای یعقوبء لطیفہسنم فرج‌ازمن خواہ؛ ای یوسف 
رب‌رحیم مم بعن بازگردیدء ای برادران یوسف . 
قول۔یم۔ الف؛اشارت است بآلای حضرت خداوندی ہاابراعیم (ع) ک٭آتش 
مردمخوار را بروی برد وسالم وگلستان گردانیدء ولامءاشارت‌است بلطف اوبایوسف 
کە اورا بعداز محنت وسەقت وشدت' فراق واشتیاق بی شمار بایعقوب مکروب(ع ) 
در مقام وصال همعنان گردانیدءو راء ءاغارتاست برحمت اوجلجلاله به برادران 
یوسف(ع) کە هعەرا نائب وصالح واز جمله پیفہران گردانید , پس معنی چنان 
شود کكه دبحق لات مع ابراعیم ولطفی مع یوسف ورحمتی‌علی‌اخوتەان مذہ احسن 
القصص) . 
قول چھارم۔ الف اشارت است بروز اول کە یوسف فردود دانی رایت احدعشر 
ک وکتاء و لام بروز مان چنانکە فرمود +لولاآن رای برھان رنہ؛ وراءء اشارت‌است 
ور ا کا یت < رب قدآتَيتتی من 'المْلک و عَلتَّی من تاویل الاحادیثءو 
دگکر ال اک 5 رین ہاب بز رگاند رتفاسیرخودا برادفردودہاندولیکن آنچهآهرهمه 
برآن اتفاق نمودہائد آنست کە حروفمتھجی بھا در اوائل سور از قبعل متَثابات 
است دنؤمن بەولانشتغل بکیفیتهء 
اما ارباب اشارات راد رین باب لطائٔف‌است ,وا زجماہآنھاءسە٭لطیفەد رین کتاب 
عالی خطاب ایراد یاہد تا 'ازین لطائفت شر ائت عالیٰتباشدق۔ابحلیتا زیب او زیت 
محلی گردد : 
لعایفةاولی۔آنکه ا رباب اشا رات گفتە ان دکە دوست ہادوست چون خواعد ک٭ەاسزاز 
محبت در میان آرد ھرسخن کە گوید برمزواشارت گوید تا اغیار ءفھم نتوائند کرد , 


ھرجا كکە٭ دن ویار بھم با زرسید دم از بیم بداند یش لب خویش گزیدیم 
ببواسطة گوش وزبان ازطرف چشم ہسیارسخن بود کە گفتیم و شنودیم 


یچ کت سے ہے سے سے سو ےل اوت وےھووموسسشسا 


١-خ:‏ وشدت ہسیار وفراق 








نقلدت کے ذرات کا رت وکا تک ری امہ لاہ سی سر ہد و 
قاعدۂ وصال بضابطۂ ددع نف کكوتعال )؛ مقررسمع ذریت نبوی(ص) بکلام لطیف 
1ا 9ظ رک تو دہ ااتظار کفردہ بپکحل چھادۂ ععال 
ذو الہ ازل حل وع اد کحل کہ4 ٥‏ امعاملات آ۔مانیان بطاعت معروف اواوقات زنچنیان 


بخواب غفلت سش٭عوف وسهّغول ببزحمت‌رقوب| زاسرا رد ودت برخوردارآمدہ:ورا ڑھا ی‌ 


دفا وحی الی عہدہما|,و حی از پردۂ خمول آشکارا ػشته 7 


چون حجاب هھزارنور درید دیدہ در نور ہی حجاب رسید 
دید معبود خویش را ہد رمت د یدہ از شرچجە عیب ہودہشسدت 
چون نبی بی جھت‌خدا رادید کی لب و بید غن کلام شید 


خطاب آمد كەای محےد)مغۃاقان صحابه خرابهغا کدان دنیا درتمنای دیداز 
تو ءبازدان,ہملاقات خویش عرافرا زگزدان 

گنت خداوندااز ھهمچنین مقامی به خا کدان دنیا چگونهە اننثقال نما یم وازاوج 
سشا هد ہه حضیض مچاهدہ بکدام دل تنزل کنمءخطاب آمد کەای محمد آنکس که 
تورا اسنبی ہدین مقام رسانید سیتواندکكه درھرشہانه روزی پنچ مرتہھ انت مقامرادر 
خاکدان دنیا ہزیارت 2 وفرستد الک خواجه فرمود: (اجعلات قرة عونی فی ‌الصلوة ۴ 
سر این معنی اس : 

5 ای مححجد این رازھا کهە لیت ہانو درمیان آوردم تو درمیان صدابه 
نشسته من یکك یک بزہان جہرثیل ہسمع شریفتو فروخوائم کە نە جبرئیل داند که 
این چە راز است ونہ صحا ہہ شا متا کے اون جہ اسرار استٹ 1 ان اسرار 5 داماستٹ ۹ 

ہما 1 ر1 7 ۰ ۲ون ہے ٴَ 
الم۔ا لمر -طہ۔ کھیعص۔یس۔ُجم ؛دامثالآن؛ یا گویندآن روز نہ جہرئیل !دن سورہ ر 
نرودآورد درنثائنت+الف) خواےۂ (ع) فر٭وددانستم؛چون گفت:لام؛ فردود معلوم 
گردم؛ چوژن انثا زاء ٤فردودفوم‏ کردم ۷ 
او لان کات یازدول اھ چگونە اٹ کہ بغور این +عنی لمی رسم؛ارەود:ای 


کرنون جون دوست اسراز سحبہت با.حہمن دربىمان تھا واسطہە رااز آن چا خہرہاشد ٠‏ 








ا ئا 
٠‏ حدائق الحقایق 





پیا اوحی نگیجد در ضمیر کرکن ) اسرار لدنی کی کندامالکتاب 


نقلست؛ کەدر ائنای ادن اگغفت وشنود خواجھ(ع )از حق تعالی پرسید ك4الھی 
ادت مرا ازین خلوت که امشب مرا باتست ھیچ نصیبی خواہد ہود 
فرمان آمد کكه بلی ای محمدمرا باتو دو خلوت است؛ یکیا. شب ودیگری 
در میان صحابه چنانکه مین انتا ف جن باہا امت تو دوخلوت کثیم؛ پکی در قبر 
یعنی درآن منزل بی روزن ودرآن زاویه مرد وزن ء درآن کنج تٹھائی :ار درآن 
بہت الحزن یکتائی ء درآن وقت کهە دوستان از سرقبروی ہازگردند واورا درمحہیس 
لحد تنھا بگذارند اندرآن خلوت پروحشت اورا استمالتد ھم وباوی از رویشفقت 
خطاب کنم وگویم٭عہدی اوٴحّدوك عبدی اوحَشُوك :ولواقعدواءمانفعوك ءفبەزتی 
خاالی لارسک رم سی اہر 
ابیاتموافق مقال ۔ 
جو ہش کٹم خاك وابالین 'رعقتۓ 
فرز آنْحفرہ بگشاء تار مت 
فرست ان۔سدران کن پر حسرشسم 
تحف روح و ربحان ازآن حضر تم 
چھ 'ردد تنم درلحد چون غبار 
بر ذرہ جزنی ‏ زمین ٢٣٥ر‏ گاذار 
خلوت دیگر باامت تودرآن روز پرسوز باشد کەععامەُسیاەتکویر بر رآفتاب‌منیر 
پیچند اپ حم ١ًالشمس‏ کو رت خرقة عباسی و کدورت دربرنجوم بازجؤم افکند کە 
وٍاذا الَجُو مانکدرتء کوھھای باشکوەر اچون پیل شطرنجء بربساطیسیطغبراء بی جان 
روان گرداند کھ< واذا الٰجبال سی تہ درآن‌روز پرھمہت وسیاست دشمنان رارسطوت 
وغضب گرفتا رکنم انبیا رابگنت وشنیدامتمشغول گردانمء محسنائرا آبثواب۔شعوفق 
کنمء ملائکە را ہہ بتذبیر مھماتِ بند گان بازدازم؛امتائٰعایٰ جاقی تا زان اعل 


عرص ت پیروں وردہ درقہة از قبھای بھشتی در اورم وناہه ہندۂ خودہدستوی د ھمء 








خواص فواتح سور ۳ 
گویم ہندهۂُ من و سے نکی را برحال تو اطلاع نیست تومیگوئی ومن میشنوم 
٭ن ممگودم؛تومیشنوی بھرطاعت که میرسد مژدەقبول میدشم وبھردعصوت ک٭دیرسد 


نوید مغفرت بسمع ویمیرسانم ؛ ای محمد این است خلوت من ہاامتان عاصی‌تو, 


اگر طاعتم نیست زانم چه باك چو ازچركکڈ رکم ہود سینە پاك 
7٤ء‏ تل یکی گفتعت قرب پنجاہ سال 
من آن نامە چون خوانم ازترس وبیم کز آنم خجالت رسد ای کریم 
اگر ھست جرسم برون از مار چە غم چون ترا دارم آمرزگار 
ا ار چند بد کردہ ام ولی درچە کردم بە خود کردەام 
ب1 االایش آتکرفانک" ج٭ اك کكکه ڈریا نشادتیرہ ازنشت خاك 


لطیفەدوم۔ اک پرسند کە حکمت چه ہود در اختیار این سە حرف درصدراین 
سورۂ كکریم٭؛ جواب آنست کە این سورہ مشتمل ہود برقصۂ کھ خوشترین قصص اسٹ 
لاجرم ابتداء این سورہ بحروفی نمودند کە خوشترین حروفست , 

اما الف ۔ نقلست کە چون حق تعالی لوح را بیافرید بعداز آن قلم را از کتم 
عدم بفضای عالم وجود آورد قلم برلوح اظھار فضل خود کردہ گفت‌از توفاضل ترم 
زبراکە من برتوەشرفم وس۔تولی وسن کل الوجوہبرتومستعلی ود رجۂھ زکە عالی تر 
قدر ومنزات وی افزوئتر ؛ لوح گفت آری ترا مقام تجەل وترفع استومرا مرتبڈتحمل 
و تواضع؛ونزد ارہاب معنی این مرتبە را رجحان مقرراست لاجرم حجت لوح مقہول 
افتناد وسخن قلم معاول ء 

پادشاہ عالم تعالیٰ بسہب تفاخر وعُجب:قلم را بنظر ھیہبتش منظورگردائیدہ 
کپ ہشت وھمچنان سرذکافته مدت دوھزارسال ہرەیئٹ ساجدان سربرلوح بمائد 
ہاین سجدہ از آن غرامت ہیرون آمدہ؛۔نظور نظر عنایتگشتهءخطاب آمد کە ایقام 
سربردار چون سربرآورد؛ قطرۂ از نوك قام برصحن‌لوح چکیدہہود وہالوح الفت گرفت 
آنرا عّلّم افضال برافراشٹ؛الف نام کردند؛ ب٭چھار خلعت مشرف گردانیدندء یکی 
راستی راف ناریا ٤‏ سمم تجرد وچھارم تقدم؛ وابن چھار خامت اوراحظاەرچھار 


ع22 20ت 
7- حدائق الحتا یق 


صفت از صفات کعال خویش گرداندء یعنی الف بلندی استونشان رفعت 8د رخدا 
وتدی امت (ڑہحل وعلارفیع الدرحاتذالعرش) الف زاست‌است)نمودار قول الھیامت 
حلاوعاد "0" من الہقیلات الف رد است دلیل بی نیازی حضرت احذدیت 
۶۰5:021 23 "خلت صاحية ولاولدا > الف)بر همەحروف سابق استءمظھر 
اولیت حضرت عزتاست , عزاسمه دھوالاول والاخر والظا هر والباطن > 
اول بی ہدایتی ء اخربی نھایتی بی خہراز وجود تو؛ اول وآخروو۔ط 

تلرن کت ۔ ایدرویشں درین نقل کەسمت گذارش یافت اشارتیست وہشارتی ؛ 
اشارت؛ آنست کەقام بنظر عجب درخود؛ دید وسخنی نک اک2 در وی شائبه تکبر 
ہودہ ‏ بانْ نظر هیہت تاد یہش فرمودند وفرق اورابہ تیغ سیاست ہشکافتند تادانی که 
ماکتر عندالہ بغایت مبغوذ ں است ومتکیئرمنةوض ؛چنانکهہ حضرت رسول (وں) فردود: 
دلایدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال حہة من خردل ەن کہرە ولوح چون تواضع 
نەود , بہرکت آن رفیع القدر آبد واز ھمە نقایص محفوظ گشت هفیلوح محفوظ > 
تادائ ای کان متواضعان مرفوعند ومتکہران موضوع چناذنکە حضرت فرمود ×ەن تواضع 


سے 


ره ات وەن تکبر واضَمَه ات 

اما0رما رت آئد ےک وت مجدۂقلم؛ زلت‌وی درگذرانیدند ومقبول حضِرتش 
گرڈادتڈ چنانکە کت وی قسم یادافرنود عزوعاا , ٦ن‏ والقام ومایسطرون ٤‏ 
چهھ لثمان ہی بری دربار؛ۂ بندہکه درم رشبانہه روزی سی وچیارانوبت حضرت ار را2 
جلاله سجدۂ فرایضش سوای نوائل درغایت خضوع وخشوع 'بتقدیم'میرسائد؛ا گر 
گاھان اورا درگذرنذ واوزا'ہذروۂ قبول برسانند عجیب وغریب نباشد , وئیز ٹیکك 
فروتتی قلم نتیجۂ اورا کە قطرۂ چکیدۂ او بود چھار خاعتِ بوٹانیدند , اگر بتواضع 
ونروتی دّل ماراکە سلاله وغلاصۂ آب وگل:است بەچھارغلەتِ صفا ووفا و رضا 
ولقا ما جب . 


کنون کەفضہات نقليه د رباب الف تنیدیا ز فضایل عقليه هم شمڈُہشنو ہدانکہ 








خؤا ص فواتح سور ۳ 


دقیق نظران غالم ٹامل و تدبراءو باریکک بینان .جھان تخیل و تفکر ءدرنگارخائه 
تصور)چئین نقشس کردہاندء واز اوصاف ونعوت الف برصحا یف تصویر بقلم تقر یروخامه 
تحریر ہاین عبارت تعبیرنمودہاند؛ کةالفحرفیسترقم راستی ہر کشیدہ" وشجرەایست 
که ثعرہ معائیش بەذاق اھل ٢‏ و فاق‌رسیدہء الف نام داردء اما ہاھیچ حرف الفت 
نمیگیرد؛ ولاچرم در عالم وحدت نقطه وعلادت وحرکت نمی پذیرد ونیز صورتیست 
کھ خم وپیج نكا ردہ ا کیزہامیرتیسنا که ھیچ آلایشس ندارد ٤‏ حروف هھمہ فرعند 
واواصلىعت پیوند حدم ۶ رت ناکود وکاد الف وصلتتشرف سبقت دارد و 
ازآن سزای تشریف‌است,معرفوارایستادہ ؛ بچھۃآن عار کات رف تک تاب 
کەور معموراستءاو خ1 کا ورا رت ائ اگر حروف لشکر منصور اعت)او قاید 
لثوز امت . 

ہرھگذار قدیار دیدم ازنالگاء کدام قدچو الف ہوددر میانەراء 

رات آہدرتی اکا فان انذرت' در باغعتانڈوورمٹان اکنا رَجِویبارڑ 
لوح از برای روح گعاشته ؛ یی بمدارۂ میەاند کە مھندس فطرت در جامغ قرآن 
برای ابلاغ اذان احسان ہرافراشته رفیم نامیست کەچون ملازم زبان قصدملازدت 
بارگاہکلمة <اللہء کند اول‌بسلام وی بایدرفتنباند مقاءیست کە چو بلہل" ہمان 
آھنگك نوای" ثنای الحمدت کند؛ اول برشاخ قدوی آرام (اید گرفتن ؛صوفی وشی استٹ 
سیاہ٭پوش که در صدر.جریدہ اوایاء مقامء درد رج٭اعلاہ داردمحہوب و ڈذلکشی است 


سیم اندام* کہ ھرجا 8۵ رت تھر قامتشس در درون جان او حادارد : 


۲ ' فو کت سوک نس کہ گمتا کو سے تد ےج سے _ سے _ ےمپیخبجیتچعکہ 


١۔د:وتدہیر‏ بینان ۲-ح: بروکشیدہ 
٣۔‏ دہ فراق )۔د: الفغت نمی پذیرد و صورثتیستکە خم وپنچ لذدارؤو٭ق. 


٥۔د:‏ پیوند میکنند ہاھم وآن پیوند بکس ندارد. 
٦۔-‏ دب ہلبادن ۷۔د: ہدون نوای 
۸۔د:دلکشں‌سیم اندامی است که ھر؟٭دل دادۂاواست درھولای‌سروقدش سرلہاددادہ 


است پیست ہزار سروکه برحداعثدال ہرآیدۃ 














از صفحه لوح جملگی طی بودی 


جایش زشرف میان جان کی بودی 


گرصف حروف خالی از وی بودی 
۶ کردی نظ 
ُ۔ ۰ یپ یم حجح+ھ 5 ۲: 
لام حرفیست از غات تواضع دوتا (شتە و بکعال اہ 0 بپالطف شمراہ آمدہ 
گا غودرا درحروف راہ درج میکندوگاعی درصدر بارگاہ لااله الاانله قد کوئین 
خرجمیکندء گا ھی چون زاھدان قامست خود راءدرخت مْٛحی ساختهءو گاعی جوں 
برافراشۃ٭ہ٣‏ وگاھی چون شتر بار تحمل برداشته٤از‏ وی بزبان حال سثوال کردم ک٭ەای 
ماک دایرۂ کعال وای مظھرتجلی حلالء الف اکےد ہجھت‌استقات ؛ صدر سورہ 
یوسف رامسند ساخته ولوای ترفع برتارك عسا کر حروف برافراشته تو با ری بچەخاصیت 
بدوات:ٹانی اٹنینرسیدی؛ گفت چون درکاروان مدقطعات نگاھی کردم بیشتر ازاھل 
کاروانرا متمول یافتم خودرا از میان ایشان بیکس وکشیدمءترسیدم کە نظرمن ہرمتمولی 
افتد وغنای اودر نظر من مستحسن نمایدوطریق فقر ہبشکایت واضطرابانجامد پس 
درمیان کافومیم که دو فقیربی زروسیم اند قرارگرفتم تادر درطرف که نظ رکنم چون 
خود فقیری امٹم وقصوری باحوال من راہ نمابد لاجرم ازہر اکٹ فقر و محہت ‏ فقرا و 
کی رورغم بدا ےک ران دوس یخرق کم کر ارام 
تعالی دوم القیمةء وا ین سعادتفا یز آمدم کە <مفتاح الحنة محنةالفقراعء ۔ 


قالا (صحبت صاحبدلان نما قررت که٭ تاتو را زوجود تو ہاخبرسازند 
چو کیمیای نظر جالب, تواندازند مس وجود توراد رزمان چوزر سازند 


+راء ۔ حرفیست ضعیف‌شکل واحیفی بنمه اما مفتاح رحەت استو عنوان مٹشور 
رافت 1 گاهی وجود ضعیف خود را مقدمەلشگردرہناء سازد وگاھی بردرگاہ رحمت 
شی کے و ہے 
١۔‏ ۵: کینت 
٢۔‏ در حدیقۂ رب ذوالجلال ہمقام وصال در صف فعال ۔ 
-٣‏ د: گاھی چون تیرقد برافراشتۂ نے وتخم مھر دردل کاشته 
٥‏ د:صحبت فقرا ‏ ٦۔‏ دی رأفت 














خواص فواتح سور ۷ 





رحمەن ورحمم درہانی کند؛سر رشته راحتھا اواستوسردفتر رحمتھها او' مجاھدصومعه 
رأفت ونیاز است؛ محرمحرسسرای راز وناز استاز وی سثوال کردم کھ ای پیر ضعیف 
7۶7 "مل ساس نجوی مان ة ا بجد تا بت ننہ ۂ 
وا ہجانب حروف بچە شڈوکت درا کرت اکس بای دراری بج تب کوناہ دستی است 
چنالکه گفتہا:د ء 
چه سود اذڈسدت لک کی ز خود کوتاہ 
سزد کە پای درین انجمن دراز کی 

و تحقیق ابن سخن آنست که مادو برادر' بودی مک پس از ازدواج پدرقلم 
ہا مادر دوات؛ در وجود آمدیم درمی از عالم الغیب حواله دا کر دند؛ من از آن درم 
بمقتضای سبق المفردون استعفا نمودہ بآن برادر یعغی نقطد٣‏ ارزانی داشتم و لوای 
فقر بر ڈذروٰۂ معامله خود برافراشتم ء لاجرم مرا قافله سالارکاروان رحمت ساے٭ند و 
برادرم را ہشامت محبتٴ درم و دینار مقدمه لشکر زحعت گردائیدئنا:کٹون ا 
از لہ-اس صورت و معنی عاریم ٢1‏ آکرر مقدام امیدواری۔م و این ربداعی مصدر بهە 


او قاریم: ۰ 


زوزی که ١؛٘صیب‏ خوب کیشان رخشید تسمی ہ٭۔ن رند پریشان بخەند 
کک اک بح وا اق نے ا 0 0اد مرا ایشان رخد؛د 


لطیفهدیگر: ہدانکه این سه حرف را باحوال آدەی نسہت تماسىت؛ اول بیان 
کردم؛ الف نقطۂ بود از سرقلمافتادہ؛ ودہیر تدیر آن لقطہ را ہر صفحەلوح ہ رکشیدہ 
آدەی مز قطرہ لقطەایست کەاز سر میل چکیدہ واستاد, صنع یزدانی آن قطرہ راسرو 
چمن جوانی و صدوبر باغ ون را ار لک ہس ا ستادہ 
لہل ونھار در وی تصرف امودہ؛ تحمل بار لام و غمواندوہ ایام پشتش را چونلام 





١۔ح:‏ راحتھا او سردفٹر؛ رحمتھا اوست,. ۲۔ح ىا دو برادرا ہودیم از ازدواج . 
+خ: ہی لقط. , ٤۔ح‏ صحبٹ, 


ہ۔ح) مصدریرا قاریم , +۔ح: تدویر لویل وٹھار, 


32 حدائق الحۃایق 


دوتا کرد ودر ہے را یا فا رتا بعداز لآ برنت تا رنجوری و بالین مہھوجوری 
چون! بعیئےو نحیف خوابانیدہ؛ وزار ونزارڈں گر دانیدہ: ابتدای حال؛ وانتھای لال 
ترا در اوایل این قص٭۲ پرغےه بتو مینماید؛ تابایام جوائی و استیفاء اتانی٢مغرورٌ‏ 
نگردی و باد نخوت و غرور از سبلت ؛ خویش پر وٹ کہ 

((دو تھا0 حا قاز و تد نرد ا چه زیر ھا3 لکدکوب اما 
ازبرگگک ریز یاد کن ودل مهة بہاغ ای بلہلی کا یا و ا گل اس 


تو لەتعالی ×تلک آیاٴت الكتات االعَبینء ایعنی ا وکندہالوعیت ناوۓوگنلا 
باظن آناآوڈ و گند ہربوبیت ا کە این آیات که ہتو ارسال فردودیم درین سورہ؛ آیٹ 
ھای اکتابیست که ظاھراست امر او دراعجاز واعراب؛ و روشنەت معانی اودرایجاز 
و اطناب؛ و ہراد ا زکتاب ہاین تقدیر قرآن باقد, 

و توصیف کتاب مہین بةۃول ابن‌عہاس بدان ەعنی است که در وی بیانحلول 
و حرام است و بقول قتادہ بجھة آنکه دراوی بیان رشد وضلال ‏ اعت و بقول امام 
اہومنصور ۔اتریدی بدان معنی ات کھ در وی ہبان حق وباطل وجور و عا۔اسث”* 

کشف۔ و بقول بعضی ہد ان معنی ات کە ھرچه شعارا درامر دین موم اسٹ 
در وی ا است و مہین ھم لازم است و هہم 2 چون بمعثٹی لازم حمل 
کرو سی پیداء بدان معنی اس تکە درامروٹھی ووعد و وعید وٴحزام وحلال 
وی پیداسٹت: و چون بمعنی‌متعدی ٭حمول داری یعنی پیڈا کنتدیٰ بدان معنی است" 
کہ پیداکنندہ امت مطیع را از عاصی وامرازتھی و حلال از حرام؛ و لی دا کندہ 
اگرچہ بحقیقت حق'سبحان و تقالی اادکالک پڑت نات اکا گار انا 
کتاب زا 'مہمن گفت؛ ارباب معرفت گفتاندد کہ در بیان‌ارسال رءول وانزال كتاب 


جصو مےحیعمالیدے بط لہ سر یی کے گا کا اتا 


ےلفاق تی ۲ح حال انی قبه پرغصه , 
۳۔-۔ آمال اسان ٤‏ 3 
و امانی, ٤‏ جح از سر نشخویشن: 


ہ-ح : امروز بازگو مثە:باز زرسمند , ٦-ح:‏ وجورو عدل . 
۷-۔ بمعنی پیدا کنندء اهت 











خواص فواتح سور 8‌ 


تحقیق احکام محہت اسث٠وتاً‏ کید اسہاب وصلت) زیراکە چون محب ازحقیقت وصال 
٭۔حجوب کی ہرسول انس تمام گیرد؛ و چوناز شود احباب در پردہ احتجاب! 


درآید تسلی .تام ہود درکتاہش حاصل آید, 


لمزلفہ 











در كکه ھچرڈں ز وصل شد مانع 
چونکه باشد زیا رخود ۔حجوب 
وانکه میزان وصل یىی سنجد 
سمصطفی تا ندید نور شیود 
لشدت 


منتظار 2 


ئا ایاہی 


ب۔رسول ٥٤‏ غاب شد قانع 
انس کان بناہه و مکتوب 
گنجد 


لب 


واسطد در می۔ان نمی 


چشم بر راہ جمرئھلشں 
تادی آرد ز دوست ' پیغاسی 


گفت جہریل در میان حجاب 


قال اسبحانەوتعالی رِانَاانْزكناہٴ قُر'اناعَربباَمَدکم تَعقَدُوٴنَ بدرستی 
وا رام ]5ه٣‏ فرستادیم این اکتاب ہین کە در وی قصه یوںف مذ کور استدرحالی 
کە این کتاب مقرر بود بزہانی عدربی تا شاید ک٭ این ؟ عرہان بیابند و فھعم کنند 
معانیٰ آذرا ہآسانی کذا قال ٭ صاحب الکشاف , 

واحتجاج کردەاند* ازمعتزلهباین آیت که قر'انسخلوقست, بدووجە یکی آنکە 
نسہت انزال فرمود مقر'ان و انزال عبارتشست از فرو فرستادن وھرچه فرو فرستادەشود 
سنتقل اهت ١‏ ارعغاوٰ ہسفل و این سعنی از صفاتحادثانست نه قدیم؛ زیرا کەد رقدیم 
توہم تنزیل وتحویل مجّوز نیست؛ دویمآنکە وصف فرمود ب؛ەربی وقدیماڑ ۃتوصیف 


بعرہی و فارسی منزہ است واھ۔ل سنت جواب ایشان ہیگویند : که قرآن دواعتہار 


١-ح:‏ وچون شھود ارہاب در پردہاحتجاہبد رآید تسلی تمام بورودکتاہبش حاصل آید , 
ہ۔ح: اید از پیش دوست پیغامی , 
ی۔ح: کە شا ایعزنان درہاایدا: 
اریت 





۳۔ چ: فرو فرستادیم . 
ہچ فسرہ صاحب, 


۷ب سئ ارہد ۰ 


حدائق ااحقاق 


دارد یکی آنکە کلام حقجل وعلااست قایم بذات وی؛ وبدین معنی غیرمخلوقےت 
و اعتبار دیگر آنکه مقرون ہزبان ماست' و مکتوب در صحف ماء و محفوظ در قلوب 
ساء باین اعتبار مخلوقست,؛ و آنکە اسناد نزول و عربمت فردودباعتبار دومیست٢پس‏ 
نزاع مرتفع گشت و الحمدھ . 

ہدانکە ادراك ظھور قدیم درکسوت حدوث بغایت مشگلست و آنان ی ک٭از 
غشاوت حدوث, قدم بیرون نٹھادہاند ونقاب صوت وحرف از جعال این پرد گی عالم 
غوب برلداشته اند؛ برحقیقت این معنی اطلاع نیافتەاند کلامی کە از صفت قد یم است 
قایم بذات قدیم تا " بعالم حدوث آید و دونس جان و راحت ٠‏ روان مھجوران 
زاویه ھجران گردد بلباسھای مختلف وک..وتھای کو ناکرں یئ رٹ 
تحقیق این؛ آنست کە چون قرآن از "عالم غیب بعالم شھادت آمد وازعالم بیرنگی 
بسرحد جھان‌رنگ آمیزی نزول×فرمودءاول تجلی کرد برقلم و در آن تجلّی کسوتی 
پوشیداتا قلم را قابلیت 'قہول سشا؟ٗ یدید |آید و چون‌بلوح درآمد کسوتی دیگرپوشید 
و چون از لوح بە پیشانی قابلوت اسرافول منعکس گشتە کسوت دیگر اتا رکرد و 
چوناز لوح پیشانی اسرافیلٴ به نظر جبرئثل آمد و ہر معنی آن اطلاع یافت کسوت 
دیگرش پوشانیدندء و چون از جبرئیل بحضرت رسالت‌پناہ منتقل گشت ہبنقاب دیگر 
محتجب شد؛ وچون از خواجه عليهالسلام به صحابھ:'رسید بحجاب دیگر درآمد , 
حاصل این ءروس حجله غوب بصدهزار پردہ متواری گشتەابدت تا امروز بەمشاطگی 
حبرہ وقلم ہر تخت قرظاس بردیدھا تجلّی سیکند وبدلالگی آواز ا زگوشھای| رہاب 


ران نغمەسرائی مینما ید 


١ج:‏ مقر و بزبان سا ۲ئ و عرلیت بآن فرمود بابن اعتبار, 
٣چ‏ : با بعالم. ٤‏ روح واٴروان: 

٥خ‏ : متکلف سیباید قد, ٦چ‏ امکەن, 

۷چ: میفرمود, ۸ج: آن اپدید آمدء, 


۹۔ منظور نظر ٠ح‏ : خواجھ کایٹات بعزت کرام رسید 








خواص فواتح سور 


اسم الہ ا3 حمن ار حم 
زنگٹ زدای دل اصحاب ریب 
مت 


راهنمای راھروان 


قرص تا شھر صباح قدم 
ھسدت قام بیدق فرسان او 


بحرفلک پردر ومرجان ازایسٹ 


لمؤلفہ 


[ین چھ ا5تاپیسموٹ کتاب کریم 
پردہ گشای رخ ا ادرار غیب 
تغل مکھای 'حعد رذ رما نات 
اندردہ طلوع از افقش دمبدم 
لوح یکی فذلکک دیوان او 
نہ طہقشں دک طبق خوان اوست 





فصل 
فی بیان فضایل القر آن 


در خلاصة الحقایق آوردہ است کہ حضرت رسول (ص) فرمود <د کھ ما 7 
شفیع الضّلٴسَز لَةعند ال تعالی دوم الِقولمقر من" الْقرآنِ لائبّی ول 
,22 )> یعنی ٹیست ھیچ شفیعی بزرگک منزلت‌تر نزد اھ تعالی روز قیاستاز 
قرآنء نه پیغمبر و نه فرشتھ و له غیرایشان؛ زیراکه همہ پیغمبران' وھمه فرشتگان 
مخلوقند و قرآن غیرمخاوق . 

خواجه محمدبن علی؛ حکیم ترمدی گفته است کەحقتعالی ار آثار بویٹ 
خود چھارچیز بزمین فرستادہ است قرآن وکعیەے و مؤسن وسلطان؛ قرآن آئینه بھساء 
او است؛ وکعبه سطلم وفای٣‏ او و ؤەن مظور نور او وسلطان ظال ظاهور او, 

و شیخ سھل بن عبداللله تستری گفتہ است . که ا گرحق تعالی بندہ را بعددھر 

۷ھ ھزارھزار فوم عطا فرسایدء ھنوز بحقا یق ونکات واسراری کە درقر(ان 
2- ٭ است نرسدء زیرا کەقرآن صفت حق تعالی است وصفذت او سبحانهہ وتعالی چون 
ذات او بیٹھایت است؛ فھم متناھیءمعانی غیر متناعی را چگونہ در توائدادٹ 
پس آنچهە بردلھا ظاھر و منکشف٦‏ گردد بقدر آئنست کە حق جل وعلا برآن دل ھا 
ک6اون و د رامع قرآنی جمال‌ربانی ہایشان نماد شیخ جنید بغدادی گنت ات 


چا یو نر ات ہہ توھ یھ تمتت 


١ج:‏ زیراکە ہم پیغمبر وہم فرشتة . ٢ح:‏ اظھار رہوبیت , 
٢ح ٠‏ مطا! لع بھار اوست , ٤چ‏ با حقایق و دقایق . 








لاک ان وع است , ٦‏ مکشوف:, 


فضا ُل قرآن اتک 


روزی برشیخ سر یسقطی درآمدمء بردی! را دیدم نزد وی از ھوش رفته بود ازحال 
وی پرسیدم؛ گفت آیتی ازکلام شنیدہ وسری از ا ات دو وٹ سد 
در براہر آن ھوش از وی زایل شدہءونماز از وی فقوت شلام شوخ جذید میفرناید كهە 
من گفتم غمان آیت را ہازبەخوانیدء بازخواندند بھوشں بازآمد شیخ سری؛ ازمن پرسید 
7 این علم‌ا زکچا پتو رسیدہءدن گفتم ایشیخ دوجب رفتن نور دیدہ یعقوبءدیدن 
إہراەن خون آلود بود؛ ہاز سہب امدنْآن نوز دیدہ؛ معاندیدن پیراھن بود؛ آنرا 
کک نور دیدہ ب یڈ سمخلوقی رفتہ بپاشدء ھم بە۔خاوقی با زاید زیرا ک4 حق تعالی را 
بغور حقف تعالی ٤‏ پدستنتوان آوزد و از برای آنکكه ھ رجہ ر خوا ھی ا(وے +جروہت 
آری' اور چان غی ربا یدافریفتنءتا,دنقادت وگردد؛حقتعالی را بھیچ چیزنتوان‌فزیفت: 
عقل گوید 8 دن او ر ہز بان ہفرییم 
عشق ارت کم خمش پاش بحان بفریہم 
جان بدوگوید رواہردن ؤ برعود توم۔خند 
جەوسدت و ر نہود تاش بدان پفریم 
بر کا یں وپرا ند ِشه ومد ھوشں چومن 
نان او را می و رطل لک افرییم 
لیست دفتونِ جوان؛ بستە این عالم خاك 
تاسن اوزرابە٭زر وملکک جھان بفریم 
اوفرشته ات اترک دص رت رم رات 
شھوتی نیت "که او . را'/زٹان بفریہم 
ہمت دحجوب که رنجور کم خودرا آئ ا 


آہ آھی "کم او را بفغان إفریہم 








١-ح:‏ نضراق سرقدہ را دیدم کہ . ٢چ‏ گردیدہ: 
٭چ: ہم از مھر حق تعالںں ٤٤ج‏ زیراکہ حق تعالی بغیرحق تعالی بدستئیاید , 


مج من 





7 حدائق الحقایق 


غیرت صورت غیہی غود از آن افزونست 
7اک من او را بچنین یا بچنان ہفریبم 
شمس تر دو کہ بگزیدہ و محبوب ویست 
مگر او را بھمان قطب زان ہفریم 
در خہر است کەفردا بندۂ قر'ان خوانراچون از در بھشت دراورند ودر صحن 
بھوشتنگردہ انھار واشجار ببیندءچشم ببالاکند درجات بمشمار بیند گوید؛این درجھا 
چیست' خطابآید ک٭ این درجات تست داقرأً و ارق"ء یعنی‌میخوان وبر؟ میرو گوید 
ہچند درجه روم گوید بھر سورۂ ترا درجه کرامت کردمء بندہ از غایت تعجب گوید 
بھرسورہ درحڈء خداونداء حق تعالی فرماید که بھرعشری درجۂڈ دھمء بندہ گویدپھر 
عشری درجۂ ء فرماید بھرآیتی درجه عطاکٹم؛ بندہ گوید بھرایتی درجهء حق تعالی 
فرماید بھرحرفی درجە ہخشمء ای بندہ قرآن میخوان و بالا میرو فرشتگان ازچپ و 
راست او درآمدہ بھرحرفی درجە از بھر وی برمیدارند؟ چون بندہ بدرجە آخرین رسد 
به دشھد شھود رسیدہباشد ہرآن مسندبقای سرمدی ‌تکیە زند گوید: سلکاقران خواندم 
و ختم کردم؛ ندای حضرت ذوالجلال جل وع در رد که ای ہبندۂبیچارہ توآن خود 
خواندی من شنیدم و در تو سی نگریستم) نوبت‌ت وگذشت ااکنون ثوبت من است ای 
بندہ تو میشنو تا من میخوائمء حضرت پادشاہ عالم تعالی و تقدس خواندن ٭ آغاز 
8 و سورہ طه ویس برخواند؛ بندەاز لذڈت سماع آن بمھوش و واله٦‏ ڈود و عقل 
ازوی رمیدہ "و قرار از وی بریدہ گردد "و گویڈ بار خدایا شنیدم لذت گفتار 


تو آیا چون بود لڈذت دیددار تو ؛ پادشاہ عالم حجاب جال :0 پیش بہردارد 


١ح:‏ این درجھا ازکیست , ×ح: اقرأ و ارف , 

+چ: بر بالا میرو, ٤سچ؛‏ درجۂ بر میدارند, 
6 ران جوائن غا کن ای ھت ھک 
۵-۷: وقراراز وی بریدەگردد, ‏ ہےح: بدون جلال, 








سہب نزول سورہ کل 


داد بندہ من لذت گفتارمن دیدی لذت دیدار من ھم ہبین'۔ 
صبح محش رکە من از خواب گران برخیزم 
ھەچو نرگس ہجعالت نگران پرخیزم 
در مقامی کہ شھیدان غمت را طلبند 
من بخون غرقه کفن ء نعرہ زنان برخیزم 
چون شوم خاكغ بخا کم گذری کن چو صبا 
تا ببویت زلحد رقص کنان برخیزم 
لطیفهٴ در تعریف قرآن بشنو۔ ای عزیز قرآن ناىەایہت کە گنج "او تبارك 
است)ٹام اود کتاب”آئزلئتاہآلیککہ مہا رکست)٠‏ برفلکك دی زھرۂروشن جپین امت 
ھدایتحمایت "اؤہ آلعەر تِلکک آیاتُ الکتاب المٰین ٭ است؛ راصد مرا صذافلاك 
دین امت قاصدمقاصد سلاد۲ یقین‌استءہاز ہلندپرواز ازل و اہد امت بلبل بلندآوا ز٣‏ 
002 ا2 ارغا ران عڈی ات کەبطربانٌ بزم دیحبَهُم در ا تب 
مینوا[>[]ارغوانكوقست کە با غہا نان گلشن سرای دالاظلال؛شوقالاًہزاںہہ رکٹارجویہار 
و داشد شوقاء میپروازانند:ٴء صاحب کعالیست کە درەحافل ارباب فصاحت ٠‏ آوازهۂ 
نوازۂ دفاتوہسورۃ من مثله"ء درمی اندازد؛ نی نی "صاحب جمالیست کەد رمجامع عرایس 
ہاملاحت 'صدذای؛ نذایىی از ےر ال 00 کک در میدھد؛ خورشید طلعتی 
است ک۸ ٥د‏ رمطہخ تکریمش ٠‏ اطہاق سموات سہع یکكطہق است؛ عطا ردقطعتی‌است که 
در مکتب تعلیمش الواح توریة وانجیل یکورق۔ت: کتاب آن مصوریست؛ کە رقم 


قام گرم او بھیچ آپ رفع نگردد غظاب آنمقد روس ثکە تور تقد یر او بھیچ بابرفع 





ہت پہٹ, ۲ ح ,سالٹ, 

۳ج .پرواز, ٤۔ح‏ ,الاطہالء 

ہ۔ واا المھم الاشد دوقاً می پرورائند, ح ,فلیثاتو ہسورة . 
۷نی ہ۸۔ در مطبح. 


۹۔فتلی است, 





حدائق الاحقایق 








نشود؛ و ھم بشریت و فھم ملکیّت, ازادراك معانی نھانی او دور استءادەجزہآن 
5 ھ ۶ 3 ۰ 7 

ممدوح سبکروح اقعدحا عم سن الله من نورہ؛ یار وفادار ارہاب طلاب است, گل گلزار 

اسہاب طرب ات 5 


لمؤلفہ 


7دت ای بتو آرام دل طالہ-ان 
آینه دار رخ شاعی توئی مطدع انوار الفی توأی 
ما یدهۂ رع و٭عسا پی توئی قاعدۂ عتے سنا یئ توئی 
دست بفتراك تو خواعم زدن با تو بخلوتگه وحدت شدن 
درد مرا مسایه درمان تو ہاش پدرقه حلامدت ساطان تو ہاش 
زنگگک 2۴7 کو دای ہر دلم اسرار حقیقت گشای 
مصقاے بردار و مرا جلوہ دہ در دل سن نور خدا جلوہە دہ 
برفکن این پردہ ز رخسار دومہت مان کە دلم عاشق دیداراومت 
جملهة ذراتك وھجود ہرا آینه سازد که ببھٹنم خدا 
آنچهە توانی بوصالم ہکوش خلعت خاصی بەہ معھنی ہھوش 
تاج 7+ ۶ عر چهھ مراد است' غدایا 'ہدہ 


رم تھ ہے 


قال اللہ تعالی دنن نقمس علیکک احسن القعصص >٤‏ ما ہرتونیخوائیم 
خوبترین قصه کردنی < وا نے6 ال کک عتذالشرآن؟ > بطریق وحی برتوبزہان 
جبرئیل این سورہ را دوٴّانٴ کت٣‏ من” قَِلەلِٔمِن 'الغافلین " وہدرستیکەبودی ای 
محد پیش |زاانکه وحی بتو فرستیم از غیر واقفان از سورۂ یوسف(ع) واین ران 
مخففه است از مثقله به قرینڈ لام ٭لمن الغافلین ء . 

کشف ۔ بدانکہ لفظ 7حبص احتمال دومعنی دارد یکی اقتصاص کہ مصدر 


:- وا رہ 1 کے و ےوہ 
اسث بەعنی قصه کردن تا تقدیر چنین شود کە ”ا بىحن نقص علي×۶ احسسن 


الا قت٢صاص‏ 0 دیگر بمعنی مفعول یعنی ہقصوص بمعنی قصه کردہ شدہ و تقدیر 





سبب احسن القصص ٠...‏ ۲۱۷۸ 





چنھن شود <×نحن نقص علیکگ احسن مانقعیں بہەمن‌الاحادیثٹء چھ فعل ہاین ھرد ومعنی 

1 یو مات )رک عم بے بل اث وی بے متول 
7 ٍ ِ پ) متا ر‌ 3 چہ بج یت و 

و || گرگویند احسنالقصص! بمعنینیکوترین قصە4ەاست این ةقول خطاست زیراکھ 


سر ئ سی 


0س رات ہر جن کے را و کان ات اک اد 
قصەھابودی بکسر قاف ‌آمدی؛ واہن عہاس گفت٣‏ ہمعنی × نحن نہین لكاحسن البیانء 
است و ہراد از قصه باصطلاح عربیت بیان کردن خبرامست پی درای چنانچەمقتضای 
سوق کلام بہاشد و خوبی قصه آنست کہ جیداللفظ صریح المعنی باشدد 'بحیٹینتی 


ک کا ارتجاط الفاظ او دشور ادعہ سرتَبڈ مقصودہ باشد تا آن معانی سراد درازاءالفاظ 


یی 
منتظمه إرطریق خضوح دفھومگردد ۰ 

اىبّا؟ دربان احسئیٹ این قصّه؛ دانکه علماء تفسیر قدس اللہ ارواحھم ”و 
ارہاب تصنیف و تحریر نضراللهہ کس و چند وجه درین ہاب بمان فرمودداند 
این فقیر بعد ازمطالعة آن وجوہ چند وجھی مرغوب مشحون بصئوف اشارتد رمسلک 
عبارت درآورد تامروح :ارواح۔امعان :و منظر ریاض بواطن طالبان باشد, 

وجە اول آنست کہ این قصه از ازتدا تا انتھا در زىان مدید و عھد بعید"ء 
بوقوع پوەوسته؛از انام حن ابصری امروبىت که فرمود ک٭ ازدیدن خواب کەمقدمۂ 
این خبر ہا خطرو ععوان ابن نوا حا اڈنا تاہرجوع فرزند 'بە اپد رز اعنی‌ یوسرف 
(معقوب(ع) مدت امشتاد سال ہود اوادرین مدذت دید یعتوَب را مرعالی حالی‌طاری 
سیشد و ھردادی ثالة تلگیا وھرھفته ےم اوت و فراروزی سوزی؛ وفرشہی‌طاہی 
وھرادمی غعی وہرساعتی فاعتی وھر طرفذالعہٹی فراق قرۃالعینیٰ مود چون این 


کہ سئسی: ہ۔ بفتج قاف خط, 

م۔ح , وابن عہاس رضی القعٹھما ہمعنی نحن نتہین لك احسن الہیان آسدہ اسٹ , 
٤سچ‏ )ئ00 ہچ , قدس الله سمرغم. 

٦-چ,‏ وقوع پیوستہ بای بانج نا 1فطئا 


ہچ جممہ انتا ۹ج" ہدون الہ و. 








حدائق الحقایق 





قصه مشتمل ررین وقایع غریبه و بدایع عجیبهہ ہود لاجرم احسن القصص آمد , 

وجہ دویم آنست کھ این قصه' منسوب بە چھارکریم ہود اول گویندۂ قصه 
کریم ہوددو ان٣‏ رنٰیغتی کردم“ وبزہان‌رسول کریمہوددانەلقول رسول کریموہیان 
اعوال کریم بودہانھذاالاملک کریم ٭وذ کر آندرقرآ نکریمبودہ انّەلترآن كَََیم) 
وچون کرم نزد اللہ تعالی خوہترین صفاتست قصۂ که مشتمل بود برین چھار :سیت 
نیز خوہترین قصه ھا آمد , 

نكتە ۔ بدان ای درویش کھ تو نیز منسوبی بە چھار کریم اول بندہ رب٭ّ 
کرباااافق کر یاايُْهمَاالاِنسان٭ ما کک در کک انکر > دویمادت 
کریمی "+انەلقول‌رسولِ کریم؛سیم کریم وکریم زادۂ < والقندکتٹ رمٹا بنی‌آدم 
چھارم پیرو قرآن کریمعی دانتەلقرآن کریمءلاجرم چنا نکەاین قصەخوہترین حکایاتسمت 
تو نیز خوبترین کایناتی ە فتباركە اللہ احْسٰن الخالقین .٢‏ 

وج سم ا[نست کھ قصهہ ھای پیغمبرانِ دیگر در سورھای متفرق مذ کوراست 
و این‌قصه بتمام در یکٹسورہ مزبور و سسطوں مثلا قصۂ٤آدم‏ عليهالسلام دردوازدہ 
سورہ مذ کور است٭ وقصه نوح نیز در دوازدہ سورہ مسطور است وقصه ھودعلیهالسلام 
درچھارسورہ مہین است؛ وقصەصالح (ع)دریازدہ سورہ معین استء قصەابراھیم(ع) 
در ھیجدہ سورہ معدود است) قصهہ لوط در نەسورہ پیدامت ؛قص٭موسی عليهالسلام 
در بہست و ن٭ سورہ آوردہ است قصه شعیب(ع) در دو سورہ یاد کردہ است؛ قصه 
عزیز در دو سورہ ایراد فرمودہء قصہ اینوبپ علمه٭السلام در دو سورہ تعداد فرمودہ 
قصه یونس علی٭السلام در چھار سورەپدید است؛ قصه داود علیەالسلام درپنجسورہ 
کشیدذ:است؛ قصه سلیمان عليه السلام درچھارسورہ مت رّر است قصه ذ کریاعلیەالسلام 


ےچ سر رژاے تھے قافن __ .۸۰۰۱000۹۳ ا۵۰۰ 


١۔ح‏ ,اکر قصه, ۲چ ,امت رسول کریمی , 
۳٣-ح‏ , وجهھ آنست که قصھای پیغمبران دیگر عام در صورتھایمتفرقه مد کورست و 
این قصه تمام در یک سورہ مزبور, -٤‏ ح ,وجه سیم قصه آدم, 


8ت ,مسطور اسٹت, 





سہب احسن القصص ... ۹ 


نوع ہورہ محرر است اماقصهعیسیعليهالسلام درسەسورہ معدوداست قصة یحبی 
عليەالسلام در دو سورہ معیرد ال : 

وجه چھارم اانشدت ا5ھ اقصتهھای' پیغمبران و مشقت او میک کَمیدن اایفغان 
از ممر پیگانگان و کافران بود و قصۂ یوسف و جور و جفاکشیدن او از آشنایان و 
برادران ہود. 

من از بیگانگان' مرگڑ ننالم کە ہام ەرچه کرد٢‏ ان اشنااکرد 

پس قصۂُکه درو ام دشمن مذ کور نگرددء ھرآینه احسن القصص باحت 

وجہ پنجم انت دہ دحمدبن یحیی گت کهە این قصهە اس ےن ام 
زیرا كکە دروی بیان سه حالت است کھ آن سە حالت اکتال احوالست پس قصه کھ 
سشتمل برین سە حالت ہاشد احسن القصص باشدہ ادا ہمان آن سه حالت . 

اول رعایت حدمت حقتعالی در شدت ورخا 

دریم تحسین اخلاق در جع معاملها. 

سم ہپای داشتن ہروت بقدر طاقت٣‏ درهمه وقتھا . 

اما رعایت خددت حق‌سبحانە٭وتعالی‌آن بودکه در قید رقینٹ و دراوان‌اظھار 
ساطنت یوسف صدیق از روی تحقیق بخدہت و طاعت الھی تال و علاکم۔اھی 
ہذل جھد وطاقتمیلمود ودزشداّت ورخا میان بلا و نعما تفاوت‌نمیدید واین لطفی 
است ہیٹھایت وتوفیق بیغایت؛ اماتحسین اعلاق آن ہود کەھرچند ازطریق خلایق 
و صنایف طوایف محنت و دشّت ہدان حضرت عاید میگردید؛ او ڈر ہراہرھرەحنتی 
محبتی پیش سی برد و بجای ه رکم داشتی 0+ ینمود؛ ھرچند درہارۂاوہدی 
نیکردند وی عفو میکرد و چندانکہ بہرصفحہ ضمیر ' وی رقم اندوہ و غم سینگاشتند 


وی محو میفرەود؛ واین ٹیز اعلای مقادات و اقصای درجات ہود از لطف وعنایٹ 





١ح‏ السخہ خ ہدون ؛ لوح: اہراهیم؛ سوسی؛ شعبب؛ ایوب وسلیمان ٠‏ 


٢۔چ‏ .احسن احوال٠ ٣‏ ح ,حاجت, 
٤‏ گت ہ۔ ہدون ضمیز, 








سااتػح-“ ء۵ 


(00٤ 
ہے۔ حدائق الحقایق‎ 





وھدا یت خلاق ہودء اما اقادت دروت؛آنکكکه ھرچنداز برادران رابە سرت یه آنْ گان 
زمان شایہۂ حسد و اندیشۂ نیکک وید ملاحظه مافتادء عرگز‌یں روی ایشان اداد 
نکرد و ہر رؤس اشھادشان رسوا نگردانید بلكکه بجای انتقام انعام ینمود و بیرحفا 
ونائی پیش سیبرد واین سه صفت در سخاوت نشانی' تمام دارد و سخ‌اوت عندالهہ 
منزلت مالا کلام داردء باین سہب این قصه احسن القصص نام دارد . 

وجەششم؟' تسمیه این قصف باحسن القصص ۱ کاوکدہ درین قصهذ کر دحیوت 
حبیب است ہا حہوب و اظھار محبت وشفقت از دردمند؛ و ہاز مقصود از !ین قصهہ 
استحکاممحہت ح یس اسے اح ہت وعررت رن در طریق مودت ازین قصۂُغریب 
وعجیب ) زیرا این قعةایست ک4 درویاىست٢‏ ببان طالب ومطلوب ونشان محجی 
و محہوب یعنی قصۂ جمال یوسف وعشق یعقوب و قصۂ مالک و مرقوقست؟ , 

بیان‌نیاز عاشق و ناز معشوق ات , ذ کر حبیبو اطلاق لذّت وصال ومحنت 
فراق است . ازاین قصه در هر سر ٭وسی است؛ و باھرسر نفسی , ودرقصۂةً اسرار 
عشق؛ اسرار بسی. 

کت عشق نبودی وغم عشق نہودی 
چندین سخن نغز که کی اک غٹودیٰ 

وجہ ھفتم آنست کە ہم امام قشیری در وجەتسمیه این قصه ہاحەن القصصن 

میفرماید که دراین قصہ امر'" و نھی نبود کە آن موجب اشتغال دل باشد بخوف 


تقصیر در وی؛ چراکە ااکثز قصص مہین طرق معاملاتمت؛ و این قصەحصۂ ارہاب 


خالاست: 
یچچ سے سے ےت ا 1ے تی و کےا ڑکا 
٦چ‏ ۵ا؛ تمامدااد آتکۂة و 
ح رت ری ذاتا ٢ح‏ , آنکه امام عبدالکریم؛ن ھوا زن قشیریٰ 
قدس اللہ روحهہ فرەودہاست کەه جھت ., ۔د ؛: روی بہیان طاھت 
٤۔د‏ : مرقوم است, ٥۔‏ ۵د ذکر حبس و اطلاق است, 


. وجه ھفتم ھم امام قشیری‎ : 2-٦ 
۷۔ د : اموری نہودی کە آن موجب اشتغال دل بود,‎ 





سہب احسن القصص ... ۰٦‏ 


وجه ھشتم - آنست که ضاكب ا ان عله امہ انی و دو ا فراث فناز 
متابعت اہَلی ی7 ہر 5دت طھارت او تقدیی' معراست؛ ازمقتضای ھوایٰ نهفسق خسیس 
و تلییٰی؟ ابلیس اچنان در گذشته کەه نه ھر مدعی پیرامن این معنی تواند امامین 
وزقدم ترك سراداز این کوی سیل بفساد تواند گذشتن٣‏ آری اگرنه بدرقڈ عحمت 
چراغ ھدایت در راہ آن صاحبدولت داشتی؛ بەم آن‌ہودی که از شفا جرف ذھوت 
ہدوزخ ٦‏ ذات گرفتاراکشٹیء ااکٹی كة ہاین عصەت ویدک نھد و درپردۂ عفت 
کر ماک اکر اہ او اس اضر ک5 ردد جەعجت, 

وجہ نھم - آذست که :در این قصه امی۔دواری طوایف گنا ەکاران و اصلاح 
معاملات تباہ رو زگاران استاز آن جھت دوسوم باحسن القصص گردید* ×بیانه کان 
سبحانه و تعالی یتول ای محمد اگر گناہ کاران و گرفتاران خطا و زلت ک٭ەلہاس 
عصمت بدنس معصوت آاودەاند و مدت, عەر ٭ودات در بیابان عصیان ہودەاند 
گریہان ندامت گرفتہ بدرگاہ تو آیند وازخوف عذاب ما ترسان و از ہیم عقابِ ما 
لرزان باڈند . تو سورۂ یوسفرا ہر ایشان‌خوانء تا دانند کە ہا وجود آزردن برادران 
دریوسف عليهالسلام راعاقبت چون شرمندہ وسرخجالت به پیش افکندہہہارگاءیوست 
1 وم کرد 103ر عدگدرائدد لاصریب) وا یل ای 
کذلکٹ "اکر ّمُ الا”کدٗرہین جل جلاله چون ہند گان گنا ھکار ہجناب حضرتش بە 
ندامت و استغفار پیڈں آیندوبە این نیازہندی مبادرت نمایند , 

ابیبات موافق حال ۷ 


نفس من بگرفت سر تا پای ە٭ن گر نگیری دست دن ای وای من 





ر۔ دی وتقدیس خداء ہ۔ ح و تلبیسات اہلیس یعنی , 

٣د‏ ح: گششتن ‏ ی۔ خ: پر آفت, 

مدادچں متواری ماندہ| گر قصۂ او احسن القصص گردد چە عجبوجە نھمآذمت کهھ 
کانه سبحانه و تعالی یقول . ہ۔ ریح؛ درگذرانید, 


۷۔ 3 مشنوی , 








۳ حدا لی الحتا یق 
5 
ہش اجہڈ 5د زخود رج دیدەام وز خویش بد 
جمله ترسند از تومەن ترسم رخود در ظرت ہی 7 
٦ ۰ : 7‏ ۰ دوہ ۱ ”ا ۳+“ 
ای گنهہ اسوز عدر اصسوز من سؤوحٹم صا ره چو حو غی ورمن 
من ز غفلت حبد کہ ر 6کروہ ساز تو عوض صد گونة رحمت دادہ باز 


چون ندانستم خطا کردم نہ بخش پر دل ) فاز حان پروردم ۰ بحشس 
: 2 1 یی 3ئ حومہ ۱ 
عفو کن دون ہمتی ھای سرا محو کن بی حرمتی ھای ہر 


مبتلدی خویش و حیران توام 7 بدم 5 نیکكک شم زان توام 


ص ‏ حٹت ہا و ے و ہت او کڑھ ۔‫ ء> ۔ قر پ2 اعت ے 

لاجَرام اکرم ا الک مین وارحم الراحمین جنل جل٭الذه وعم 
نَوٴالّه چٹانکە یوسف از هعه جفاھای برادران درگذشت او نیز بكعال کزم (زکل 

۰ - ٴ ۰ پ0 س۔ هےے۔ےڈظ ہ ہُّ او 

0+ کھ د قلٴ یاعبادریالذبن اشرفوا عَلی انقسهم 
لاتقسطو امن رحمتةالہ ہ و عمچنین ای محمدا گر آزارند گانمادر و پدرشکكسَتة 
دل وٴمضطظرب بجائبْ توآیند و ازکردار دای خویش 'پشیعان گر دند تو ھم قصةً 
یوسف برایشان خوان تا چنانکە پدر یوسف را از فرزندان ٣‏ راضی گردائیدم کڈلکک 


چون ات برضای 5ا ہل مادرو پدر اکر غیر ایشان را نوز هم4 از انشاہ راضی 


1+ 
۔‫ عم ۰2" 2ے ۔‫ ۔ و2 ص0۱|۔ 
انت تحدو والحیوة سریرة وایااذدت ترضی 45 نام غضابپ٦”‏ 


چون تو شیرینی چە غم گر تلخ گردد روزگار" 
چون توخوشنودی چەہیم* ارخلق باشد خشمگین 
ڈاک اندوہ گینان؟ شکستہ دا ٢‏ حانب توآیند و از اندوہ انبوہ خودشکوہ 


علت کے ود ست ‏ سڈ - _ _ - سا نڈائ ک٘د سدسوڑ ویکوسوسھشت 


ےج این کے نع درنسخه چا پی‌ثئیست , 


٢۔‏ دسح معاصی بند گان ۳۔ دحح: فرزندان اوراء 

٤۔‏ ۵-خ: امت تو ہ۔ دسح : مادرو پدر غیرایشائرا, 
+۔ د-ح: تحیو والحیواة مزیدة . و یا لیت ترضی والانام غضاب , 

۷۔ دسےخ: کام جان. ۸۔ دی چھ غم, 


۹۔-د: اندوهگینان ۔ 














فضل سورہ.. ٣‏ 


تد توھم سور یوسف برایشان برخوان تا دانند که چنانکه یوسف را ' از چپاہ و 
زندان ہیرون‌آوردیم وبتاج وتخت مصر بسلطنت نشاندیمء ایشانرانیز ازچاہ وزندان 
دنیا ہیرون آوردہ؛ پادشاہ مصر جات ردام ٭ و اذا رایت یق إایت یناو ملکا 
کٹزا×ہر: 

للعطًار 
نقل کن زین نفس سک گر قوت جان میہایدت 

درگذر زین چاہ و زندان گر جھان میہایدت 
ہار عرشی 'کز پر جبریل داری پر وبال 

ورنەة'در گلخن 'لٔشینَ گر استخوان٢‏ میہایدت 
نفس را چون جعفر طیار بر کن بال و پر 

گر ہب۔الا ٤‏ بال و پر چون مرغ جان میہایدت 
چون تو از زر دوستی آزر مزاجی پس چرا 

ھمچو اببراھوم اتی '"ابوعتان مباادت 
ایض" فردہ اٹک نفست, به گلخن' "در کشید 

پس چە عیسی ہر فلکك دامن کشان ہیہایدت 

دیگر ای محمد (ص) ان جحنت کمت 1ے و سرد جھان دید 

گیٹ صبر دریدہ؛ پشت تحمل خمیدہ ؛ بدرگاء تو آیند و از مفارقت‌اولاد واحفاد 
و قرۃالعین و ثمرۃالفواد خود بنالندء توھم سورۂ یوسف برایشان خوان یعنی چنانکه 
یعقوب مکُروہرا(ع) بعداز ھجران‌بسیار ہەلاقات یار رسائیدیم ایشائرا نیز ازسحنت 
مفارقت بە | اعت مواصلّت برسانیم, 


١۔‏ دع یوسف را از اندوہ گوناگون ہرھائیدیم ایشائرا ٹیز از غم و اندوہ دنیا و آغرت 
ہرھانیم و ہمراد و مقصود برسانیم و چٹانکه یوسف را ازچاە, 
ہ۔ دسح: ہاز عرشی گر پر جبریل داری پر برآر 
ورنە درگلخن تشین گر استخوان میبایدت 








او حدائق انحقایق 


روف کم گشته ہاز آید ب4 کنعان غم مخور 


1 بھار عمر باشد باز در صحن چمن 
یت کال درسرکشی +ایمرغ خوش خوان غممخور 
ہاز اگر سوختگان آتش عشق کھ از ہو زوصال ؛ و عشق جمالء دل و جان 
رکٹ نیادہ و خان وَىات باددادہ بذرگاء توآیند و از سوز عشق و داغ فراق ناله 
کنند ھم تو سورہ ِوسف ہر ایشان خوان؛ وبگوی چنانکە زلیخای نامراد را بمراد 
رسانید یم شمارا تیر بمراد ' رسانیم. 
خرم آن لحظه کە دلدار بیاری برسد 
آرزوسند نگاری ۷ نگاری " برسد 
ذمعت ۷-۹( ''تد(ند نگ (إإنٴ حوحَتة 
کە پس از دوری بسیاں بیاری برسد 
عزت گل نشناسد مگر آن مرغ اسیر 
که خزان دیدہ بود ہپسں :بەبھاری برسد 
وجهہ نھم" اکھ آذ راتفسیر کبیر می ودک کہ بعضی از اصحابصفه رضی الله 
عنھماز حضرت رسالت صلی القہعايەوآل٭وسلم سؤال کردند کە یا,رسول الله حق تعالی 
قصَةُ یوسف رااحسن خواندء حکمت درین چه بود, فرم‌ ود ازجھت آنکہ گویندۂ ابق 
قضه نیک و گؤی است؛ و صاحب این قصەنیکو روی؛ و۔خاطب نیکوخوی. 
گفت یا رسؤل اللہ دیگر پیغمہران نیکوروی نبہودند فردود بودند اما نە چون 
یوسف عليه السلام . فان کا یں کان فی اٴلذیل: قعرأ ,و فی اٴلتَھًار یٹنا 


قائی ۱ لسح رک وکا ) یعنی ےن رہ رویش در شبھای تاریٹ ازساہ تمام نیاہت 





(-۔دح: ہمرادھا برسائیم , ج۔ دح: اچه دائد 
۳۔ د: وجهە دھم ٤۔‏ دع یەکناری . 


ہ۔- ۵۔ در تیسیر میگوید, خ . بدون وجه لھم, ٦۔‏ دحح: ذادرحسن یوہف, 








فضل سے ۰٣‏ 


داشتی و آینة ‏ جمالشں در روز ھای تیرہ از آفتابء تابان تر بودی و در اسحار چون 
آ7) مت ثواقب ٰ راهنمائٔی کردی وم وع غموم گلستان ردویش ؛ باغ دلگشای غم 
مان٢‏ بودیء ..ہ اورا ہدیدی خورمنداگشتی؟ داگری شاخ بر ھ ندرا بہدست 


حق پرست خود بسودی با اوراق ازعار آمدی . واگر محنت زدہ دیلاار وی ‌رادیدی 
ارجمند شدی؛ و اگرقدم بزمین خشگك۵ نھادی؛ تروتازہ شدی و چون تہسم نمودی نور 
از اسنان وی ظھور نمودی؛ و چون سخن گفتن آغازکردی شعاع نور ازکلام وی 
بظورکتی 

وھب بن بے کا 0 کە ثلاث حسن تمام دنیاءتٹھا پیوسف ارزانی داشته ہودند 
و آن حسن میراث جّد وی اسحق ہود :وحسن اسحق از قبّل مادر وی سارہ خواتون 
(خاتون) بوی ەسلم فرمودہ ہودادء وحن سارہ ,ہا حسن‌حولبرابزی کردی وکونه 
سبارك یوسف چٹان صافی بود که در وقت غوردن طعام رنگك آن طعام ازاگلوی ٤‏ 
محسوس شدی وتابان (ودی تا درمعدہ قرارگرفتی؛ وروایات مختلفهەاست درتقسیم 
حلمن یوتف میان آدسسان” کہ ہدوسم منقسمبود الصفیٰ تعلق بیوسف افتادونصفی 
دیگربهە همه آدممان" 

و روایتی آنست که ثُلٹغان حسنء میا ايم ات وا قسم نصیب همه 
عالعیان۷ ازآدم تاقیامت و گویند کەاز ر۔ول(صن) ازالختصاص حسن بیوسف پرسیدند 
فرمود: آنرو زکە قرع فضایِل وکمالات بنام ارکانمملکت نبوت می انداختند قرع 
حسن وجمال بغام یوسف ہرآمد و فرمود : کە شب معراج یوسف را دز آسمان دیدم 

ر- دمح رعنعای گردی. ۔ددح: نات 

۳۔د: محنتزدہ بدیدار وی ارجمند شدی قدم برزمین خشگگك نھادیتروتازہ وسبزەزار 
گٹتی ؛شاخ ہرھنہ ہدست حق پرست ہ۔ودی ہا اوراق و اڑھارگشتی, 

٤۔‏ د: ازگلو وسینڈ فی و دع تا ہآن وق تکە درتعدہ, 

٦۔‏ دع و روایات درتقسیم حسن ىیان یوسف وهمه اولاد آدم مختلف افتادہەاست , 


۷- دجوح ویک قسم نصویب همہ آدىیان, 








سم . ۱._.۔ ۔ ۔۔_..._.۔.۔۔_.۔۔.٣.۔س.٣۔سم ‏ سے ےس سس 


دائی الحتابو 
٣‏ سور بی 





برمثال ماہ شب چھاردہ می درخشید و اسحق بن ابی ‌فروہء فرمود ک٭ روی مبارك یوسف 
ہمرتبةُ نورانی بودکه' د رکوچھای نصراکهھ می گذشات شعاع رخسار وی بر دیوار 
ھا چنان میتافتی کهھ نور آفتاب از آسمان بزمینء تا لاجرم ھرکه درلوایح ٢‏ انوار 
آن بزرگواز نظر انداختی بەصددل عاشق جعال دی ا وبزہان حال مترنمءباہن 
مقال ترنم نمودی . 
چونکه قسام ازل قرعه قسمت انداخت 
قسمت ھ رکس ازآن قرعە بە٭تحقوق٣‏ افتاد 
زقم حسن ناوت کو و کمندند اوت 
قرعةُ عشق بنام سن مسکین اقتكاد 
نقلسہت: کە چون خواجە علیالصلوة و السلام بادن طر یق ہمان حسن یوسف 
فرمود؛ این خبر د زکوی وبازارمدینه منتشر گردید تا ہحدی که زنان درخائهھااین 
حدیث درمیان آوردندء چون عایشہ استماع ابن سخن نمود؛ مضطرب گشت؛ رسؤل 
صلى‌التدعامه وآلہ وسلم چون بخانه آمد حال ویراٴ دیگر گونه دید کیفیت ٦"‏ احوال 
تفتیش نمود وگفت: ای عایشەچرا اندوھنا کی گفت: در این ائدیشه امیارعول التہ 
آکه درجه فضل وکعال وحسنوجەال مر شءاراست یا ایوسف را۴[ 
حضرت صلی الہ علیەوآله وسلم فردود × ھواصبح سی ‌وانا املح مه ٥‏ 
×< یکكک ذرہ نەکك ز عالمی خوبی بە ء لاجرم جھان ظاهر و عالم باطن مسخر 
جک رت ا6انت 
طاتغازن کے رم کو ع6 محبوبی حضرت خداوندی جل ذ کرہ قدم نھادند 
کت 


006720 ۶0ء 1174 سے 6و 
7001 دقعل ن کنتم تحبون الله فاتہعونی یحبمکم الھ ٤)‏ 


٠ 
۔‎ 





١‏ دسح: کە چون درکوچەھای مصر, ہ۔ دے: لوامم انوار, 
د-ح: بهە یقین افتاد, کا ںہ 

و دع دیگرگون دید ہہ دح کیفیٹ آٹرا تخواست تَامَلوغ فرمایلد, 
پ۔ دح کە درجهہ فضل وکمال ذرحسن وَجْمال 2ارامت یايَؤنَٹرا) 
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7 0ا اتا ا ناخ تل حیان آگرت 
آری باتفاق جھتان می توان گرفت 

ای عایشہ بنام یوسف قرع حسن آمدہ و ہنامدن حسن خلق' رقمحسنْوجعمال 
برعۃوان منشور دوسف(ع )ب رکشیدند؛ تا فتن عالمیانشد؛ و عنم فضل وکمال بر 
قصر خوشں خوئی سابرافراشتند تارحمتِ عالمیان گشتی مک د وما ار ستلن اک الا 
از ا 

عاب2داکنت: پس چرااز خوی' حود نکوئی کفتا رەن نہوم ےبتارعالم 
ؤ تقذس و تعالی میفرماید کە < وانک لعّلی لق عظیم ۹۰ ایشان”دلِی'مناظرہ 
پوذئد کەجہرئیل امین از سدرۃالمنتھی در رسید کە یاردول اللہ چنانچە امروزعایشه 
را ہا تو مناظرہ آفتادہءنوریوسف را با نور تو مناظرہ افتادہ است؛ کیفیت آنرا ازجبرئیل 
وا در ند او اہنت نو درا با انور روف فرعه زدند ٦‏ حن و جعان وونٹ را 
رسید اما بھا و نور و شرف و وت و شجاعت و خرد و یہت وعز وھمت و زھدو 
عبادت وحوض و فاعت و مساات و اجابت وقبول دعوت و قراان وقبلہ و امانٹ 
و دیاأت و فراست وریاست و ایمان و فضل واحسان ونام وعمامه و تاج وسیف 
ؤقضیب و ٴرذای وفرسیٰ' و رضا و صہبر و قناعت و شکر و حعد و ذ کر وجزاء؛ وفیؤوؤ 
کامٴ روی ولواء محمودوحوض ٭وعود”ومقام"محمود ومحضر مشھودو دارالسلام 
و قباب و نیام* و ازواج 3 کرام و ولدان وخدام و رفعت نام وحسب و اسب 
شریف ومعروف و ثمرۂ مہارك و شجرۂ زاسخه و علو درجات و زبان فصیح وکللام 


صحیح و حسن ملیحج و دال حضور و تن صہور وگرم ظا ھر و شرف فاخر وکف بل 





١ح‏ ای عایشه قسمت حسنوجمال ہنام یوسف آمد و ہنام من حسن خلقف. 


ودج از خوبی خود. د: فرس نجیب, 
٤۔‏ سح جزہ وافی "۔د: وکاس اڑوی. 
٦۔آدسح:‏ مورود 7ح باااوامغام 


تی و۔ دہ وازواج کرام 














تم حدائق الحقایق 


وجود وصف و رکوع و سجُود واقسام شریعة' و اعلامطریقة و احکام حقیقت و بلد 
محرم و س۔جد معظم و حچ و احرام وزمزم و مقام و نماز مکتوب و زکوة مفروضه 
و روزہ ماہ رمضان و خواندن قر'ان و جمعه و حماعت وسمع وطاعت و اەمر معروف 
و نھی‌مٹکر و تھلیل کت و ہہیج وتحمید وتمجیدو علم و وقار و شفاعت و 
استغفارو بزرگی و بھتری و ەھر انگٹٹریٰ و سروری برھمه انبا و صد ھزارچندیِن 
تراء دادیم؟ یا رسول الله اکنون بشاعدو اک وک یوسف نیکوتر اسث یاتو ای محمد 
صلى التءعلیوآله وسلم . 

لطفه ۔ ای درویش یوسف صدیق بود ومحمد صلی ادتەعليه وآله وسلم محہوب , 
بردہ ارُحعال٢‏ یوستے برداغتند تا ععد کر ا اور افکارا د ند ''[یا رد ارہ ساا 
محمدی علی٭الصلوة والتحیةالاہدی ہرنداشتند جرا کهە محبوب بود ومحہوب راشرط 
باشد در پردہ نگاھداشتن کە < اوآلنیائی عاتا اتی لاس تیم غیزری | ٥ء‏ 

لطیفہٴ دیگرے آنروزاز جعال دوسف پردہ برداشتند زنان مصر در جمال وی 
چیزی مشاعدہ کردند کهە دستھای خود بریدند امروزھنوز؛ از حمال محمدصلوات الله 
وسلامه پردہبرناداشته صدهزارمرد* زنارھاہر یدن گرفتند٥‏ نی نی آنروزدرصفناقصان 
عقول پردہ از جمال یوسف برداشتند تا دستھا پریدئد و ازآن خبر نداشعند فردا کە 
در صف رجال ا پردہ از جمال محمدی عليهالعلوات‌الاہدی ہردارند صدهزارعاصی 
از دوزخ بگذ رند۷ وخہر از دوزخ وعذابآن ناك تہ ہاشند, 

نقل ا تالوکة درآن شب رب وکراہت؛ کەآن سلطان اقلیم رسالت راء صلی الله 
عليه وسلم برچھار بالش قرب نشاندند خطاب مستطاب رب‌الارباب حل حلاله به 


مل امین در رسیدہ کكهە یا جبہرئیل؛ء مامحمد(ص) ر در ھفتاد ھزار پ۔ردۂ غیرت 





١۔‏ دح شریفهە, ۲۔ دح ترادادند, 
۔ د: از پردہ از جعال تاچراکه , نسخە چاپی ندارد, 
٤۔‏ د: پردہ از جمال محمد -ح: از جحعال تو -- دج مردانمرو. 


ہ- دع بریدندے ۷۔ دحح: بگدازند , 
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متواری گردانیدہایم؛ استذب یک پردہ از پردەھای جمال با کمالمحمدی(ص)بردار 
تانظار کیان! عالم بالاء حسن‌وجمال سینّدالانبیا عليه < افضل الصا۔وات و السلام 
وا کملھاء مطالعه نمایندے 

چون جبرثول بامر رب جلیلء جل‌جلاله یک پردہ از جمال با کم۔المحمدی 
صلی القہعليهوآلەوسلم برداشت نوری پدید آمد که از" پرتو آن نور ؛ نە عرش انور 
سائند ' ونه کرسی و نہ آفتاب و نه ماہتاب ؛ نە ستارہ ء نە کروبیان عالم ۃ۔دسی ؛ 
بعد ازآن خطاب آمد کە ای محمد چند غم امت خوری امشب یک٠‏ پردہ از ھفتاد 
ھزار پردہ ہرداشتم نور قمر و آفتاب و عرش وکرسی و لوح وقام سض٭حل و ناچوز 
امت ٤‏ افرداکه در عرصات فیاہىت کە این ھفتاد.ھزار پردہ را تمام؛ برداریم آ2 
معاصی وٴزلات وظلمات و ھفوات ادت: در جنب آن انوار :اچیز و دضمحل 0.])+ 
چه عجب, 

لطیفہ ذیگر ے_ بعضی از اھل* اشارت گفتەاند که خواجه ما صلوات القولادہ 
عايه خودرا نمکین غواند و خودرا :به نعکۓ سائند کرد حکمت٦‏ آن بود که نمکه را 
خاصیتی۷ است که وجود خودزا در می نازد* و غؤدراء در ' طعام ىی گدازد تا.آن 
طعام را قاہلیت پیدا میدود وکذلک آنحضرت ھمگی هہعت و جعلگی ننھمت خود 
زا مصروف بەآن میدارد که خسود را از برای امت در بازد و بادراو پدر وحسن و 
0 علیھماالسلام كکه جگز5ؤشگان حضرتاویند'' مه را در ہازد',ودار‌کار 
امت کرد؛ تا در سهمانسرای × وا یدعوا الی دارالسّلام ہ امت را قاہلیت قبول و 


١د‏ کیان, ہ۔ دم در پرتوآن نور, 

مد دسح نی عرش را نور ماند, . ٤۔‏ دے: بالتمام برداریم. 

و۔ د: از اشارت گفتداند, ٦۔‏ دہ حکمٹ واللہاعلم , 

پ۔ د: خواصمتی ات مخ ٹمک میسازدء 

۹ آن طعام وا یح اسامحسن وامامحسین , 


۱ دسح حضرت ویلد ٢۔‏ دسح ہدون ھمەرا در بازد, 





×۶ حدائق الحقایق 


و شرف رتہت وصول بس راکرد دوک داندی احسنواالحسنیە' و زیادت , 

لطیفه دیگرهم درین ۷ مت اکر د7 دیکی اکوشت و برنج ونخود ودیگر 
حوائج درآری و ادوات طمخ هہمه؟ مهیا داری تا دروی نمکی نباشد آنْ طعام در 
مذاق اھل وفاق لذتی ندھدء کذلکكا گر درد یك دل تو٦‏ دوستی حق تعالی ودوستی 
ھمه پیغمبران علیھم السلام باشد تا ئمکك محبت محمدی عليهالصلوات الاہدی در 
آن دل نبود شرف قبول الھی جل ‌جلاله در نیاید , 

لطیفہٴ دیگر درین باب بشنو : 

اەل تحقیق گفتداند که خواجه عليهالسلام غ ود ڑا بەانکت است کر دی 
حقیقت آذست که یکمن نمکک مَثلا با یکمن آب :بیامیزیٰ چنانکە 'آن' نمک ذرأآنَ 
بتمام بگدازد و وزن و ثقل ٠‏ خودرا بتمام در آن آب مضمحل سازد و ہجائی رعدکھ 
چون ہمیزان عدل وزن کنی همان یک من آب بیش نباشد . ای درویش ھیچ ندائم 
تا آن یکك من نمک کھ پیش ازملاقات آب داشت ١‏ کنون کجا شد وھمچنین نمكک 
وجود محمدی صلی اس علیدوآلەوسلم در آب شھود احدی جل جسلالہ ہہرین منوال 
تصور کن کھ این ھردو باهم چنان آمیختەاند کە ثقل ہشریت و ثقل ھستی مجازی 
را درآن میزان مج وزنی نماندہ, 

انآ النذین یْبایعُودکک انا يُبا دِعُونٴاٴلهَء دلیل این معنی است 


< وتارمیت اذ ربہیت ولکن اللہ رہی ہ شاھد این دعوی است, 


--- 2 ا5وت ےڈ این کے و شاک و 2 93 ۔2 
ریف سسجت و ےر ۱ (خمر فتشابھا فتفا ارہ الا مسر 
ے‫ سرسےے 2 جو 0ر سے ہے نمو سے6 سرے ۔ 

وکا نما خمر ولا قداح و10 قد" ولا ا یپ 





١۔‏ دےح: که للذین احسنوالحسنی و زیادت ھم درین بابت شنو۔ 
٢۔‏ دح: بدون ھمه س۔ دئح: دوستی دل 
٤۔‏ دسح: وزن ثقل وجود و ثقل ھستی خود, 

ہ۔ دع فتکاشفالامر, 


٦د‏ بیت دوم نداردء 











فضل سورہ... ٤٤‏ 


این سن نه منم ئ2 ھست توئی 
ور در بر من پھرھنی ھست تسودی 
اندر غم تو مرا ۲ تن ماند ون جان' 


لطیفہٴ دیگر درین باب بشنو : 
این سگك نجس العین را اگر ہاب ھفت دریا بشوئی نجاستش ہپاکی مبدل 
نکد دا ابلکہ انجلں پر "وڈ وانا ا گر درنمکساری افتد وآن" بتمام بگدازدء و 
کسوتِ ٹنمک درہوشد ء پاك وحلال و طیب شود ؛ و ازآن نحجامت ہتمام خلاصی؛ 
بابد نا ات هنگام که اکر درآب دراندازی و درآن آہش بگدازی؛ تعام آب شود 
که از هستی وی ہەیچگونہ اثر باقی نمائد , کذلک سگك نفس امارہ کە نجس العین 
عالم معنیست* کەدر” ذمکسار شریعتمحمدی صلی الہ علیەوآلەوسلم وجود ادا رکی 
خود را دربازدء تا ہب مقتضای متابعثت سنت ہمر تہ مطمئنکی رسد ء و نجاست ؛ 
صوری وی ہه طھارتِ معنوی مبدل شود: و تمام نمکگ ح رت رک 
رو ںوڈا و23 بد ول ڈ اہ ے یں ارح رم 
دقل ان کنتم تحبون اس فاتبعونی یحبم۔کم اللہ .> 
بیت 
سگی کاندرنمکسار اوفتد؛ گم گردد اندر وی 
من ابن دریای پرشور از نمکك کمتر نمیدائم 
آن هنگام کە آن مک درآب وحدت <ى من بُطِع ۷الرسول نقتند ١طاع‏ الله " 








١۔‏ دع ہیت دوم را ندارد, إ۔ دسح وچون در ئمکەژار افتد, 


۳ دتج) وآن وجود خودرا ہتمام بگدازد. 
٤۔‏ دسح آن هنگام اگر اورا درآب اندازی و درآن آتش گذاری . 
ہ۔ح۵ معنی امت ۵-٦‏ تد در ٹمکسار, 


۷۔۵ سن یطع اللہ ٠‏ 








٤‏ حدائق الحقایق 


محو ػٗشتهة تماسی آب حیات' باقی گردد کە )2 "اون کان متا فاحییناہ ٠٢‏ 
7 انتا گداختم ھمچو نمکك 
نہ کفر و نه ایمانء نه یقین ناند ونھہ شک 
اندر دل من سٹارهۂ پیدا شد 
23۴ھ در آن ,ستارہ ھر ھمفت فلکک 
ای درویش اول در نمکسار شریعت از نجاست طبیعت پاك باید شد بعد از 
آن در آب حقیقت ٭ستغرق ہایدگفثڈت ازینجاىت:کە گفتەاند تا در اول در شریعت 


ہحمدی عليەدال:َحَِة|لاہدی کاہل شوی بة حقاّت واصلانگردی۔ 


للعطًار 6 روحاللہ ررحہ 


کے تیر خود رڈ ندٹ 


خود ر )ھ4 فنای سحض دیدن 
از ود ری ٢‏ مرش ار کدتتی 

وانگهە ہے : حختیتتش رسیدن 
کاكید قلم رکان +۰ یدن 


در 


۳ 


لوح وکا سر دویدن 
پر سی قدحی ٤‏ زآدست دادن 

ہا ساقی روح سی انشات 
ہی خویشس شدن ز ھسٹی خویش 


در ھستی خویش آرسیدن 





١۔‏ د: حیوان, ۔ح: تمام آنْ حیوانی باقی گردد, 
۲ئ دربھر وناکداتے, “سح دراوج, 


2 اذ دز منحلہ د ےت را ما دہ ٥۔‏ ۵: در ھستی دوستا, 
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وجھ دھم' آنست که این قصه احسن القصص از برای آنست کە درو ذ کر 
دوستی دوستانست, با دوستان حق تعالی ء و آن فاضلترین و نیکو ترین ؟ اععسال و 
1 ات:, 


ساےہ کے و ے يہ 


قال ات تعالی . ×وجبت کے 0201 بی والمکراوَدین ۳ 


نال اورک ںی خی الد ال متعاطنن و وع او الختواصلا نیو 
تو کین علی* ےج 

پیر ھرات ہ در طبقات× آوردہ کە ابوجعفر میلانی گفت ×< قد س اللہ روحهہء کە 
درایام ارادت حضرت رسالت را بخواب دیدم ء نشستہه در صدر؛ وجمعی سشایخ 
این طائفه گرد ہرگرد او حضرتِ مصطفی(ئ)* ہرمن نگریست؛ در هاىآسمان 
ہاژکردند * فرشتهۂ فرود آسد طشت و ابریق در دست؛ پیش یک یك ہی نھاد تا 
دست میشستند ؛ چون بمن رسید ) گفعند* ۷( از(ینانمکگک) طشت ہبرداذڈت 
و ہرفت , 

سن گفتم یا رسول الہ اگر من نہ :از ایشانم ء اما دانیکه ایشائرا دوست می 
دارم حضرت مصطفی(ص) ؛ فرمود کە کسی که ایشانرا دوست دارد ازیشان بود 
طشت بازآوردند تا دن دست ہشستمء :مصطفی صلی اللہ عليه درمن سی نگریست و 
می خندید و میگفت مارا دوست داری ہامائی. 

سلطان اہراھیم ادھم میفرماید : 

قد س الته تعالی روحه ؛کە شہی ہخواب دیدم کە فرشتۂ طوىاری در دست ؛ 
و چیزی می نوشت؛ ویزا گفتم این چیست که مرا کنت نام دوستان اومپنویسم؛ 





١‏ دع وجه یازدھم, ۲- دہ و میمونترین آمال است, 
ہ۔د: و المتزادین فی ٤‏ د: و المتبادلین . 
ہ۔ دہ والمتقاطعین ئی . ۵: فی 


پ۔ دسج در طبقات پیرەرات, کە ابوجعفرصیدلان . ہد: [(ہرلگرستا, 
و۔ دم ہازگشادند, 00-3 ہرگردیدکە او نە از اینانست, 











- حدائق الحقایق 


کفم نام من نوشتی؛ گفٹ نی؛ گفتم اگرا'من ن٭ از ایغانم نه آخر از جمله دوستان 
اویم و ایشان را دوست میدارم درین بودم کھ فرشتهُ در رسیدء گفت طومار از سر 
0ت7 و نام ویرا فراپیش گیر و نام وی بنویس کە دوست دوستان منست؟ء 

اہوالعباس عطار نوراللہ مضجعه می گوید : اگر نتوانی دست ٭ در وی زدن 
دست در دامن دوستانِ او زنء کە اگر بدرجۂ ایشان نرسی بشفاعت ایشان سەرف 
کرد 

لطیفہ ۔ زلیخا یوسف را دوست داشت وبوسف دوست غدای تعالی بود ازآن 
دوستی ھرچه اھل بھشت بیابند بیافت ., 

اوْل آنكە ہک رگ ھت بعد از انکه ئه اہود 

دویم بیناگردید بعد از آنکه ابینا بودے 

سیوم جوان گشت بعد از آنکە پیر بود , 

چھارم توانگر شد بعد ازآنکە فقیر بود , 

پنجم رفیق گشت بعد از آنکہ مھجور بود 

ششم مقبول گشت بعد ازآنکە مردود :ہود ‏ 

هفتم ہا حسن وجعال گشت بعدازآنکه کریەالمنظر قبیح الحال بود ‏ 

ھشتم قوی وتواناگشت بعد از آنکە ضعیف وناتؤان بود, 

نھم بندۂ خداگشت بعد از آنکة بندۂ نفس وھوا بود ‏ 

دھم محبوب و سطاوب گشت٦‏ بعد از آنکه محب وطالب ہود 

نكتە ۔ ای:درویش کسی کھ دوستِ خدای تعالی را دوست میدارد ء لت 





7 دے: گفتم من نە ازیشانم و ئە از جمله دوستان اویم اسا دوست دوستان اویم , 
ہ۔ دےح: طوار را فراسربر ونام وی سراپیش همەه بنویس , 
م۔ د: کہ دوست دوستان سن دوست منند , 


ی۔ادع عطا, ہ۔ دع دست درو زنی دست در, 


-٦‏ دسح: گردید, 








فضل سورہ... ٤‏ 


بھشتیان می یاہد و کسی کە خدای تعالی را بیواسطه دوست دارد بە ہین کە چهھ 
دولت و ععادت یایدق 
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بیس 
زسودای جھان ہگڈذر اگر سودای سا داری 
ھوای خویشتن ہگڈار اگر سا را ھواداری 
چرا دوری عزیز من بھا نزدیک من ہنشین 
چرا بیگانه ' می گگردی نمان اما داری 
ز خلوتضانۂ دیدہ نشان غیر بیرون کن 
بگو ای نور چشم من ' بجای من کرا داری 
نکتە ۔ و این جای نکتەایست در غایت لطافت و این آنست٢‏ که زلیخامادام 
7 یوسف را دوست می داشت و حق سبحانه و تعالی را نمی شناخت ء نە حق را 
می یافت؛ و نەیوسف را و چون از طلب وکوشش خود نومید شد و روی بحقتعالی 
آورد ؛ دیوسف را یافت وهم حق تعالی را حنہ وعلاء اشارت ہدانست؛ کہ ای ہندهەتا 
مشغول بدنها؛ پاشی ؛ نە دنیا یاہی ونه عقبی ؛ و نە مولی تعالی؛ , تو ہمولی تعالی 
مشغول شو ء تا ہم دنیا یابی و همعقہی؛ وہممولی. 
پیرھرات قدس‌اللہ روحه وید : کە حق تعالی دنیا را بیافرید و برقوسی ٭ 
پماراست و فرمود که ٦‏ این نشان عطا است ؛ و خودرا برقوسی بباراست و فرمود که 
این عطا در عطاست,؛ آنگاہ گفت ھرد و گیتی ازآن نانت, 
رگ دای ہر دل درد ابد که عته ردی) اد ل درہولیٰ بید داز 





ا دی ہیکاز, ہ۔ د: بیا ای نور چشم من 

٣۔‏ دع وآن آنمت, ٤ع۔‏ دع دنیا, 

ہ۔ د: ہدون برقومی بیاراست ۔۔ ح: و ہە قوسی بیاراسٹ, 

ہ۔ وگفت برقوسی کە ابن این عطای برعطا است, ح: وگفت این جای بلا است و 
آخرت را بیافرید و . 





حدائق الحقایق 
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سے ۰ ۰ 7- 1 ۴ 7 1 1 1 
ھمه رسته گردی ء درویشن را نه دنیسا مطلوبست ء ونه عقبیء طلبَ کردنر کٹا 





رنجوریست ؛ و طاب کردن عقبی مزدوریست ء مزدور بە بوشت نازد ٤‏ عنارف به 
دوحے از صوفی خود چە گویم کھ صوفی خود برای اوست .( کەعارف خود اوست) . 


‫َ 


سے 


بیشترا بیشترا چند ازین راہ زنی ؟ 
چون تو منی ون توام چند توئی من تی 
نور حقیم وء اوزجاج٢‏ چند بود این لجاج 
از چه گریزد چٹین روشنئی ز زوٹنی 
روح یکی دان و تن گشتہ عدد صد ہزار 
ھمچو کە ہاد ٤‏ بھار در صفت 'روغنی 
آپ کی 5ء جہون دش ر(ھ۔ا ہشکنی 7 
ماهمهة یك گوهریم یك خرد ویکگسریم 
لیک دوئی گشتە ایم زین فلکناٴ دنحنی 
اما وجەیازد هم٦‏ آنست که ور این قصلّه احوال چند طائفه مذ کور اس تکھ 
ھمد زا عاقہت ہہ خیر بود و خوبترین قصه ھاء قصَهُ کسانی اب کڈ عاقبتشان بخیر 
بپاشد ء مثل برادران 02+ جفاکردند و برحمت رسیدئد , 
یعقوب بە فراق مہتلاگشت و آخر ہمواصات مشرف شد۔ إلیخا فراق کشید۸ 
ار ر ہمو تر لت ور 


عاقبت بوصال محہوب فائز آمد , 





١-چ:‏ نە عقبی محبوب, ×۔ د: رہ زنی. ح: چند زنی رہ ازنیء 
۳٣۔‏ دسح: نور حقیقت‌و زجاح چند بود این لجاج , 2-2 ھمچه کە بادامھاء 


ہم ح: گشت چون مشربھا بشکنی . ہ- د: اما وجە دوازدھم. 
٦۔‏ بات برادران یوسف , 
۸ دمح فراق ہسیار, 
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یوسف قید چاہ و زندا ن کشید و عاقبت' بدولت و مملکت و پادشاھی مصر 
پیہوست , 

سرانجامٴ امور ھرکه د زین قصهذ کو رگشته بخیر انجامیدء این قصهُموسوم 
باحسن القصص گتہ 7 مانول ازکرمو الھی حخل وعلا و (طف ا متناھی 7 انکٰة 
عاقب تکار ما فقیران نیز بخیرگذرد, 

تنبیه - در دوسوز ناوك جگر دوز ‏ عارفان همہ آنست کەعاقبت احوال خود 
نمیدانند وختم عمر بسعادت و یا عیاذبالہ بەشقاوت نمی شناسند تا نفسں ہازپسون 
بچه اعتتاد و مرجع ومال بچە عنوان وسو ال انت درین ہاب نقلی بگویم که 
زنگار غفات ؛ از آینه دل ہزداید ء و اہ۔واب تنبيه وآ گاھی بر بواطن سامع۔ان 
کماھی بگشاید, 

نقل از امام؛داود طائی رح ةاللہ تعالی در روضةالعلما آوردہ است کە وی یکی 
از متصدران‌مجالس قرب " وہتد رعان درع وعدتثب در ترقی مدارجِ معا جج مناجات 
شأانی داشت؛ ودر سیہاحیِ ہنا هج فاواتِ خلوات'ء برھانی مینمود ء وبموزنِ تقوی 
دید نفس امارەرا ہر دوخته؛ وہ آتشں ترس مولی عودر دلرا درمجمرۂ سینه سوخته 
ب+ود 0 فوایح ۹ طبیعی را ناہ نھشوش ہجاھدت کا 1 7 وفوایج روایح 
الطافِ غیبی را بہ مشامجان منغش' 'ساخته ؛ روزی فضیل'' عیاض قدٴس روحه ؛ 


"وو کعحواضص ریاض قرہتست و معتکف آستانه خدمت ؛ هھمانا قمر معادت 





۷ئ ھالاں ۲۔- دی ورہ سوزوناولك جگرسوز عاشقان . 
۳۔د: عدوان قرارگیرد. 

٤۔‏ ےآ ودر روضةالعلماء آوردەاندکەیکی از متصدران سجالس قربت . 

ہ۔ ح) قربت, ٦۔خ)‏ فرغاوحدت, 

پ- دہ معانی شان, ۸۔ح درسیاھی مسناهھج علوات. 

۹- یہ ا صفایح قوای طہمھ راء دو سے د۔ نشسقء 


آع۲ ایاز, ۱٣‏ د:کە معترف حیاض ریاض قربتسمت. 





و ہے 
8۸ حدائق اتحقایق 





بر آسمان جان او نور کرامت نمودن گرفت ء دراعةُ طاب ء بردوش نیازافکندہ ء 
نعلین تودد و انابه .0 ندم کردہ ؛ برسم زیارت ٢ل‏ صومعۂُ داود ء گذری 
فرمودند ء و اوہاب را از آسد سد اصحاب فرا زکردہ بود ء و در نیاز و ابتھال بر 
روی خویش با زکردہ در درونِ خانه عود و چغانۂء آہ و نال دردمندان‌سا زکردہ 
زطپش آتش باطن ء آب جگرش بجوشیدہو بفوارۂ دماغ رسیدہ , قطرات سرشگِ 
کا از وحن داود دویدن گرنت و ارْحقه غقۂ ا<داق ‏ آب مت ودعمنت 
اٰھی جدّل وعلا روان گشته , 
فضیل نعرہ بزد کە ای داود|اگز حدیث رسول ' صلی الہ عليه وآلكه وسلم 
صحت ورود یافته کە < لایدخل النار من بکی سن خشیةاللہ تعالی > اما قطرۂ ؛ از 
عقوبت عاقبت ایمن میگرداند ء و از یکك قطرهۂ اشگك کە از دیدۂ عاصی چکد؛ در 
ترس خدای در جنةالفردوس جوئی از آپ جات حاری اگردد ٤‏ و حورانی راہرطرف 
آنجوی٢‏ مغغاکت دہ وت غفران بدست او دادہ ء منتظر تا آن بندہ ا زگالخن٢‏ 
سرای دنیا بە گلشن بقای عقبی خرامد ء و ہا صد ھزار حشمتش درسرایجان افزای 
جنصَش فرودآرند ء و ہ رکنار آن‌جوبہارش؛ نشانیدہ),آن نرگسں مغفرت بدست وی 
دھند وآن امانت بوی سپارند؛, 
ای داود اگ ترسِر عاقبت است یك قطرہ اشکٴ پسندیدہ است؛ این همه 


کرام وناله و زاری از برای چوست . 


قطرهۂ اشگك تو در سودا و سوز تن دوزخ ہبمیراند بروز 
نراک ات یا آرد شہنمی نقد اکدد آپ روی عالمی 


 هتفای د: حدیث رسول اگرچە صحت ورود‎ ١ 

۔ د: و از یک قطرەجوی 'ازآب حیات جاری گردد و حورانی برطرف آن >ح: درطرف 
آن جوی می نشائند, 

۳۔ د ىی سرای: ٤۔‏ ۵ : باز سپارند 

ہ۔ دع یک قطر بس است, 











فضلسورہ... و 





آنگاہ فضیل استدعا نمود' ء تا داود از برای وی ؛ در بگشاید و اجازت 
زیارتش فرماید ء داود رحمةاللہ عليه از درون؟ جواب داد ء کە ای فضیل چەمحل 
درگشادن و زیارت کردنست ء مرا خوف وخشیت ء از زیارت دوستان و اختلاطِ 
باران|بازد الہ ٦‏ زنارت نا منوقوف :تا بروز قیادت: اعت فضیعل گفت بلبل_ دل و 
عندلیبِ جان تمدای گلزار' تو دارد ء کە از اصداف الطاف جبروت گوھر از ھر 
انوار ملکوت تو سفتھ؛ و از هدایای ھدایت و تحفر و رحمت وعنایت؛ بخلوتگە؛ 
دل ء وسخزنۂٴ ضمیر تو نھفته ء داود التفات ہهە سخن وی ننمود ؛ و باب مسدود 
از برای وی نگشود کی بود در ھمسایگی داود گفت : ای فضکنق اگر تمنایِ 
ملاقات حضرت شیخ داری ؛ چندانصب رکن کە وقت نماز پیشین درآید ء ومدّوبانِ 
حکمت بعدادِ مشگك قدرت ء جداول زوال ء بر تقویم جمال روز ہ رگشتند ء وعقاقیر 
فروشانِ دکانِ افلاكمایه قطران سایه ء پر طلایة شعاع_ آفتاب چکانند ء مؤذنان 
که منادیان حضرتجنابقدسندء ہر منار اذ کار ندای دحیٴ على‌الصلوۃ ء بسمع 
داود رسانندے 

داودکه مشاطۂ عروس_ اعمال است ء جمال نماز(٦ء‏ ہزیور جماعت؛ خواھد 
آرامٹ و درہزم بارزم < ان المەساجدللہ ء درحق جماعت ءروس طاعت را ہر شاہ 
قہول‌عرض خوا ہد کرد۲. 

حاصل آنکە چون بە نیٹ اقامتِ جماعت برخیزد ؛ و عزیمت مسجدکند ؛ 
فتح الاب ملاقات* آنگاہ میسرگردد 

فضیل میگوید : چون این سخن ازآن نیکك زن شنیدم؛ چون مردان؛ رقم صبر 

۹ ٹں0ةِ سے لو ےی سے ےےتَللصوسےےےے 


٦‏ التماس نعود, ۔ د: درون خانه جواب داد, 
م۔ دع گلزار دیدار, و۔ د۔-ح: بخلوتخانه دل. 

و دسعع و مخدعه ضمیر ہے دی نمازراء 
پ۔ دسح عرضهہ خواھد دادن. 


ہ۔ دہ ہدون ملاقات 





حدائق الحقایق 


و تحمل بر بیاض صفحة توکل برکشیدم ء و ساعتی درمقام انتظار ء برقدماصطبار 
توتفف۔ ورزیدم؛ بعداز آنکه ندای "اذان بھ سمع آن اسام زمان رسید ء دیدم کە آن 
باب مسدود چون تق سبحان از افق فلک حبابی'ء گشادن اگرفت ہ وہتا جچینش ٢‏ 
کھ در حجابٍِ سحابِ خلوتگاہ متواری بود ء جمال وصال نمودن گرفت ء قدم در 
راہ نھادء و رو بە مسجد و محراب آوردء و چون گنج؛ گنجینہ معبدش"کە خزینڈ 
نقدینۂ وجود داود بود از مرتب؛ ذات عالی صفاتش خالی شد ء حاجت ہە قفل و 
زنجیر نداشت لاجرم چون دیدۂ عاشقانِ شب زندەدارش با زگذاشته". 

فضیل به مقتضای ہ وسن 'دعلده کان اما > فرصت سغتٹم "شمردہء آبه 
اعتکاف آستانه آن کاشائه مہادرت جست ؛ کو زۂ دید ء شکكسٹە ؛ با قدری آب در 
تاب آفتاب نھادہ ؛ و چوبھا کە ہر ستف خائہ مدار است با جدار ذرھم شکستہ ؛ 
ساعتی دراسانء ذرگوشۂ ہنشست, تا داوذ طاعت ملکدودوذ؛ جل ذ کرہ نەوذہ؛ وه 
منزل خویش بازآمد , 

فضیل۷ پیٹی بازآمد ٤و‏ تحت وسلام ہجای آورد آنگاہ زہان گستاخ وار بە 
سؤال‌بگشاد, کە یا امام السسلمین چە باشدء اگراین کوزۂ آب از تاب آفتاب ب رگیری 
و در پناہ سایه داری۸. 

گفت ای فضیل خوردن آب سرد میلِ خلود در دنیا ء در دل ائفکند, وتم:ّای 
ہقاء درین؟ دیر پدیدآوردء و مرا دیر میشود کە مرغ روح از قفس ٠:‏ قالب بفضایِ 
عالم ارواح در پرواز آید, 


سڈ مس ج6 مرج سس بفششر ا٢‏ ساابا 6ا _ شس _جو امام 


١-ح:‏ حنائی . ۲د وساہ جہین, 

٣۔‏ دسح : معہودش , ٤۔دد:‏ مزینه ذات, 

ہ۔ دح بازگذاشت , ٦۔‏ ۵: غنیمت شمردہ, 

۷- دو تحیت سلام ابجای آورد 'آنگاء زبان گستاخ وار‌بَِوالن بگشاد:( بدون فضیل 
پیش بازآمد ) . ہ۔ د: دراوری. 


۹۔ دع در دار دئیا ہدید آید 806 
د یر آیدے د-ح میم 








فضل سورہ... ۱ ۱ء 
ید کاد کا 
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاله 
یکدو روزی قفسی ساختەاند ازہدنم 
پیش |إین قالب مردار چە ا کارہت مرا 
نیستم زاغ و زغن طوطی شکر شکنم 
ای نسیم سحری بوی وصالش ہمن آر 
تا من از شوق قفس را ھمه درم شکنم 
ای خوش آنروز کہ پروازکنم تا بر یار 
به ہوای سر آکویڈن ہن و اہالی ابزنم 
بعد از آن فضیل گنت یا داود سقف و دیوار این خانه درھم کک 2/2 
تی ابو زایا منکاغ ایی خائە قباغ|نبای'ء 
گفت : ای فضیل ععارت دنیااز ترھاتِ نفس و تمتعاترِ طبع است, و سن 
در دنیا ازیٹھا گریزم ء سوگند بعزّت و جلال حضرت احدیّت جل ذ کرہک٭ مدت 
سی سال است کە من درین خانه متوطئم ء نظر ہر ستف این خسانه باختیار خود ٭ 
نه انداختەام و درین مدت ندانستەام که این خانه درست است یاشکسته , 
فضیل میگوبد که داود را پیشں ازین بغایت حسن وجعال دیدہ بودم :وآثارِ 
صباحث* در جہین او پیدا بود تا درمیان مردم شھرت چنین یافته ہؤد ء که داود 
صاحب جعال تر ین مردەدست؛ امروزش٦‏ چئین زار و نزار دیدم که ضعیف ترین و 


ناتوان ترین مردم لت ای جحارد تا در ایام جوانی گل حسن و جمالتدر 





١۔‏ دہ بترتیب مرور دح اع انمائی, 
٣۔‏ د: ہی اختیار, 

ی۔ دسح کكە چوب این خانه درست است, 

۔ دع سباحت, ہ۔ دہ چنان زار, 


پ۔ ذ: ہدون ای داود, 








ت7 حدائق الحقایق 


گلستان امانی ب٭کمال نضارت شکفته بود ء اکنون بچه سموم' ہمچنین فسردہ و 
ا ان تا است . 

داود گفتای: فضیل مراھشت غم از خوردو خواب وسؤال وجواب بازداشته 
کم پروای خوردن دارم و نه مجالِ حنتیہ 

فضیل گفت : یا داود آن دشت غم کدامست , 

داود گفت : 

غم اول عول مطلع یعنی وقت م رك کكکه نوبعیان د تتوفیَیم الملائکة ء 
طبل رحیل فروکوبند؛ و مقدمان " عسا کر اجلء از میمنه ؛ وہیسرۂ امل درآیند 
وسهاهِ غم و اندوہ روی ء بقاب سپاہ ٢‏ سلطانِ حیات آرند ء تیر تقدیر کل نفس 
ذائقةالموت > ازکعان د اینما تک وٴُنو اید ر ککُم ا١ٴلمّوت‏ ہ پرٴان گرددء و تیغ 
بیدریغ × فذدولا اذابَلَعَْر الْحللوم'ء:ازانیام لکل امة ال ء آرآیدہؤ برنتایٰ 
زند گانی روان گردد ء و صباغ_ درد وبلاء رخسارۂ ارغوانی را٤‏ چون ورقِ خزانیِ 
زعفرانی گرداند ٤‏ مھابت مشاھدتِ ملکوتیان؛ این ھوش* را تیرہ کند ء وصلابت 
رؤیة٦ء‏ ملکالموت دیدہ را خیرہ گرداند"ء ندائم تا درآن ساعت سرارتِ سکدراتٍِ 
موت را به شھد شھادت ء ازکام جانم بیرون ہرند ء و یا حلق دلق را بزھر فراق 
کلا اذ ابلغت الت -راقی وقیل من ٴراقِ رظ ۷اا اک تلخ گردائند, 

5 فضیل این غم پشت معامله مرا دوتا کردہ استہ و رخسار چون گلب 5ك 
طریٍ مرا برنگكٴ کاہ برآوردہ, ا 

غم دویم آنست که چون مرا در قبر نھند ؛ و در آن منزل بی درو و روزن؛ 


سس سسگھاوویھچھچچھ ھک کٹھبٹتتتت‌شھاسستت 





٦۰ن -٦‏ دع و مقدمات, 
۳۔ د: بقلب سلطان . ٤۔‏ د: ارغوانی. 
٥د‏ این حواس , ٦۔‏ دح: رؤیت ملككکالموت , 


پ۔ ۵: دیدۂ رہد دیدہ را کرس اٹ 
ہ۸۔د: و رخسارگلبرکكک طری ر برنگ کاہ برآورد ۔ح تری, 














فضائل سورۂ... - 


کہ مجلس هر مرد و زن است در' بر روی من بندند ء وازفراخنای دنيیاء در 
یق لحد محبوس گردم ؛ و از مصاحبتِ یاران و مراقبت ' غمگساران ء مایوس 
سانم و درآن زاویة٢‏ غم واندوہ ء غباوۂ؛ کفن در سرکشم با رنگگر 7 ى7 
درد ء روی ہدیوار لحد نھم ؛ و خطیب ادیب زبان کهە ہر ‌کرسی؟ دو پایڈاسنان ء 
خطبهة توحید سیخواندی ؛ء درآن منزل پرھولء از نطق وقولء بازہاند , دندانھائی” 
که چون‌در یتیمء خراجسملکت تنء و چراغ شبستان بدن ہودی؛ چونھرھای نرد 
ازھم فرو ریزد ‏ و لبھای چون لعل بدخشانی گل گھربای گیل گورستانی" گردد . 

نینی جان شریف ا زکالبد' ۸ کثیف ؛ بیرون رفته ء دلر لطیف؛ ازھول واندوہ 
خون گشتە ء ندانم تا درآن روزء رقم سعادت < روضة من ریاض الجنة ٭ ہر بیاضں 
صفحه احد کشند ء یا نیل ‌شقاوت < اوحفرة من حفراتالنیران > بر لوح_* جبین گورم 
زقم زنندے, 

غم سیوم۔ آنکكه چونلقتمةوجودم راد رکامٴ نھنگ گور نھند ویوسف قالہبمرا 
در چاو لحد اندازنكء بشیر و بشرایى ء نکیر و مۂکرء چون دلو سؤال × من رنکء 
بچاو سمع فرو گذارند ؛ آن ٹھال با اہتھال < "الست بربّکم ٭کە دربھار:'میثاق 
باغبانِ ازل مه ید قدرتء در زمین جانم کہشتهھ'! و در هوایِ فضایِ این جھان؛ 
شاخ وہدرگک معانی گستردہ در آن روز کە از تصرف ' سم عنبر شمیم ء ٹھالِ 








[- ۵ع بر روی من دربندند, دہ موافقت . 

م۔ 3 کنچ زاویة غم , ی۔ د: عباوہ محن , 

ہ۔ دسح ہر منہر دوپایه اسنان , کا لبھای لعل ہدخشانی از دندانھائی 
ک0 پ۔ دہ گورستان . 

ہ۔ دہ کالہد بدن و۔ د: ہدون لوح. 

٠۔‏ دئ بھار ٹھار, 1ء 


۲۔د:کە از ىھب دھان آن دو مقرب ہاد ازل ہرآن نھال وزد از تصرف آن سیم 


عنہر شەیم نھال رہوبیت بحرکت درآید ندانم, 








7- حدائق الحقایق 


ربوںہت ؛ بح ر کٹ ادرآیدء نداتم تا میوۂ پر شیوۂ × ربَى اللہ احد ء ببار آرد ء یا به 
صاعقة استغفار ' ء و صراصر ابتلا از بیخ و بن پرکندہ گردد . 

غم چھارم - آنکہ چون دھ۔ان قبر سرا بہ خنجر نفخۂ ٭ يسّوٴم بُنفخٴ فی 
الاَصُوٴر * بشکافند ومرغ ہدنم را از بِیضَۂ لحد ء بیرون آرند ء ذرات کالید؛ که 
در اقطار و اکناف منتشر بودند ء بیکدم فراہم آیند ء پوستھائی که چون او تار 
منسوج عنکبوتی از تند ہاد قھر جبروتی ؛ دریدہ و ریزیدہ" گشته بودند ء بیکكک 
ندا مجتمع گردند وبیككصیحۂ اسرافیل از آن خواب بیدار شوم وسر از بالین_ خاك 
لحد بردارم ء ندانم تا درآن روز ہسونش کافورِ رحمتء رخسارەام بنور ریاض ٤ء‏ 
منورگردانندیاائە , کھ٭+ ہوم تع ان “و یاخود بدودظلمت اندودٴ نقمت آلودٍِ 
نی کرت ری کا کازت ک دجو درس تا 

غم پنجم ۔ آنکه چون ازگورکەمنزل مار ومور است ؛ بە مقتضای ہ یتوم 
تشم فی اٴلصُوٌر > ہرخیزم وبا طوا یف خلایق؛ روی بە صحرای عرصاتنھمء 
ندانم زمام انتقام ہ ان للدنیا" انکالا” وجحیءآً ؛ بدستِ ساربان ؛ سرکش_ آتش 
دھند" ء یا مھارقطارِ عوام کالانعام راگرفته بدارالەلام غرام کشنذٴ براق قبول 
باستقبال من فرستند ؛ یا خود زبانڈ آتش همراہ زہانیۂ سرکشن به کشا کش می 
ارسال دارند ء کە و د نحشرالٹّاس یوم القیلمة رکباناً بعضھم عّلی النار و بعضھم 
علیٰالِتا ق٥76‏ 

غم ششم ۔ چون خلایق راء بە موقفر حساب ء ہازدارندء و برقام_ ندم! 7 
پایستند که ھ یقومالناس لربالعالمین ہ شقّھای '' اصلام زربغترِ آفصتاب را ء 


١۔‏ ۵: صاعقه استغنا ۔ح: وسراسر, ۲۔ د: ریز گشته ج 
×× گا 0 عحرھہ 

ہ۔ د: بدون گوئە, اف 07 70ا 

۷۔ د-ح: ساربان س رکش آتش تامھار, ۸۔ د: کشید؛ ندائم, 
۹۔ دو و برقدم قیام ہایستائند, ۔ شفھای, 











فوصل سوزہ,.., ٠‏ 


ممجون اه سحاب' ء درهھم پیچند ؛ و حقھای اجسام این؟ قتھایِلاجوردی 
فادرا ء در ہیعدان٢‏ استغددا ء از منجنیق فنا ء بە سنگ بی نیازی ء درہم یکنند ء 
بُختیانِ بلند کوھان کوہ هاراء ہر بیط ؛ عرصات ء چون پیل شطرنج ہی جان 
روان گردانند , 

ھ رکه اسروز شاھوار >٢‏ در عرصۂدحبت پقدم استقامت رفته ء وازمات موت 
موی رامعة دازكرُعت )جنتش'ٗآابه انشائند "وانیکه فرزین وارء ہر بساطرِ روزگارِ 
کچ رفتار بودہ بیاد کان زبانیة > دوزخ است . گلگون آتش بر رخ زردش دوائند 
آن‌روز پرسوز سستوفیانِ دفاتر ران اھ لاینظلمٴ سثقال ذرة ؛ نسخۂجمع 
وخرج عاملان ولایت حیات را باز طلہند ندانم از عھدہ حساب ” کت آیم 
و نام اعمال بدست راستم دھند یا مہ دست چپ , 

غم هفتم ۔ آنکكە چون ترازو دارانِ < الوزن یویئدذِ الحَّق ء بة متقتضای 47 
اما من اوتی کتابه ہیمینە فیقول ھاؤم اقرٴاکتابیة و اسامن اوتی کتابه بشساله 
فیقول یالوتنی لم او تکتابیةء نقد قلیل وکثیر و حقیر و قطمیرِ اعمال دیوان تقدیر 
را در میزان عدل بشاهین راستی ہہ سنجانند و بعضی از اعەال را در معرض قبول 
درآورند و بەضی راب صرصر اسغنا ہباد بی نمازی بردھند ‏ ندانم”,درآن وق ت کضۂ 
حسنات راجح 7 00000 0 2 7 ا 
کر تا نت رامع فا بد مادشد اید ران 

وو 5 
سامَِّة تار حامیل, 


غم ھشٹم حم رت ذوالجلال جل‌جلالە رالطفی است و قھریءاطفش 


ار دهھندس رحمت در براہرقھر ؛ باغ رضوان ہنا کردہەاست؛ وقھرش ہباستادی غضب؛ 

















١۔‏ دسح اعلام زربنت آفتاب را همچون عمامۂ اصحابانساب ۔ اصحابامساك , 


۲ جج ہدون این . رب درمیان, 
ی۔ادسح: بساط, و۔ دسح در ہشت خاله ہھشٹ , 


٦۔‏ دع وھنگام حسابوکتاب پیشآید ,رح ہ۔ د: تا درآن وآت جح 


کے حدائق ااحقایق 


درمحاذات‌لطف ء تنور مالک مھیا گردانید٥؛‏ لطفش بتوسط رحءت ء م٭خدراتحجاه 
اسلام را از پردۂ غیب بدرآوردہہ تا تماشای باغ رضوان کنند؛ و قھرش ہە میانجی 
غضب بتان' چھر ہ کفر را از حجاب بطون بدر انداختهء تا هیمه تنور مالکذغفراوان 
کنند' و این بھشت ء لطف خداوندی است ج جل‌وعلاء متشکل گشتهء و دوزخ 
قھر اوست (سہحانه "متمثل شدہ؛ واز برای ھرکدام فرقهُنعین ‏ و مقر زگشتدء ندائم 
تا اکدام؛ طریق و هعراہ کدام رفیق به کدام ازین دو منزل نزول خواہم نمود 
چنانکەفرمود ٭ فریق فی الجَة وفریق فی ‌السعیر ٠٥‏ 
لکمال اسماعیل 
دریای غصه را ء بن و پایان پدید نیسمت 
آکار زمانة را ضر و سابان یدید سیت 
در بوستان دھر نجستیم چون انار 
بی خغون دیدہ یك لب خندان پدیدئیست 
پیشس از هھزار تیر جفا بر دل منست 
پنھان چنان کە یکسر پیکان پدید ہمت 
ہر چیز را کرانه پدید است در جھان 
انا جڑا ک راہ مع انج 
گفتم کہ جان ز حادثه بردیم برکنار 
چندان غم داست که خودجان پدیدئیست 
وجه دوازدھم* ۔ از وجوہ احسنوت این قصه آنست که باخیار وآثار وتقدیر” 
و تحریر, اخبار" درقصص اسلاف وکتبٍِ اشراف در نظر این بی بضاعت ہەمنقولِ 


۱د حجر ہکفر, م۔ دع فراوا نکند .ح 
۳۔۵ ممثلشدء, ٤۔‏ دع ندائم تا ازکدام فریق به کدام یک از, 
این دو منزل نزول خواہم نمود ,ح ہ۔ د: وجه سیزدھم- ح: بدو دوازدھم, 


5ح )دسر پ۔ دہ بدون اخبار, 














عجایب واقعه.,.,. ۷ء 





صحیح چئین زوشن ومبرەن گشتاست؛ کە دراین قصه سیصد امر است‌از امور عجیہہ' 
کہ مجموع از خوارقِ عادت؟ واقع است , 

فاسا این کتاب تعداد مجموع_ این عجایب٢‏ تحمل ندارد ؛ و عشری از آن 
اختھارکردہ؛ دزین کتابِ عالی خطابایرادنمودیم , وباقی بە مطالعآن کتب حواله 
آکرڈیم ٤و‏ این نَخن؟ عجیب از عجایب قصَة یوسف درین وجەتسمیه باحسن ۔ 
القصص مہین ساختیم : 

عجب اول ے آنکە چون وج۔ودٴ یوسف در رمعم 7 امت 
و ہدستکاری دھندسان قدرت ؛ قصر بنیتش۷ سمترِ اتمام پذیرفت؛ و سلطان روح * 
ازعالم فتوحالارواح_ جنود مجندہ به قصد' تعمیر شھرستان نھادش نزول؛ 'فرمود ء 
کعبالاحبار'' کە دانندہ نقول و اخبار است چئین تقریر فرمودەاند ء کە در رحم 
بادر در حہس ظلمات بزبان فصیح چنانچه ہسمممادرش ہرد جن مہوت کہ 
د اتا المققودٴ و "انَاٴلصدِیُق ۰'. 

عجبدویم ے آنکه چون نھالِ قامتش در ہوستان اعتدال ء بسرح دکمال رسید 
وگلِ جوانی برگلبن امانی شکفتن گرفت؛ و برادران این نھالِ گلستان نبوّت را از 
کنارِ جویبار سروت ہرکندہ ء در تکش‌چاہ بیابان کنعان نشاندند سربیانِ عالم غیب 


نھالِ وجودش راہتابِ آفتاب عنایت ء و آب و تاب ۳! رعایت بە مرتبة ترہیتھا؛! 





١۔‏ دسح : عجیب, د: عادت است واقع است , 


م۔ د فاما این تعداد مجموع آن عجایب را تحمل ندارد, 


٤۔‏ د--ح: واین سری عجیباز عجایب , ہ۔ 3ز وجود باجود , 
٦۔‏ ہدون در رحم پ۔ د: هھستیش . 
ہ۸۔د: روح و دع ہھ قصر, 


٠٠۔‏ ب٭ قصد تعمیر شھرستان مشیٴّد ٹھادش . ۱۔ بقولٰی کعب الاخہار است , 
۲۔ دہ صدیق یوسف, ہ۔ د: ہدونآبوٹاب عنایت ۔ ح : آب اب , 


٤۔د‏ تربیت, 


8 حدائق ‌الحقایق 


کردند کهە در صغر سن و بنیت ء با آنکە آن مه چھاردہ ء از مرتبة دوازدہ سالگی 
بہ حد سیزدہ سالگی ھنوز نرسیدہ ہود کە میوه پرشیوۂ وحیِ الھی جلوعلا ازتھال 
نھادش بیارامیدن گرفت؛ و <ٴاوحتینا _اليه ‪089ی08./ هذاوَهُم لامر نک 

عجب سیوم ے آنکه چون برادرانش بە بھانەسیر ء یوسف را به صحراہیرون 
آوردند و ری ایشان برآن قرارگرفت بکارد قطیعت سر مبارکش' چدا کنند وکارد 
بە عزیعت آن از نیام انتقام بیرون آوردند ء آن کارد ہفرمان حضرت واجبالوجود 
جِنّل‌جلالە با ایشان بزہان حال ہگفت وشنود آمد کە: ای فرزندان یعقوب| گرقاعدۂ 
قتل یوسف استحکام یاہد بنیاد نسہل یعقوب |نھدام پذیرد و دیدۂ ادن ربار همه 
اشگك؟ خونین ہارد , 

عجب چھارم ىسخن گفتن بز باقا ہود , وآنچنان ہود که غلیل ٢‏ راصلواتالہ 
عليه ب زکی بودکه؛ اورا بز بلقا سی گفتند و در زان خلیل ھفت شکم ناج بود 
و از زبانِ ابراعیم دعایىِ پر کت دربارۂااو مجری مت : چوں انوبت ابھ انخای 
علیهالسلام رسید ء هفت بطن دیگر در دست وی ہزادء وچون نوبت خلاۂت به 
یعقوب رسید هفت نورت دیگر ٹسل خودرا در سلکک ملکك یعقوب عليهالسلام کشیدء 
بعد از آنکه برادران پیراھن خون آلود بنظر آن پیغمبر* فرسودہ آوردندء آن بِزك 
مسکین به غایت غمگین شد و از ترسِ آن دروغ وھولِ آن قول ہی فروغ ہگفت” 
ای پیغمبرِ خدای آن خون بزغاله است که پیراھن فرزند ترا " بہدان ملطخ 
ارد اناد ء وبعد ازآن ازخجالت سرفرود اوردہ۸ ہی گفتای شرم برا کەاولاد 





١۔د:‏ سرمبارك او از تن جداکنند, م۔ د: سرشگك خوئین بارد, 
۳۔ د: خلیل عليهالسلام , 3-٤‏ واوڑابتہ 
٥۔۵‏ پیرغم فرسودہ ےہ شیخ غم فرسودہ, 


تج بە گنتگو درآمد 


۔ د٠‏ ہدون ت و 
پ۔ دع بدون ترا, ۸۔ ۵: سرفرود افکندہ ۔ح: سردر زیر افکندہ, 








عجایب واقعه,.., ۹ 
یعقوب ازسا زبون تر ہی جاندوری نیافتند 1ک خ۔ون وی یہ دروغ! پر پی۔راھن 
یوسف 5ا30د7 

عجب پنجم ۵ کان بود کە درآن خانه یعقوب؟ تربیت یوسف میفرمود 
بعد از مفارقتِ یوسف آن خانه بناله وکریہه درآمد و بە٭ ھای ھای بردرد فراق 
یوسف بگریست , 
قطعہ 
بخدائی که آفرید وصال سرهم ‏ ٴریش 'سیّتة عشتاق 
کھ بنزدیکكک ھیچ عاقل نیست ھیچ دردی بتر ز درد فراق 
ای درویش درد فراق درد یست؛ کە ھیچ چیز از آنخالی٣‏ نیستء تاآوردەاند 
کكەہ نوح آن روز کەتیشهە از برای ترتیب کشتی ہرچوب میزد ء در ضرباولطراقی 
سی نوح عليهالسلام رسید* چنانکهە عاذدسىت, 
نوح از صعوبت آن آواز متحیر شد, ہسرش ندا٦‏ در دادند کە این طراق از 
شدت۷ فراقست , 
کا اد 
چون درد فراق در جھان چیست بگو 
عناجز ز فراق نا دہ کیست بگو 
کت در فراض ہری 
رر ہک 
00ک یوسف ہسمع یعتوب رسید ؛ آن کہوتران خویشی* را ہر دیوارھامیزدند 








١۔‏ د: ہدروغی. ۔-کەه یعقوب , م۔ دح ازآن درد 
٤۔‏ دمح: لوح نجی, و دع بسمع نوحآمد, 


٦۔‏ دع خر دارن, پ۔ دےح: ازشدت الم فراقمت, 


ہ۔ دہ خود را بزدر ودیوار میزدند , 








َ حدائق الحقایق 
س_سى٘._ ‌س سچههےیے چپ پتٹشی(ىیپ سمش چیٹچ سشچشےشچچےسش ‏ شس سا سے رر ں ں شش ت۔س۔۔ہے 


و اندوہ یعتوب مکروبرا میفزودند' تا بزبان حال میگفت : 
ید بد 
گر به قدر سوزش دل چشم من بگریستی 
بر دل من مرغ و ما ھی تن :بە تن بگریستی 
امت از درد جدائی نوحه پرداز آمدی 
ماتمی بودی کھ در وی مردو زن بگریستی 
شعلۂ آھم اکر پر کوہ و صحرا تافتی 2 
سنگك خارا بر دل پر درد من بگریستی 
جام,ٴ هجران درکشیدم کاش بتوانستعی٢‏ 
چون صراحی در میانِ مرد و زن ہگریستی 
عجب ھفتم 0 چون یوسف ر درچاہ افکندند وبا پسرامنِ خون آلُود 
بنزدیکک پدر بازگردیدند وگناہ درگردن گر انذاختند ء ددان درآن صحراٴ؛ ہمہ 
اله و غوغا درگرفتندء وہمناجات واهب ادْعطایا کال ذ کرہ مبمغول مد دای 
ہار خدایاء اگر دستوری دھی مااین قوم را بانیابٍ انتقام پارہ پارہ گردائیم ودادِ 
یوسفِ نامراد ازیشان بستائیم . 
روایتست کكە ندائی بسمع* ایشان در دادند که ای سباع شماتسکین ورزید 
کە عاقبتء این طائفہ را مغلوب گردائیم٦‏ و یوسف را ہرایشان تفضیل۲ دھیم و 
خلعتِ عز و شرف پوشائیم و اورا ہر سریر* سلطنت بنشائیم ء آنگاہ ددان از ناله 


وخروش سا کن وخاموش گشتند , 








71+,., ہ۔ دع مرغ وماھی تن بەتن برحال من بگریستی. 
۳ این بیت در نسخه ح نیست, 

ی۔ د: و آن صحرا را همه در ناله وغوغا درگرفتند , 

ہ۔ دےح: ہسمع آن ددان, ٦-.د:‏ گردائم. 

3-۷ ابرایشان فضل نھم, ۸- د: بر سریر سروی سلطنت , 











عجایب واقع4... 


عجب ھشتم ۔سخن گفتن گوفندان بود , 
نقل است کە چون یعقوب در جستجوی یوسف در اقطار وا کناف کوہ وصدرا 
یوف! را طلبامیکرد ٠‏ بھرکە میرسید خبہر یوسف می پرسید تا روزی اتفاقا بە 
شہائی زسید کە گوسفندان میچرانید ء ہر طریق معھوداز ایشان خبر. یوسف پرسید 
گوسفندان برجواب او سبادرت جستند: که یا نبی الہ از آن روزکه فرزنددلبندت را 
اڑکنارت برداشتەاند و نقوش احزان ہر ببتالاحزان سینە ات ہنگاشته اندہا بھ مد ردیِ 
تو۔ازآب دور و ازگیاہ نفو رگشتەایم ء نه آب خوشکوار؛ و نە گیاہ ہر معدہ گذار 
یافتە ام و این محنت واندوہ ہموافقت تو ہر تن خویش نھادہایم ودرمقام ریادت 

پر قدام, اصطہار ایستادہ ایم . 

عجب نھم ۔ آنکه چون یوسف درچاہآرام گرفت : و هنگام مرور قافله برسر 
چاہ فرارسید ء ستوران چون ہانجا رسیدند قدم از رفتن ء ہازکشیدند و ہا وجود زجر 
ہسیار از مرور؛ ابا مہینعودند تا کاروانیان بە ضرورت بر سر چافرود آمدند و بشیر و 
ہشراکەغلامان مالک ذعر بودنددلو درچاہ گذاشتة ؛ بەجای؟ آب؛ افتاب پیمودند, 
عجب دھم ۔ آنکه چون یوسف ظلمت آباد چاہ را بوجود چون داەخودروشن 
و نورانی گردانید ء چاہ نواخت مخلصائھ۳ بە سمع یوسف رسانید و زبان به درود ' 


وی بگشاد تا حق تعالی ہہ 


اط ًبھشیٰ درآن چاہ بگسترانید و سبزہ و شکوفە٭دروی 
ہدمانید وآن چاہ را محل وحی وفاضلترین چا ھا گرذانود , 

نكتە ۔ای 07 ' چاھی که یوسف دروی نزولٴ ڈرد؛ فاضلترین چاەھا و 
روڈن ترین؛ جای ھا میگردد , 

دل بندۂ مؤمن که رحمت الھی جّّل‌وعلا و انوار نامتناھی بە وجب فرەان 
د ولکن و سمعتنیِ قاب دی المءؤەن ہ دروی نزول فرماید اگر فاضلترین ٭واضع 


١۔د۵:‏ از همه یوسف راء ۵-۲ بچاہ آب آفتاب پیمودناد, 
۳۔ح لواخت مخدومالە. ٤‏ دسح یوسف , 
ہد میکندں۔ اج آن چاہ آب شور دافت, 








و حدائق الحقایق 


ارم و از عرش وفرش ولوح وقلم درگذرد عجیب وغریب نماشد, 
نکتە ۔ آن چاہ را' آب شور بود بوجود یوسف خوثگوار شد و آب تلخ بە 
شیرین مبدل گشت و تا بقیام قیاست ەمچنان شیرین بماندہ کذلکك اگر دل بندۂ 
مؤمن بوجودنور ایمان از تلخی کفر' نجات‌یابد وہ شیرینی_ ایمان و احسان‌وایقان 
و عرفانِِ اہدالاباد محلی ماند ء عجیب وغریب نباشد, 
نکكتهہ ڈی گر کات چاہ سبزەزار حذتف ان )کذلكک 7 دل بندہهُ مؤسن نیز بعد 
از ٹزولِ ایمان به زعفرانِ ؟ رضا و سنبل وفا وگل توکل وسوسنِ تحمل* ولسیم 
آہ ٦‏ و ارغوان اشباہ۷ و یاسمین یقین و سنبل* چمن دین و شکوفڈ محہنت وئرا گنی 
موٴٌدت و شقایق حقایق,ء و حدایق دقایقء آراسته گردد' چھعجبْ 
عجب یازدھم -_ چون دوسف از چاہ بیرون 133 ہرادران در کین ہ+ودند 
دعوی بندگی وی آغازکردند ابا مینمود ٤‏ روبیل کھ یکی از برادرانِ سھین بود 
از برای اقرارء طپانچه بر جبین او زد ء و هر حیوانی که در آن قافله بودند ھم۔ه 
ہیک ہار در خروش آمدند 
قطعہ 
چای آنست کھ افلاك بریزد درھم 
زین خراب ی کھ ہە بئیاد جھان پیش‌آمد 
تاجداران ظط فالکک دسدت ہتارك دارند 


زان طپانچە کە برخسارۂ درویشی آمد 





اد آن چاہ آب شور دامت: ٢۔د!:‏ وتا بقیامت , 


٣۔ا‏ دع بە تمامی, 


:تح بە زعفران و رضاء ہ۔ دح تحمل , 
و دح ولاله اله وآ پ0 اتا 
۸۔د: وسمن چمن دینی, و۔ دع آراسته و پیراسته گرددء 


اہ اح جھان دسمت تجَارك زدەاند, 











عجایب واقعه,... و 





عجب دوازدھم ۔ آنکه چون یوسف رارفروختند و او را از وطن آباء واجداد 
بە بلاد بیداد غریبی رحاث فرمودند١ء‏ اطراف واکناف آن بقعه مر یوسف را وداع 
میکردند :تا در نقول ء چنین استماع افتاد ۲ء که از ھر جانہی ندائی شن:یدی, که 
داالسَلام علیک :یا یوسف ١‏ آزاد فرود آمدی و بندہ روان شدی ء شادمان۔نزول 
فرسودی ؛ و اسیر کوچ کردی ء معروف حلول نمودی؛ و مجھول ارتحال کردی در 
وطن مقیمانه متوطن ,بودی)|اکنون در محن غریبانە إزاہ پیش گرفتی , 


بیت 


شربتی از لب لعلش ؛ نچشیدیم و ہرفت 
روی مه پیکر ؛ او سیر ندیدیم' و برقت 
انی از صحہت ما نیکٹ په تنگ آمدہ ہود 
1 7د و وت 
عجب سیزدھم ۔ آنکە یوسف عليەالسلام را چون در راہ گذر" بە قبر سادر 
افتاد ء خود را از شتر فروافکند تازیارتِ قبر مادرکند؛ غلامی ہود ؛ سیاہ"ء دوکل 
ہر آن شاہبود ؛ طبانچه برروی چون ماہ او زد وحوش * و ستوران برآن غلام ناتمام 
ری ئریں اکر دند و بدعای بد قرین نمودند , 
عجب چھاردھم ۔ آنکكکه چون طپانچه ناسبارك آنْ غلام بر رویِ گا رك ات 
ماو! تمام رسید صاعقه از آن واقعۂ ء دز ہیان قوم افتاد ء اہری‌برحوالی خاص'' و 
عام آن قافله درآمد وحمه را راج حالف عظیم پدید آمد وکیفیت حال 


١۔‏ دع رحلت میفرمودند , 
م۔ دہ واس کی ردیدی ی۔ دسح روی مه طلعت او, 
ہ۔ در راہ چون گذڈرشں بقبر سادر افتاد, 


٢۔۵‏ کر اطلاع دسٹت داد 


قمددخع برلسٹ, 
۷۔۵ غلامی۔سیاہکه ہر ویہ وکل ہود طپانچهە ہر ساہ روی او زد, 
۸۔د: ستوران. ۵-۹ ہرروی دتہرك آنَ ماہ تمام ال 


ہے 9 خواص, 








ائیق الحقا یق 
ا جیالن بی 


معلوم نبود ء تا ' بترائن دانستند كکه ہبر این آفت عظیم چھ ہبود, 
و روایتی دیگر' آنکە عم از ابر آوازی شنیدند کە گویندۂ می گفت؛ ای قوم 
ھیچ میدانید کە چە ہی کنید و نسبت بە کە تعرٴض میرسائید بعزٴت مولای من که 
مرا ہرسم عذاب برشما فرگناده۷ ات اک ا عزتِ این فرزندِ ارجمند+ نداریدڈما 
را درک اک در حیطۂ خود موی 5رڈائم تا بقیامت , 

عجب پانزدھم ۔ دعا کردنِ یوسف و تسکین یافتن_ آن فتنہ از قافله ۔ 

عجب شائزدھم ۔ درمعرض بیع من یزیددر آوردنِ یوسف را در بازار مصر 
ر عجایبی درآن حین بظھور پیوستن ء چنانکه درمحلِ خود مہییّن گردد . 

عجب هفدھم ۔ آنکه عزیز مصر بھرنقدیٴ ک٭ داشت در بای یوسف بداد 
چنانکەخزائن وی از نتودوجواھر خالی شدءیزدتعالی‌آن خزاین باز تملوگزدائید 
بھتر از آنچه پیشتر بود, 

عجب هشغدھم - عجایبی کهە درحالِ صحبت٭ زلیخا ہا وی بوقوع پیوستء 
و آن نیز مشروح مرقوم رقم کلکك بیان خواھد شد انشاءالہ تعالی. 

عجب نوزدھم ۔ آنکە یوسف درآن خلوت با زلیخا " چندانکە ازونیازمٹندی 
و آرزومندی فھم میکرد , ھرلحظہ ء بندِ _ازار خود استوارتر میکرد, 

تاچند عقد پر بندے ازار وی معقود گشته بود وآن بندھا همه در وقت رولاتد 
ھمت 7 و ھمبھا ء درسخن* درآمدند و همەآن یندھا پند میدادند, 

عجب بیستم ۔ صیحه جبرئیل کە ای یوسف نام تو در میان پیغعبران مد کور 


باشد وعمل تو ہعمل مفسدان نەسزد, 








١۔‏ د: بعد ازآن بقرائن . ۲۔ دع در روایتی هست, 

س۔ دے: برسم عذاب‌بشما فرستاد, ٤۔‏ دےح: کە اگرعزت این فرزند ارجمندندارند 
شمارا فروگیرم . ہ۔ا دع هر ثقدی* ہ۔داد: صحبت, 

۷-۔ دحخ : چندانکە از وی تملق و آرزومندی فھم میکرد , 

ہ۔ د: بندی بر آزارخود, ۹۔ دع بہ سخن, 








عجایب واقعه... ٠‏ 


عجب بیست ویکم ۔ بیرون 1ط ات او رات دہت بعد وکد 
٭ ولاتکر ہواالز نا انه کان فاحشةء , 

عجب بیستودویم فرود آوردنِ دن او غویش برہشتبامتانت 
کو "و بر وت ااوردن غھوت از سر ٦‏ انگشتان وی۔ 

عجب یست وسیوم " ٴٌىادت آکودك س4 امہ بە٭طھارت ذیل یوسف , 

عجب بیست و چھارم -۔ دسدت بر یدن زنان مصر از کعال تحیسر در جھمال 
یوسف ء 

عجب بیست وپنجم۔ درآمدن ٦'بوڑتدذانۃ‏ وسخن گفتن زندانیان؛ءودضعون 
این سخن آن بودکە ای یوسف 0ھ2ھ7+00ھ+ہ]۶7 حقتی ( سہحائه وتعالی) و مخصوص ہہ 
عنایت پرورد گاری ٤ای‏ شاھباز کے دست سلطان عنایت/ درین ویرانه ء حفد*" 
آشیانہ؛ چە٭وطن ساختۂ ؛ و از بھشت مرافقت؛ بدوزخ۷ 1 و 

عجب بیست وشڈذم ۔ آنکهە چون یوسف را ہزندان درآوردند ستورانء درآن 
اوان تا سه روز از ناخوردن علف ء راہ تلف پش کل فتند ء وناله کنان* وت رت و 
رت یوسف عليە٭السلام افسدوس میخوردئد, 

عجب بیست وھفتم ۔- آموختن_ عام_ تعبیر خواب ہود؛ و آن چنان بود كه 
جبرثبل در خواب خوشة مروارید در دھان یوسف الْذا خےت و فرمود کہ ای یوسف 
فروہر ؛ یوسف بلع نمود وچون لشگر نعاس ھزیمت نەمودند ء و مپاہ انتباہ نزول 
استھناس فردودند؛ عام تعہیر؛ ملک ضمیر ا ان اتا ہود, 


٤ص7‏ 9 و ہہ _ _۔ قهةافثت. _مخ+٭ و٘ ٤چ‏ ‫ٍِٗ‌سسسجعحفت 


١۔‏ دع ہر متن ہا متانت یوش ٢۔۵‏ ار سرھای انگشتان وی . 


سپ دسح درزندان وسخن گفتن زندان باو : -٤‏ 3م وسخن گفتن زندان ہا وی. 
ہ۔ دہ جغدان.جنایت , 


و۔ دسح شاھہاز سرد.ت سلطان عثایتی . 
دہ وناله ٭یکردند ہرکربہت, 


٥ ۷‏ ع ہاین دوزح ہکان مصاحبت, 


٦۹۔۵‏ پیش تقریر خواب ہوحی جہبرثیل علم تعہیر ہر ضمیر مور تدویرش سذ کور 


اگفند بودں 

















حدائق الحقاییق 


ب انت خواب دیدن ملک و استفسارِ تعبیرااز وی ۔ 


ریچ اد تن گا اس حّل جلالە بیانِ خواب کردن و بعد ازآن شروع ! 
کردن در تعبیر وآنچە فرمودہ بود بوقوع پموستن . 

عجب یست ونھم :ع٢‏ اِزلَعزقخاانزندان کم آفتاب جمالشی؛ از سحجاب 
خمول ہاوج معدلالنھارِ ظھور بہە بھجت و سرور ‏ ء بیرون از تخت بخشش به 


رؤس اشھادءواعناق اعیان بە مثابةُ نھادند ء که رقاب جباہرہ ء و اعناقر اکاسرەرا 
ماد بد رود موس سدافاا9د 

عجب سیام ۔ له ,یکک عجب بلک عجایبب ید و غراگ بد کات 
وقت پیراہن فرستادن ود ء تا ہوقتِ محب و محبوب بھمدیگر " رسیدن؛ و این 
عجایب کكه ہر سہول اجمال معدود شد٦ء‏ ھریک درمحل خود بەتفصوسل ؛ خلعت 
ہیان خواھد پوشید؛ وبر آن آیات فصيِ<ح4؛ وعہارات۷ صحیحهء محالی و مزین خواعد 
50 انشاءاللہ تعانی , 

وجه سیزدھم*۔ از وجوہ انت اق ومکہ [ا نیت اک می واقعۂ کهے درین 
قصه اوقوع پیوستد ؛ مجموع مرغوب و مطبوع بود ؛ و از برای تحقیق این معنی 
تمامی وقایع این قصّہ رامجسلاٴ مبیّن سازیم ء و روایت' احسنیّت این قصۂ پر 
غصه را ء بربامء افھام ارباب اولوالالباب: ' ہر افرازیم تا دائند که این قصه بچھ 
معنی باحسن القصص ملقب گشته, 

-١‏ و بعد ارات تعیرش کردن, 7- 0 تعہیر فرمودہ. 

س۔ د: آنکه بعداز خروج از زندان ۔ 

٤۔‏ ح: رابی حجت و سرور بیرون خرامید, د: بە بھجت و سرور بیرون خرامید تخت _ 

بختش به رؤس اشھاد:وااعناقاعیان بمثای نھادند:"ٴ مقید یه قید عہودیتش گردائیدئدء 

ہد و بھم رسیدن, وکافوتتڑترفد 

پ۔ د: و به روایات محلی و مز ین خواعدشد. 

ہ۔ د: وچهھ چھاردھم -۔ح: وجه چھارم از وجوہ, 


و-۔ دع ورایت احسنیت این قصۂ پر حصه سرد الات ب8 




















عجایب واقعەو, , ٦‏ 


ای ,درویش اہتداء این واقعه از آنجاست کە اولا” نقتاشِ تقدیر' ہقلم تدہیدر 
نطفه جمال یوسف را ہر لوحِ تصویر' برقم ہ و صُورکم فاحسن صُو رکم > 
بنگاشته و ہا وجود حسن صورت بوظایف ؟ حسن_ سیرت نیز آراسته و پیر استەداشتہ 
و بدان وا۔طه آتش عشق والم٣‏ و محمت درکانونِ دل یعقتوبِ مکروبہرافراشتهہء 
آنگاہ شعلات نیران غیرت در تنورِ باطنِ ہبرادران ء بر افروخته ء تا فطیر؛ شفقت از 
01ت کال اردان غدا را١‏ ددے سایثالوٗ‌کارکردء؟ 
و آوازه د ٴاقضّلوایوسّف“َ "اواطر حُوهُ فی غیاہتالجّب ٭ درعالم انتقام درانداخته ء 
ماہ وجود یوسف را از اوج کنار پدر بە حضیض رچاہ پرخوف ء و خطر افکندہ؛وشاخ 
نخل جوانی را ء ازگلستانِ امانی در بھا رکامرانی چٹانکە دانی برکشدہ ہ آفتاب 
فلککز سمعادت را " ازچاہ نذارت بە جاہ .بشارت ہ یا پشّری ھذا غُلامٴ ء رسائیدہ 
دن گران! ابھاع نززت زدرکسناد بازانہبیمرّوتی دلالان"ی یصبرت یه بھایارژان 
فروختھ عُودٍ بزم شھود را ء در مچلس عوام کالانعام در مجمر جھالت ہاتشی 
ملاات , سوخته ؛ رخسارۂ خورشید سیعاییوسف راکهە شمعر خلوتسرای کنعان ہود؛ 
گاہ:بەبخارِ چاہ وگاہ به غبارِ راہ آلودہ گردائیدہ و ظلمت آہادِ مصر؛ ومحنت سرای 
زندانرا ہوجود ہاجود یوسفی دارالملكک اکن واامان وامستذاصضاحب ولایت ایمان 
ساختهء در بازارِ روزگار درجرگ٭! دلا”لان ہی وقارہ ازراہ حواس؛ درنظرخریداران 
ناشناس آدرصف منیزید درآوزدہ ٭'ء آوازۂ نوازۂ ٭ من ّفتتری لاس کا'لتمر 





١۔‏ اد بقلی۔ ٌ پ۔ دح بە صنایف لطایف نیز آرامتّه و 
پیراسته داشته, دہ علم و محہبت, 

3 ۳ "7۶ 

٦ن‏ دع ساخلہ پ۔ :سح از حضیض افول در بروج دلو ہہ 


ایج ظھور برآوردہ ء ماہ خرگە نشین سند نبوت را از چاہ نذارت, 
36 ,در گران سایە, ۹- دے: در مع رکہ مات 


۱۰- 3 درآہلی 








٭٭ الحقات 
5 حدائق الحقایق 


فی الللیلَة الظاماء ء در اطراف واکناف انجمن برآمدہہ منادی محبت آوازۂ حسن 
7 انذازۃ' اوٗہڈروازَة سمع زلیخا رسانہدہ ؛ طاووس محبوس ء روح مجروح زلیخا راء 
ہر شاخسار اشتیاق؛ ببال اعتلاق ٢‏ ہبرہرانیدہ ء بلبل زہان خلق را در ةقفس٢‏ حلق؛ 
ہنوای یں ود سو ھا د ادا 

طھارت ذیل یوسف ؛ در خلوتخانۂ ×< و راوَد تہ“ العّی هو فی بیتھا عن 
نلفسه؛ ہر سراآوردہ؛ اسرار دا فلت مت لال کت برطعی عرض رین ا9[ ۴0 
سر لوڈ حیا بہدست ابتلا ء از روی خوان اشتھا برداشہ ء جواب'داسَعاذ اللہ اء 
فیلئہ جال برھنان د للا ان زی رداف٠‏ رک ویک کات 7 
ار پان > دزمعرکه عصمت ء هھزیمت دادہ ؛ سپاہ عزیەت دا ولقد 
ھمنّت به ٠‏ ازگوشۂ میدان شھوت درتاخته ؛ غلغلژشور < وٴممٴ بھامء درتعسگز' 
عللگر نقتل و ھوا نشور اکر داد ؛ قلعهُ محکم × "الہنیان ء عضمت را عفت در 
مقفل بگشغاد و خدنگک+ ما اہ و آرادآَ بالکے 0 : ہرسنتک× می 
راودتتی عون نفسی > رسیدہ ء شامد عدل ٭ و شھند شا مد ء علم شھنادت 
د اٴن کان" تَعِیصهٴ قد من ٴِبُل ء بە رؤس اشھاد ہرافراخته ء بە خطاب شور 
وشغب×< اه مِن* کید کن ء درعالم انداخته ء مخد رات لایعاتِ × فَللًَا 
ران اکثرتے در سفا ود جمالئن ۲آ زاغا رت1 حیرت اتا 201 
ہی مایۂ جنایتء در روز بازار زندان سوذاھا کردہہ سكّان ساکنان ” مصرتأاویلاتِ 
واقعاتِِ خود شنیدہ ؛ عزیزمصر ؛ در تاویل رؤیای سبع بقرات ء ہکر'ات نات ً 
کاڈ سکھتس ) یوسف به تعبیرآن بەتخت بخت؛ کا 0کت ' منشور وت 
اتوقیع سلطذت ھمسا زکردہ ٤‏ برادران از کوہا کوبی دوران در پیڈی تخت سلطان 


فریاد 6218 واهلتاالضر : برآوردہ ٦‏ آفتاب نبوت پردۂ خمول از پیٹ نو رِوصول 











١۔‏ دہ بی اندازہ اش را, پ۔ دسحح: عاشق شدن ہر پرائیدہ, 
۳ دح: قفص , -٤‏ ہج بدون او. 
0 جج درس رکهە عحکڈ -٦‏ دای مہر, 





عجایب واقعه و احسن ... ۹ 


سے پ2 و 


ہرداشته برادران رایت آیت > اٹکک ولڈائٹ یوسف ء در مقام انصاف بدستِ 
اعتراف ہر افراشتہء بوی وصالِ تحبوبْ درگر یہان پیراەن تعبیە کردہہ کعال'قدرت 
ہب میل ہشیت ؛٦آکحل‏ ہبصیرت دردیدۂ یعقوب مکروب 21 ۳ اقم کا 0 
تصوراً ٤‏ بە غالم در دادہ ء بعداز مدتِ فراق از کعالِ اشتیاق چنانکه رسم اەل 
وفاستٹ رح و محبوب یعنی یوسف و یعقوب علیھماالسلام بر ةخت سلطنت دست 
انت درگردنِ مرافقت در آوردہ؛ و اسرار < هّذاتاو ئل رڈایای؟ من ککرن 
بایکدیگر درمیان نھادہ و بعد ازآن موکسّل اجل ازکمین یقین ء بیرون‌آمدہویعقوب 
ممتحن را قبح فرح دکلّ نفس ذائقت* لکوت رفا دی فلز ارت اض 
تخته ہمات خواہائیدہ, بزہان حال باین :مقال گویا گشته ء 
رباعی 
دلرا به ھوایىی تو سپردیم و برفت 
نیکك و بد خود یکی شمردیم و برفت 
طف ۳اد 77ا 0ئ کٹ از حابے تر 
غم ھای ٹیا کاگار پرد دم و برفت 
۸۸ از آن 'یوستے 'ئیںآباز ادعا ۴ راہ شکازگا٥انیاز‏ پروا زادادہ ه٥‏ توفتی 
مسلعاً وٴالحقنی پالالحین ٭ تیر دعوت بە هدف اجابت ء رعیدہ ؛ و جام اکرام 


لئے۔*ہ۔ ۔ 


کا کر ت8( کش از دست شافی ہاقی عالم غیت دواد میں 
ابیبات موافق مقال 
ہدین صحیفۂ مینا ز خامة خورشید 
نگاشتہ سخن خوش بآب زر دیدم 
ایا ہدولت دہ روز کشتعہ ہہ فور 
٥‏ ۳ 





١۵ح‏ 'کحال قدرت, ٦۔‏ دں کشیدە, 


۳ح کراہازء آران 








نماز شام و را خشثت زیر سر دیدم 
٦‏ ات لت آ52 
کە زشت وخوب وبدو لیککگ دارگاز دیدم 
وج چھاردھم'۔ از وجوہ احسنیّت این قصَۂ شریفه ء آذست که یوسف ابه 
چنداصفت پستدیدہ احسین الخلایق |ہوذ والاجرم قطَٰة اونیڑ احسن القصحی آطد, 
اول نسہی داشت کە کسی را؟ آن نسب نبود؛ زیرا که خود بذات غودپیغمبر 
بود و پدر وی یعقوب(ع) پوغمبر بود وجد ء وی اسحق نمزپیغمبر بود وجدٌ اعلای 
وی حضرت ابراھیم خلیل(ع) پیغعبر بود , 
چون نسب خود نوشتی چنین رقم٢‏ و کردی کور ا کے وق 00-0 اھ 
آ۵ 2 .01ء انی ایی نے" اھ _ابن اابراهمم 
ختلیان, اٹہ 
و حضرت رسول(ص) در ذ کر نیسے وی چنین آفرب ودرک الک1 
اکب و ای رس سر ا اہ 
دوم یوسف را محنتی بود کە کسی را آن محنت لبود ء زیرا کة محنت ہیشتر 
خلایق درفتر وفاقّہ و دردہندی و نیازمندی است, ویوسف را محنت ی:بلا دراوان 
سلظنت و اسان ہود ء تاگوزند کس چو ل سال پر یخے سملکٹ بح ود ات 
مدت یارای آن نداشتکھ گوید و شب و روز ہہ آء جگر سوز می گذرانید ودستوری 
نہود کە نفسی طاوری 
بد با عاد 
یکدم نبود کز تو غمی نیست, مرا 


صد زخم فزون و مرحمی پیست مرا 














٦ح‏ اع باتع ۲۔ دح: کە کسی دیگر را آن۔ 


>نی جوا دی ٤۔‏ دۓ: برآوردی, 








عجایب واقعه واحسن ... ۷۱ 


شب تا بهہ سحر باتنش عشیق چوثشثمء 
ىی؟ سوزع "و ونارای 'دجی نیعت سرا 
21 ظا نی در روز ”ه بھان' شکار'' بیرؤن آمندی ء و بر سر راہ کنعانیتان 
بایستادی ء زمائی به جانب کنعان نگریستی ٤‏ و در ؟ نقاب'بگریستی و ہاز نھان 
خانه آمدی؛ 

2ک 

ھر صبح دود آء من اتی بگردون افکند 
خورشید را ھمچون شفق درخاك ودرخون افکند 

ار ک0 ای ان دلم فارغ شود از یادخود؛ 
2 دز کےا 'جروت اکد 

75 رت ااشبود إز جورولمای؛شیۂ 
خود را چو باران در ھوا ہر خاك مجنون افکند 
نقل است آکه روزی یوسف برئر راہ آمدةہودء:|ز راہ گذران کنعان خہرمیپرسید 
اعزابثی )دید ک٭ از راەکنعان می آیذ برشتری سوا یوسف شُدام را بامریمشغول 
گردانید ۲و دی اعراہی آمد ء و از حال کنعان؛و یعقوب غر سی إرسیدءآن مرد 
گفت یعقوب از سورتِ فراق و شدّت اشتیاق فرزند دلبند خود یوسف نامء ازشھر 
ہیرون آمدہ است و ہر سر راہ خانه ساختہ و آنرا بث الا حزان نام کرد قد 
روز درفراق مشنیسیگراہی و از غایث اندوہ و حزن انوہ ؛ چشم جھان ہینڈں 
مکفوف گشعہ ) یوسف درگریە شدء ملازیان گفتند یا مالک اوحدیث یعتوبەیگوید 
ا ان کی "لنٹ کار دن ہا گان" شراڑ استػ؛ و برال اايَقان بای 


گریە است)؛ همچنان گریان رخانة بازآدد وغاوت ساخته؛ قام ہرذاشته تا امڈلویمد: 





١۔‏ د؛ شکاری, ٢۔‏ ۵د در زیر نقاب , 
َ۔ درد تی٢‏ یہ دع از یادتو, 


ود ام لھادہ) 








۷۳ حدائق الحقایق 


فی ‌الحال جبرئیل در رسید؛ کە ای یوسف ار قلم دست' بازدار کە هنوز وقت نرسیدہ 
آدک گنت ای عرکل كت ہر سکین ھلاك میشود ء گفت بگذارکە آنچەدوست 
خواھد چنا نکند, گفت ہمیچ رسک کا وی چیست . 
گفت پرسیدەامء کفت چەفرمانآمد ؛ گفت چنین فرمان ‌آمد کە کسی کەدعوی 
دحہت با کند ؛ وانگاہ بغیر ما الات گیرد سزای اہ زاری' فرافت, 
رباعی 
٥‏ ")۶ء چاكی طس 
ھرگز نشود حقیقت وقت تو خوش 
ما را خواھی خطی بعالم 2ر ستی 
کاندر یك دل دو دوستی اید خوش 
و ھم درین معنی تورا رمزیست , 
اببات مواف قحال 
دل چو یکی‌بیش نیست؛ دوست یکی ہس بود 
وان یکك بی اشتراك ذات مقدس ہود 
در صف قدوسیان آنکه درین دیر خاله 
قبله جان و دلشں٢‏ حضرت اقدس ہود 
بوالھوسان ٤‏ راء زعشق 'لاف زدن کی سزد 
طعمۂ عنقا کجا درخ وھک کے ہود 
بر سر کموان زند ‏ نوبت شاھنشھی 
گنج نھائی عشق در دل ھراکس بود 
ھرکه ازین سطح خاك پاسوی بالا نھد 
پایۂڈ او نای او ہتف مقرنس ہوذد 








ر۔ د:کە قلم از دستبند, م۔ د: درازی فراقست, م۔ دے: قبله جان‌اولش ٠‏ 


اسرحجج رول فیا ٥‏ د؛ این بیت در نسخه چانی یست, 











عجایب 5ار الد .. سی 
"کاخنی فقر را در نە ( نه ) پھلو معین؟ 
بستر خاکستری مفضرش اطلس بود 

صفتی از صفات' جمال یوسف ‏ . وآن حسن وجعال در در تب کمال چنان بود 
کە اصحاب سینر وااخہار و ارباب] قصص و آثارء بە تخصیص اسام "انام ثعلہہی 
رحمةاللہ علیەء در عرایس چنان آوردہ است ء و تشبث این نقل بذیل ابو مارون 
عیسی 86 0ء لد حضرت سلطان تخت رسالت و برھان بخت جلالت؛ محمد 
دصطفی (ص) فرمود کہ درآن شب قرب وکرامت که پایڈ جان سرا ء از منازل 
آفتاب وساہ :د رگذرانیدند و رفعت و منزلدم را ہر بزرگانِ معالکِ ملکوت جلوہ 
دادند ء ووسف را در آسمان سیوم :دیدم در میانِ فرشتگان چون ماہِ ذب چھاردہ 
درمیانِ ستارگان نور سی افروخت ء دواج حسن در بر و تاج جمال ہرس پنداشتم 
که٭ ماہ تمام از آسعان دنیا بە سلام آفتاب * و ماهتاب آبدہ ء واز آن دائندہ ٭ 
کعپ الا”حہار رواِوت است: کە وی ا زکتب آسعانی چنین روای ٹ کردہ ٠‏ که در روز 
میثاقکھ منوٴر ارواحو مصوٴرِ اشباحجلّ وعلا ذرات و زرّیات آدم عليهالسلام 
را بکف کفایت از ظھر بابَھر آدم بیرون گرفت و صنوف اولاد و احفادش را چون 
صفوفِ جعاعت' رف اصحات نب وٴت کەحلقۂ۸ سبقت وغلعت قربت : دالْسَابقُون“ 
السّایڈون" اٴوْلكِکَ هُٔمٴاٴلمْفَرَبُون َء یافتەبودند ء بنظر مہارکش درآوردند 
در میان معشر انبماعلیھمالسلام + یوسفرا مشاهدہ نمود ء تاج وقار ہرفرق ‌اونھادہ 
حلہ شرف ہروی! پوشیدہ ء ردایى کرادت ہردوش او افکندہ ؛ کرت و بھا درہر !و 





١د‏ 1 ت سیؤم ‏ داد ازصفا تکمالی یوسف, حسن وجمال اوبود, 


۳۔ د: چنان آوردەاند ہدون تخصیص امام انام..٠‏ 
٤۔‏ د: وسند روایتش باہن سعید غوری درست کردہ, 

ہ۔ دع اخبارکعب اخبار, 

د:کهہ غلعت سبقت و حلیت قربت, 


و۔ ۵دا ہدون ماہ تاب . 
۷۔ ۵إ صف ہرصف ہداشت , 


۹۔د: وروی پوشیدہ, 











2 حدائق ااحتایق 


تازیانؤ حکومت' در دست ہر دمینڈن هفتادھزار ملک وبریسارش ھفتادھزارفرشته 
صف ہ رکشیدہ' از خذام " وغلق ‏ و خیل ‌انہیا با وی روان گشته ؛ مجموع برتسبیح 
و تقدیس حضرت واجب الوجود,جل وعلا بشغول و پیٹ رویش٢درختی(۸غایتا‏ 
نضارت ور ما کی پدید آوردہ ) در جانب ك4 وی روی آوردی آن درخت )تیج 
پیش وی میرفتی وآن درخغت سعادت بودٴ چون آدمآن صورت با سیرت مشاهدہارمودء 
طوطی زبان در قفس دھان بسؤال در حرکت]آؤرد کە المی اانن'کدام ات ام 
کك اورا بابناکرایت رص مائت2 و بەاین درجات عاليه اشن رسانیدہ . 
خطاب‌آمد که یاآدم در ھہٰذا حم علی ا آتیَته ۷ء اآن بندەایست 
که سہپبر این نعمتھا کە ہوی انعام فرمودہام ء دربارۂ وی حسد بسیار:برند؛ پسن 
فرمان۸ خطاب آمد, کە ای آدم ھیچ عطیة ہوی ارزائی میداری؟ گفت بلی خداوندا 
ثلٹان حسن ہمه ذریّت خود باودادم ء٤‏ و بعد اؤرانشن برداشت و ہسینۂ' خود 
نھاد و ہوسۂ درمیان دوچشم اوذاذ و گنكگ7×ایاربت لن تاسفت 2-0 02 
اول کسی کھ اورا باین نام خواند آدم صفی ,بود, 
و ھم درعرایس امام ثعاہی! تن کرات کااحی اتا حل جلاله همہ 
حسن وجمال که بنام اولاد:' آدم مرقوم بود ؛ مجموع را .در جہین آدم ودیعت 
نھادہ ہود و چون سب زللّت آن خاعت:'اڑٌ وی با ژگراتیة02بعد]ازاقیدول توؤلۃ 


ثلئی از آن بآدم از دادند'' وثلغان دیگر در وجه یوسف نھادند ٤‏ تا چنین مترر 


آ دہ دیتہ م۔ د۔ا: از قدام و خلف,. 

۔ دح: درپیش رویش . ٤۔‏ د۔۔۔ا: پیش پیش وی میرفتی. 

و۔ دحح: درخت سعادت , 

٦۔‏ دح: این بندەکداستد . ہ۔ داع این آن بندەایست, 

ہ۸۔د: پس خطاب آید, و۔ دۓح: ہدون وەم در عرایس امامثعلبی, 


٠‏ دی که ہنام سایر اولاد آدم. 


رہ دع بدون وثلثان دیگر در وجە یوف نھادند, 




















عجایب واقعه واحسن .., ن 


شدہ الات کہ حەن یوسف ٹسہت بحسن خوبانِ همە عالم چون روشنائی آفتاب ہود 
در کت تاریکی مگ 

و اڑابن عہاس رضی اھ عنه روایت کردەاند ء کە فرمود : کە روزی درسجد 
مدینه با ادحابِ ہا وقار و سکینە ٤‏ در خدمت سید عالم(ص) نشسته بودیم ؛ کكه 
ناگاہ اعرابئی از راہ در رسید وتخطیِ رقاب میکرذہ تا ہنزدیکك ہا آمد چون نظرش 
رتا عالم'افتاد ء پرسید در میان شما محمد(ص) کداست ىا بجانب آن ما 
دوہفتة ء و آن شاہ تهنحهہ؛ اشارت کردیمء اعرابی باننحضرت توحه نمؤدگفٹ :ای 
محمد بعضی از دفاتر توریة و انجیل بە مطالعه رسیدہ ؛ و از فحوای' آن چنین نفھوم 
گشتہ ]کہ از پیغمبران ھیچ کدام بە حسن وجمال٢‏ یوسفء نبودەاند و سرا اعتقاد 
نیز چئین' است و اکنون بظریق مسثلت از تو درخواست دارم و ترا نیزقسممیدھم 
بخدای؟ عزَوحّل که بهان کنی تا یوسف نیکوتر؛ بود یا آدم سصطفی فردود یا 
اعرابی سخن درآدم نگوی؛ کكه آدم پدر عمہ آدہیان بود و سسجود فرشۃ۔گان بود 
و ہرگزیدہ حضرت رحمن بود جلّجلاله . 

,ہن یوت آرایئنٰ حسن آدم بودگنت : ای یحم د(یں) آن 
چگونە ہود , 

گفت چون خدای تعالی قالبر آدم را خود ہمافرید؛ دو چیز ہوی ارزانی 
داشت ؛ یکی نور جہن وی ویکی انگشتری* در انگشت وی ء ہواسطۂ آن'نور بود 
7ت حوران جنت پیشں وی بَخدائیك آمدند وہ جھت آن انگھٹری ہود 5دفرشتگان 
ہسجود قیام نمودند ٥‏ چون گرد ڈذللت گرڈ دامان عصعحر وی گشتھ٦‏ آنْ ھردو عطا 
ازروی جدا شد و ہر مال دوہاڑ۷ ہروازکنان ہشاخ طوبی نشستد ۹" به ایِمان خطاب 





١د‏ فھوای, م۔ د۔۔۔الف: بدون جعال , 

٣د‏ بخدای تو و۔ د۔۔-الف: کە آدم نیکو روی‌تر ہود یا یوسف, 
ہ۔ د--الف: انگشترین در انگشت وی. 

ہ۔ در گشت, پ۔ دخ وہمٹل دوباز, 











کس حدائق الحقایق 


1ک در اد۰ حداکحعد بد دالتی ھرکه ترا نباشد ما اورا چگونه ہاشیم , 

لطیفه ' ۔ ای درویش نور و انگشتری دو حلقة؟ ہودند کە باری تعالی بادم 
کن فرمودہ بود و آن ھردو بیکك زات از آدم جدا گشتند ٹرائز حی تعالی دا 
جلاله دوخاءت بخشیدہاست٣‏ الا سالق 02 بالتذب و اقثّرا ربالاسانء 
اندیشه کن کهە در هر شبانه روزی چند گناہ از صغیرہ وکہمرہ از تو در وجود میایدء 
عیاذاً ہاللہ نباید کە بشامت این معاصی درآن نفس پسینٴ ازین خلعتر نازنین کە 
ایەان است بی بھرہ گردی و ہا زدرۂ کفار قرین و با جمله فجار ھمنشین ڈوی ؟ 
نعوذہاللہ سن ڈلکك, 

بعدازآن که حق تعالی ِوسف را بیافرید ٤‏ آن نور را در جہین وی ناد" ٤‏ و 
چون سلیمان را بیافرید" آن نور در جبین وی ودیعه نھاد ء و انگشتری را دریمین 
او درآورد ء یوسف* ک٭ آن نور در جبین وی مبین بود اتل ملکك اوگشت٭. 
مان اانگھفٹری پان ک اد رو او ری ا1اک" وی فالاندہ 

نكتە ۔ ای عارف یوسف و سلیمان میرات بران آدم بودند "٤‏ ھردو رامملکت 
دادند و تاج نبوّت ہر سر نھادند تو نیز میراث از حق تعالی داری بلکە ایشان هر 
کدام یك میراث داشتند از آدم تو تٹھا دو میراث داری از حق تعالی. 

یکی قرآن چنانکە فرمود ×< رک او رثنا اٴلکتاب ٴاٴللَذینَ وا ایت میں 
عباد ناوہ 5 


: زوس یا .ا لاف و ...یں ا وا سارہ 2 
دویمایمان چنانکه فرمود رش سد | للہ انه لا اله الا ھو والملائکة 


١‏ د: موعظة, ہ۔ د-ح: دو خلعت بودند, 
م۔ د: دادہ است, ٤۔‏ دحح: باز پسین 
اد با ہ۔ دع ودیعت تھادے 


پ۔ د و برتخت سلطنت نشائد انگشتری را در انگشت یمین او در آورد , 
ہے یوسف بیافرید نور در جہین وی ہین ہود مملکت مب بلک |و۷ ا25ت 














عجایب واقعەواحسن ... ۰ 


7اا بات سط ا تو نیز ہملکت' جنت یابی)و رثیت زی 
عجیب وغریب نہاشد , 

بعد ازآن اعرابی گفت یارسولاللہ(ص)بالفاظ ٠ُدر‏ ربا گوهر نثارِ خویش بیان 
رت تا حسن وجمالِ دوسف چگونهہ بود و از خصایص و اوصاف جمالشس بوجھی 
اشارت فرمای کە گوییا از مرتبۂ اعلی ٣‏ بدرجه عینی رسیدہ باشد تا عشتبازی من ؛ 
بە جمالِ یوسفی بە کمال مرتبه شھودی* انجامد, 

حسن در پردۂ غیب ار چە کند جلوگری 
نہ چنانست کھه اندر نظر اھل شھود 

آنگاہ حضرت رسالت صلى الہ عليه وآله وسلم تقدیر اوصاف حسن وجمال آن 
صاحب کمال؛ از برای اعرابی سوختەحال؛ بیان فرسود ہروجھی کھ سضمون آن‌این ٦‏ 
بہود گفت : ای اعرابی برادرم یوسف : قدی داش ت کهە فر کات ۷ن0 بدرجۂ 
کمال رسیدہ بود ؛ کوئیا سروی ہود وبرکنارِ جویبارِ حسنء قد و قامت برکشیدہ؛ 
نة بە پستی میل داشت و نە به ہلندی؛ ہہ حليیهۂ < 95پ اوسَطُهاء در 
کمال ارجمندی بود, 


لیس 


ھزار سرو که برح اعتدال ہر آید 


پقامتش فپرسد گر ھزاربار* ہر آید 


ای اعراہی یوسف را دو جعد مسلسل بود؛ بهھ تھی گا ہشن رسیدہ ؛ لئەفرو 
گذانته ونه برھم ہشته۱ء ونە درھم پیچیە' ءغیبرمارا×ہود کە پروی قرضص 


١‏ د: تونیز سەلکت جنت اگریاہی و رؤیت سری , ۔ دہ بیان نماے 
٣۔‏ دسح : از مرتہة غیبی, ٤۔‏ د؛: عشقباڑی من غایبائه, 

ہ۔د؛ شھودی انجامد, +۔د: سضمون وی این بود, 

پ۔ د٤‏ در غایت اعتدال. ہ۔دہع ھزارسال. 


و-۔ادع پیجیدی, ۰ ١۔ریج‏ رد عمہری اود ساراء 











بے 1 ُ ُھ 
ہ۷ حدائق الخقایق 


قمر آویخته ؛ یاردوذ عودی بود کە'' ہہالای مجمر < آک ات نازاً ء انگیخته 
یا ماری پیچان بر روی خرمن كُل بیجان روان گشتە ء یا شبی ہود در فصل زان 
سایە بر آفتاب بھاری؟ انداخته : 
جعد شبرنگی کھ سر ہر پای یارم می نھد 
صد گرہ هر شب بروزو روزگازم می نھد 
عنبرین زلفش چو ہر رخسار گلگون می فتد 
ھمچو عودی هر ئفس بر روی ٹارممی نھد 
ای 'اعرابی ! یوتف زا روب :ود کە "ا گر نسبت بروزکنم ء از روز روشن تر 
آید ء و اگر ہافتابش مائند کنم نشگل که از حیا بر آید ء زیرا ک٭ روشٹائی آفتاب 
از نورعرش است ؛ کھ فلکك اطلس است ؛ وئور جعال یوسف از شعاع نور 
اقدس ہود : 


رہے 


اگرنسہت کم خورشید را باروی یار خود 
بسی ظلعمت عیان بینممن اندر 0-70+) 


چرا نسہت کٹم رویش بچیزی کزحیاآدیگر 
نە٭بتوانم کە ھ رگز بنگرم در روییارغود 
ای اعرابی یوسف رادو چشم نگارین بود کە گوئی ۴ در سرچشمۂ علا رن 
بودء و پر دائرق ثائرہ دیدۂ وی ء نقاشر نگارخان فطرت ء ہپ رگار قدرت ؛ نقطۂ از 
نور عرش نھادہ ہود کہ بیکك اندیشه ء در بیشۂ تفکر ہر قدم تحیّر ایستادہ ودر 
نظارۂآن نور (صر از م رکب نظر پیادہ بود؛ اگر چشمش را قیاس کنم گوییاچٹائستی 
کہ چشمۂ جنانستی؛ اگر بنور دیدەاش تشبیه کنم گوییا نشان رضوانستی . 


ید ید کا 














١-۔د-ح:‏ عودی بود سودا ہرنالای مجمر, دع نھادی, 
ہہ نے را 








عجایب واقعەواحسن ... َ 


چو من بچشم تو از چشم عاشقان بینم 
ز چشمھای بھشت اندرونشان بینم 
7 لوح دیدہ قلم نقطة زنگایته ١۷‏ امت 
وک دور دائرۂ چرخ آ07 امام 
ای اعرابی یوسف عليەالسلام را دو رغسارۂ بود که نور از وی چکیدی و 
برخەارہ,راست خودخالی داشت کە دایم درخشیدی؛ اگر در آفتاب نگریستیآفتاب 
اڑوی خیرہگشتی ء و اگر درماہ دیدی ماہ از وی:ٹیرہ شدی ء و اگ رگرسنه نظربر 
انی مر نت 1۲و ارتا عدق جعال ۲او کردیء اسپرگشتی ۷و 
اگر كا10 دووری)ذیدی اضامدی وااگر آڈنا با وی رفیق شدی 0+02 
داگز عارف ہا وی ھمنشین شدی عاداکنی 
چون که برقع از جعال خویشتن برداشتی 
ماەرو خورشید و فلک را روشنی نگذاشتی 
عاشقان راکشتی و ہیچارگان را سوختی 
کاشگی آن روی را .از ما نھان میداشتی 
آنگاہ رسول فرمود : ای اعرابی یوسف را ء مصوٗر اشہاح و منوٴرارواح ؛ 
تعالی و تقدٴس نە از عرش آفریدہ ہود و نه ازکرسی و نه از آسمان و نە ازبوشت 
ونە از نورقدسی خدای غز و حدّل ہلکه ھمچئین که آدمیرا از خاك تیرہ آفرید, 
اعرابی 7 خود ہارزید وگفٹ ای محمد خدای تو از خالك ۵مچنون صورتی با ین 
هیئت چگولە آفریدہ ؟ 
حضرت رسول ہلموی ۶)ذاللہ عمرانگاہکرد٢‏ عمداتق را آواز خوئں/ودابن آ یه 
آغاز کرد د او لقّد' علکنا الا نان مین" سلاتۂِ ین ایی سنا 
تطافَد فی فقترار مکنِ ڈم خلا الطفة علق ا ا نت رت 


و۶۔ 
حصےم۔ 1-2 


خلقتاالمضفة“ عطاتا و وت وہ ۹”ٔ‌‌٦‏ ۹ 8۹۹ 0)0 





“١‏ 8ج دی دیدی, 30 اشارہکرد, 














ی۸ حدادق الحقایق 


سے ے- 75 27ھ 
کا راگ انت 7 احی 


چون اینجا رسید ء اعرابی گی یا رسول الله اسلام عرض4 فرسىای که بوٌابان 


٠٤ اٴلخالقین‎ 


تونیق در خزینه دل را ہەفتاح تحقیق بگشادند و جواھر زواھر ایمان وتصدیق 
دروی تعبيە نھادند ء آنحضرت عرض ایمان فرمودند آنگاہ' مسلمان شد و بسدوی 
آسمان نگریست ء و خندۂ زد٢‏ حضرت رسول(ص)٤‏ دراوی نگزید و متحیر ۵د اکه 
آیااعرابی ر جد رسبیدہ؛ فی الحال آواز اجنحة قدس * ححائیل عليهالسلام بسمعمباره 
حضرت زسید حبرائیل درآمد و گفت: ای محمد اعرابی مدتی بر بساط حعال یوسف 
شطرنج محبت٦‏ میہاخت و در آن پردہ چنان بود کە ہا ما نمی پرداغت؛ اکنؤن که 
پردہ از پیش روی او" ہرداشتیم و این دلش را بنور ایمان اززنك خذلان پاك 
گردانیدیم واسطه از میان برداشتند تا نظرش بر جعالِ ہاکعال* افتاد ء اکنون 


خندانء خندان جانش را بحضرت*؟ می بر دم 


للعارف الرومی 





عاشقانی کھ ہا خبر میرند پیش معشوق چون شکر ند 

عاشقانی که آن ئنثار حستند شاد و خندان درآن نظر میرند 

شاهشان در کثنار لطف نھد نه چنین خوار و محتضر مورند 

ازالمت آپ زندگی خوردند اچں وص دنس ساد 

ا مد رواب اہ دوراز''ايشان کكه جوں‌بھرٹیرند 

تو اکعان مببری کە شیران تہ چون سگان در برون در میرند 
١۔‏ دحح: اعرابں سسلمان شد, کہ کا ےا اٹ 


۳۔ دحح: خندۂ کرد 


یدع حضرت رسول سؤال کرد کەه یا اعرابی تورا چه رسیدہ۔ 


ہ۔ قدوسی یعثٹی جبرئیل . ہہ دع غایبانه میباخت , 
۷-۔ دحح: بدون او. ۸۔د: باکمال ما افتاد, 
۹ح اجوہ ام رج ٠۔‏ د: حاش لہ کە چون بشز میرند 


ے 








‌ھ000+ 7 


عاشقانی کہ جان یکدیگرند همه درعشق یکدیگر میرند 
عاشقان چشم غیب بگشایند غافلان جمله کور وکر میرند 
خلق کاینجاعلف پرست بادند' کاو بودند ھمچو خر سسرند 


آنگاہ حضرت رسول آمد سراعرابی را در کنار نھاد ؛ جبرئیل (ع) بیامد 
وگفت : 
یا محمد حضرت عزات میفرماید کە : جمال یوسف ہا بیگانگان چئین میکند 
7 گنک لال ۳۱١‏ دو انف تا ۰۱ا کید 
للغمس التبریزی ' 
بنمای رخ کە باغ و گاستانم آرزوست 
بگشای لب کە قند فراوائنم آرزوست 
ای افتاب ء ف1[ عابتا 
کان چھرۂ مشعشع تابائم آرزوست 
ہشنیدم از هھوای تو آواز طبل باز 
باز آمدم وه ات04 سلطائم آرزوست 
یعقوب واره وا اسفا ھا ہمی زلم 
دیدار خوب یوسف کععانم آرزوست 
زین غلق پر شکایٹ گریان ؛ تشدم ماول 
آن های و ھوی نعەرۂ مستائم آرزوؤوست 
گویا ترم ,ز بلبل و اما ز رش عام 
٢‏ مھریست در دھائم و افغائم آرزوست 
دی شیخ ہا چراغ ھعی گشت گرد شھر 
کز دیو و دد ہاولم و انسائم آرزوسٹ 





۔ دےے بدال ۲< د۔ح: للرومی. س۔ ذع ساحت, 
٤۔‏ دع دوہمت از زبن غلق تا افغائم آرزوست ندارد, 











.سس ...9ص سسہےےصے۔۔ے۔وپوطوپهٛهسؤحٌہٌشسےےػےمےےَہےممےسے۔شےسسےےے ہہ ۰میں٠‏ 


۸۲ حدائق الحقایق 








کفتند یافت نیست ء ‏ بسی جستەایم ما 
گفت آنکە یافت,مسی نشود آنم آرزوست 
یکدست جسام 7 ات وت ار 
رقصی چنین میانه بیدانم _ آرزوست 
ہنمای ء شمس کشور تبریز روز شرق 
سن ددم حضور سلیمانم ]رزوست 
٭ قوله تعالی _اٴن کت من قَمْده لن" الغافلم نہ در تیسیر آوردہ 
ای کہ عیاہ تد کات اعت مذموماست و ہبحمود؛و غور مذموم ومحمودء 
و آن غفات که مذموسست غفات است از یادحق تعالی چنانچەفردود : دوالڈینوم 
عن آیاتنا غافلون > وآن غفلت' کە محمود است غفات از ہدی است وقال اه تعالی 
ان الذین" یرون اٴلمُحصناتِ اٴلغافلات ء وآنکه غیر مذموم ومحمودامت 
آنست کهھ در این آیە بیان فرسود م ان کنت منقبله لن الغافلین ٤‏ یعنی ای محمد 
سن قصه میکنم ہواسطه وحی خویشں بتو این سورہ یوسف عليالسلام راء وبدرستی 
7ک بودی پیش ازین قصه که میکنیم؟ ازجمله کسانی کھ بطدع سان مر رما ۱ 
روس سی راد ازغنات ابنجا قادائیی ۶ ات ار کون ا کی ئن .3 
اطلاق غفلت بر حضرتِ ر۔ول(ص)مناسب نباظا ٦‏ زیرااکه 'غفلت مصطلح ؛حجاب 
دلرا گویند . وە رکرا دل محجوب گشت تن ازساحت قہول مطرودٴشد ک4 بزْرگان 
گفتەاند:ٍ من غفل حجبٴ ومن حجب طرد٢.‏ 








وقال ناصح : 
انت فی غفلة و قلبکك لاھی ذ ھب العمر واالذنب' کماھی 
وعمیيحه دن0 آنحضرت از غفلت خالی و ہزیور تدکر و انتباہ حالی بود. 
١‏ دع غفلتی. س۔ ما بتو قصەمیکنیم -ح: ما با تو حکایت, 


ساد بدون میکٹیم_ کر اج کہ 
و۔- ذ الذنوب , : 


فضل سورہ, ے“" ۳ہ 


نقلست که إ حامد ابن اود یکی ازاہدرکات مجرد ء و عارفان مفرد ہودء 
میگوید که با .ان عازف ‏ ہا اختصاص ' سلطان ابراەیم خواص ء بسفری ہی۔رفتیم و 
يقضیة < الرفیق ثم الطریق ء سعادت سصاحہت آن ڈولتمند؟ مغتنم می‌شمردیٔم گذَرما 
بر وادی افتاد خون‌خار و چون شبھایدراز بی ‌اندازہ و مقداں نمازشام کھ شاف 
ہان عہاسی ظلام ء بربالای این تخت آبنوسی فامء درکشیدند و چتر سنجری پیکر 
پر زیر ادن ھودج ری ظر باإِ راد دراتطارف اکنافر ای فاباتقی 
پایان نه منزل مھیا و نه مرحلٴء دراین دیولاخ بی انجام؛ درکنج سوراخی آرام 
گرفتیم؛ وبصدھزارھولمتشیث بذیل_ لکول وک دس درپلاس‌حواس۷ درکشیدیم 
اتفاقاً این وادیی بود ء که بجای باران در آن پمابان ماران بودند* , و قائم مقام 
اقارب ؛ عقارب توطن نمودہ ہودند , شیخ را دیدم کە سجادہ در ءیان ماران دوراز 
روی اران گستردہ' و دل ازما بسوی حق پرداختھ۰! و از روینیاز ہہ و رد ونماز 
مشغول گشتہ , مرا نه زھری‌آنکە طربق موافقت ہسپارم ء چراکە از زھر مار ترسان 
بودم ٤‏ و نه یارای آنكهە شیخ را از روی یاری از آنعقام ہگذرانم ٤‏ با وجود خوف 
و غشیت ؛ من نوز سجادہ ہموافقت افکندم ؛ و دل و جان از جھان ہرکندم ؛ دیدم 
کە از دور ماری عظیم 1 درو در مد ٤‏ ھرچند خواستم ضبط احوال خود 
نمایم نتوانستم؛ بیخودانەخودرا نزد شیخ انداختم!' وب فتراك_ استغاثھ۲'اویختم؛ 


شیخ استفسار احوال فرمودند ؛کفثم یا شیخ از ان دوذیات ترسانم٢'‏ و دسدبہر اون 





١۔ح‏ بدان عارف بە اختصاص شیخ ابراھیم خواص بە سفری, 
٢۔د:‏ صاحب دولٹ ,. یہ خونخوار, 


ی۔ دسح نماز شام که شامیه عباسی ظلام ہر بالای این حجرہ, 


6 دع مرحله ؛ مھهنای پے دع بی کردہ, ید اد :ہلاس ھراس , 
کی بجای ہاران؛ ہسیارہاران سیہودند, .و۔ د-ح: ہآرزوی باران‌انداخۃ٭, 
ہد ودلں ازسا پسوی یار پرداخ٭, ۵-۰٦)‏ درشیخ گریختم, 


۲ دسح استعالاء دطخں اھزاہائم, 














2- حدائق الحتایق 


نمیدائم شیخ فرمود کہ ای حامد اسود حمدر حامد(ن پیش اکر ناوت سن 
باز رھی ء ای حاہد بذ کر خدای تعالی مشغول باشء و بیادِ او مشعوف: تا این 
گزندہ گزندت نرساند ء حامد میگوید ک٭ سن ہاشارۂ شیخ دک سمشغول گشتم ×آن 
مارازمن دفع شد ء ھمچنان برسر ذ کر میبودم تا علم صبح برافراشتند وازصلابت 
طلایة زراندودء برکنار این صفحۂ کہودءجدول بیاض'ء ہر کشیدندء 


رومی ' روز قصبِ نور ء درپوشیدہ ء صبح مستطور از دریچھای مطلع مطالع 


۔ ۔ ہے 
2 ۔ 


تنویر سےتنبر ہمرون خرامید ٤‏ سواہ بافكک: ضوت ا شب اندر رور دحتییتہیہسن 
اک 2۵00 اٴلابسیَض مین الخیط اٴلاٴّود ء ببافت آنچه قاعدۂ اورادِ مقرری 
بود بتقد دِم رسانیدہ شد ؛ چون ازآن مقام مخوف رحلات مینمودلسم 0 شمخ سمحادہ 
ہیفشاند ہاری عظیم از آنجا بیفتادء گفتم یا شییخ ماری ہدین عظمت در این سجادہ 
و شما بفراغت تا بروز به خدمت ایستادہ بودیدٴء فرمود یا حامد چند سن از ات 
2 شب باین فراغت ‏ نگذرانیدەام و بدین راحت نبودەام ء تا حابد بک ا ےت از 
ذ کر رانی بازماندی؛ ثعبانرا ہر تو مسلط کردند ء اگر یك لحظه از ذ کر قلبی 
غافل گردی شیطانرا برتو مسلط کنند ء تا دمار از نھادت ہر آردء و بعضی از ارباب 
معرفت گفتداند : که اولیاء و مؤسٹانرا غنات بہباشدء وانیاء ومعصونا:اہ" 
زیرا كهە مؤدن ر اگر غفلت نبہودی او را در عالام عیشس و راحت نہودی ٤‏ و اولیا 


را اگرغفلت نبودی۷ دوک رسانی سرایشانرا میسرنگشتیء شیخ حسەین منصورحلاج 





١۔‏ دحح: بیضا برکشیدند, ٢‏ د؛ تنور, 

۳< و: سی 

٤۔‏ دب سیاہ باف شب حله شب اندود ء روز ح: سیاہ بازان. 
ہ۔ دح ایستادہ بودید, 

-٦‏ دج که باین فراغت و آرام شب نگذرانیدەامء 

۷-ح: ظاھراً اگر غفلت بودی , 











فضل سورہ... ۸۰۰ 


کر" تنک رالاع ن ہي لا نَالمَْبَ اذا:کان' کاضرالابتظلق* 
٥٣‏ ۶ لان مفاعد: ود بات الجلال تَحْجح عۓ ذکر 
"اوٴصافاٴلحمالء میگوید : گلکا 7 چون قدم؛ در عالم بعد می نهیم؛ و روبه بیابان 
غفلت می‌آریم ء ترا یاد میکنیم و چون ہمنزل قرب میرسیم و قدم بر بساط وصل 
می نھەم)؛ روح در بحر شھود چنان مستغرق میگردد کە ذ کر ربان یکهھ از اوصاف 
بشریت و نعوت اسائت وعلامت ائٹینیتاست دز میان نمیکنجد من عترآف اللہ 
تل اکا دہ 
بن 
پای جان بیرون کش از قید ہدن 
دست در حبل متین عشق زن 
گرز سام دل بںہدست جان بدھی 
رو براہ ع الم عرفان نھی 
نور حق از غیب چون سر بر زند 
کاردا ٹن لت کان ائکٹد 
میکشد جانرا ہہ ہزم قدس خویش 
تا ہکشدمتقت از شراب انس خویش 
چون زند یك لمعهہ انوار شود 
در دل؟ وجانت کجا ماند وجود 
قافته است از سظلع حق الیقین 
6 زان نور ہر جان معمن 


نقلمت کە شیخ شہلی چون در ہدایت حال"؛ از کسی نام اللہ تعال ی‌شنیدی؛ 





١۔‏ د-ح: درگردن جان انکند, 
۔د:ازدل وجانت, 
٣۔‏ دسح: کە شیخ شہلی چون در تٹھایت حال٠‏ 








ہہ 
٦ہ‏ حدائق انحقایق 





ش کن در دھان وی نھادی ؛ حون در نھایت کاز رعیدی! از غرکه نام اللہ شنیدی 
سنگ ر"وی زدی؛ گفتند ای شیح تو راچچه رعیدہ 45ر در بات آن الاطبودی 
و در ٹھایت این عشق رنج ؟ رسانی ءػگفت آنوقت در مقام غفلت بوٰدم)کَوٹم ر از 
استماع نام اؤ روح و زاحت بودء اکنون کهە درعالم شےودم و درمشیدمہڈ:هوڈ و 
محضر حضور او؛ از گفتار نام ا[ 9خشت امت ۱و ازکشت و تید پت و زبان در 
زحمتھ واذکثر ر کک اذا نسمت> اشارہ باین را ۲ اسث 

و 


یاد غدایت ؛ ز فراموشی است 
گفت و شنیدت ہمد خاموشی است 

چونکة فراموش کنی خویش را 
مرغمی حاصل ای این ریتی لگ تا 


یاد, زبانی چو ہمہ کشرت است 


محوشو از خویش که این وؤحدت است 













کرد زان مور مان رہد 
بدرقہ رہ 7 ہہ ار شھ برد 
آنکه دلشں ٢‏ غرفق٭ہ بحرر فتاسدت 


7۸ 2 : 
بشریت <۔داست 


از تتغات 
ای درویش چون سالکك؛ در طریق سلوك ء بذل جھد مینماید ء و زاہ طلب 


میپوید ؛ بھرچه تواند تقرب مینماید' ء, تا شاید بدرقۂ طریق و دلیل تحقیق وی" 








١-د:‏ چون به نھایت کار رسید از عرکه این نام 


۲- بے ]ہ در تھایت باین عنف رسانیدی . س۔ڈ۵: رشادت بدین لواست 
٤۔‏ د۔ا: یاد خدا از تو فراموشی است , و 9ئ بدرتة لق بود ہے 
٦۔‏ دسح بدرقه راکی برشر برد, پ۔ دیۓ ایکع دلت ے 


ہ۔ از طبقات بشریت جداست , وے مج تی جویلی ‏ 


٦‏ ری وخ خر رہہ ہد ہہ سس .۳س سض سس سس .سس ...ہے ہے 
فضل سورہ... ۸۷ 
آن باشد ؛ناکھ چون ہم ژلك مقصود واصل شاو مراد حاصل گنت ٦‏ انم و 
7 و2 
مسافت:از راہ ہرخواست؛ قرب و مجالست بجایوی ہذشست, از طریق برف,ق رسیدء 
وازسبیل به خلول پیوست ؛ نه بدرقه 5ا بت حلد و ته دلتیل ؛ نە واسطد راہ 


بہیاہد ءٴونه وکمل۔ 


مم طلم 
یہ >ہ 


در عشق اور خوارو ذلیل آندة ام 
) بر عزتت ای دوست دلیل آمدەام 


مندیش کە من ہجان بخیل آہدەام ۲] 
سن ھردو جھان بر تو سہیل آسدەام 

3ے :اد از مدحہوب خود دورء و از سطلوب خویش امَولخُورذاند4)آتض 
فرا در جانٹ رم شتعل گرلاد ٠و‏ سون اشتیاق در دلش متصل ء از رای تسکین 
این الم ہو تخمید این علم >تشبت'؟ به قوال کندء واوصافِ حمدال معشوق را 
بکسوتِ نظم آراستهء ہزبان قوال ذقد ءا آن'قوال :قدان رڑا؟ہشرو مانند میکندء 
1 حا ما را ہماہ تشبیه مینتماید را کی ۳722ھ به بنفشه مثال می نھد “گا عی 
زویڈن ڑا انگل مانند میکنداٴ گا ھی چٹئنمشن را: بہادام تٹل میزندء وگاھی دھائش 
زا اه پت کنایە ہیکند ؛ وھمچنمن اوصاف جەالشں' بتمام وکمال ادا میٹمای؛ و 
عائق درسماعِ آن جان می پرورد ؛ و در اثتای این دازت موا کو ان کات 
درکلیہ ادہار عاشق درآید ء وماہخانشسن از ەحاقف ہرآید ٤‏ غاشیق آن سطربرا عذر 
0811 و ذ کر اوصاف الجعال عند الو ٴصال سوءالاآد بای مطدرب 


ء ہلکه ازاین مجلس ساعتی ہرکران دو تورفیق طریق فرقٹ " بودی 


خاموشں ہاش 
م۰۰۰۸ یہٰد(ٗ__ سَ9سےسیس ے سے یہ 
۲- ان دو مصرج درنلسخه اصسل لبودا, 








3 رناعغی. 
لے ای درؤیشء افخ ہدین قوال کنند , 
پا سسی 0۳۰0۲٢۲‏ اد آین حالت چون معشوق جولان کند, 





٠تجآ 0نا نیل دو رین کاریں دا بردیرں !جو عام بیاق[‎ ٦ 


گی 





/ حدائق ااحقایق 


نە ندیم مجلس قرہت ؛ زبان درکش ک٭ ھرچهە در عالم خیال سیگفتی ٤وت‏ 76 
عالام وصال بعیان می بیخم . 

لوالدی رحمةاللہ ' 
کر رو ذو در نے ساٹ کی جم 
پرتو حسن تو از دیدہ نھان می بیئم 

سر این نکته کھ ات دراتی غیت مات 
درتمعاثای جمال تو عیان ہی بینم 

در حھان دیدہ مبمنا د جھان ہیرویت ؟ 
روی بنما کە بروی تو جھان می بینم 

5 ذ0 کٹا ذر طت مو0 من 
کان یقینی آکه تو را بودگمان می بینم 


وا(حمدللہ والصلوة والسلام ع رسولہ محمد صلی القه عليه وآله اجمعین : 


اما شروع در بیان ابن قصه شریفه و ابتدا نمودن باخبار ولادت 
حضرت یوسف صدیق (ع) 
مستنورانِ اشعه اشموس ٠‏ ومتیسان' شغلات* نیزان 'نقدۂ ری "کہ 
مقتدایان اصحابِِ اشارت و ارباب عبارتائد 27+ این قصہ؛ و تدقیقات این 
حصهہ) چنین گفتەاند و جواعر زوا معارف لطیفه بالءاس انفاس شریفه ھمچنین 
سفتەائد کە حضرت جلال احدیّت حل سا بکعالصمدیت, از برایٰ جزای‌اغال 
عباد دواکلمی مرای ہت اک اع ا ا ا وانظل7 
و انَھاروَ "اجار ء چنانچە در قرآن مہین و دراحادیث معیّن گشتد تعمین فرمودہ 
قوسی ہودند کە در تصدیق این مقدمات و تحتیق_ اب آکراکات محتساج ء ہمثال 








کے )م لوالدی رحمةاللہ. ٢۔‏ دح: در نسخە اصل این ہیت نیست , 
م۔د: وارباب درگلشن و سرای , 











ہہ جش'ک ثت ‏ ش ‫ ۱ ‪ ص سکس س-۔٘ 





یت ولادت... 6 





شدند تا عقل عقیل خویشان از رمگذر حواس نممونه ' احساس کند و 
[نتصددق متخبر نماید ء کے ا0ف ا 0ت 
آبھا جاری باشد از آب ' وعسل وشیروخمر بلک این چھار دریک نھر 
جاری باشد چنانکه ھیجکدام ہا یکدیگر نیامیزد ؛ و بنزدیك عقل این خبر 
درغایت اشکال مینماید . حق سبحانه و تعالی نمونه آن چھار جوی مختلف ؛ در 
گلزار رخسارِ ھریکٹ از افرادِ آدمیان‌روان گردانیدءآب شیرین در دھانء وآب شور 
در دیدۂ ؛ و آب تاخ دش "7 و تا مدت بہجاء كمت مال 
در جوار یکدیگر میروندء کە ھرگز بایکدیگر نمیآمیزند , دیگر آن ہود کە دربھشت 
حلّھای زاهر و لہاسھای فاخر ء ہاشد کەھریک برنگی وهرکدام بطوری کە کمینه 
بھشتی را هفتادحله پوشائندکە گونەەیچیک بدیگری نعاند ء مال آن بکمال قدرت 
درفصل بھار ء درصحن گلزار ؛ چندین هزارانھزار اوراد و ازھار ء باالوانپیشماں 
اظھار فرمود ء تا دراین گلھای رنگین ء از انواع سمن ویاسمین و صد ہرک ونسرین 
نظری اندازند ء و تصدیق مخبر صادق٢‏ نمایند, دیگر در بھشت ؛ درختی باشد 
کە آثرا درخت طوبی گویند ء و در هر غرفه از غرفاتِ جنّت غصنی از اغصان وی 
باشد , نەودارآن در دنیا آفتاب است بر فلکكِ رابع کم اثر نورش ہر قصور و قبورء 
ظاعرو لایحء و نفحات لمعائش ؟ از غالیەدانِ ذرات کاینات فارغ استء تا ھرکهە 
بنظر عبرت امن نعایدہ ہدانذکە چنین 'شجرۂ سمکن الوقوع است واز ژیرۂىحالات 
مقطوع ؛کذلک ازانواع فواکە واصناف ملابس و اطعمه واشربه و الوان واکوان* 
و حور و قصور از آنچه در اخبار و ثصرص ىذ کوراست ؛ مجموع را نمودار ھا 
دردئیا ہکمال قدرت خویش نمودہ و ەمہ را آئیۂ جمال نمای ع۔رایس غیبی 
گت 





١۔‏ دےح: نمونۂ آن, ہ۔ د۔ا: انھار ہاشد جاری از آب , 
س۔ دے: ہدون صادق, ع۔ دع لمعاتش . 


و دع ظاہر اکواب ,. 





حدائق الحقایق 





ساد ےا 
ىعہھ ‏ ٭ھ 


٦ 72‏ پردہ نتوانی کھ بیٹی پرتو ذاتش 
بەذرات جھان بنگ رکەھر' ذرہاستیراتش 
حمال حق زدرأآت صفاتشض مکند لوہ 
صفت د رکسوت افعال وفعل از عین آیاتشی 
ت٥ت‏ چون مظھر جاذست وجانت مظھراعیان 
چەاعیان مظھر اسعا " چەاسماسظھرذاتڈنی 
اما از حسن وجمال وصفات کمال اھل جذت چناتکه در اخباروآثاراصحاب 
روایت بة ثبوت پموستھ نموداری میبایسہت. 
حق تعالی انہماء مکرم علمهمالسلام را بکمال کرم بنرطتاے +٭اذدر۴ ذاترِ هر 
یک صفتی از صفاتِِ اھل جنّت ودیعت نھادء قد آدم را ۔حد قامت,اھل جنت 
زوا دا٥‏ ضال نی ارت عکعال[فَاركاعتباال مواففااکرداتیہہ 2-٥۷‏ 
داود را:از ؛ زیر:واہمء سرود و اصوات .ایشاناختء و عسن٦خلق‏ احسن خلقآا 
کەخاق محمدی ‌است(ص)مقصدالاقصایاخلاق وعروةٴالوثقائشیم اندانی گردائیذء 
چون نوبت مثال جعالِ انسان آمد داعیة نفسانی و قوت شھوانی ایشان ,در نھاد ؛ 
یعتوب را عزیمت 'تاھل کہ مقدمہ توالد و تال انت اد رہ‌باطن شریف ایدید ہد 


. 
ھمانا باعث :ھمین بود, که ,وعدۂ برک ت در عاناان خلات شبیدواہود و فرزكذ : 
ارجمندیکە یگانِۂ روزگارو فرزانڈ عالیمقداری باشد ,مترقب وی می اود ۱ 
0 


ک.> : 
درحثرت 'انکد انت بجتشی شضاخی ببدرآرد از درختشق ۔ 
اج 
یعنی کہ چو سرو بن ہریزد سروی دیگریں ز بن ادا 
یا چون بچمن رسد تذر وی سروی ےو رک 
١۔دع‏ بدون ھر, ۔ دے۔ا: بدون چهە.:. 


د: در ذرات, ٤۔‏ دع بدون از, 








حکایت ولادت... 1 





گنر داراؤ ان کھن نبید در" عایۃ ق "تو" "ند 
ار ا ات کی تک ە :درا دیارٹی اد اص 


اقازب و عشایرکھ نقّادان جواھر نشان ارجمند انتساباند ء ہر این اتفاق 
نمودئد کە فاضلترین قبایل را که حلیلة جمیلەایست از رذایل مصونء واز نقایص 
محفوظ ؛ یعنی راحیل بنت الیاس بن لوط نبی علمهالسلام : 


٭ 
انت انڈرمیدئ اد حتری:'اخوب چون عقل بە نام ٹیکك منسوب 
1 لت "'چڑ؟ ای چون سرو سھی نظارہ گاھی 
محجوبه نبت زندگانی شه بہت قصیّدۂ جوائی 


او را در حبال۱! این آفر٥العین‏ "و قدوۂ فبائل ئبیٹل' بناسی امت کان 
ران تد تعالی٢‏ ات سکیٹ ےج الاھل- الی‌الاھلء ہہ نشنید وقواعد 
ما کحتٹ و تمهید معاقد مواصلت امتمامتعام نمودہ بینھما علقه نکاح منعقدگشڈت 
وبعد از آنکه رقدی ز3ز قصب ٹور از ہر بیرون کرد و تاج کافوریِ جگاھ2 اہر 
بٹھاد ؛ مغاطهۂ رأفت نقابِِ استرزاحعت ٤‏ بر روی عروسِ عالم افکند؛ و این 
ات زنگی فام سنا نام شب ؛ قفل ظلەت ہر در حچرۂ روشنائی زدء یعقوب 
عليه٭السلام را چنانچة قاعدۂ بنی نوع انسان است؟ ہا آن یگانە آفاق در حجلُوفاقء 
اتّفاق سواصلت۳ افتاد, 


کاد ہد 
بزمی آراست چون بساط بھشت بزسگە را بعود واسشست سرشت 
ارد اہرانت: ورنٹا موی کا ھی مایا ہاب 





١۔‏ دسح۔ا: اورا در حہاله این فرزند ارجمند قرۃالعین خلیل و قدوۂ قبایل نبیل در 
آوردن مناسب, ۔ د: انھ تعالیٰ ملایکة یجبہرالاھل الی‌الاھل , 

٣۔د:‏ سشگناز نام قفل . ٤۔‏ دسح قاعدۂ ہنی السائیست, 

ہ۔ داع زناف سواصلت اتفاق افتاد, 








حدائق الحقایق 

کال الال ٭ که حضرت یعقوب عليهەالسلام دانۂ تناسل درزمین 
ت وکل افکند و دیدہ انتظار بر سحاب افضال نھاد ء تا از آسمان ربوبیّت این دانة 
ہڈر: را تربیت پذیردء و ٴآن 0 یگانەرا در ٢‏ زمینر پاك طیثت برچە ھیئت میرویاند , 

التصه چون قطرۂ نطفه درقارورہ رحم قرارگرفت و درآن خلوتخانه اریعینی 
برآورد ء سرہیان عالم غیب؛ کھ از آن تعبیر ہملكالارحام کنند ء آن نطفە راہمنازل 
میگذرانیدندءاولش حله حمرائی در پوشانیدند وبرتخت علقگی بەپادشاهی نشاندند 
آنگاہ بدندانھای تربیت ترکیب وجوداورا خائیدہء برمثال علق از علقگی بمضغکی 
آوردند , اعضاء و اجزاء مرکب ومر تب ساختنداز عظام و غضاریف و اوتار آوردہ 
و شرائین و اتصالِ بعضی بە بعضی؛ و انفصال جزوی از جزوی ء چنانکەمقتضای 
حکمت حکیم على‌الاطلاق استبتقدیم رسانیدند , تا قابلیت روح بیداودد و بروح 
قدسی بے فی کہ ء در ائنای این بحضرت یعق۔وب عليەالسلام درواقعە چنین 
نمودندء کہ نوری عظیم در غایت روشنی از جبین مبارك یعقوب عليهالسلام ظا هر 
گشتہ وسواطع آن نور بەرتبه مشتعل شد که مطالع همە انوار را احاطه نمودہ تا 
بحدی که ثلثان این بسیط هامون بنور وی مور گشتد؛ علی ‌الصبا حکه براق بر اق 
آفتاب ء بام رواق آفاق را زر اندود کرد ء و فرٴاشان قدرت ء مشعلۂ مشغلُغوۃای 
خلایق برافروختند و عطارانِ حکمت ؛ کافور بوجت در ھاون ھوا بدستهضیاء کوفته 
و درطبق عالم والای عطر پالای نعم پختهء کہ ات دا یا ؛ یعقوب تعہیر واقعه 
حواله ملک علام٢‏ جل” وعلا نمودء هاتفان غیبی؛ از ورای استارِلاریبیءدرفضای 
هوای جان یعقوبی ندا؟ در دادند ء که ترا فرزندی در رحم متعلق گشته کە ثاان 
حسن عالمیان با وی هھمراہ ہاشد ,. یعقوب عليەالسلام ران ماە دیددہ ہر راہ 
ہود تا آنگاہکە وقت وضع حمل آمد یوسف عليەالسلام بر مثال قطعۂ نورمجەماز 





. تج بعداللتیا و التی‎ ٦ 
د؛ رہوبیت مدار تربیت این دان یگانه رادرابن زسن,.‎ ۲ 


۳۔ د: علامالغیوب نمود , ٤۔‏ دے بدون نداء 











حکایت ولادت,.:. 0 


عالم بطون ہہ فضاىی عالم ظھور بیرون خرامید , 
کا کا 
نو رسته گلی چو نار' خندان چه نارو و چھ گل هزار چندان 
٣٦‏ 3 اتی شب روز جک سرای خاکی 

یعقوب عليەالسلام حاضر نہود ھمانادر صومعۂ طاعت بەه ٢‏ عبادت مشغول 
ہود و دل وجان'به جناب جانان بخدمت مشعوف کە ناگاہ پیک حضرت جلیل 
یعنی جبرئیل علیهالسلام ہیامد و تھنیت آورد و گفت السلام علیکك یا ابا یوسف 
قرة عیٹاك٢‏ حق تعالی تورا فرزنذ ارجمندی کرامت فرمود که در عالم عدیم المثل 
باشد, و اورا یوسف نام نھاد, 

و در روایت عرایس کی امت ادة این نام در روز میثاق آدمصفی عليه۔ 
السلام ہروی اجرا فرمودہ بود . 

بعضی گویند عبرأنیست وبعضی گویند عربیست مشتق از اسف‌وآن اندوہ است 
7ع مبارکش مصروی'باندو گنت 

پس یعقوب منہسطالحال ہخانهہ معاودت نمود ؛ دید کە راحیل از ولادت 
فارغ گشته ء ویوسف را در پردہ پیچیدہ ء یعقوب علیەالسلام نظر فرمود شاعی دید 
در لقاب؛ وماھی دید درسحاب؛ گوئیا کو شب افروزی بود از د رجح نہوت ہدستارچة 
767 -٭"٘ ‏ ل وہ 201 در زسالت درآسعان ایالت ٦‏ سسعود 
در جہمن مہین او نوری بود کهە چندین سال در مرآت ہجلوۂ دل وسنجڈل۷ ۔صقولة 
جان می‌جست؛ و نمی یافت در صورتِ ہا سیرتِ آن* معنی سشاهدہ کرد کە چندین 
گاہ در صوامع ناسوت بعد از انکشاف براقع_ لاەوت می طابید و نمیدید باوی ہرزبان 





آدد: چە باغ خندان. ۲۔ح در صوىعه بطاعت و عبادت , 
٣۔‏ د: قرت عینک یوسف, ٤۔‏ دح انتقال فرمود , 
ہ۔ دع یا درشب افروزی ہود . دع ہسالت. 


پ۔د؛ سجیل . پر دسا ہا سیرت آو, 








1 حدائق الاحقایق 


حال این مقال گویان شد, 
عادرا ےد 
د کان گا؟ ۲د ت٣‏ دحدوام 
در حمالت جی۔ز دک دیددمام 
خوبرویان ر جماال دلربامت 
لیک ]کس را انس انی آکان دادت 
هست نوری در جمین او میر 
کان بعد پردہ ثمی گردد کہ 
یك نظر کردم دل و جان از تو شد 
دیدۂ حان ور می یاہد زّ‌ تو 
نور حقست ایتنکه می تابد زتو 
غوامت تا نورش فروزد ہمشعله 
امت آذات پر ڈرازو 2۳72 
تو ز نور پادش اہ عالمی 
تہو 9ا ا9 آپ وع اك آدمیں 
نكتە ۔ ‏ خلق ال تعالی آدم علی صورتهء کە بر رأی! دقیقہ شناسان دوالڈین 
اوتوالعلم> درجات مکشوف نگشته ہود آنجامشروح دید ء ابواب مقلقهة ×(کن تکٹزا 
مخفیاً “که بر روی محرمان ھ من طلبنی وجند نی ء نگشادہ ہودند , بمفتاح فلاح 
وی فتوح یافت , 
آری مدتی یعقوب عليهالسلام طریق جستجوی الھی وکمت وگوی اسرار 
پادشاھی کماھی مہلوك معداثت و علمشوقِ وصال ولوای عشق جمال برایوان 
تضرع و ابتھال ہر می افراشت . آنچە او میخواست نە درجام حمال نبوات دا9 














لات ] راہ, 


حکایت ولاذتو, . ۹۰ 


نه در ینہ کعال مروت مشاہدہ میکرد ء ئ آپ انتساب خلیلی آتشی 827 عو 
اورا تسکین میداد ٤‏ و نە یادیاد اسرائیلی دانه حقیقت را ازکاہ مجاز "تچ 
704--۶“ نی راقے حظر نےسیژود کااتات مال وب از 
کدام دریچە طلوع کند ء و انوار ساطع وصال مطلوب از چە روزن سطوع نماید ء 
کہ ناگاہ آنْ نور از جام جمال یوسف عليەالسلام بوی نمودند و آن حسن راازآینه 
وجود فرزند وی جلوہ دادند بصدهزار دل وجان حادار دی نت و دھر ومحبتوی 
در درون جان جا ذاذ, 
ابیات موافق حال' 
میل جمله خلق عالم :تا ابد 
اک مع ناد وک بت ری تمیت 
جز ترا چون دوستٹت نتوان داشۃن 
دوستی د نٹ ان رہ وی یٹ 
وامام ابو مطیع_ سکحول نسفی در قصص التنزیل خود چنین آوردہ است کە 
ازاانروز ہاز که دهقان قضا و قدر بوستان؟ روزگار زا باورأذ و ریاحین و ازھارو 
انواع ٢‏ غایبت و بدایع آراسته از طینت ھیچ سنہ بافےة بررحات عشی ‏ ویبحت 
خوشہوی تر ازعشق یعقوب مکروب نرستند؛ وھیچ عاشق را با هیچ معشوق این مقدار 
سھر و محہت نہودہ و نخوا ہد ہود, 
نقضش .سرا پ۔ردۂ ش۔اھیستٹ حسن 
(92۵ء ‏ رات میں 
کر و در رد اٹ و گنت 
تسازہ کم عید قدیم دالسمدت 
آہله ھر دیدە در این آیينه اسمت 
۰٣‏ ا ات 


ہس .و تہ ہجے۔.ےہجحٴٗٴ کڑط ٔ ٔا(کسحًٌخسسًم ملٹڈ8ق×سحس ‏ ۔-۔- 
١۔۵:‏ قطعہ, ٢‏ ۵ جوستان. سد انوار, 








حدائق الحتایق 

خانی ‏ لین؟ ليعة گبر؟ ذار 

از نظر ‏ بی بَصرزان دوز دار 
کور چە داند کە درآئیئه چیست 

عکس خود افکندہ در |آئیۂہ کیمہٹ 
پس چون یعقوب عليەالسلام را فرزنر دلبند مرغوب دل پسند افتادء باشارت 
غیہی اورا پیوسفش 7 7-2 وااز ہرای تھئیت این ولادتر9 با سعادت) چھل 
گاو کو کوهھان ء قاقم دم؛دعایم قوایم'ء رنگین شاخ سیمین مناخ ٢‏ عظیم الجسم 
صغیرالسن؛ ذب,ح فرمودہ و فقرای کنعان را ء کھ منظور آن نظر عنایتر رحمن بودند 
دراین ولیمه٣‏ تقدیم نمودند ء و فتیرانِ آن دیار و اسیران آن رمگذارم را بفنونِ 
احسان و صنوفِ اکرام تخصیص فرمود ء و آنچە قاعدۂ شکر گزاری وضابظۂ فرمان 


برداری بود بجای آورد, 


لٹا 
چون دید پیدر جمال فرزند ادن در حخزیۂھ را بند 
در +آشادی ان خذزانة خیزی میکرد چو 9 ترائه ریزی 


واز زان ولادتِ آن گوھر معدنِ سعادت ء هر روزکە مشاطۂآفتاب جھان 
تاب چھرہ عروس فلکرا بە گلگونە انوار بیاراستیە کوئیا آن نور ازجمالِ این فرزند 
ارجمند وام کردی* و روزبروز " حسن و جمالِ جھان افروز ء در ترقی وتزایدبطالع 
فیروز استعلا مینمودی؛ وبرطبق ‌آن محبت یعقوبی علیهالسلام دمبدم استیلامیافتی , 


ھرشیر کهة در لیشن 'سرشٹند حرفی ز وفا بر او نوشتند 
ھر مایه که از غذاش دادند دل دوستی درو نھ۔ادند 











١۔‏ د: غنائم قوایم .ح: قایم و دایم وعایم و قوایم . 

۲۔ رنگین شاخ سیمین مناخ , دع عقیاه. 

٤۔‏ د: ازشادی. ح: جزانەخیزی. ہ۔ د: وام خواستی . 
٦۔‏ دہ آنْ حسنء 


حکایت ولادت::,. ٠۷‏ 


هر گل جمالی کھ در بوستانِ رخسارِ وی بشکفتی در برابر آن ہلبل_ عشقی؛ 
در قفس سینهیعقوبی نال شوقی ب رکشیدی؛ هر نور صباحتی کە از شمع دیدار وی 
تاہان گشتی آتش مھری در جان پروانۂ جانباز خانەبرانداز یعقوبی افکندی . 

اد ا 
عشق را پروانه ہاید تاکهە سوزد پیش شمع 
خود مگس بسیار یاہی! هر کجا شکر بود 
خوبروی آن بە کە باشد آب وآتش درصفا؟ 
با "وجود عشقبازان خاك و خاکستر ہود 
چون بر سن مبارك یوسف عليەالسلام حولین کاملین گذشت ؛ و دو سال 
تعام ؛کە مبلغ آجال فطاتب۔تباتمام رسید ء راحیل اورا از شیر بازگرفت ؛ و چون 
صومعةُ مشیمةاش مدت دوسال از اعتکاف سلاله :ہوٴت و خلاصۂ فتوتذالی ماند 
کە هیچ ؟ ولیدی در وی اربعینی ہر نیاوردہ بود ء مرشدقضاکه پیر خانقاہ تکوین 
است ء بنیامین را درآن خلوت ہە سە اربعین از مقامم تکوین نطفگی و عہلقگی و 
مضغکی درگذرائیدہ بعد از آن بتربیت ہعرتبهە ولیدی رسائید؛ و در حین ولادتاین 
ولید ارجمند راحیل از دار فنا بدارِ با رحلت فرمود ء واین ھردو فرزندان آسمانِ 
نبوت از اوج ترہەت سادر ہبحضیضِ تھردت محط رکتة شادی آن سور مر 
ماتم مبدل شد ء و تھنیت فرزند بتعزیت مادر ء مقاہل افتاد ساقی دهاد مالذاتء 
خاشاك فوات‌در قدحفرح انداخت ؛ صرصر استغناء هیریکك من یریکٹە٭ ری ابتلادر 
دیدەزند گانی و مقدم العین اسانی افکند , 





١۔‏ دسح ع باشد, 

۔ دح جفا, 

دع تا وجود, 

٤۔‏ دسح ہدون ھچ 

٥۔۵‏ استغنا یک مردہ ریک , 








ہ۹۸ 


گفتم که جام صافی عیشی کۂم نو . 
ذ۷ درد ساقی دھرم نمید عد 
یکک قطرہ چاشنی سرا دم نمیرسد 
تا صد هزار ساغر زھرم نمی دھد 
یعتوب از برای ارضاع بنیامین قابله تعمین نمود ء و جھت ترزیتِ یوسف 
خاله اورا لیای١‏ بنت لان بن لوط را مقرر فرمود ء لیا در مراعاتِ خاطر دِوسف ھیچ 
دقیقة نامرعی نمیگذاشتء و بعد از آنکه٢‏ یعتوب شفقتِ وی بنسبت بفرزندِ ارجمند 
مشاھدہ فرسودے او :زا ہہ تعھدہ مرافقت, و علقۂ منا,کحت ا خود مخصوص گردائید او 
او نیز چون اختصاص خود بحضرتِ یعقوب علیەالسلام روزبروز در ترقی میدیددر 
شفقت و تربیت میفزود تا ہمرتبه کە در غایت ٴ شایستگی بر مادر اصلى مبادرت 
جستی و درشفقت مسابقت نمودی ء تابمرورِ ایام وسضّیِ شهور واعوام فرزندی 
حکیمی) رشغیدیء علیمیء دی اادخت ٤‏ نور ظاھر و باطن ار جہین او ساطع 0 
بل کے سعادت دنیا و عقبی از افق پیشانی او طالع . جنتی ک4 بر آفتاب رخشان 
کہ سلطان چھاربالش افلاکست تفوٴق* جستی و نضارتی پر گلب رک بوستان<که 
عروس منصۂ فیروزہ بوستانست تفضل جستی؛ ادراك بشر از فھم جعال؛ و درك کعال 
او عاجز میہودی ٢‏ وقوت مثٹخلله آدمی از ضبط لطف صورت وحسنِ سیرت او 
ضعیف وط کا در آثار اوردەاندکە . 
روزی یعقوب عليهالسلام یوسف را برداشته بود و ازغایت محہت وکمالر 


شفقت ویرا می‌ستود گا می مساہ رخسارشں را پ4 عقیق آہدار ود می سود* وگاھی 


١-۔دح:‏ الیا ., ۲۔د: نگذاعت . 
۳۔ د۔خ۔اء: و بعد مادة شفقت وی نسبت بفرزند اجل مشاهدہ فرمود اورا بعھدمزافقت , 
٥ء‏ رعایٹ شایسیٰ, داد نا ردیں پ۔ دسے گلستان, 


۷-۔ دع بود, ۸۔۵ می‌ستود, 














حکایت ولادت,.. ۹9۹ 


مشرقر جہین و جبهھۂُ مہین اوراقٌہله گاہ قبله مینمودی؛ گاەیش چون دری درصندوق' 
سینداش ‏ مینھاد اکامیی چون زری ہر عیوق فرقدین_ کتفین خودشں جای میداد 
نمیدانست تا آن نواختۂ لطف را بکدام زبان بنوازدء و آنْ ساختهُصنع را بکدام دید 
نظر اندازدءو گفت: ای فرزند پسندیدہ؛ و ای نورھردو دید بعلمالیقین دانستدامء 
و بعین الیقین دید که در تخلیق این صورت ٠‏ و ترتیب این بنیت ء حکیم علی ۔ 
الاطلاق را حکمتبسیار است ؛ و مصداق این معنی در صحف اجداد بتعدادمطالعه 
کردەامء و:از زہان‌سکان خطایر قدس‌شنیدەام؛ کە حضرت جلال احدینّتتراصدیق 
خود خواندہ ء و اثان حسن وجمال عالمیان حواله بدیدار تو فرمودہ ء و این گوھر 
ہا قیمت کە خراج معلکتِ وجود است؛ برسم مراقبت بەن‌سپردہ و ہر وجه محافظت 
تسلیم من نمودہ ء ٭ن نیر ضرورتاً ماامکن بکوشم و ترااز نظ رحاسدان وعین الکمال 
ناقصان بپوشمء تا طمعطامعانِ عالم از تو مصروف گردد ء و قصد قاصدان بنی‌آدم 
موقوف ء مگر ھمانا دقیقه گیران دو مايَفظ سن" قّوال الاٴلندیه رقیب عتیدٴ 
کے جوھریان نقادِ کلمات و حصروفند؛ و معیار شناسان مامون ومخوف چون از 
استماع استثنای انشاءالہ سایوس گشتندء و خطیب ناطقه را کہ زیب رجمتِ سابقه 
استء از ادای این نکتۂ بالغه فارغ دیدئدء انگشت تحیر بدندانِ تحس رگزیدند ' 
وہعفارقت آن فرزند گزیدەاش سمتحن گردانیدند وهھدفِ ہاشرف سینۂ با سکینەاش را 
نشانه سُهام فتتن ومحن ساختند 

پل 

چنین کە از غم عشق تو ممتحن شدەام 
سھام درد و بلا را نشائنہ من شدمام 
میان محنت و غم اآنچنان شدم ناہود 
که٭ کوثما ہمه سز تا قدم محن شدەام 


١۔دحح:‏ در صدف سیله می نھاد, 











حدائق الحقایق 


مرا بکوی ملامت چھ ‏ ہیزنند ہدف 
کے من بعشق تو رسوای مرد وزن شدەام 
غمای قدسم وو زیر با لق نّخشت 
ولی دریغ کے محبویس قید تن شدەام 

در عرایس امام ثعلبیٰ وص التنزیل نسفی وتاریخ محمدطبری وغیرآننیڑ 
آوردەاند:آن 7 جن فراق دید وآنعاشق صادف ات ری چون بمؤانست 
آن دٴرِ گرانمایة ہک٢‏ اواخکاطت آن گزفڑبتهًاباذاخوت سشسکے ڈا کے 
55 این گتجن گا طالبانش ہسیار ؛ و نقدنیسدت وکا نین بیشمارء قلاہان در 
کحین ء و نقابان ذریمین و یسار ءا گر بمحافظت وی کعایتبغی می پردازد بعّادت 
مالوف مشعوف نتوائد٢‏ بود ء و اک" درکنچ زاویه طاعت واوراد واوقنات معیوذ 
قیام بنعایل ار 'حسد حاسدان و کید فاعدان به نشبت 41 اا0 فک زند ارعنٹ یں 
0 شوہ 

از 02-2321( بغایت محزون مَیبُودءاتفاقاً روزی ایلیاکه خواھر یعقوب وفرژند 
مھین اسحق ہود ہخانه یعقوب آمَد ویومفٹ پنج ساله شدۂ بود و الئیامین طفقل رضیع 
بود ء ایلیا روی بة یعقوب آورد وت : ای برادر جلیل وای فرزند خلمل ذرا کە 
این هھمه فرزند از خزانه کرم الھی و نعم نامتناھی رسیدہ باشد ؛ مرا ھهیچ فرزندی 
نہ و ہر این ضعیفه کە خاله یوسف است تعھد این فرژند صغیر بغایت 'دشوار است؛ 
اکن یوسف را ہاسم فرزندی اختیا رکنم وھرچه دارم ہر وی نثا رکنم" واورا بدلو 
جان و روح و روان ء ہب رگزیٹم بضایت مناسب می بینم ء یعقوب علوںەالسلام اون 
سخن را ہا رأی شضصریف سوافق دید ء تلقی بقبول فرمود و یوسف عليهالسلام را 





-١‏ د: پیرکبیر فراق دیدہ. ح: آن پی رکہیر فرزاق دیدہ, 
+-ح: چون بەحفاظت آن گؤھر بلند پایه فتوت مستعد گشت . 
٭-فحج می آقواند یودے ےضح: نتوان اد 


٥۔-‏ سڈ ا فرمایم . 








حکایت ولادت... آ0 


بعد از استحکامٴ موائیق و عھود وسفارشھای معھود .بوی سپردہ ایلیا بمحافظت و 
و تعھد او میان بربست ء و زیادہ از آنچه متصوٴر ہود بتقدیم رسانید ؛ هرگا کہ 
سلطان محمنّت از تخت اصطبار بر م رکب اضطرار نشستی و درمیدان انتظارطیران! 
کردیء و از طریق جستجوی ہمقصد گفتگوی روی آوردی ؛ موعد ملاقات وہمورد 
مقالات منزل ایلیا ہودی ء مدتی ہر اینطریقه میبود و دلرا در مقام < عسیٰ‌ولعل> 
می‌آزمودء تا بعد ازآنکە دانست کە دیگزر بار تحمل مفارقتِ فرزند ندارد به ایلیا 
اظھار این معنی نمودہ گفت ای خواھر میخواہم کہ دیگر فرزند :من ہازسپاری 
که دیگر طاقت در مفارقت طاق گشته ہ و اہ اصطبار در محاق افتادہ ء ایلیا نیز 
بیوسف دلہستگی ہسیار داشت , گفت: ای برادز چنانکە ترا دل بوی متعلقست؛ مرا 
نیز خاطر ہملاقات وی بغایت ازآن'_متشوقست تا مبالغۂ ایشان ہٹھایت رسیدء گفت 
یك هھفتۂ دیگر صہرکن تا بعد از آن این گوھر نفیس تو سپارم ؛ ایلیا کمرہندی 
داش ت کەه ازحضرت ابراھیم بە اسحق رسیدہ ہودو چون ایلیا از ھمه فرزندان بزرگٹر 
بود باشارۂ پدرآن کمر تعلق بوی گرفتہ و در شریعتر ایشان چنان ہود کە کسی 
کە سرقت نمودہ ہودی؛ و آن سرقت ہروی رذن ہمیق اورا مدت دوسال ملازمت 
و خدہثتر صاجب سال با یستی کردن ٤‏ چون ایلیا سہبالغڈ حضرت یعقتوب درہا رحضرت 
یوسف و استردادِ اوسثا هد کردہ ہود؛ دل اوتحمل‌سفارقت یوسف, ئداشت؛ منصوبة 
بر انگیخت وآن کمر را کە میراثِ پدر بوی رسیدہ بوددر زیرجامهھا برمیان؛دوسف 
بست و بعداز آن آوازۂ در میانقبیلە٭انداخت کە کمربندپدرم رہودەاند ء وٴمراہدست 
اندوہ وغم سپردەاند چنانچە این گفتگو بسمع حضرت یەقوب رسید ء یعقوب فرمود 
کے تنحەں وتجسس نعابند ء اول از فرژندان من گیریدء تا شایدکه تزا'تعلّی 


حاصل آید ہ ایلیا بە مقتضای فرىان یعقوبی ٤‏ اول از ہرادران یوسف 5رفتھ طلبمی 


١۔د-ح:‏ ط یکردی, دسح: ہسیار متشەوقست , 
۳۔ دع کمربند, ٤‏ دع درکمر ووسف ہربست٭ء 


و۔ د-اع ہدون وسرا. ا کے بدو نکە ترا٭ٴ 














ۃ922989899292885-۔ ۔ ج٭> ےہ ے 
۰٢‏ حدائق ‌الحقایق 


کرد تا پیوسف رسید یعقوب فرمود کە او را نیز تفحصن فرسای ایلیا گفت وی ھنوز 
صغیرالسن و خوردسالست ٠‏ این کار نە برمقدار او است یعقوب علیہ ااسلام مبالغه 
فرمود ء ایلیا بعداز طلب از زیر جامھای یوسف بیرون آوردہیعتوب متحیرگشت 6لیا 
گفت که اکنون بمقتضای شریعت تو مرا در ذمۂ یوسف اثبات' حقی متحقق گت 
یعقوب گفت کة اگر' این امر بمباشرت وی بودہاشدضرورتاً اورابتو:بایدوا گذاشت: 

ایلیا یوسف را ہاین کید باز ہدست آوردہ ہپخانه برد و بمصاحبت و مرانقت 
وی ہمت ء و بمحافظت و مراقبت وی ہاامکن سعی ہلیغ مہذول میداشتء 
تا باندك فرصتی داعی اجل را لبیک اجابت گفته از دار فنا بدار بتا رحات نمَود و 
آنْ کمربند بیوسف تعلق گرفته هعراہ بنزد پدر آوردء 

و یعقوب را عصائی ہؤد که از برای ابراەیم حق تعالی از ہھشت فرستادہ ہود؛ 
در آنشب کہ اسحق متولد شدء این قضیب حواله ہوٰی بد ء و اسحق آترابعقتوب 
مسلم داشت , 

و روایت عرایس آنست کە یعقوت را در صحنسرا درختی بودکە ھرفرزنڈی 
کھ مر اورا تولد نمودی از آن درخت شاخی بیرون آمدی و چون آن فرزند بزرك 
شدی آن شاخ درخت یز سطبر شدی و ہکمال رسیدی آآزرا یعتوب قطع فرمودی و 
بان فرزند تعیین نمودی ؛ چراکه رسم انبیا علی٭السلام چنین ہود کە ھچ پیغەہر 
و پیغمبرزادہ بی عصا ئبودی؛ و سۂتٗهھمۂ انہیا بودہەاست عصا داشتن دقال رسول الہ 
لاتعجڑ "اختدٴ کم ان تکون فی بل ما اسفل ا مکارن این کو عون 
اذا اعبی ٣‏ و تر بھا"اٴلااذی عن‌الطریق و 8+ بھاالٹهو ام وَُقال"بھا 
الستّباع ” و يَخد'ھا قبللةیارض لات ٭ واین حدیث دلیلدّتا ہرستک' غعضا 


داشتن و فضیلت ہا خود همراہ داشتن . 





١۔‏ دہ بدون ائثبات, 
-٢‏ را در ان ائٗز 


پیج اذاعی . 











حکایت ولادت... سپ 


القصه: چون حضرت یوسف متولد شد از آندرخت ھیچ شاخی برنیامد وچون 
یوسف بحد اعتدال رسید دید که هہمه برادران را' عصا است و ویرا نیست باستغاثه 
بنزدزدرآید وگفتِ : ای پدر هریک از ۔یرادران مرا:,عصائی است ومن از آن 
٦‏ ما استدعا میکنم کە دعا فرمائید تا حق تعالی عصائی از ہھمت ہمن 
آکرامت فرماید , 

یعقتوب چون هعوارہ پاسِ خاطر وی میداشت بحق تعالی مناجاب کرد که 
20 ارب ان تب ا ا قَضےبا من الجنته یقتخریه عّلیٴ 
جحیماخ و ته ء یعنی: خداوندا از تو استدعا می نمای مم کە از برای یوسف عصائی 
از بھشت ہفرستی تا ہآن بز ہرادران تفوق نمودہ افتخارکند ء جبرئیل عليەالسلام 
فرود آمداو ,ہاوی قضیہی از بہھشت: همراہ وآن قضیب از زبرجد بودہ و بروایتی 
کە ابو عطیع نسفی گفتھ,ء از نقرہ سفید تر بود و از مشکک خوشبوتر ؛ برو کتاہتی 
بخط عبرانی نوشتة که دبَشر الصدیق' فِی‌اٴلارض ابالغربة" ء یعقوب علیەالسلام 
آنْ عصا را ریوسف انعام فرسودند ء و نیز پیراعنی بودکه حق تعالی در آتش نەرود 
بابرا ھیم عليه السلام پوشیدہ!!ود تا ہواسطۂ آن آتشںس بروی سرد و سالم گشتهہ وآن 
إءراھن بکمال نازکی و طیبر رایحەآراستەو پیراسته بودءچنانکەاورادرەم پیچیدی 
درمیان دو انگشت درآمدی 08-2 پ۔راھن نیز حسواله بیوسفٹ شد ری" و عمامة 25 
ہود از ععایم خلیل عليەالسلام که ہاشارت به یعقتوب قرا رگرفته بود آٹھم:مستند ٣‏ 
تارف امت ؛گاہی یوسف علمەالسلام آن پوراھن در ہوشیدی ون عٹا بد ہیں سر 
نھادی ء وآ ن کمربند ہر میان ہستی ء وآن عصا کر ری ؛ و بنزد پدر بەسلام 
آسدی وبعقتوب در وی نگاہ ہی کردی وآتشمحہت در درون سینەاش شعلەمیزدی. 

×٭ 





١ہ‏ دید ھمه 'برادران عصا دارند, 
٢۔‏ ح: فی ارض غرته دج :بالقربفَٰ 
س٣‏ دع مسٹرد پہوسفت گشت 





یں حدائق ‌الحقایق 





چون نظر ہر قد و بالای تو می اندازم 
آتٹن اندر دل ہن شعله زدن سی ایرد 
و چنانچهە حسن یوسف علیەالسلام در ترقی و تزاید می بود' . محبت یعقوب 
نیز ہر این منوال دمبدم می افزود . 


بیت 
بس عشق کەآن کمشد وبس حسن کەآن کاست؟ 
عشق سن و حسن تو ھمان بلکە فزون ہم 
نقلست : کە حضرت یعقوب شہی در واقعۂ دید که زمین میگرید و یوسف 
عليهالسلام براعودہ نو عةا لکنا ؤزمع طکتت ]لا وا ک ز مک افتطاؤ 1ئ کات کا 
سّسجوناً عّلیظھریء خطاب بیوسف میگفت: ای گرامی ترین همہ سظلومان تاچند' 
در پہشت من در زندان محبوس ہمانی ء چون یعقتوب عليەالسلام این واقعه دید 
غم واندوہ بسیار بر دلِ مبارکش مستولی گشت, بعثاب کە در آنشب ازقیام و در 
آنروز از صیام ہازماند . 
اشارت ۔ ای دروہیش عارفان گفته اند ؛ که ہوته ابتلای محبہًان حجرۂخواب 
است؛ هرکه قدم در این حجرہ نھد ا زکشیدن بار بلاشں چارہ نباشد ء ابراعیم غلیل 
مدتی چشم نھادہ بودکە آفتاب غلّت ازکدام سشرق طلوع کند ء و جمالکمالِ 
ہرکت ازکدام دریچه سر درآرد ٤‏ عمارتِ خائهٴ می کرد و ترتیب ملاقات وصال 
می نمود؛ نا گاہ بخار پیوند اسماعیل بام الدساغ ابراھیم بر رفت چشم ابرا٭ەیم بخواب 
مت جفال+علت را( در بزاہر آوردند ٢‏ زکفته مرك۸!رااعزی غاتً اعے ات 0 
اورا عین لک است ر عجبا للمحب کیف ینام > بہبین کہ بواسطهہ خواب از چھ 











١۔‏ دح بودے ۔ د: این بیت در نسخۂ اصل ٹیست, 
۳۔ د: و زمین سیگوید , ٤‏ د: چندانکه بر ہشت, 


ہ۔ دسح: غانه خالی میکرد, 


7 بعد لوفیرا گت ہاز 


ج 
رر 


رر مز اکں یں ١۹‏ که تَا باز 


اکنون غرامتِ این خواب آنست کھ فرزند را قربا ن کنی ء ابراھیم بی د 
بحفت وبا داغ بیدار شد ]7ر ای آری فی المَنام ایا ٴذ بحکٹ )“ کذلک؛ یعقوب 


اع 
كت 


ٹیزبہخواب آرامی گرفت ء لاجرم تو د لا رام ارت چون ڈانست دہ این خواب خی 
و صدقست ہا ھیچکس اظهارآن نفرمود . 

کشف٢‏ ۔ در ٹپ ڈویِم در خواب دید کە دہ 0781 0 4 
خانهُ یعقوب بگشادند و ہرۂ از آل اہراهیٔم؛ از خانة او ہی۔رون آوردند و بصحرایىِ 
انان د3 کر اد ذاامدد نید ار گوسے آت رز فریاد برامد که اورائگوی 
یں بدا ات بر را بان ازسيں بردنہ یک کر کت ازان خیانں ابحعایت ات 
ہرہ ہرخواست و بزبان ار * ین مق دداتهة تو خواھم ود وت ا 
واقعه غم و اندوہ یعقوب علیهالسلام زا مضاعف گشت ؛ وااژ عمگ:ان ابن' واقعه زا 
نیز پنھان داشت ؛ ھم د('آن"اوانکة خاطرتمہاؤکڈن آخزیِن اؤكڈل:نازکش بصنوفِ 
غم وائذوەرغین گشته بودكکة یوسف عليەالسلاماز داز درامڈ و نعروض جناب وٹ 
ہبی گرداآنید کە در واۃعۂ دید مكە باآبرادران خود بصحرا رفتیم وھرکدامخرەن 
ھیمہ برھم بسته تا بخانه آریم* مان سبز و رم ران ٤‏ و ہت ز ارھای 
هیزم برادرانم (خال خود پیش ہیعۂہ من میآسدند و سجود نیکردند وعردمطراوت 
ونضارزت هیم من زیادہ میگشت : بعد از آن شخصی دید م کە گوئیا سروی:آسعان 


میسود ؛ وپاعای وی ہر زین قرار یافته ہود ء در برجامەه سفید؛ و در دست میزانی 





ا2ج مر مپاگنت بناز 
۲۔ دہ باری ہنگرکە اڑکە سیمانی باز, 

۳۔ دع در نسخە اصل ہدو نکشف , 

٤۔‏ دسح: گر حمہ یکد برہاز خانە اوہیرون آوردلد, ع۔ دخ :لاریم 








۶ )۱ےا 
حدائق الحقایق 


داشت و آنْ شخص درا تعظیم و تہجیل نمودہ سلام کرد و پشته هیزم مرا باپشتھای 
میزم برادرائم سوازنه کرد هیزم من را جح آئة ٢ی‏ برادرات) بس چو 0ک دن 
یعقوب فرمود این خواب روز است چندان اعتباری ندارد و این واقعه را مخفی دار 
وبا ھیچکس اظھار مکن . 

کفیاں رمااگ دیگر جرہنے بجزدرہوںو:بزادران نفشسشم بو دک تا کہ ا2ی 
نعاس ہر مقدمة دماغ وی تاختن آوردند و اطباق_ احداقر وی ہر ھم آوردند 
مرغ روح از قفسِ قالب باز پرداخته برنشیەن شاخسار ملکوت آشی۔انه ساخت ؛ و 
چون از خواب درآمد فروع ' و اغصانِ شجرہ نھادش از تصرف تند 'باد واقعۂ که 
دیدہ ہود ٤‏ مضطرب وسوزان بود ء و ترس بر وی مستولی گشتەء پدرو برادران ہر 
حوالی وی بودند " چون اینحال مشاھدہ نمودند زبان یاستفسار بگشودند ء یوسف 
گفت : چنین بمن نعودند' که شخصی از آسمان فرود آمد ء تازہ روی وخوشثہویء 
با جمال و زیت بکعال ء وعصای من ک۸ ابھدیب خدلی تعا کل ۶ 2ی 
اتکی مود ودای دنت من بتعائعو عم مار رات رح اٹ 
و هعه را در زمین فروبرد آن عصای من درانگو و ضا درااسد ء وب وتاقت ہہ 
افراشت ء تا بمرتہه٭ایکھ تا ایس رعید ۵ اانحافاٹھا گے رد ور گیا ئک ون2 
ھای رنگین و میوەھای شیرین بیرون آورد و مرغان خوش آواز و بلبلان نغمەپرداز 
ہر اغصان آن درخت در نغمه و نوا در آمدند و آن درغت چنان نورانی ہود که 
از مشرق تا مغرب را ٠‏ منوّ رگردانید ء و از هرنوع دیو از وی ابد داہن 9اا اك 
میو ھا ہر سر برادرانِ من میریخت و ایشان از آن تناول میکردند و مرا سجود سی 
آوردند و آن‌عصاھای ایشان ھمچنان ہر حال خود ہود تا بعد ازآنء آن فرشتەعصا 
ھای ایشان را از زمین نا و 70 ما 2101 

چون یوسف در مجمع اخوان این واقعە بیان فرمود یعقوب از استساع این 


١-ح:‏ فروغ و احسان. ۲ دع در خواب می ذدیدم. 


ہے تا بمغرب ھمهھ ر بنور خود منورگردانید ,ج 














حکایت ولادت... 200. 


واقعه بغایت اندوھٹاكد گشت ٤7ت‏ کد برادران تاویل و تعبیر خواب وی 
معلوم دارند وسبادا کە از فرط حسد آسیہی بجسد میمونش' رسائند, 

کتف و از وعب‌ین لئے توالت اکداگثت٠‏ یوسف ھفت۔الەبود کەاین 
خواب دید و چون از این واقعه مدت: پنجسال منقضی شد , چنانکە بِحْنّد دوازدہ 
سالگی زسیت آن خوابآداید که حضززت رب الع زٴة جّل اوعلا از آن دراقرآن مجید 

ہے 5 .2 ۰ ۰ بت کربت یں -صس ٭ھ 

ببانَ فرمود قال الله سبحان و تعالی: + اذقال یوسف 2 حم > یاد کن: ایمحمد 
انوقت اک 55فت یوسف سر پدر خود یعقذوب ر و یا ات 6 ای پدر٭ەن 7 انی 


کو ہج وے وہ ے ہے کے 
/حع|)اجحد عير قد وا 11ء/ ) ,بدرستی و راستی کكه من در خواب دیدم یازدہ 


و۶9 


کا اتی وا لقتمترر أيتھیم لی ساجدین(ء :و آفتاب, و ماهدرا دیام 
آکه دراسجدہ میکردند قول عزاِوٰحل' اذقال نوف بدلەت انا حسین التمژەنزدل 
اشتمال , زیرا که چون وقت قصّه کە معیار قصه استٹ ند و تیر اشائد کے 
متعلق ہاشد ہا ذ کر چنانچه درواضح تقریر افتاد , دیوسف‌اسمی است عبرانیبەقرینة 
آنکه غیر منصرف است و بغیر از علمیة وعجمیة در وی سہہی دیگر نوست وا 5ری 
بودی منصرف بودی . 

کكشف ۔ ابن عامر یا ایت ہفتح ہتاء خواندہ است در جمیع ق۔رآن و وجه 
او آذست که٭ در اصل یا ہ ابتاہء بودہ ہر سہیل ندبه ہج الف وھارا ء.حذف کردہاند 
و بتاء مفتوح قطع کردەاند و باتی قرٴاء بہ کسر تا میخوانند و وجهە آن انست كکه 
اصل وی یا <اہیء ہودہ است تا را عوضں از یا آوردەاند و ادن دتاء تاء تانیث اسٹ 
بقرینه آنکە در وقف وھاء میشود و ×تاء تالیث ہمذ کر نیز مساحق میگردد چٹانچە؛ 
حمامةظ 02-12-0 آن وکمرۂ (تا) کسرۂ ماقبل یاست ک۔ە بروی طازی نےٰ٘ 
ا وا تسا مرک کت۷۴ 

کشف ۔ رژیٹ اینجا ہمعنی رؤیا است یعنی در خواب دیدم و قرینہہراینکه 


(- دسح ھمایونشں م۔ دی در نسخۂ اصل ہدون کشف, 


دا از یوسف اسعی اس عربی تا منصرف ہودی ندارد. 











۸٠ا‏ 
آنےت کے مجود کوا کتے'! حَقتا سوا جہں 
راخوتکل'ء. 


رؤیت اینجا بمعنی خواب است. 
دیگر آنکە یعقوب فرمودمریوسف انت ماب سی رو ياكَ عتلی 

گید وزکنں عکناں دواے است که ہایکدیگر تر کیب یافتھ:وھردو 
مہنی برفتح ورای ر رفتحن اتی نا وی 

درااین آیە چندسئوال ایراد فرمودہاند ٢‏ کشف اودل آنکكکه درأیتھم لی ساجد ین ء 
در ذوی العقول مستعمل است نه درجمادات حکمت درایراد این دو کلمەمختض 
ہذوی العقول از برای جعادات چه بود , 

حواب آنست کە چون سجود از افعال ذوی العقول بود لاجرم در وقتاسناد 
آن ہجمادات بە صیغه ذویالعقول ایراد فرعود , چنانکە در باب اصنام فرسود : 
)0 کے ایا الیک و کہ اھ و ور : 

سثوال دویم آنکه ء اول فرمود : ٭ اتی رایّت'“احد عنضر کتوکتاء 
و بازمیفرماید کە : <٭ رأیتھم لی ساجدینء . اعادۂ لفظ رؤیت را حکمت چیستو 
فایدہ تکرار چە ؟. 


حواب ١‏ ہردووجە است, 
کشف اول* آنکە رؤیت اول عبارتستاز رؤیت اشخاصںو رؤیت ثانیە٭اشارہ 
بە رؤیت افعال٭ , یعنی دیدم ذاتِ ایشانرا و بعد از آن دیدم کهھ مراسجدہ میکردند, 
سہب۷۔ جواب دیگر آانکە ولاف بعد "از انکة نزدر پدرحکایت خواب خود 
میفرمود؛ گفت ماہ و آفتاب وکوا کب را در خواب دیدم . پدراز وی پرسید : کھ 


چگونهە دیدی گمفت > رأیتھم یئ ساجدین ×< دیدم كة مرا سجدہ بیکردند , 











١۔‏ د: سجود کوا کب حقیقی معقول نیست 

٢۔‏ دسح : لاتقصص , 

۳۔ د: اول رأیتھم و ساجدین . 

٤۔‏ دسح جواب این ہر دو وجە است, یت آمال۔ 
ہہ دے:گفت , پ۔ د: بدون ہب 





حکایت ولادت... اہر 


سے سک وووجوججوجووسااکھڑ سس ہس کچ؟ةں ٹڈ انستٹوےےاستھھتتا 


مو۵ ادیگں عکكعت چیست در تأغیر شمس وقعر از کوا کب با وجودفضل 
این ھردو ب رکوا کب ۰ 


جواب: این نیز بردوجھت' است , اول آنکە بجھت فضیلت ایشان تخصیصصں 
بعد از تعمیم فرمود ؛ چنانکهە در آن‌آیەدیگر فزسود : وملانکكته سا ومیکال . 

جواب دیگر آنکەه بڑادذڈران اپَیمی ار پدر ودادر شرف ملازمت یوسف بہه مصر 
دریافتند و ہه سجدۂ تحیکتی قیامنمودند و بعداز آن پدر ومادر بوی رسیدندبهجوت 
تقدم ملازمت تقدم ذ کر؟ یافتند. 

سئوال ڈایگن مرا ات دو اٹ وآفتاب وہاہ چە ہود؟ 

جواب آنست که مراد ازآن کوا کب یازدہ گانەبرادران وی بودند ء ومراد از 
آفتاب پدر و از ماہ مادر یعنی خاله وی ۔ 

سثوال ذیگر × احد عش رک وکبا ه فوسود و دنجماء نگفت ذایدہ اختمار 
کو کب برنجم چه بود, 

جواب انمت که فرق است میان نجم وک و کب , هر ستارہ کە ویرا طلوع ۵ 
غروبی اذ ارجم کویند و ھرسنار دھ برجای خوڈ ثابت بود انرا کو کب نامند, 

اشارہٴ اپنجلآست کە چنانچه کو کب از جای خود ندگردد٣‏ برآدران نیز 
ا و اس ا عان بب ادری برنگردئت و ھنا سخ جرادری 
منقطع تحتہ 

سثوال دیگر, مراد از سجدۂ آفتاب وںاہ وکوا کب تواضعی بود کە ہد ٭۔جاز 
گفتہ باشد یا سجدہ حقیقی ہود؟ 

جواب ۔ سجدہ حقیقی بود و هیجدانەی یہت کە کسی در خواب بەه بہند کهە 








۵-١‏ ہر دو وجهہ امت ۳ د-الف: تقدم دیگر پاش 


مرج نہ ص)" 


حدائق الحقایق 


سثوال دیگر, اسامی این ستارہھا کدام است وھر کدام راچه :نام امت, 

جواب : درکشاف و تیسیر و غیرآن‌از تفاسیر و تواریخ 'آوژدہاست کھروؤدئی 
نزد حضرت رسالت(ص) ا97 تقدم بنظرشس رسیدہبود ء وبروقایممتقدمان 
اطلاعی حاصل کر دہ و ازآنحضرت سبوال کرد ک4 آن کوا کب رفیعمناقب ارکة حضرت 
یوسف صدیق در خواب دیدہ بود و بسجود وی ہبادرت نمودہ بودند اسسامی ان 
کواا کب چیست؟ ساعتی حضرت زسول, مکٹر فرمود:ء تا جبرئول فرود آمد:وازبرزای 
آن حضرت اسامی‌آن' یك بیکك مہین گردانید طوطی‌شکرستان۲ وہىاینطق عن الھویء 
روی سبارك بە آن یھودی آوردەفرمدود 3. بیان کنم ہمن ایمان بارری؟ گت :اتی 
آنحضرت٣‏ اسامی آن یازدہ کو کب ہاین تفصیل بیان فرمود , حرٴیان؛ ٤‏ طارق و 
و ذیاله و قابس وعمودان و فلیق و مصیح ؛ ضروح و فرغ ٭ وثاب وذوالکفیّن , 

یوسف این یازد ہک وکب را دید کە باآفتاب وماہ از آسمان فرود آمدند ومر 
اورا سجدہ کردند یھودی گفت سو گند ہخدا که نام آن ستارہ ھا رہ اءَت لاک 
پیان فرمودی . 

و در کتب آسمانی چنین مطالعه کردەام کسیکه ہراین معنی اطلاع یاہد با 
آنکە اسَّی باشد تتبع کتب ما تقدم ننەودہ باشد البته بوحی الھی جل و علا مؤید 
است , کاعه شھادة ہر زبان آوردہ در زمرۂ اعل اسلام منخرطگشت , 

و اتفاق مفسرانست کەٴآن یازدہ کو کب ٹکوذڈار یازدہ برادر یوسنے بوڈند 
7ک اسامی ایشان ہدین تفصیل است : روبیل ء شمعون ء لاوی ؛ پھوداء ویسَّتا ۷ 


١۔‏ دع اسامی آنْ یک یك , ۲۔ بدون طوظی شکرستان واماینطق ٠‏ 
٣‏ دسح گفت |سامی یازدہ کوکب باین تفصیل است, ٰ 
٤۔‏ د۔۔۔الف: جرسان . در نسخۂ اصل فرع و وثاب نیست, 


۱مد منخرط گشت, 
پ۔ د: یستآخر وفی روایەیشجر, درتورات یازدہفرزند چئین ‌آمدۂاست, روئین شمعونء 
لاوی؛ یھوداء ساکاں زبولون؛ بنیامینء دان؛ نفتالیۂ خاد انت تورات سفر خروجم 











چ وچ چوچچجچ ‏ چچچچیی5[چڈ5عرےررچوچےچ سژسإ سس سس سسسصہحسمسمےےے۔ ہے ٠سح‏ سس ۔۔سسسش۔سسىچھےٛييچےٰپمصسسىےے 


گکا کے لولادت 0۲ 


ححح ح حححح جح جج چ ‏ جج _دصًٌ-سى-سحج-س-صىي+سش مکؾػسسےشسے_كےأںےۃےأےہمممےمےمسسےمم_مے۔۔کشتےتجسےسےئتےےک۔ وو سے 


لی روایةء یشجر و ریانون و دینه که اینھا فرزندان لیا ہودند که خالہ یوسف بود 
که٭ پیش از راحیل مادر یوسف که حلله یعقوب بود وھشتم ' بنیامین گر دوکد تا 
یوسف فرزندان راحمل بودند , ٹھم دان ء دھم تفتالی ء یازدھم آش رکه ایٹھا ازدو 


وت زلفه و ملهمە نام متولد شدہ بودند 





۵-١‏ ازکه ایٹھا فرزندان لیا ہودندء تا حلیلہ یعقوب ہود نداردء 


اما الاشارات فی هذہ الا یة 


قوله تعالی ھ اذ قالَ یُوسفٴِلاٴییھ ء یعنی یوسف راز ود با پدر خود 
در میان نھادند ء نە ہا بیگانەحسودی و پدر راہفر زندی مضاف گردانیدہ اختصاص 
فرمود؛ ھرچندبرادران خواستند قطم این اضافەنەایند نتوانستند وھرچندفرزند را بکید 
و مکر ازپدر دور افکندند ہمراد نرسیدند . واین قول مجنی برآن روایتست کە یعقوب 
عليهالسلام پیش از راحیل خواھر او ؛ لیا را خواسته بود و بعد از آن راحیل را 
ہا او بنکاح خود دراوردہ ( درآن عھد جایز بود جمع ہین الاختین و در زسان دوسی 
حکم حرمت آن در توریة نازل شد ء اکنون نیز بھمان حکم حمچنان حراسمت ) و 
راحمل پیش از لیا در وقت ولادت اہین فوت شد و الگا یدع دی سٹت 
یوسف و بنیامین شد جنانکە گذّشت , اما چون نسبہت حقیقی بود ء فراق ایشان 
عاقبت بوصال مبدل شد ء و نسبتِ قدیم از آنکە بود تازہ تر وخوبتر بازگشت' , 

اشارتِ دبگر ٢‏ آنست کە اللہ تعالی در قرآن قریب بدویست مقام ء ٭ؤمٹائرا 
بخوداضافەفرمودہ وخودرا ہایشان‌باز خواندہء شیطان خواست تاقطع این اضافه کند و 
بندہ را از حق تعالی دور افکند ء چند نوبت او را بخطا و زلت آلودہ کردہ از جناب 
قدس وجوارِ انس دور افکند, گمان برد که مگر بفراق مؤبدشان‌مقید گردائید اما 
چون آن نسبت میان‌بندہ و حق تعالی حقیقی ہود کید ضعیف بود ؛ شیطان بمتضای 
وو ہی رای الا بامله ہ محمد بعیطان با رک ںا نر 





١۔‏ دسح : از و این قول تا 0ھ در نسخۂ اصل نیست, 


-٢٦‏ ات در این ات 


عجایب واقعه .,, ۳۳ 





0ت و ان 020 لعتتی _الی یوم الد ین ٦‏ 0م مؤسن باز بجوا ر‌‌ رب 


غداوؤندیٰ کل وعلا اپیوست که < و اذ اسٹلک عبادی' کی 5 ) 
و ہتمامی قطع طمع کات 7 انح کی ان“ ۶ 8+ 
۔‫ و ۰ 
عصلیھم سلظطان ۰ . 

اشاره کن قولهە تعالی یا ابخر "6 دلالت لاد پر اظھعار شفقت و اخبار 
خبر عجیب 0 و شادمانی پدر اشارت در این کلمه انت کە حون مؤسن خواھدکه 
ہا خدای خود 2ن وعلا اک نا اسرارِ نھانی کاٹ ٤‏ دراین اضافه نگاہ 
اکن کە ا زکعال انبساط از روی نشاط پدر راہخود اضافه کرد وخودرا باین اضافه 
محہوب و منظور نظر عاّت پدرگردانید ٤‏ و باجابت خاص مخصوص ساختء 
ھر۔ بار انت دیا اآبحرء از رویِ محبت و خاوصِ موادت خوابڈی می۔داد کہ 
رن یا یں 

کذلکكک ہندہ مؤمن چون خواھد کە در وقت مناجات باخداوند خویثی خطاب 
کنتد از روگ نھازگوید یا جرب ای خدایمن؛ ای پرورد گار سن) ای مساةعمود سن) 
ای مطلوب سن ٤‏ وایدوستِ من و ای مہہوب من تا ھنوز از خطاب فارغ نکشعڈ 
باغداکہ بجواب اہین کك عبدی نە یکپار ہلکه ھفتاد بار مشرف شدہ باشد , 


۲ 
0 ٭ھ٭ 


7 ء٭ 


ہزار بار جواب تو گفته ام لی۔یکك ' 
ردان امید کو پیکہبار گوثیم' یا ربْ 
نقلست که وصمّت کرد حق تعالی بمەوسیٰ بن ععران کهە ای موسی درفلان 
غاں عابہدیاست از علق رسحه و در+۔خالطت؟ بر روی خود در بسته ؛ زاویڈعزلت 
اغتیارکردہ ؛ و در مقام وحدت روی بخدمت ما آوردہ ء اورا پیغام ما بہرسان‌وبگوی 














١۔‏ در نسضۂ اصل این بہت لمت , 


۲۔ دع ہا خلق ہر روی خود دربسته, 


کے الجتارۃٴ 
ج10 حدائق الحقایق 


کھ دوست ء ترا دستوری داد کە هر آرزوکە داری از وی بخواہ و هر رار کەمدتھا 
در دن ذداتتة ]کوٹ بگوی . 

موسی عليهمالسلام ہان غارآمد ء نردی دید به تی در نععاز ایستادہ و ٴدل 
در مقام خشوع بجنابِ قدس فرستادہء از غایتِ ریات گداختە ء و ہا وجود آن سز 
خجالت, ہه پیش انداخته ء ساعتی مکثٹ فرمود اتا عابذ از نماز فارغ گشت 0 
تنت سلام بجا آوردہ ٤‏ پیغام یگذرانید ؛ وگفت دستور است ھ۔ر چھ میخواھی 
بگوی و هر یراد کە داری بطلب ؛ آنەرد در زیر لب سخنی آھسته بگفت وبرروی 
در افتاد موسی عليەالسلام کشر شدکه آیا درویشں را آچه پیٹ /آمدہ ٤‏ فی الحال 
جبرثیل در رسید و گفت ای موسی مرغ روح مجروح این بیچارہ ازٴقفسِی غالب 
طژِران انعودہ' برےکنگ رك عرش 'امجود تر ا راکرنک ت7ا ئ کے نان اک 9ا( مس 
گفت ای موسی صد سالست کە این مرد آرزومند آنست' که یکبارابگوید 45 ؟اایٰ 
خدای سن ,گستاخی ویارای آن نداشته اکٹون که نامۂ عمرٹی درانوردایدہ شد و 
اجل معھود منقضی اعت حق تعالی مراد اورا داد' و اورادستوری داد تا یکك 
نورت گفت ٴای خدای من وجان بحق تسلیم کردہ, 


کہ ہم 
نگا را روز و ذب دربند آنم که از یادت دسی غافل نمائم 
نمی خواھم ولی از روی عادت بغفلت٢‏ امت نَائدذ بر زہانم 
خدایا از کرم دستوریم دہ کە گویم نام توء جان ہر فشانم 


ای درویشں چون نوبت بعاشقانِ محمدی صلى الہ عليه وآله رعید حق تعالی 
دانست کە ایشانرا طاقت مھاچرت و انتظار اجازت نخواھد بود ء فرمؤد کە ای 
بندۂ منء هرجا باشی مرا :بخوان و ہاه رک٢‏ کم باشی از یاد من غافل مباش گر 





١۔‏ د-ح: مراد او باوکرامت فرمود, 
۲۔د: و بھرحالکه باشی , 














عجایب واقعه ... (‌٠‏ 


ءوامی را یخود |اضافه کن و؛ہگوی ای پرورد گار من واگر خواھی خود را ہەن 
نسبت بدہ و بہگوی: کهە من بندہ تو ام . 

اشازہ دیگر۔ فرمود ہ انی رٴأیت ء امام قشیری ارحمةاللہ عليه در احسن۔ 
القصص خود آوردەاندا که چون یوسف بلفظ دٴرربار' از خود خبر باز دادکە من 
چنین دیدەام ء یعقوب عليەالسلام نعرهُ زد وػفت > ای فرزند ھیچکس تکلم باون 
کلام نکرد گر امنکەہ در محنت افتاد ء یعنی اسناد اہىر بخود نعەودن نزد اریاب 
معرفت مرضی نیست) او,اصحاب اشارت گفتداند کہ ھرکه چھارکلمہ بر زبان راند 
بھ اد کت افتاد اول:"× اتا :وَنجن“ میا ی> ولی سّلائکة ذکام بکتلیمعه ء 
نحن نمودند ونحن ھ ےا یحخادِ له ‏ آتش بآن فرستادندتاچندین فرشتەسوخته 
گشتند تا در بعضی روایات٢‏ چنین ورود یافتهء کكە خفتصد زار فرشتەیان آتش 
که ارکانون غیرتِ الھی جّل و علا برمکمن_ غیب بظھور آمدہ ببود ء بمکبار 
بسوخشسد۔ن 

ابلیس گفت ع × انا بر ہ مث ہڈیل داناء نمودہ و ہا پائییت خود 
ار طاعت مناعاد مزارعاله ںخباء مرا گشثت ای :و بلعنتا اہدی 
7 

قارون گفت: د عندی تال اتا 02 عتانٰ علم عینری ۷ بخسف 
مہقان شد و فَخسننا بەوزدارہ ای ہت کہ زد بات لی 

ملالکک صرء ہعرق و حرق گرفتارابدے,ؤٌعل اعاقل می اید کە از این چھارکلمه 

احتراز نماید کە گفتەاند : شیطان هر روز ہر سے ہازار آیدکهە ھرکە گوید سن گوید 
× انت 


اک جا ڈس وک ای اآحند ع شر کہوکہباء ای درویش یوسف 


١‏ د۔الت؟ 'ہدون آسام تمیری: پ۔ دع تکلم, 
۳د نسخۂ اصل از تادر بعضی روایات تا ازکانون نداردء 


یح خرقاء 








کے حدائق الحقایق 





ہ۔ےسھ 


در حوات ادواجدت دید ےت وی غلیل در بیداری دید تنا یر علے 4 
آذَمنٌ ای کو کیا ااممان تیر در ذات ود کا کک ار اک09 انتا ژیتا 
ا اع اافرتا کرس اکٹ ساناہ رتا تک سس 
5 وبالتم کے کی ینا ۹ عارف تبڑ در دال خود ستارہ دید :رکا ھا کوکتا 
دای 6 ِودسف ر ازآن ستارہ دیدن عزت واکراندت و مطلطثتث و وت رسےلنے, + 2 
کدنکت مَکَالَََوشن) نی الاآریء زار رھی ‏ آفھارت ۳۳۰-٣2-۰‏ 
- 7 ے‫ ۔ ءَ ۶ت ہے سے 7 >۔ سے 
امد, انی و جھت وجھیللذیفطرالسےدوات وٴاٴلارضں > , آسعائرا 
از دیدن٢‏ ستارەاز 2 شیطان نجات ومحافظت آمد ود حفْٹْاً دن كکَلْنْیطان عارد ., 
َ۔ گ 212 - م2 نف 

مسافسران را از دیدن ستارہء دلیل ھءدایت آجد< جعلل کم الجوم 
لعوتدوابهاء.۔ 

عارفانرا از ظھور نور آن ستارہ نوری ہر ور و سروری 5ند 7 از حضرت 

۔‫ کو ہہ - ‌ - 
عزت جسلوعلا 7- نور صلی نور یہید یالته لنورہ سن یشاء ۲ 

اشارۂ دیکر فرمود × الشخّش و القمر زا یمم لی سَاجدین؟ 

ای درویش این یازدہ کواکب یا آفتاب و ساہ از جمله جعاداتائد بسجودی 
آکه در خواب بە وت بھ یوسف پیشں بردنداز جمادی ترقی نمودہ بدرجِة اربابِِ 
عقول زسیدند و ذو شاھد عادل٣‏ براین مدعی دربارہ ایشان در این آیة محکمہادای 
شھهادت نمودند ء یکی ضەیر دھم) کھ خامڈاٴ؛ ذوی العتوؤل امت وؤدیگر جمعسالم 
ساجدین که آن ٹیز سخصوص پە عاقلائست , 

نکته ۔ ای درویش مؤمنی که چندین سال حق تعالیٰ را از روی دانش و 
بینڈس و تصدیق وتحقیق؛ عہادت بەصدق و ارادت کرد ود رھر شبانه روزی شصت 

کے وت 

و چھاربار حق تعالی را سجود کردہ ورای سنمن و نواقل 0 اگر نام مؤسنی از وی 
برنخیزد و بکافری مبدل نگرذد ازکرم الھی عجہب وغریب نباشد , 


ہس سے ے ا۔م _ے ‏ ا لت اک ڑےے ےےکژڑوووویچھگژٹزھٹوڑھووھت‫ڈ 


-١‏ د: در ذرات خود کواکب دید, ہ۔ دعح: دردیدن۔ 
٣۔‏ دع دو شاھد عادل , ٤۔‏ د۔الف: که خلاصەاند, 











عجایب واقعة ... 0 





301 20ا51 وید امکسۓچہ ود اڈاراسجوڈ“آفتاب: وکوا کب وناف: 

خواباین بچند وجە گفتەاند , اىا آنچە بخاطر این فقیر دلپڈیر افتادہ آنست 
کكە بعضی از ارباب اشارت درسصنفات خویش آوردہاند ,و نقل از ابن عباس کردہ 
کە فرمود حق تعالییٰ دو چیز از مکمن غیب بەمامن شھادت بحجٴت آوردہ است:؛ 
یکی علم و دانائی ١‏ "و دیگر حسن و زیبائی , دانائی رابفرشتگان تفویض فردود ء 
وزببائی را ہستارگان مسا دادذت ء فردتگان‌بعلم خودبنازیدند وٴبدانشن غویش 
مٌعوف گمتند دعوی د 'تحن نت بحعدك >آغا زٌکردند . 

عصایِ عسمت درک 9ڈ وعمامة عہدیت ہر سر زهادہ: وخلعت طاعت 
07 وق ا لدلد گا درزان “ہوا ت- يسلتٌخون٣‏ بل" 
ہا رون ٭ بر تارك طارم افلاك برکشیدند؛ عنوان‌منشور تحمید بر 
منبر تقد یس و تمجید میخواندند و سےند دوندۂ طاعت ء در نمدانِ استظطاعت می 
دوائدند ء زاویة افلاك را صومعه ' سجود ورکوع خود ساغتند ایجادِ اذواع 
موجودات را طفیل وجود خود شناختند دامن ھمت را ازكاك وکدورتٹش درٹی 
مد و ابحوت تجای بحلیة علم ء" خودرا ہر سادا ایی تععواقی کی ہن ا 
ثدای اتی جال* فِىٴلارضں خَِْغة دراقطار و ااکنافِ عالم ملکڈوملکوت 
در افتاد ء و قرعۂ خلافت بنام آدم صفی و اغلائڈں برآمد, 

با طا مر حال دیدند زبان بکفتارۃ انجشل فا من یفسدفِهاء 
بگشادند تا مادر زمین طفل آدم را از رحم عدم بگھوارۂ وجود آورد چ۔ون جلهە 
< اربعین اك ء بگذرانید لطف الە٭ی جل وعلا این کودك چھل روزہ (اڈراکٹار 


. ص ۔ہ(۔ نو 5ری یں کاب رہ 

دریہت رہوہہت گرفتة و آوازہ دو حملناھم فی الہرِ و لہحر ک درعالم افکند 
۔‫ 1ت ےت مم 21 

واز پستان فضل وکرم؛ شر تبغیرہ ور اننام“ ای ٣‏ شبات ٤‏ میڈاد' نادر 


٤‏ 0ف بل ہف ہہ ہہض یو ہہ وا سجہ‫ج ےم 
١۔‏ دع سؤال دیگر, 


۲ا دع ہدون صوبعهہ 





ہ0 حدابِق ‌الحقایقٰ 


ےحراانجنں ات یں یکم کلاہ ؛< فَاجتینا ء یر ہیر اونھا د3 وگوجرامائت 
(ادراےودجہ سکداوی مخ زون اگزدانی بعدازآن بدہوڑشتان وعلم آدم الا متاے 
"کلھا ء فزستاد ؛ آنگاہ ملائکكە راکه به علم و دانشن خویڈی :مینازیدندء ودرمدرسهہ 
ھ انبئونی ہ با این کودك نورسیدۃ بعباحثه در امتحان در آوردند:؛ تا ممه بعجز و 
نادانی × لاعلم لا ء اعتراف نمودند ء آنگاہ بە جبر نقصان ان نظ نکە بعجب دز 
فضل وکمال خود دیدہ بودند فردود ء :تا پیش این آدم خا کی بسجود, در آیہد 
کی )۶ ؛ لاجرم همه بغرامتِ آنپندار بیکبار پیش آدم بسجودآمدند 
و بعام ودانش وفضلوٴ ثعال آدم معترف گشتند , 

کذلک کوا کب نیز بە حسن و زیہائی خویش مغرور ہودند و نور و غیا و 

حسن و بھا بعالعیان مینمودندء و این نه طبق لاجوردی‌سیماء که چون نه و رق سوسن 
رعنا بر تر یکدیگر مطبق اند + واین‌منادیل سمائی کە چون قناد یل حباہی از ستف 
فالکكاطلس‌معلقندء مزین یه نیّرات کوا کب؛ و محلّی بحلّی زرین واقب‌اند, چادر 
شب زنگاریء آسەانِ را پر دٴر ومروارید ازاجرام و |جسام خود دیدند: بسیطهاء ون 
و ب؛ساط ہوقلمون را منقش بنقوش نفوس عوالید از رذحات ارقام اقلام خودمشاعدہ 

کردند و اسطرلابمکتوم ر فتظر تظرةّ فو و > بردست‌ابراھیم خلیل 
عبارت آز تاثیر خود داشتند ؛ اضطراب ' احوال طرایق خلایق ہہب تکویروتغبیر 
خود شناختند چون ەریکك از نجوم وکوا کب اظھار فضایل ومناقب خود ئمودئدو 
بنظر عجب و تفاخر بحال خود ناظر میبودند از میان ایشان ادن یازدہ کوکب را 
که درحسن و زیبائی یکتا بودند ء و ہا آفتاب وماہ در نور و ضَیاء بی هعتامی نمودئذ 
بخدمتکاری یوسففرستادند ء تا در پیٹس حسن وجمال وی ہس درآمدندتاچنانچەه 
دانائی ملائکە محو ودض٠حل‏ گشت, 

آکذاک زیبائی کوا کب یڑ در جنب حسن وشمایل ولف تاد 25 

]اك وائتہ اعام 


۔د3] اصطرلاب , 














عجادب واقعه,,.. 01 


ود ربعضی تفاعیر آوردەاند کكه ھری|زین یازدہ ستارہ را ھزار فرسنگک عرض ' 
است همه بنقشن او نگار آراستة و بحسن وجمال پیراستہ ھربارکە بریق و لمعان این 
یازدہ ستارہ براین بساط غبرا اندازد ء همە٭ میو دای باغستانھای؛ از نقش و نگار 
٣ء‏ دت کررندو و ىا را عرضں 2ش مزار فرسنگ زیور و زیت استو 
هربارکە ساہ از خرگاہ زبرجدی روی بنماید همە خوبرویانِ کوا کب درنقاب خعول 
و حجابِ افول متواری گردند , بازآفتاب؟ که پادشاہ سرفر چھارم است و جمشەیداین 
عفت طارم٣ء‏ کات شعاع_ او بانواع_ اصطناع ٴ طبیعی ء دیبا بافد تا ھوای ربیعی 
بروی انقش ریاحین نِکاردِ وگاہ از تشابیکٹ پنجرم ھا از نور ظھور خویشن رسن تابی 
نعاید تازرایرھبای* حوای چون لولیان بروی:معلق زنان رسن, بازی کنند حفت هزار 
فرسنگٰ ہر روی وی ھ٭هہ نقذن ونگار است ء وھشت نام کرد گار چّل وق اذ کرد 
روی ری آرانتی عذار وگلفونه*" ار اح تحت ات در خرکامو زرین طنابً 
نقابِ احتجاب از پیٹن جعال :بزداردء نە ساہ :را نور ماند و نه کوا کب را ظھور 
پس حکعتدر سجود این کوا کبر عالی مناقب ء آنکه با وجود کمالحسن‌وجمال 
نزد حضرت یوسف بسجود درآمدند تا حسن و زیبائی یوسف ہر خوبرویان عالم 
علوی و سفالی ظا ەرگرددںء وچنانکە ملائکه دعوی دانائی سیکردند بەآدمءایشانرا 


7ود رد اتی کیا کے ررا کہ لاف زیبائی میزدند بیوسپ ایشانرا تادیب فرمود, 
خواجہ حسن دھلوی فرماید :_ 


پا پیڈں صورت غخغوب تو ساہ ر جهة ہقا 
بپجنذب خالك درتٹ مال و جاہ را ج۸ہ بقا 


[۔ د۔الف: عرضصه است. ۲۔ح: ہا افتاب . 
ح: تارم اع اصطناع طبیعی دیہا بافد, 
ہ۔د: ڈو ابرح: و زاپر( ظ ذرایر) ھبابی هوائی چون لواوان ہر روی معلق زنان . 


٦-ح:‏ گلگونە رخسار امستآ 











حِ٭ آفتاب برون تاخت ساہ ر حجه٭ پتا 
توئی علاص وبیس روز وشب طفیل تواند 
تو دیر ہاش ید "و" و ٰیاء را جه پقا 
اما ا ک2 5 واقعد یوسف۔ چنان بود که یوسف شبی درکنار یعقوب غنودہ 
بداو چون گلبر گك طری کان دھر'؟ ہدری آسودہ چراکهھ نقش محبہت بوسف برلوح 
تع انعٹوت خخان نکد شده بودء وسودای اسراروی؟ در باطن چنان متمکن 
1 ا کالہته ککاعت دل بمغارقت رحےعثتنعیداد 7 شبْھا مرقد او در معبد خویش 
ساختی وحای خواب وی درپمشں بصلای خود انداختی ج 

کوینڈ : آن خغذب جمعه وئثب تدر بود کە نا١5اه‏ یوسف از خواب د اتا 
5 نه مبارکش سرخ برآقدہ/ و ارتعاد براندام متب رکش افغادہ ‏ آبسان گلبر گػطاریٰ 
از جنہڈں باد سحری میلر زید "٤‏ وچون قطرہ سیماب آفتاب: اضطراب مینمود؛ یعقوب 
او را چون نج مراھ تنگك درہووکانٹ و از کیفت حال و موحب ارتعاد وی 
استفساز نەمؤد 3 

ڈ وت اتا ای پدر غواب عجیب دیدمء و از آن خواب بغایت نکوھیدم 
واز صعوبت وی ترسیدم و صورت واقعه چنان بوڈ ک4 خود را براکوغیی بلند دیدم 
سا درحوالی آن کو آبھای روان وسبزہ ھای فراوان و اشجار بسیار و ازھاربیشمار 
بود وانواع شقایق و یاسمین واصنافر شکوفە و ریاحین شگفته گشتهہ دیدم کە در 
ھای کان نات بود ء و مدشاعل آدوا کت چون شواعَنل ثواتبی پر اطراف وا کناف 
اععات بر افروخته و از نور وضیاء و بھجت و سناء آن همه بقاع از حضیض ویفاع ؛ 
رون گشتد و اطوار شامخه ؛ و اوتادِ راسخە تمام عالم بنورسرور مزین شدہ و 


سسسسسلسسس لے گی گے 2 ہے سے ھںے۔ پھے تا .۳۳۷۰۱۹۷۸۰۸۰۹۰۱00 
یی رامک ج۷ 
۲۔د حجر ایدری, ۳۔ د۔الف : ھوای او 


2٤ج‏ تع 











عجایب واقعه 4+“ ۳۲۴۲۲۹"( 





ہحار و انھار در تموٴج آنك وماهیان د ریا و مرغان طیار همھ یہ تسہیح وتمحید ! 
حضرت پرورد گار جل وعلا [[( بے میدءکة ای ہدر مرا لباسی پوشانیدند از نور 
وکلیدھای خزاینِ روی زمین نزد مق آوردند ۶ دز اثنای این دیدم کهە یازدمستارہ 
با ماہ وآفتاب!زاسمان فرود آمدند و در پیش من بسجدہ افتادند ء بعد ازآن ازغرابت 
ایتحال مضطرب از واقعه درآمدم . 

یعقوب از تقریر این واقعه و تحقیق تعبیر آن تغھیر تحام در باطن پدید آمدہ 
گریە بدان حضرت؟ مشتولی اعت لن یوسف چون پدر را ہر مان اہرگریان دید ء 


جات کن رعنا بخندیدء گفت: ای پدر این واقعه ظا درا موحب بھجت وسرور است' 


۔×٭> سے سے 


این گزیە و اندوہ چراست ء یعقوب فردود : دیا غتنع مان فرح الا ویتبعھا 
نخان ھیچ فرحی بآدمی نرسد تا ترحی در عقب آن نباشد ء گفتء ای ہدر تاویل 
این ختواب چیسہت؟ یعقوب میدانست که آنکوہ شامخ سریر دولت: آسمان فرسایِ 
اوس ت کە زوزی بدان متعکن گردد و چشمھای زلال؛ آب اقبال او خواعد ہود ٣‏ 
ک اذ بہار آمال آخا ری گزژدد٢آو‏ ریاضں؛"نزہت آچمن'عتعادت او است کە گلفام ٤‏ 
در وی اکفت٭آیدء واہواتِ آسعان گشادہ علامت‌نزول وحی وابلاغ امر ونھی اوست 
ؤ مشاعِل کوا کب افروخته ؛٭ اظھارِ انوار علوم و معارف او است: کەسبب ھدایت 
ءالعیان گرددء ولباس‌نورانی خلعت‌عغصعت اوس تک بدان مشرفش گردانند وکلید 
غزاین روی زہین استیلاوِ لاطشت آواانت) کە عئه]علای ید رکنف عدل‌ؤاحسات 
وی آسودہ و مرفەالحال گردند )و بعد از آنکه سریر دولت اہد پیولنداش بوجووٴ 
شریف 'مزین گردڈ ٴء یازدہ سبط بنی اسرائیل کە کوا کب آسمانِ جلالت و نجوم 
سپھر رسالت‌اند ء پیش وئ) پیشانی استکانت ہر زمەن نیا زمندی نھند ؛ و آفتابو 





١-ح:‏ تحمید . ۲ د۔۔الف: سر آنحضرت الات 
د: ہدون خواهد بود, 
٤۔‏ دع گلھای او 


ہ۔ دسح ہدون افروغته 








٦‏ حدائق الحقایق 


ماہ٭کەعبارت از پدرومادر عالیمقدار و واصل نامدار ویندء ہا اسباط موافقتئما یند 
اما چون :میدانست کە حوادت رو زگار د زکار است ازعین الکمال احتراز نمودہ تعبیر 
واقعه ہا یوسف در میان نیاوردء واز تقریر واقعه نزد اخوان منعش فرمود زیرا که 
ہرادران تعیر خواب میدانسند و بنا بر اغوای غمطانآان مک رنایڈان لی ااندیشید 
چنانکە حقتعالی فرمود ٭ و قال یا کی اح رت 2 صلی ا خوتکك 
فیکیدٴ والکٹ کید ءگفت یعقوب مر یوسف را ای پسرك من ( واین تصغیر 
از ہرای شفقت‌است) اون خواب خود ہا برادران تکوی 'ک ‏ کدی اکن وساز ہبدسازند 
ازاہرای تو َعنان)ً اٴلشیطان للا نستان عتَدُوٌ مہین ‏ نف رستی وراست یک ثتطان 
مر آدمی رادشمنی‌است آشکارا مبّادا برادران را :ہرآندارد تاد ربارۂ تو مکری انداؤشند 
از اینجا گفتەاند که"×٭ ‏ اٴلاقاربٴ کتا'العقارب ٭. 
نقلست : کە چون یوسف از در 'این نصیحت استماع ارد وداگوندۃ تا کیا 
تا نان و خاطر عاطرش فا ترل اعت [و ھراسی؟ ‏ از برادران دز دلش پدیدآمد چرا 
که ایشان سردم درشت طبع رودند و مبارزان خصم شکن سرد افکن , یعقوب چون 
اثر ترس در وی مشاهدہ فرمود اورا نواخته ,درہر کشید و تعبیر خواب:,بوی مان 
کرد و دلداری دادہ به ہپشارتھا ٹا وگفتای فرزندزود باشد که رخشندہ 
ہی متیّت قامت ا استقامتترل بخلءت اجتبل مشرف گرداند و دحرمتت اسرار دش 
ارزانی داشتەء نعمت,خود برتو و برآن‌پدر تو تمام گرداندم ومراتب سنیَه ودرجات 
علمه آباء واجدادت برساند چنانکہ حقتعالی ازآن خبردادہ قال انتہتعالی:د وکتذالكک 
یجٹپیکٹ ناک )> و ھمچنین کە بتو نعود حقتعالی این واقعه دندراا وت 
تورا به وت و پادشاھی . دو ا کت من تاویل الاحادیث ہ و بیام-وزاند 
ظ5 علم تعبیر خواب ومعانی کلام و ادات دنت آسمانی وحدیث و نصایح ومواعظ 


حکما وگویند تعبیر خواب و تاویل خواب هردو بیکک معنی است وآن عبازتست از 











١۔‏ دع فاظر۔ 


٢‏ ددجم و ھراسی دردل از همه برادران پدید ای 





عجایب واقعە۔ :, بت 


۔۔ 3 


سمخن گفتن و اشارہ نمودن بهە سرانجام وھ اکا ارد وکا نسمک حا کاو 
عّلی آل یعقوب , وٴ'اتمام کند نعمت خودرا برتو و بر اولاد یت و مراد از 
این انععت بعطلی گؤیند :نعەت: اظلام است و۔بعضّی گویتد نعمت ثبوّت استچنانکه 
در آیه دیگر براین معنی اشعاری فرمودہ که ہ ٴاؤلكکے سم اٴلّذینَ اَنعم الہ 
علیقم مین اشن ٭و ہاین تقدیر دلیلست این آیه بر نبوت ھمه فرزندان 
یعقوب و تماسی نعمت بکمال رسانیدن نعمت است بر تع علیة وابتعدایٰ, عمت 
دربارہ فرزندان یعقوب آن ود کە ایشانرا از اصلاب انبیا بیرون آورد و اتمام نعمت 
آنکە ابخلعت: نبوتشآن شرف گردانید بوحی خویش مؤیدساخت :ہکا ”اتَمّھاعسّلیٰ 
آاہنواییکک بی جع > چنانکە تمام کردنعمت خودرا برپدر تو و جندتو,اہراهیم 
و اسحق پیش از تو اید نہوت و رسالت و ھریکكکاز ایشان‌را به نعەت‌ھای خاص 
اختصاص فرمود و نعم دنیوٴیەو اخرویه دربارەایشان مقررا گردانید . ران ر بک 
کر ہس بدزستی و زاستی:کھ :پرورد گار تو دانا اس ت کە که را استحقاق 
اجتہاست و ھرچە میسازد ہمقتضای حکمت میسازد وھ رکه را میخوامد مینوازد و 
ھرکە زا میخواھد میگدازد , 
اما اللطایف والاشارات فی ھاتین آلایتین 

0 ای انگ یل تم لی رو اک شلیٰ اون کن 'بدانکد'ائٰ 
آيه دلیلسٹث ہر حقیقت علم تعبیر و رفعت شان وعظمت ہرھان او كکهە اکر خواب 
صادق و تعبیر موافق را ڈزد ارباب علم وحکمت اعغتہاری چندان نہودیٰ یعقوب 
مر یوسف را از تقریر آن نزد برادران منع نفر مودی و از اپنچجامسٹ ک٭. 

اہن مال دو علم تعبیر عجیب تر ون عللوسّدت و معبرانرا تا چندعلم 
ملکكکە اد یں کش تکٹردد , اول علم حساب می باید, دیگر معرفتاوقات‌وعلم 
طباع وحکمت ولغت وعام کتاب و حدیث و اید کە بحلیّت تقوی محدّی ہاشد و 


بعلوم لداتی مؤید و بتوفیقات عنایت موفق تا علم تەمیرڈن بہت واین علم 





١۔۵‏ و لعم دیویە ہا نەم اخرویہ دربارہ ایشان مترؤن گردائید, 














"0٤‏ حدائق الحقایق 


اولاً بآدم صفی حواله شد و بعد از آن به پیغمبران متررگیثت واز جمله ایشان 
یوسف صدیق است ک4 ہاین علم از میان انبیا معتازآمد وچون نوبت بحضرترسالت 
رسید حقیقت این علم نقد وقتش ' گشتو بشرف ملازمتش صحابه گرام نی یاین علم 
سڑاضا کت 

نقلست : کھ روزی زنی بحجرۂ امیرالمؤمنین علی(ع) انداکرران مت تا 
امیرالمؤمتین دوش خوابی ٭ولناك دیدمواز آنخواب خویش بغایت ھراساذم گفت 
تقریر واقعة خود ,ثمای گفت: یا امیرالەؤمنین چنان دیدم که ستون خانەامشکست 
و خانەبزمین فرود آمدء امیر فرمود دوش چہ خوردہ'بودی و چگونە خفته ہودی‌آن 
مفداہنت مقداری روغن زیت تناول کردہ بؤدم و ہا وضو تکیە کردہ, امیر فرموڈ 
کھترارشؤەر مست؟ گفت|]ری گف ت کجا االمت ؟ گفت بغزا رفتەداست , امیر فرمود 
خدایت به کدخدایت مزد دهاد آن زن چون این سخن پشنید بغایت مقبوض ازنزد 
ابی یرون آن0ا و نان (والک ھناا کرو عراب یں ت۳۰۰ 
خوابی چنین دیدەام و امیرالمؤمنین علی(ع) تعہیر خواب من چئین فردود تو چھ 
دیگوئی گنت تعبیر آنست کە علی فرمودہ ولیکن امیدوارم ک٭ شوھرت ہسلامتبوطن 
بازآید٢‏ زن ہشاددانی بخانەبازآمد ء شکستەدل ,و رنجوز,خاطر مدتی گریان وغمگین 
موبود تا غازیان از غزا مراجعت کردند و شوھر وی بسلامت بوطن باز آسد ,. زن 
شادمان بخانە امیرالەؤمنین علی آمد وگفتِ یا صلی مدتی است کہ از آن خواب 
سخت؟ محزون و اندوھناك بودم و ا کنون شوھرم بسلامت و ہا غنیەت باز آمسد, 
حضرت امیر متحیر شد کھ تعبیر این خوابرا متغیر یافت , جبرئیل بخدمت محمد 
مصطفی(ص) آبد کاکت ای محمد علی را بگوی تا غمناك نباشد و تعبیر واقعه 


چنان بود کە وی گفته بود ولیکن امید ابوبیکر در مان الاڈ چون تہو تعبیر بەوت 


. ھمھح: ثقد وٗقت وی گشت‎ ١ 
دہ آزن بخائه' باز آئد٥ ثکكشّه دل: ۳ د٭ خواطر,.‎ - 
نے از نقلسمت تا آوردەاند که عمر ندارد,‎ 














عجایب واقعه ., , کر 


شوەر کردی من عزرائیل را بقبضس روح شوھرش فرستادم و چون ابوبکر گفت 
امید میدارم بصلامت ہا ز.آید فرسودم ذکە ای عورائقلن بازگرد کھ ایوؤیکرارا نونید 
نعوان کرد بقول ‌علی(ع) عزرائیل را فرستادم و بگفت ابوبکر باز خواندم تانەتعبیر 
علی تغییر یاید و نه امید ابوبکر ضایع ماندے 

آوردەاند که عمر در ایام خلافت خویش بزیارت امیرالەؤسٹین علی(ع) آمد 
وگفت ای علی مرا سە چیز مشکل افتادہ از تو استفسار:آن میکٹم تا جواب شافی 
بشنوم . 

اول آنکكه دوکسناہا یکدیگز دوستی میکنند و اظھار محہتمینما یند کے وت 
از ایشان بهآسہت ,یا ,یکدیگر سابقه احسانی نبعودہ و ھمچنین دوکس با یکدیگر 
دشمن اند و عداوتمینمایند وەرگزاز ایشانبھ]نسبہت بّه یکد کن بدی آرسیدہ؛ سہت 
این چهھ تواند ہودے 

امیر فرنود : آکه از عضرت‌رسول چون شنیدەام که در روز میثاق ذرینات‌آدم 
زا'ازامتن متانت او :بیرون گزفتند بعضی پشت بە پشت' و بعضی در متام مواجھه 
روی ہر روی : آٹھاکه روہر رواہودند در دنیا یکدیگر را ہاز شناختند و ہا ھم علقه 
سمحہت استوارکردند و آن طایفةۂ دیگر چون سبقت معرفتی نداشتند در مقام نکرت 
ہانکارگرفتا رگشتند , 

سثوال دویم این ود که کسی سٹنی سمشاود ؤ بی تکاف بخاطرشن ەیعائد 
و سطٹی ذیکر بخاظطراں 'پوشیدہ سیگردد سہبادِن چیست حضرت امیر فردود کە غم 
از ردول(ص) شنیدەام که فرسودد(ها را غائہ ٦ات‏ کاخ از روؤوی دل اہر میدارند 
وگاەی فرومیگذارندء وقتی کە پوششں از روی دل ہرداشته ہاشند ھرچھ بشنودیاد 
گھرد و در وقت پؤششں آنچه بشنود برخاطرش پوشیدہ گردذ . 

سثوال سیّم گذت ای امیر مردم خوابھا می بینند گا ھی خواب ایشان سوافق 


می باشد وگاھی مخالف حکعمت درادن چوسدٹت امہر فردود : که از حضرت رعالت 


١۔‏ د۔-الف: بعضی در مقام مواجهه رو در رو وبعضی پشتا پشت, 








2 کے 
"۲٢‏ حدائق الاحقایق 


شنیدم کھ فرمود ھیچکس نیست مگر آنکە در وقت خواب روح اورا باسمان می برند 
و در صعود و هبوط چیزھا ہوی سینمایندو ھرچه در تحت آسمان سی بیندچون شیطان 
را درآن دخل سمکن است لاجرم خلاف واقع ہی ‌افتد و ەرچە در فوق آسمان می 
بیند چون شیطانرا در آن مجال تصرف نیست لاجرم آن واقعه موافق واقع میشود 
عمر زبان به تحسین علی بگشادہ شکر خداوندی جل وعلا ہتقدیم ء و ہہ تعلیم این 
مدگلۃ ابتھاج تمام اظھار نمود . 
در خبر است کە حضرت خداوندی جل وعلا فرشتة آفریدہ است که اورافْرَۃ2ه 
خواب گویند و مر این فرشته را بعدد ھرفرد:از افراد آدمیان از زمان 'آدم تاہانتر اض 
عالم چشمھاست وہمه چشنھا! بجانب این عالم گشادہء وچشمی دیگرداردبغایٹ 
وسیح چنانکكکهە وسععت وی با فسحت تمام رویٰ زسمن براہری سیکند و بان چشم ناظر 
است بلوح محفوظ تا ہعرش مجید و هر رقم کہ بر لوح محفوظ بنام هر ٴفرد از افراد 
اولاد آدمدرقوم گشته از آنجا میخواند وہاین چشم کە خاص بآن فرد استدرخواب 
بوی یمان تا( .ابر خیاد ہد ا اگ غم اعت آشساختہ یاشد٥1و‏ اکن غادی 
پزداختہ |پاشدء ا گر نایم مؤمن بود آن خواب مر اورا کر امت :با٥‏ و اک رکافرباشد 
الزام ححہت بود ون خوابی که موحب ابتھاج و فرح بود آن فرش تھ بر بندہ مؤسن 
نماید شیطانرا از آن حسدی پدید آید فی ‌الفور خفته را از خواب در آرد اتا آنواقعه 
کلد یرت مرد افسوس میخورد کہ خوابی خوش میدیدم دریغ که از خواب در 
آسدم و نیز شیطان دربعضی؟واقعات دخلی کند و کذب‌باصدق م۔خلوط سازد؛ چنانکه 
اک مرقومشد؛ وعلما وید که دہ چیزاست که در خواب نمودن ہفرشتہم۔خصوص 
ےرت ال رت ہے ا 
اول؛ دیدار فرشتگان؛ دویم دیدار پیغمہرانء سم جامع‌قرآنء چھارم دیدار 


-١‏ د٠‏ بدون ھمه چشمھا,. 
آ۔ دسح اوقات , 


۳ دی درآنچا 














عجایب واقعه, ۰۲۷ 


آىسمان ء پنجم اہر ششمدیدار ابر و ' ہارانء ھفتم دیدار ستارگانءھشتم دیدارماہ 
نھم آفثتاب؛ د همدیدارپا رسایان ومتقیان , از این دہ چیزھرکدام کھ در واقعه بینند 
7 وا( ئَدخل اقیطان عاڑی:ومب)رآازہوذ 
72278 ای د اص مق ا رف یاؤدک عاو اتک لی نوٰئ 
فرمود وعقوب مرژیوسف را از اظھار این واقعه نزد برادران زیراکه دیدہ بہود که 
برادر وی عیقں ‏ با وی کید کرد و قصه قابیل ہبا۔ھابیل و امثال ۔ایغان بسییار 
است , و دیگر آنکكە در ذات اولاد خویش این صفت مشاہدہ میفرمود ومیدانست 
کہ در ضغان مان" ان مت کە'باین ا اقدام نعایند ء و درحدیث وارد است 
۔‫ رھ وھ و وص وہ 
که < فراسته المؤمن لاتخطی فا 2 ال جوشن) َذعئظء 3 ہو را > فرزند را 
یلت مل فقانه فردودہ گفذت :ای فرزند این خوابھاکه دیندی هعة اسزار ملکی 
است و مسخزن خزاین بدایع فلکی است؛ پس٣‏ اغقامں خویڈی نگا ھدار ء وبابراد زان 
اظھارِ ادن واقعات ہکن ک٭ەمبادا کیدی کنند و تو طاقت کید و حسد ایشاننداریء 
یوسف فت: ای پدر از اذارهۂ کلام وفحوای کلمات شزیفة شما چنین مقھومنیشؤد 
که ھمہ :برادران: در سلکک نبوّت ھا ظ کر لطط ماوا خفتا کات مھ راف 6وت3 
از پیٰغعبران کید یا ید ء یعتوب افرمود: آری از پیغعبران کیہ نیا ید ولیکن ن شایدکه 


۰۰ 


شیطانشان ہک یقتر بالات 02-2 ناج سان ےر کر ۷ھ 
ہا پدر ہا آدم صفیٰ چگونة کید پیشں برد: 
لکته شریفه درین .باب ہشنو : ۔ ای درویش ,اول اسناد کید ہفرزندان کرد 
بعد از آن شنقتِ پداری ظھورکردہ عذر ایشان بخواست و گناہ درگردنِ شیطان 
وی 


افکند کكە <٭ ان ا ظا الا نان عداو سہین ) 


گ 
تقریب ای دارویش زحمت پرورد گاری: وٴشفقتِ کرد گاری ء جّل جلاله 


١۔‏ دع ہدون دیدار اہر و باران. پ۔ د: قیص . ح: عیص . 
کاٹ اس امابوں. 02 


ہ۔ دع بدون درین ہاب ہشنو, 














٥۷ے‏ 
ہ0۲ حدائق اتحقایق 


با بندگان بؤتن اکمٹر از شفقت یعقوب :ہا فرزندان ‏ وی نخوامد :ود ءروآنمعامله 
کے عقوت بوئست نرزتدا عو د ہی بر جو در کات جع حطا ۷ ات 


خود ہب نسبت ہا شیطان هعان پیئں برد ء نمی بیتی که چون آدم صفی‌راپاى‌عصمت 
در زیر! سن زاٗلت آمد ء وبشجرهۂ منھیە تقراب نءود :ارکان مالک ملکوتاڑاین 
معامله استبعادِ تحام نمودہ بعصیانشن منخصوبإداتتد ١ق‏ آوازہ٭ وعص یآدم ربّه 7 
دں انطار را کات ملک رت الد ر71 حض رت حساصل آح ات ند کی 6 
ا متطان ے۔ 

کاییدیگی نیزم ماگل ا 3 ہزات آدم بُوسوسه و 
ازلالعضطات بازئےٹ لص یق کااؤانٹی آ بَنز از ا وا نات دح ےط 
و تلائکە بگفتگو درآمدند . خطاب آمد ك٭ : ای حبرئیل' در آسمانھااندااکن کے 
دھذا من ٴْ عَسّل_ اٴلشْطان ء یوشع عليەالسلام از زندہ شدنِ ساھی :و درآب 
افکندنِ خویش مر موسی را آگاہ نگردانید ؛ چون موسی از وی ؟ ہازخواستِ |این 
معنی نمود آن تقصیر رانیز حواله بشیطان کردیم . دوسا "اذْسائیمِ الاًالشّْطان َء 
و باز در روز احد چون لشکر اھل اسلام را فتوری پیدا شد ء بعضی از مسلمانان 
فرار برقرار اختیارکردەہمد یه مراجعتنمودند ء چون خواجۂ کاینات ہا زامدغوامت 
تااببا زا خوامنثان ا معائب گردائد ۷ اجبزئیل آآمد کہ اعتاب کی 7 اتا 1اک2 
تا 0-۴ × کذلک حضرت یوسف را نیز چند واقہە پیش آمد یکی آئےکكه 
غلام سلك راگفت ٭ ٴُاذ کرنی عند رک ہ و غرض واقعه ہر یوسف؟ مرآن‌غلام را 
فراموش گردانیدند اسنادآن نسیان نیزبة شیطان فربىودیم که '<فَانساہُ الشْدّظانء 
بعد از آن فرزندان ہجرم خویش اعتراف نمودند و به پدر استغاثه کردہ گفتند ھ یا 


ہا روس وی وو 
ابانا استغفر لا ذ نوہنا ٥‏ یعقوب گفت ای فرزندانء مشتاد سال میشود که من 





در سکگہ 
ج۔ دح از زندہ شدنماعی تا چون سوسی از وی نسخه اصل ندارد 


٣۔‏ دع از حضرت یوسف را نیز تا غرض واقعه بریوسف بر آن غلام ندارد, 











عجایب واقعه... و۲9۹" 


7ر7 ناھموار شما باتشی فراق و شعلات نیران اشتیاق میسوزم ء شما نیز 
بزودی طمع عقو مدارید ٦‏ و آرزوی مغفرت مبرید ء شما ٹیڑ یکک چندی ار 


اق 


انتظار بسوزید تا بعد از ات بمرحم استغفار بمداوای جراحت 27ت کختغعان نمایم 

2ے وت او ہے سے سا رد کر تو 2 
"ل٣‏ تس را اکم" ری اه ھَُوَا ور الیحیم ء۔برادرات گزناتپ ]نہ 
۷ئ بر 0دا ند سا [ن کرذیم که از نا1مزید'وَتونیز [ن کن کكه 
از کر ھت اکر پدر را دل نمیدھد که از ما در گڈراند ٤‏ تو ہاری بکرم از ماعفو 
فرماء یوسف دست براد ران گرفته پیٹی پدر آورد ٤‏ و بقدم نیاز ایستادہ بعذرخواھی 
رادان رراك ابگما دوکنت: ای بذر بزرگوار ۷ روز اول چون گفت ید انآ اٴلُكطانَ 

تو و 4 ٤‏ 

ارد کان ےت ومہین ) جرم فرزندان خود! حوالہ بشیطان فرمودی ٦‏ امروزجة 
کے ہاز روی سلامت به ایعان داری'ء می اوک وت دسات سن شریف تو 
گناہ ایشان بشوطان نی دو ابکت ازق کے آاک تلق ہف مک 

٤۰د‏ ن بشیطان نسبت کردم ء و ومن بد اد نزغ بطات بی یہی او خن 
اخوتی > و غہارکدورت از آینهۂ دل بزدودمء میخواھم که شفاعت من درحق 
ایشان قبول کردہ چنانچه از ایشان‌د رگذرانیدم ٹوانیز درگذری ء حضرت ٠َوعقوب‏ 
خاطر شریف صاف کردہ باستغفار فرزندان مبادرت فرمود ء بعز اجاہت مقرون 
گشت و بدولت سعادتِ قربت؛ و ترقی بدرجات نہوٴت؛ چنانچەمفھوم سیکرد از ايه 
بس فْنشت 

۰ ۰ 5 2 ںُُ٭ ۰٠‏ ۰ 
بعد از ترتوب این مقدمات ؛ عاصیان جافی؟ این امٹ و فقیران ٹی بضاعت 

این اعت 0 چون سشامدۂاین معنی نمودند ء قوت طابمعة ایشان ٤‏ در وت اسدہ 
تمنای انی وفع بندہ نوازنی در خواطر خطورکرد 0 حناب قدس خداوندی جلو 
علاء این مدحمندی از ایشان دانسته ہاشارہ بنمود کكهە دیرست تا این عدر پدیرفته 
درقرآن سمجید درکسوت نصیحت٦‏ اىاء و عبید متررگردانیدہایم' ده ہ یا بنی آدم 

یں نا ای ہلا ہے <۶ اب و ۷ء ےا 0 ش ا کے لو 
لايَْعتَتكمالشّطان* کما ااخرج "ابَوٴیکلم مین" اٴلجَِنَةِ ءا گرفرشتگان 





۲:۵-١‏ بدون خود, ۲- دج جافی این اہك 


۳۔ دع درک۔وت نصیحت وعید مقررکردانیدم . 











ہوا حدائق الحقایق 


ہر قبایج_ اعمالِ بند گان اطلاع! یافته ء ژبان بملامت این گرفتاران قیود بشریت 
وائنٹونان "بَوََاوی شیطانیت ہکعانید ٠‏ و چون آروز قیادت شود افزشتگان اعذّاب 
روی ہایشان‌آرند و غطاہھای با عتاب متوجة |ارباب عصیان و اصحاب 'نسیان گرد3 , 
خواجە کاینات یوسفوار در مقام شفاعت زبان بعذر خوا هی امت بگشایدءواستخلاص 
اسّت خود از دست فرشتگان عذاب استدعا نماید ء از جناب قدس جواب آید که 
رعرلَعان درع۔ عصمت ؛ عذر این شکستگان بپذیریدء که اینھا اسیران هواجس 
نفسانی واوساولتی شیطانی ‌اندء دردام ملام صیاد _کییاد شیطان اتاد و وی ار 
کكعینگاة )0 اد ات یت قَيليه من ےی ا لاتر ونم ) تمر مکر برکمان 
غندر' نھادہ ء و این ضعیفان نامراد زا صید قید خود گردائیدہ و در عرض ٢‏ ھلاکت 
در آوردہ ما نیز بمقتضای د ولايَحیق٭ اٴلمَکُرالسّیئی_ الا آباملهء و زرووبال 
ایشان برگردن شوطان‌نھیم) کهھ درشریعت محمدی(ص) چناد تٹک٭ہر دی مرا کل 
خودرا مقداری ہار معن تحمیل کردەاست ء فضولی از قدز بارء :ہر بارصاحبش فزودہ 
آن تر کن ِسہب: این بار سةط گشته ء صاحب شریعت تضمون این فضولی‌میکند, 

مانیڑ بر مراکب نفوس انسان؛ بعقدارقوّتِ ایشان'بار انائت × اثا عَرفکا 
الامائنّة ٭ ہر نھادہایم و شیطان بار وسوسه ہر آن افزودہ ؛ بندہ بشونی این بار 
وسوسەدر مھالکك معاصی افتادہ امروزکھ روز قیاست و هنگام انتقام و غرامتست 
ماکه قاضی_ بی سشّل و پادشاءٍ ہی حشم وخیلیم ء شیطان لعین را تضمین کردہ 
عوض. بندہ ہدوزخ فرستیم ٤و‏ بندۂ خود راسالم و غانم ہچمن سرای جنت فرودآریم 
وشفاعت حبیب خود دربارۂ اۂت قہول کنیم , چنانچە شفاعت یوسف درحق برادران 


درمعرض قبول رسانیدیم . 











١۔‏ دےح: بدون اطلاع . 
ك۔ دع بدون غدر۔ 
س۔ الف: عرصة ھلاکٹ . 


٤۔‏ الف: نفوس بندگان , 








عجایب فاقعةامءے ۰۸۳۴۱" 


ٴ‌ وت ۶٦۳ےكم‏ 


اشارہ دیگر ۔ قوله تعالی حکایتا دن فقوت یا بی ال اص رو یا2 کٹ 
2 اخوتکک +لاای سر ےسے نگاھدار و ایا برادران مکوی و 
خودرا آشکارااکندِ ء برخود دشوارکند ء ,حکما گفتداند ۷ اف2 رت دی 
۔ امنہر غییں کت ا2ی (کذا),. 
٭ 
چون سر تواز صدر تو بیرون آید 
دروصد راد ڑا کتتان یکو ایایں 
آؤرداند:که باتغاعی‌آروزی با ائنزیمی )از نَسهَایٰمغزشں پارآیآز اخرانا ر 
سیان آؤردہ بکتعان و :اخفای آن سر مہبالغۂ ہسیار نمؤد ء و آن ندیم ,وصیت آآدغاء 
را۔فراموش کرد ۔.افشای آن.سزر نمودء تا زوزی آن شرّکة باساثت٢‏ به ندیام سؤرذہ 
بود ء از زبان بیگانہ بسمع پادشاء رسود پادشاہ پرشید کە:ایترا. از زبان که ھنیدۂ, 
گفت اژفلانی از آنکس سٹوال کرد تاآننتو یه ھمان ندیم شد . پادشاہ فرمود 
تا ندیم را ہر در دروازہ بردارکر دند ء و خطی نود ا ا وی ادا ےبتئکاررھذا 
ای اتب" مق اعد کٹ ٢٢ای‏ دزویش حسین سنصورحلاج را برسرًی 
از اسرارِ خود اطلاع دادند؛ و از افدایٰ ‏ آن سر؟ بزُبان ثاریمتتخی منع فرمودند 
۶د الات اؤنراب وحدتحق اد رشنبت اک ‌نداء تا از افشای آن سر امتناع نتوانست 


نمود 7 ہر سر دار میرفت و ادن 5 نت 
مینٹو یا الاو الاقمعی و دو سوا 
غکعاقغ؟ سے ما سیت ۹ لاقیل' 





١۔د۵د:‏ از صدر دیگرکسان چون بیرون ٹایدے کے ا ا مد ر داد مات چه ببرون ‌آمدے 








۲" با بات ۳۔ دہ آوبخت کند, 
- ۵ن از افشای :انران, 
٥۔‏ دج وستونئ)وقالوالانغنی:فلوسبتیا۔ .چبال سراۃر ماسقیتللنتہ جسقونی:قال اننن 
ولوسةواحہال اسرارماسقیت‌لغت ۔ تمنت سلیما اناوت ہجبھا و اسھل شٹی عندنا سا تمنت . 











ہروس سصص-- سس سس ےسششپہچےہشسہش۔شجشج۔۔ے-۔سسشی ‏ ٹٹ ٹچ 


ہی ۱] کات 
٣٣‏ حدائق الحقایق 





مه اد ات“ (توتٌ وکا 
مََاممَا مکی یاءشائزد اکھت 
حکایتی ہر سبیل مثل بشنو : آوردەاند که مطربی بود در زیہائٔی یکتا ء ودر 
کوٹ وا یا ذر تہ اھ دلنوازء وَاذارائهمه ھرائی خو فی آؤاز؛اذر رو گار 
قد پل بود ء و پادشاہ وقت از وی ناگزیر و از غایتِ محبت و تعلق خاطر 


رر ہے 
دو رات 


که پادشاہ را بوی بود ء از وی پیمانی کركة |ہود کہ إبِضحَت/غیچکنخغ 
نجوید و سر بە بیگانە۲ و آشنا نگوید ؛ مگر عیار پیش ہرآن مطرب مفتون شدہبود 
و ازعشق آن لیلیء ۔جنون گشته ء روزی پیغامی بوی فرستادء که آیا ملاقات ہا با 
یکدیگر بە .ھیچ وجهھ ہد تا نفسی در صحہت یار بفراغ_ بال ہی مزاحمتر 
اغیار برآریم وآن نفس را بحساب عەرشماریم ٤‏ مطرب در جواب گفت آری میسر 
شود کھ زمر ہرغیزی عاشق :در جواب, معشوق گفت/مردان: بس تَخیلی نکنٹد, 
ید ہد 
کمترین بازدست اندر عاشقی جان باختن 
ہر بساط پاك بازی کفر و ایمان باختن 
کار مردائست در یکدانە ؛ نقدھردوکون 
حاصل آوردن بدشواری و آسان ہاغٹن 
شمع دن لوخوٹں رون آو؛ وف رہ ما کشلتم 
ژانکە نادوزد کسی پروانه را جان ہاخٹن 
اتفاقاً روزی پادشاہ درشکار ہود عیار پیش بجان مخاطرہ کردہ ء مجلسی 
ترتیب نعود و شبی ہامطرب بروز آوردعلی ‌الصباح عیارپیش4ء درخیال مجلس شبائهء 
درخعارو در خیال وصالِ آن یگانه مخمور بە حمامی درآمد و مصراع یت ی آکة 








فائنت: غ۔دہ وبا بیگانە و آشنا سخن نگویدء 
تک سیا 2۔ح دریکك دایه, دہ داد 


ابع ) عفرىام, 


عجایب واقعه,, . ٣‏ 


ازأن سخیوت شید بود تکزا رمیکزنڈ کی 

× چون من بجمال! در خراسان نبود ء 

یکی از ملازمان شحنه شھر؟ در حمام‌بود و این مصراع از آن سطرب شنیدہ 
پیش شحنه آمد وگفت این مصرع از آنمظرب پادشاہ شنیدہ بودم ١‏ اکنوناز این 
مرذ اجنبی میشنوم . عجب 8 ۳۹۳ء0۳ وی صحہتی دست ندادہ است؛ حاصل 
تفحص نمودہ ٥‏ حقیقت خال معلوم کردند و آن دردمند را حکم قتل نمودند ء و به 
سیاست گاہآوردندء جلادآن تیفھاب رکشیدنیگفتند کان است سزای آنکہ با غواص 
ملک ب:میند و اڑ سر خود نەاندیشیدہ افشای سّر ایشا نکند٣‏ 


تو رگ 
لیے 


صحبت چھ کنی با صنم مشکین خال 
وانگه وی عافیت ء این است محال ٭ 
آن مطرب درآن مجمع آمدہ ہود و ہ رکنار حلقۂ ایستادہ میگفت ۔ 
بخون خویش تو خود سعی کدردۂ ورنہ 
قرا کھ گفت کھ با اژدھا حریف یکن 
گفتند ای فتنة شهر ٤٢و‏ ای طرفة دھر ء اینجا بچەهکار٦‏ آمدۂ گفت : روی 
ڈفاعتم نیست زیرا که مل غیور است . آمدەام تا جمال خودم از دور بنمایمء و 


اورا ازو ہازستائم تا از ضربت جلاد و تیغ ہیدادش خہر نباشد . 








کا ع اج 
مشتاق ترا خبر 7 عالم نبہود کے رج ترا حاجت مرھم نبود 
درعشقتوگر ھزارغم پیش آید چون درنظر قوام ازآن‌غم نبود 
١‏ ح: چون تو بجمال د رخراسان نبود . ددع شحنهة ن شحنهۂ شھر مگ زا 
۳۔آدۂ ورا زسر ایشان فا ش کند, در لان 


-- دج و آنکە گوئی عاقبہت انمت محال , 
٦‏ دع ہکار آیدۂی 





‌٤‏ حدائق الحقایق 





ای درویشس ہا هر مجازی حقیقتی عمراہ است ہ وبا ھرصورتی معنی ھمعنان ء 
آنرو زکه آوازۂ < کیم وبُحبُوٴنه در عالم ملکوملکوت در انداختندوصدای 
تدای عشق, و محبنّت و رغبت: و شھادت ‏ در دادند! سلطان'تھ۔زرنان ٭ لیمنِ 
ال ےکا یسوم ؛ شمشیرِ غیرت از نیام عجرت؟ ہ رکشید ء کھ نگڈارم کهە سا 
سن ہاجعەال من عشق ورزد"ء و ناپ ×< لاک ود آاہ بصارء برجە۔ال باکمالر 
ران رات ہے تح روش ا ےا ا و اہک وک ہے تا نویک 
235 سرایردۂ عدی او کرد ہے حلاج که عیار پیشھ بغداد عشق بوڈ واقعة 
راز خود ہربالِ سیعرغ_ نیاز بربستە ء بجناپ محبوب حقیقی فرستاد , مضمون آن 
راز این بودے 

دارم سر خدمت توٴ دستوری نیست 

جواب آمد کهھ عشق جمال و شوق: وصال ما با این حیاتِ مجازی؛ وجان 
عاریتی راست نیاید ء دل از جان٦‏ وجھان برداشته ء قدم در حرم راز نھادہ ؛ و از 
زہان محبوب حقیقی ء زمزسۂ (٥‏ الحق م 1کوٹی کردہ آبود د مات نانحرات نا 
کرد ء عقل کە ملازم شحنۂ شرع ہودء این سخن را بک رات از زبدانِِ محبوبِ 
حقیقی شنیدہ بود ء زبان اعتراضں درا زکرد ء حکم سلطانِ شریعت ء چنان وارد شد 
کە اورا پر سر چھارسویِ تن و نفس ودل وجان در سیاست گاو بغدادِ عشق بردار 
ابتلا ہرآرند ء جلادان غیرتِ عشق ندای ×< من َافقّشی آسرارالملوك فھذا جزاءہ ‏ 


درعالم انداختند , بر زبان حسین منصور آین ہیت میگذشت , 





< بینی و ہینکك اک یزاحمئی۷ فارفع یجودِلكغ انی مالین 3 
رح و درد و اندوہ. ج۔ د: عزث. 
۳۔دع مھرں ٤ع‏ یب 


ہد دارم سرخدمت وتو دستور فیست. ح: دارم سرخددت تو دستوری‌ھست. 


کے از خانمان برداشته . 
۷۔ دح بینی و بپٹنکك ائی تراحمنی , 








عجایب واقعه,.. ںہ 


کے م حجابِ ائینٹ,بِمَریِنتّت :از میان, ہرد اشتند ٤‏ و بجمصال حقیقت ء حقیّت 
کا ےنت ارد ا دنت تا جان در مشاعدۂ جمال جانان چنان برافشاند که نی ازخود 
جرد 2تار (زکد (اڑھیں: 
ہ1 
چنین اک اعاشیق اوٴیم ز ٹلیگ تندیشم 
کے کناز ات حیاتددت دوست تر پیشم 
ہرود مت مسر نگرددم ى وت 
زنز رنعژں )مات ع٣اغق‏ _جبان نیشم 
اکر جعال تی بینم بوقت ۔جان دادن 
چه جای,جان كه زھر دو حھان نیندیشم 


۱- ت( اناثیت) 











امااللطایف و الاشارات ء فی الایةالثانیة 

وولد تما لیج و کدالک ہی ہک رب کے و روما یی و کا 
اقوال است . 

قول اول ۔ اجتباء در اصل لغت ء غالص گردانیدن چیزی است ازبرای خود 
و مراد اینجا نبوٴت است کە یعقوب مر٥ِوَلف‏ ڑا بشازت نب وت داذ دایٰیصطفیکٰ 
کک بالنہوٴة لِنفسه ء یعنی ترا از میانِ برادران ب رگزیدند و منشور عزٴتت را 
بتوقیع نبوٴت ممچّل کردہاند . 

قول دویم ۔ مراد از اجتباء ء اینجا سلطنت و پادشاھی است؛ یعنی از جممو 
ہرادرانء حق تعالی پایة سریر دولتت را بمملکت داری' و فرہانگدازی و استعلا 
کا اہ ۱ 

قول سیم ۔ سراد اجتباء امور و فرمانگذاری٢؟‏ عظیمه استء تا شامل باشد مر 
نبوات' را وسلط:ت, و تغفواق برآخرت٣؟‏ و غیرات (ا۔ 

قورل چھارم - امام قشیری میگوید: که ہراد ازاجتباء ء عصەتونگاهداشت 
او است از آنچھ امراة عزیز بآن مراودت مینمود ء یعنی آن امر شنیع که زلیخا 
مر یوسف را بان دعوت میکرد . 

قول پنجم ے مراد سرعت عفو اواستء از برادران ود رگذشتن ازجرایمایشان 
و تسلكٔى 3ا03 اغاظطر ایشان بگتتار و لاہارب کی اج 

, د۔الف : پایه سریر سلطنت و ٭۔ملکتداری وفرمانگذاری استعلا  وکرامتفرماید‎ -١ 

س۔ د مراد از اجتبا امور عظعیه است . س۔ دسح: ,اخوت, 





عجایب واقعه و لطائف ... یں 


لنٹ شس شسسسعحجممےحسضلں .لص 


قول ششم ۔ شیخ ابو عبدالرحعن سلمی در حقایق خود ممگوید : اجتباءع 
یوسف آن بود کە باطئش را بسن خلق: بیاراست ء و ظاھرش را بلطف متالْٗ و 
حسن فعال با دوستان و دشمنان بیاراست ۔ وھرچند به نسبت یه آن حضرتطریق 
ادب؛ و سبیل مروت؛ مرعی و مسلوك نداشتند ء وی ہا ەیچکدام درمعرض انتقام 
در یامد ؛ وبا مه بجای اسائت احسان پیٹی برد, 

۲ود تعال ویمنلمکے من" تاویل "الا حادیث ہ دراین کلعه علمارائیز 
وجوہ است , 

وا وک د22 تسی گگوید :٠‏ اىيْلْهِمحت عا ا ا ا عاقبةٴ 
ماپتراہ االتاس فی سناماتممٴ ٭ یعنی ازعالم غیب غداوند ہی نقصان و عیب 
جل جلاله بدلِ مبارکت الھام فرىاید آنچه مرجع ودال خوابھای مردم است, تااز 
عاقہتر حال|یشان سر ایشانرا واقف وخبردارگردانی . 

و احادیث اسم جمع است ٭ر حدیث را چنانکه ا باطیل مر باطل راء ومناماتِ 
خاق را آحادیث گف ت٤‏ زیر کە اگرخواب صا دق است ء حدایث ملک اسىت: واگر 
کا ام تد رك شیطان. 

وجه دویم +٦‏ 0" غوامض کتب آسمسانی وکشف 
مشکلات سن انہیا و تفسی رکلمات و نصایح حکما سیتواند ہود که درآن نیز سورۂ 
یوسف را شانی بود ء چنانچە در علم تعبیر عظعمت برھانی . 

وجہ سیم "شاک احادیث جمعمحدیث باشد وسراد از حدیث آنچەحادث 
گشتد! ٤‏ مقصود از تأاویل حالآن ومال " حوادث منتھی بقدرة اللہ میشودوبتکوین 


و حکعت او سبحانه وتعالی ۔ 








١ات‏ د۔۔-الف: ومراد از حدیثٹ حادث شود , 


۔ دع تاویل مال آن ونال حوادث, 











حدائق الحقایق 





پسں‌ با ید تقد یرءمرادازتاو یل حادثاتء کیفیت استدلال باشدباضنافمخلوقاتِ 
روحائینّه.وموجوداتجسمانیه بر حکمتِا وقدرت وجلالتٰ او سہٰخانهء وحاصل سخن _ 
آنسٹ که سخن گفت یعقوب مر یوسف را که حق تعالیٰ کیفیت.استدلال از صنع و 1 
7 
صائع بتو تعلیم فرسا ید ۔ تادر ھرچیز ازمکتونات مد حسن دو جمال,رمکیوش ھا _ 7 


وی مہشاہدہ نمائی تن ھت ١‏ یلا ّولض ہھ فی ١‏ وت 














7 و 7 مل‎ ٤ 4 ۸ ٦ ٤ 
ما الم‎ 
کچ : ر٤ 0,۴ : إ سی ل2‎ : 1 
اید سسھا از د‌ےپین میڈ مست جج وی ںام اچ ہت یم‎ : -: 
ے اول۰ٹت زر ریو پل‎ "١چ‎ ٦ یلا ۹١ے .مہ و نو0‎ ٤ بپیہه مج 7 عھا‎ 
: .ت متا یہہ را آیے 911 ج مع رآ . ونىي؟ لوا بت ۳ ثت (لینںۃ*‎ 0 


نایا لیہإ‌نال اپالغوا حزالثرارَا 


تدئلعی لازلال پ ریےل امعلنی ل کیم کک شا من 

3ع 0 نہے ااقاتاء لگ مت لگھا رج لے پیا ہے و ما ہیں چس 

٦‏ ۔ناشیم یئ م ات 

بخشء الخ تا ہںفامڈ ه شی لها باعل 270 ' 
. 8 


فم 


قرف 4: آ0 ہے ٤ہو‏ مب ات ار سالجا ا 


7 


٦ 7 . ٘‏ ۱ ۱ زہ' ے سد ٦‏ 
: وہای 'ؤ سر ۳۰ فآ رت ٢‏ 
ہب کو لھا اا2 


پت 


راتا 








بدانکه اس تعالی دہ نفر از پیغمبرانِ مرسل ر بدہ نوع از علوم تزیین داد 5 
اول۔ آدمصفی ر علم اسماء تعلیم فرمود دوعلام آد ما اج سا ککاطال۔ 
دویم ب اإدریس را عا م کتابت تعلیمۂ فرمودہ ×< کا گار ۔اإلقیتلم 5كا ۴ نسان“ 


سح وم ہےو۔ مم 


الم تہ 5 
ے‫ سے سی تھے ہے او ہے ۔‫ ے‫ ۔‫ َ‫ 
سم 2 نوح راےء علم شریعت آاموخت <٭ نتر ع) ل۔ەکم سن الد دِن ما وصی 
پور کو کا 5 
۔ چھارم ۓ 1 براھیم ر علم_ محاجه ڈرزانی دات: )0 تر تسچ کے ای 31 ص: 


حاجٴ اع نے ریا 
پنجم ۔ داود را صنعت لہوس آموخت د وعلەناہ صنعة لبوس 4 . 
ششم ۔ سلیماشرا منطق الطیر تعلیسم فرمود < ,ھا ايُھنا اٴلناسُ عامتامٰ 
سنُطیق” اٴلطیئرء,. 
ہفٹم ۔ خضر را علم فراست آموخثٹ وعاعنام من لوٹا علماء 
7۴ا0 رءعت داد اعد کت لقمن مق 
ای ےہ درا ری 6 موی ۲ نزانی دافم ورحلکبإل دکن" 
2ە)0" > وھ:وز در طاب زیادتی بود < کک رپ نہ ای عدماً ک 
دھم۔ یوسف را علم تعبیر مل وو درو اش کٹ مین ٭تاویل_ الاحادیثء, 
و این اکا بە برکت این علدوم ہر ساین,خلایق تفوٴق کرامت فرمود 
کكه دوٴالذین 5ئ ٹُوالعدم داراجات > "و مفسران گنتۃاند کہ درجات همدز دنما 
مر ایشانرا مقرر است وہم د رعقبی , 


سس سے ص:ضسصضصکتسح تژجچجزتوتسستچت6یتیتیتٹت‪‪ ‏ تب سس٠۔.صص.صسصسہسہ×--شە.1ك٦-×-‌ٰ‏ 


کر حدائق الحقایق 


اما درجات دنیا دہ است . 

اول درجە عزّت ء دویم درجهە یہت ء سیّم درجە کرامت ء چھارم درجه 
محبّت ؛ پنجمدرجه شرف ء ششم درجە فضل ء هھفتم درجه امامت ء هشتمدرجھ 
ھدایت ء نیم درجە اقتداء دھم درجه اصطفا. 

اسا درجات آخرت ھم دہ است . 

اول درجە عطا ء دویم درجه بهاء سم درجة رضا ؛ چھارم درجە رحمت ؛ 
پنجم درجە نعمت؛ ششم درجە شفاعت ؛ هھفتم درجە شھادت ھشتم درجەقربتء 
نوم درجه مکالمت ؛ دھم درجە مثاھدت < ”الله م ارتا بضضاکک 7- 

قوله تعالی < یح نعمته علیکے ٭ و در تمامی نعمت نیژڑبزرگان را 
اةقوالست , 

بعضی گویند : مراد بتمام نعمت ثببو تاست ؛ و باين تقدیر تفسیر اجتباء بةد 
نبوٌّت تکرار باشد ء پس اولی آنست که بعضی گفتەاند که تمامی نعمت 'انضملامٴ 
سعادت دنیویە٥است‏ بسعادت اخرویهە ء انکر اجتبا را تفسیر بدرجات عاليه کنیم آن 
هنگام تمام, نعمت را بە نبوٴت فرود آریم . 

و امام در تفسی رکبیر اختیار این قول‌فرمودہ بدلیل آنکە تمامی نعمتآنست 
کہ درکمسال خوثی از نقصان محفوظ باشد وکعال مطلق ذر”حقٴ بر مگر بہ۔ 
ائبات' نبواتا توانڈ ہود 

انال ہی سادا اما کا ی۳ ہت و ا 
۲ 


_ابراہیم و_اسحق“ > و مت رر است که ثعمتی کە موجب امتیاز ابراھیم واسحق 


باثند از سایر خلق؛ نعمت نبوٴّت تواندبوذ و ہر تقریر تفسیر تماىی نعمت بھ نہوت 


و ٌ وو۔-۔ 23 


لازمآید اثبات نبوت سر برادران یوسف را بقرینه آنکكه فرمودیم مھ" ویتم نعمتہ 
لے کٹ 5 دنا آل یعقوب ). 
١-۔۵د:‏ اسثال . 


ع۔ در نسخۂه اصل از ہه دلیل تا ہر تقدیر ثدارد, 
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اتی سثوال کند کھ اثباتِ عصمت ' مر ایشان را با وجود این ذوع 
معاملات که با یوسف پیشی بردند چگونه تواند بود, 

حواب انت کهة عصهت اِنبیا را بعد از یعثت شزط است نە قیل |ز ہعثت , 

وشیخ ابوطالب مکی در قوت القلوت آوردہ است : کہ از ابتدای واقعدڈیوسف 
ا00ت اد تاروت ہریحب ٣‏ 09 
اک تا > تا به آنجاکه فرمود :× وکاتنا فی٤‏ سن الز ١مد‏ ین 6 شمردہایمء 
چھل و دو خطیه است بعضی ہرک حض یہ ا راد رات وت روج ود دہ 
وهمه را حق تعالی از ایشان عفو فرمودہ زیرا کهە ایشان در درجە مجھولی بودەاند 
وقال رسول الله < اذا +8 ا0 تعالی عہداً لم میں ست > و عریج 
یکنوہت اد رةدس٢‏ آسخن گفت ٤‏ بوی وحی آمد یا عزیز ٭ اعرض عن ہڈا و الا 
نحولكك٢‏ من الہ وٴة ٭ بک سثوال با وی این عتاب آمدہ زیراکە در مقام محبتی ؛ 
بودہ و ہا اولاد یعقوب با وجود چهل و دوغطيه مساھله فرمود کە ایشان درمقام 
محبوبی اند* واللہاعلم . 

وحاصل کلام نکد درچه حق تعالی خواهد کند فعال مایرید است:| گر 
خواھد صدذدھزار گناہ کبیرہ را ببخشد وبر روی کسی" نیاوردء 22 خواھد بیکک 
صغیرہ بگیرد و بشفاعت ھیچ شفیعی در نگذراند, اک تا 22 0 وا 


ےًْو۔ھ ٭‌ِ۔۔ 
یسعئلدون )۲ 


رجعنا الی القصّہ " 


و بعضی از عارفان گفتەاند که تمامی نعەمت اٹ وہ بنےدہ را رؤیتر منعم 





١۔ح‏ نبوت. ٢ا3‏ داراقدہن , 
۳۔ح: والامحوتک؛کك, ناد زیرا کهە وی مجبی بودہ, 


ی۔دع درمرتبہ محہوبی بودندا, 
٦۔‏ د: و پروای کس ندارد, وکس را زھرہ چون وچرانە 
پ۔ دب الی التفسیر, 








6" حدائؾق الحقایق 





ازشھود نعمت بازدارد ء تا نازشس وئ به منعم بائد ء نه ابنعمت ء واستغراق به 
مشاهدۂ منعم از ملاحظه نعمتش بتمام فانی گردانذ . 

شیخ یحیٰی ٹن معاذ زازی ' گفٹٰ :تعامی نعمت د زبارۂ'یوعف "ان بودکەدست 
انعامش بر برادران کشادہ گردانید و غمه را پیش سراپردۂ دوات وی بتواغع وتڈلل 
حاضر آوزد ؛ تا عمه بخطاکاری خویش پیش وی اعتراف نمود ند < ردان سک 
لخاطعین“ وضو تالکگوگنتدان اکن قاع ہکن 1د ای *آ 10و مار 
ازتکابٰ: ائرئ:ناپستذیدہ كەاتاشب؟اضول اوٗ و آباءگارام“او ابد سد را نگاء 


خا مت کا بامز شٹیعی جتا نگفھٹ/ والحمذلله ید العالەین . رط آ مے 





فصل 
َ‫ نہاں 
امابیان اجتباء دربارہ این امت 


بہدانکكکه إرہاب:معرفت و اصحاب اشاارت گکيە انی ک٭ این دولات نه بحضرت 
یومسف اختصاص ۔داشتھ ء بلکە منظوران,نظرات الھی' از مخصوصان ‏ این -اسّت 
پاین‌سمعادت مبمتسعد گشتەاندء اما اچتباء دزحق مؤمنان آنست ذه :ایشان را بعرض 
نماز و رفم_ حاجت جتابِِ خ وی دلالک فرماید ٤‏ تا از حق تعالی در وقت اسحاز 
بعد از توبهواستغفار ء اعتراف بھفوات و زٴلات خویشں بالحاح تام , طلب:نجات 
و رفعتِ د زجات نمایند,؛ٴی ابه یقین بدانند کهە الحاح در دعا سبہبتعلدئاست بجتابِ 
قدس خداوندی' ؤ تعلّق بحق تعالی ء سہب وصول. است بحض رت وی سبحنانه 
وعلامت قہول ویست :؛ و علامتقہول وی اقبال .ہندہ استٹ ب(حضرت اوجل” جلاله 
درکل احوال ٤‏ وعلامت اقبال بندہ بحق تعالی انقطاع آو۔ادمث:از خلقٰء وعلاویث 
انقطاعِ از خلق متوٴحش گشتن است از ایشات ء و علامت استیحاشنؤ از علق ‌آنس 
است ہحق تعالی یعمعنت انس بی لانیع(کہ غمر او:را ہڑوی, :ہت نگتزتتع و 
اورا بر هھمه متفوٴق بینی ء چون حال بندەباین منوال ارد ۔۔ہدرجھ:مچتتا یان٢اخیار‏ 
قرار گیرد رو ایا اتعامٴ نععت درہارۂ این 1ت لف کیکھمجدر را لاولاٗترنی 
توبه و انابہ کراست فرەاید؛ وعاقہت بە بھشت رساند که حضرت ر۔ول(ص)تمامیِ 
نعمت را چنین تفسر فرمود: که × تحامٴالتَعملل-اٴلتورَة سن-اٴلشذنب وَ 
درک ال ا ٢و‏ بدانکه نعمت برذوگونهة است ء نعمت ٹیا ٢‏ و نعەت آخرت ؛ 


نعمت دنما اانگاء تمام وم کن بندہ صباح برخویزد بھ تن درست ہ۔ود وازرنج و 





٦اك‏ آن نظر عنابت . غ۔ د۔الف: در درجه مجتہا با اتقتا, 


"٤‏ ییان گزیدن آات.. 


ایذاء خلق ایمن باشد وقّوت شام و چاشت داشته باشدء نعمت دربارۂاو تعامبود, 
۰ اھت ات ت کد ک0 توبد و انابه در آنوقتِ قبض_ روح ومرارتِ سکرات 
موت را حکیم ازلی بشھد شھادت ء از کام حان برون برد ء وکدوراتِ تردداتِ 
ہاطله را ء بصیقل یقین صادق از جامر ایمان ہندہ بزدایدء ا توحید را 
ازقعر جج بحارِ وساوسِ شیطانی ومواجس نفسانی بسفینه حجج و براهین_توفیقِ 
ربانی ہساحل نجات آخرت رسائند ء نقد ایمان و معرفت راکة سرہایة روز بازار 
مغفرتست ازین منازل پرەول ًبقوت لاحول بسلاہت ئی غرابىث ۶ھ ابد ر‌گاء 
قانے رشائت و مب فٹران رک مو ال مخاگیا اھ و ظا 0ات 
بسُر بالین اوآیندٴ متربان حضرت جلال احدیت ×ط روا ط روا ء گویان١ہتچھیزاو‏ 
تکفین او آیند ٤‏ ملکكالءوت بقہضں روح او آید ء جان اورا بجانان واصل یابدء نکیر 
و مٹکر از برای سٹئوال وجواب بقبر او آیند ء در قبر مر اورا" مشکل یابتدء روایح 
عنادت [زگو نت فضل بر سحاب٢‏ کرم وٴزد ء قطرات امطارِ رغمت ۱ بارّیدن گیردہ 
سیلاب غفران ء در وادی ایادی روان گردد ء و غساله غفران؛ آب مغفرت ؛ ہر 
جسد بی حسدش فروریزد ء غبار زنگار جناب اجئبیّت ء از آئینه وجودشء ہمصقل 
شھود بزدایدء عطرتحینّت در مجمر قربت ہر اتڈی سسجت بنھادہ بخور مچلسِ 
وی گردانندہ آنگاہ او را ازششاوۂ د فَعشِیكَهُماٴلرَحعة ء لاس رکفن ترتیب کنند 
و عیر راحت بر وی ریزند ء و گلابرِ مرحمت* بروی افشانند ء و ہر تختر اعد 
چون عروسان خواباندہ ء غطبۂذ ہ قل هواللہ احد ہ ہرخوائند ء اعمال صالحه را در 
صورتِ خوبترین ؛ چون حورعین ء درخلد ببرین در پیش بالین وی بایستائند 
روح_ پرفتوح اورا باعلاعلیین ء با عرازِ تمام در صدر بزم انعام بنشائند صدھزار 


-١‏ د بدون گوبان ۔ 
ج۔ دع بینند مشگل یابند. ح: در قبر او مشگلی بینند, 


۳-ح: بر اصحاب کرم وزد, 2 کہ غتا(عت 


ہ- راحه , 








اسرار واقعة ... کر 
جام مدام اکرام از شرابخانۂ دو ٴاٴھ یدع یْالی دارالسّلام > عرصبح وشامء 
درکام جان او فروریزند ء کدورات قالبی از جامر جمان سای نو تحت ا نس 
روحی '> ول گمنه وعاملِ_ نف اماواہ از حکوست ولایت بنیت معزول٢‏ شدہ 
از عات تعاق تا گمتده و اڑلباس تملق مع را ماندہہ در بزم شھود باریافته ٤‏ و 
در خلوتخانۂ تقرٗب 90-۲ک)/ 2ار گاعل بد رو تکات]حت درتار: محوت 
شنمیدہ ؛ و پردہ شکیبائی بهە پنجۂة شوق درھم دریدہ ء طمع از نعمم مقیم_ جنت 
بریدہ ء وجمال باکعال حضرت جلجلااه دیدہ ؛ وباین مقال گویا گشته . 
للشیخ الرومی - اببات موافق مقال 
ہاز فرود آمدیم بر در سلطان خویش 
بازگشادیم خوش بال ٢‏ وپرجان خویش 
باز سعادت رسید دامن ما را کشید 
برسرگردون زدیم+ خیمه وایوان خویش 
آنْ شکریرا کە مصر هیچ ندیدہ بخواب* 
کت کہ سن یافتم درئنِ دندان خویش 
ہی سروسر سروریم " بی حشمی مھتریم 
قند و شکر میخوریم از شکرستان خویش 


ای درویش ٢۷‏ اگر یعقوب مر یوسف را گفت : ٭ 
ہے ہے نے ۰ ت 
ربہکے ء حق تعالی ہخودی خود ترا گفت ٭ ھواجتباا کم > بانمتقدارکهہ یعقتویب 





. دہ جام جھان نمای رومی مقصول گشته‎ ١ 
, ج۔ د--ح ہلیت‎ 

س۔دد: بازگشادیم زھم بال و پر جان خویش . 
ی۔ دع بر در, ح: برسرکیوان زدیم . ٠×‏ دزن اوت در زاین الیعت, 
٦‏ دع ٹی سرو نه سروریم ٹی حشم و مھتریم -۔ ح: بی ز روسر سروریم . 

پ۔ دع لطیفه, 











کے حدائق الحتایق 


مر اؤرا ػفت ج( یجتبیکٹ ٤‏ از تعلکت ٭ و19 نہوت در نماندء از اد < احغما > کے حق 
تعالی ہنو سیت فرمودہ 1 از معرفقت و مغفرت درنمانی 1 یعقوب مریولہت را فرمود: 
دراو رک لو کر و اویل الاحادیلے:ء حقتعالی مراترافرمود +< علدمالا نسان* 
ات۶ علامٴ ۹ یوسف ر بان علم تأویل از چاہ وبندوؤ زندان خلاصیٰ زسید ء وبر 
تخت سلطنت مصر متمکن گشت'ء ترا نیْز اگر از برکت این تعلیم آزادی:ازچناۃ 
ودیل و بند وسلاسل و زندان و دوڑخ تر اق کرات فرنودہ ہردنخت جُدّۓ ‌بساطیثت 
بنشاند عجیب وغریب نل باشد . 
ریا چا ے ‏ سہً ہے۔ ہے 
لطیفہ'۔ یعتوب یوسف را گنت :)ویتم تعی 2يا عکا نت > حق تعالی‌ترا 
ب-, ە+4+ ٘ٴ ۷+ -ے َ‫ : سح 
فرہمود رو اتظممت علیکم نعمستی 6" اتمام نعمتمردوسف راءان بودکكه ا تحت 
چاھعش ہتخت جاہ اوردہ ٦و‏ ازقید ٣‏ دی به ع۔ز پادشاعی رسانید ء واز ذلَ 
غریبی بعز پیغمبری تو آذرات فرمود٤؛‏ و اتمام نعمت دربارۂ ماء آن ہود ×< 0 
پا ٥ب‏ ہے ار ہے کے ےط جار سے صے رو کت 0-۰7 7 
کے صلی شغفا حقرة اہن النارِ فانقد آےتم میٹھاء یعنی شمارا دستوسوسة 
شیطان در راہ عرفان؟ء بچاو عصیان ء انداخته :بود ‏ تادعا .را برمن_ انتباہء بردست 
وو 2 
یارۂ* < ٴتوبوا الیاللہ > از چاۂاگناہ ببرون اوردیم ء و بر تخت عزت ہرگرد بالش 
کے و کے ریف وہ 437 ظط : : 
محبت د× ان ١ل‏ یحب التوابین> نشاندیم واز منزلات کی ۲ طات رجمم 
بعز تٍ خدمتِ رحمن الزجیم (جلّ جلاله) فرمودیم ء تا از ذل فتراق بعز وصال 
رسانیدیم ۔ 
3 2 

اطیفہ دیگر'۔ ای د رویش خاطر خویش خوشدارء ودل پر کرم حضرت 

خداوندی انجوار دا رو کد ای یوسف را راجتباءء دادند ترا متابعت محمدمصطفی 


١۔‏ د-ح: بدون گشت , ہ۔ دہ بدون لطیفه ء 
س۔ دع بدون لطیفه . ٤۔‏ دع بدون قید وعڑژ 


ہ۔ دع بدون چا 
ہ- دی ‌بردمت سارۂؤد 


پ۔ ح مذلت, 
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ذادندا ءا گرَاجَمال یوسف را بالوان٢‏ سن وگلگونۂ۲ زیبائی کوئە دادندہء تزا دز 
مقام زرمحبوب یٰ٤‏ مرتہڈ+ یُحبُهُم و لَحَهَْوَ ) دادند ٤‏ لک یوسف زا نساطثت 
مصرو خزینة پا لتداكة 58۸ا دندتڑا یڈ۶ بی کین ×× عَكَواَالتَدی آرنولّاقہہ 
دادندء این وو امثال این حمه بدولتِ چا کری :و۔خدمتکاری محمد(ص) ارزانی 
داشعند ء' تا ھمەعالمہان دانند کكه چون خاد سان باینھمه دولت وسعادت امستمعد 
گردندك ءمراتبٔ علليه و ذرجات سنینّه محترم را براین قیاس ابدائند, 

لطیفهٴٗ اشریفه - ای درویش 'ازناب اشازت میگویند که آفتاب وساہ و کواکب 
بحضرت وف فرسٹاڈند به بند٤٦‏ مؤمن نیز هر سهە کرادت فرنودئد بلکة بھتر و 
خوبِترۃ و تحقیق این زیت تکنة حق 'تعالی دل بندۂ مؤسن زا بنور توحید ہیا رات ؤ 
توحیدبآفتاب مائندکزد چٹانکه' آفتاب''را سزاج غواند ٭ و جع۔لناالَشَسی‌ەراجا ٭ 
توحید ڑا بسراج تشبَیه فرزمود <مثٹل نورہ کمشکوة فیھا مصباح > وٴ بعد از ان سینة 
بندہ را بتور 'اسلام منشرح گردانیدکھ .< "افَمَن* شترح اللہ صلدرہ لدلد سلام ء و 
انال ماد نات 5رك +ہنانکہما: را-قز خاداکہ٭<. فالتنی اجسعتن الشدتئ 
ناو التب کت ورات؛ الام ارا-نیرا ڈور کزامٹ :فرلود کہ“ لافتھو عتلیٰ :و سن 
یہ "گا ممیر "ہنیدم را ہمعرفقت بیاراست ء و مع۔رفت بک و کب ائنل۔کراڈ 
داکانٹھاکتو کب“ دہزیء؛ وکا کنبارا تیز زینٹ داد ہبہ انَاءوَتتاٴالسماءَ 
الدُنیا يِزینة الکوا کب > ونور معرفترائیز زینت: دادہ×+ وزينَةً فی قلوبکم) 
پس ازین تقریر؛ دانستی کەچنانچهە غورشیدوداہ وکوا کب درآسمانھا انھادءتوحید 


واسلام ؤ معرفتا در باطن بندۂ مؤسن وذیعت؟ نھاد و این سە کە دراینچانھاد بھتر 





١۔‏ بدون دیگر, ج۔ دہ بدون دادند, دہ انواع حسن . 
٤۔ح‏ : گلفوله, در نسخۂ اصل بمعنی گلگونه است , 

دع مجنون , ٦ے‏ دع سکینڈ 

۷-حسم: بمؤسن . ہد ججےجز(بند جریلت 


و دع ٹھادل ں٠٠١۔د:‏ بدون ودیعت . 








ہ2 حدائق الحقایق 


از آن سە بود ؛که آنجا نھاد ء این سە کكه آنجا نھاد از برای تو نھاد ؛ و آن سىه 
کە دراینجا نھاد از برای خود نھاد . نور آن سهە ہرآب و خاك میتابدء وذور انی 
سه برعالم پاك ء نور آنھا ہہ ھبوط سیل دارد ء ونور ایٹھا بە صعود ہ آنجا آفتاب و 
ساہ و ستارہ پیش یوسف از آسمان ہزمین آمدند ء اینجا آفتاب و ما هتاب وستارەپیش 
تو بامعات /میروند ے کائله سجاتداو سای عو دہ سن رقاب232 
بیوسف سجدہ نمودند تا پدر تعبیر وی نمود ء ابنجا توحید و اسلام و معرفت 
بتو انعام فرمودم و خود معبّر تو باشم ء یعقوب تعبیر خواب وی ہاجتبا فرمود × و 
کذلکک یجتبیک رٴبُکك ہ من ترا میگویم :راجتینا هُمٴ وھد یناهُٔم) یعقوب 
مر یوسف را گفت ٭ وپ نعمتہ“ عتَن کی می مرا سک روا کس 
عسَلّْکمَ ذِعمتی ہ اگر یعقوب یوسف راگفت : ہ و علی ابویک > من ترا گفتم 
3ملة ابیکم|ابزاعیم ٤‏ اگر یعقوب |یوسف را کف تہ ان / ربکت عم عکی؟ 
من ترا گفتم : < ان الہ عّلیمّ حکیم“ ٭. یعقوب یوسف راگفت : ٭لاتَقصصْ 
رُؤیاکک عّلی_اخوتِک ء. من ترا گفتم : < قُل” بِفَضُّل اہ وٴَیِرَحْكکه 
فَْذدِك فَلیسَفْر حنُوا ء ؛ اوگفت : مگوی کە حسد کنند ء من میگویم : بگوی 
تا حسد ابرندء. 

ای درویش آنچهە حق تعالی را رامت با بندگان خاص عوام ازفھم ادراك 
آن عاجزند و از تحقیق این معنی شمۂ مرقوم رقمِ بیان میگردانم ء خاطر شریف ‌ہمن 
مصروف'! دارید, 

ہدانکہ چون آئینۂ دل صیقل کمال پڈذیرد ٤‏ و پذیرای انوارِ عالم غیبی 
گردد پرتو انوار صفاتی ء از ورای حجبِ روحانی و قلبیءعکس برآئینەدل اندازد 
و بقدرِ صفای آن دل ء در وی جمال نماید . اگر دل بقدرک وکہی صفا یافته باشدء 

آن نور بقد رک وکبی سمشاھدہ می افتد ء و چون آینه دل از زنگار طبع بتمام زدودہ 














١۔‏ د-ح: تعروض . 
٢د‏ در صفا, 


عجایب واسرار واقعة ... و٤‏ 


گردد ء در صورت قمر مشاہدہ افتد ء و چون آئینه بکمال صافی شود؛ وبنور ذذ کر 
جلائی برجلا یاہد ء درصورت خورشید مشاھہده افتدء و اینھا عمه عکس پرتو 
انوار صفات ربوبینّت است ء کہ در آینه دل مشاهہدہ میافتد و لیسکن از پس حجابِ 
روحانی و قلبی ہود ء لاجرم در صورتھای سختلف جمال نماید ء و بعد از آنافول 
پذیردکە عارفءخلیل‌وار تیغ ٭لااٴح الآفلین> برفرقِ حادثات میزند؛ تاحجاب 
روحانی و قلبی از میان محب و محبوب مرتفع گردد ء جمال ذات ہی حجاب درآینۂ 
صفات جاوہ نماید ء تا نقابِ صفات نیز در ھم نوردیدہ شود ؛ تانور ذات‌بیوسایط! 
مرایاو صفات دیدہ شود ء و حقیقت این معنی ظھور پذیرد . 


ید کن یہہ 


خاص و عام و وحدت و کثرت برفت 
هر چهھ بود ٢‏ از غیر آن حضرت برفت 
سان کو حد 'انعال کو حعمات 
ذات ظاھر گشثت هم ازعین ؛ صفات 
عاشقان دانستند کە دیدۂ خضاش را طاقتِ مشاهہدۂ جمال آفتاب ٹیست ھم 
نظر محبوب را ہر جمال او گماشتند ٭ و خود از میان ہتمام بیرون رفدند ء اکسنون 
ای عزیز من ہشنو : 
٭ یہہ 
رائی و مرئی عمه ذات ویست 
وہن صفات و فعل مرآت ویست 





١۔د:‏ بیواسطۂ مھر او باو, 

دی بود آن ٠‏ س۔ دہ بگشود, 
ی۔ دع ذات ۔ح: ذات ظاه رگشت هم ازعین ذات. 
ہ۔ دع بگشایندے 











حدائق الحتایق 
نک اود ؤاد ]اءشال ۔خوہیشتن 
فیض گیسرد: از وصال:'٠خویشتن‏ 
در نان ائیت۸ ای گانتٹا شود 
هی جفارغیر امن |(زہظا ن رون وذ 
وهم از این معتی استاکھ شیخ رومی نفس زدہ استٗ 
کت یہ 
ہر آنم کز دل و دیدہ شوم ہیزار یکہارہ 
چه آید آفتاب جان نخواھم شمع و استارہ 
5 اعت کت اد 
مه وخورشید را بنگر چە گردی گرد سیارہ ٣‏ 
اگر مخمور اگر مستی ببزم او رسی رستی؟ 
ک٭ەشدعمەری که در غربت زخان‌ومانی آوارہ 
لقتد کان؟ اس ہیا و اخوتكر آیات“ للسَائلین ٭ هرآینه بدرستی که 
در قصۂ یوسف و برادران او نشانیھاست مر پرسند گانراء یعنی دلیاھا است دال” 
ہرکمال قدرت وصنم حداوند یہ جلاله ء و لطایف افعال و عجایب حکمتر 
او سبحانه و تعالی مرآنھاراکه سؤال میکنند از واقعة یوسف و برادران او؛ ودرتبیین 
آیات و تعیین علامات علمارا اقوال است, 
بعضی گویند این سایلان ء ہش زکانابودند که بتلقین یھسودان از حضرت 
رسول(ص) از قصَۂ یوسف سٹوال کردندء چنانکە دز صدر سسورہ در سب نزول 


مہیمن شدہ۔ 
وگروھی گویند صحا بهہ بودئذ كە بعداز نزول امرو تھی و حدود و احکام؛ 
١۔د:‏ جمال. ٢ے‏ دع در میان چون غیر بیگائە شود ء 


۳۔- پیے ]تہ استارہ, 


٤۔‏ دع این بیت در نسخه اصل نیست, 











عجایب واسرار واقعه ... ۰-. 


آرزوی سورۂٴ بردند کھ در وی بیان قصهةُ فقر ٰ و کش و موعظده اود ء وازامرو۔ہ 
نھی خالی بود و :از حضرت رسالت این طلبیدند و این قول نیز تک ےنات داد : 

قول دت ابن عہاس میگوید : کەجھودان نزد حضرت رسالت آمدند تااز 
احوال یوسف از وی خہری پرسند ء دید‌ند کكه حضصرت رسول نہد انت | و مة 
یوسف چنانکهە دردین سورہ مہین است میخواند مج ‌نمودہ 5فتند ادن قصه تراا زکجا 
نعاومشد٦ء‏ گفت حضرت پرو رد کاری را تعلیم فرمود ء جھودان بنزد اقران خویش 
آندند وگفتند کكکه محمد(ص) فا یوسف بعبا رہ تازہ چنان میخواند 3 موافقشدت 
ہانچه بزبان عبری درتوریة ہذ کور اہت ؛ ,پس باین تقدیر معنی چشنان شود کكه 
اٹ آیات اهت بِرصدق نبوٴتِ تو مر سایلانرا یعنی جھودانرا 5 

ووالن اداک ات رسای اتا یعنی آئینهایست که در وی حمال عفت از 
زلّۓ نمودار است وکدورت خجالت حاتسحو در وی پہدیدارء تا ارباب فقلاح 
سرانجام صلاح دانستةء زمام تقوی ازدست بنگذارندء وا,حاب فسادوخامت عاقبہت 

-.7 

اد٤‏ دیلو راہ مداہ پیش +۸ ند 

قول دیگر (آیات للسائِلین یعنی دروی دلالاتمدت دال ّبر الطاف ربَانیٰ 
جلجلاله بنگاھداشتن دوستان خویشن از نافرمانی۔ 

قول دیگر <دآیات للسائلین> یعنی دراین قصه بشارتی است مہنی ہ رکعال 

2 ہہ 

قول دیگر (آیات للسائلینء یعنی درین :قصهعہرتست مَز شا کرانرا* تادانند 
کە در نعماشکراکردن:موخب :ہھروزی اٹ ء که یوسف در بلا صبر کرد وھم در 
نعمت وصال شکرگفت ؛ یعقوب نیز در محنذت فراق قمرتاردء در لنعمت وصال شکر 
بچا آورد 7 لاجرم از ہلا رستند وبه اعمتھای اہدی پیوستند . 





ہ۔ د-ح: گشتہ 


یدع جسارت دیدہ, 


١-۔‏ سج قصہص وحکمتں 
۳ د: ازجنایت , 
٥۔‏ د-الف: مر صاہرانرا تا دائند کە درصب رکردن ہلا مستلزم ظفض,و پیروزی‌|است . 








۳" حدائق الحقایق 





قول دینگر درین قصّه عبرتست مجرہمانرا کە برادران یوسف چندانکە با 
برادرآن جفا و بیمروتی نمودند ء آخرالامر از یوسف در برابر هرجفائی و بی مروتی 
صد وفائی دیدند ء و در محاذات ھرکدورتی صد صفا مشاهدہ کردند , مولی تعالی 
بعاصیانِ محمدی(ص) مینمایدء که یوسف کریم بود ء امان٭چون من ءھرچندبرادران 
دز حق وی جفا کردند ء از ایشان درگذرانید و از برادزان بیزاری نکرد ء تو ھر 
یک درحق خود کردۂء نهە درحق منء ومن که دا کرمالاکرمین وارعم“ 
الر احمین > ھستم از تو د رگذرانم و بعد ازآشنائی بیگانە نگردائم ء برادران ھرچند 
جفا کردند نام برادری از ایشان برنخاست'ء بندۂ مؤمن نیز | گر بعصیان نام مؤمنی 
از وی ہرنخیزد چە عجب . 

قول دیگر ای درویش در این قصه عارفانرا زیادتی معرفتست ء تایباذرا 
امیدواری مغفرتست,؛ صاہرانرا نویدراحتست ء محسنانرا امید رحمت استمت وکتّلان 
را وعدۂ زیادتست ء متحملانرا مژدۂ سیادتست ء داعیائرا بشارتِ اجابت است ؛ 
محتاجانرابرآوردن حاجت است ؛ محزونان‌را تقرب٢‏ بشارت است ء مغبونانرا برحەت 
اشارتست ء کاشفانِ اسرار را ملامتست ء حافظان اسرار را کرامتست ؛ مکارائرا 
عااححت, بد کارانرا ندامت‌استء معصوەانرالپاس_ سلامتست؛ محروسائرا پلاس 
شامتست ء مخلصائنرا یارای درکشیدن بار امانتست ء محبّانرا دلداری در رسیدن 
سنگھای ملامتست . 

عاشقانرا٢‏ هر زمان سنكک ملامت میرسد 
لیکن ,اندر ھر:ملامت اصد کرامت نیرسد 
هر کسی را زیر دندان شکر شادی نھند 
عاشقانرا غیر انگشت ندامت ٴ کی رسد 





١۔‏ د: بر نخواست . ج۔ دح بقربت . 
-۳٦‏ د٥‏ آسمانراء 
ی۔ دع ملاست می رد 





عجایبی واسرار واقعه,... ۱۳ 


قول دیگر <دآیات للسائلین > دلیلست بر شرف سثوالء یعنی ہا ھرکە نشینی 
سایل ہاش تادرجۂة سایلان دریابی ولیکن در سئوال ادب نگاهدارء اگر با عالمان 
019۷01777 کا نمی سوا ل برک اکر با کان 
میتی سئوال بددل کن؛ وا گرابا عارفان تشینی‌سٹوال ہسّرکن, ھ اذقالیٗالَیَوسَف”* 
077بیتاستا چون کِنفل ڑا دران یوست مرآیته یرف اوبرادر 
وی بنیامین دوست تراست نزدپدرما ازما ہ وحن عُصْبنَةٌہ و حال آنکەجماعتی 
دن از اقویائیم وبه محبنّت سزاوار تریم ٤‏ زاین دو کود کے ضعیف بنوت ہی - 
کفایت ء ٭ انآ ابانالّغی فتادلِ مہین_ > بدرستی و راستی خطائیست :ہز رك که 
پدر وہادر مامحمںنّت این دوفرزند آشکارا بگزیدند ء وخطائیست گزیدن دوتن ضعیف 
ر ہردہ تن قوی قوله تعالی × _اذقالوا ٭ ظرفیست متعلق بفعصل مقدر تقدیدر چنان 
شود که اکٹ محمد یاد کن ای محمد آنوقت راکه گفتند < لیوسف > این 
لام ارح۸ لام تاکید است و مناسب آنست که ہر صفت در آهد نه ہر اسم تاچئین 
ہی وردد ہک سنٹووں اغوہ ا ا ال ابیت اما ١ء‏ در اندنالام 
اینجا در نظم احسن والیق بود ء لاجرم چنین مذ کورشد ؛ و میشاید کە لام قسم 
پاشد بمعنی × وائقلیوسف* ٤ظ‏ 0ا( لخلی اان0افوا[ٹ۱ والارغی:ا1اکر 
من خلق التّاس > قوله تعالی < و اخوہ > سراد بنیامین است و همه اگرچه 
برادران یوسف ہودند اما یوسف و بنیامین از یکک مادر بودند لاجرم باعوت یوسہف 
سخصوص گشت . 

کشف' ۔ ویامین بلغت ایشان خونین۲ را گویند ء و چون مادر وی درنفاس 
فوت شد بدان سہب موسوم به بنیامین و ابن یامین گشت ., 

قوله تعالی < ونحن ََمََة > ہدانکه عصبة گروھی را گوقند کهە از دہ کمتر 
نہاشند .3ك زیادہ باشد تا ہبہ چھل حمه را عصہة گویئد ء و تعصب وقوتنمودن 





١۔‏ د: بدو نکشف, 
۲-ح: واہن یامین در لغت غون زا گویند . 











7 حدائق ااحقایق 


دروی منظور است ء میگویند : ما جماعتی ھستیم دہ ن؛ ھمهە اقویاٴو۔توانائیم و 
میتوانیم کە مضرّت از پدر دفم _کٹم وشرٌ ھر:ٴذیشری اڑ وی باڑ ذاریم وسراورا 
ابا راف الا ز است کەتعھید مواشی ٢‏ ٠ھاءمیکٹیم‏ ء و ضط اموال 'ذا'حینعمائیم 
و بیع وشری و تحصیل امورِ معاش و غذا هعه ہما مفوذن است ؛ و یوسف وبراذز 
وی صغیر و ضعیف و متعھد ھیچیکك :از این .امور ن٭ء از آنجا که قیاس اعقالی امت 
جیایك‌کھلاڈوتی و مث ریف نک آہما ناد بات ا زان اک تایخاف 

آری اےخوان پنّداشعند کڈ داوستی بکیثرت:و بستاریٰ ات ؟/ اط |رتوتاؤ 
خدمتکاری ندانستند کە دوستی نتیجه افضال حقست (سبحانە و تعالی) نه بکسب‌و 
اختیار خلق . 

دشرا امس وکة چون 'پادشاہ عالم بحکم عنایت ۔رقم محبت ہر ناصيیۂة ابد 
ہرکشد منادی نفرماید تا ازورای سراپردۂ جہروت بملاكه ملکوت 8دا دزادھتذ 
کھ < انآ اہک “نوا تاعقو× ام ساب لان ابضا را وہ و کرت 
کا َو با وانتے ا آن ابند ارا ارگ د(ریت کرضعگان حلقه-وعتی آد کوٹ تار 
جرعة مود'تشن نوش کنند؛ آنگاہ بفردان:الھی قطرۂ امحبتش بربحار واودية دتنیا 
ریز ند “ھ رکه ازآن آبغرہت یہیاشامد در روضة جانش اورادٍ تْحََنَك اومتا ٹا 
آن 'بندہ بشکفد , 

القصة ۔ اخوان از حقیقترِ این معنی ڈاعل ماندہ خودرا بعیزان:قیاسٰ اعقل 
می سنجیدند و چون معامله پدر را مطابق آن نمیدیدند میرنجیدند 

وہالخمله بعد اڑانکە تزتوبا این مقدىات تموؤدئد پدر را سیت اه ضلال 
کردند ×< ان "اہانالّقی قثلالِِ نون ۴" 3ئ خاتظاے ہ6 ۱ 

سٹوال : فرزندان یعتوب بە۔نبوّتِ پدر اقرار داشعند یانه ,ا گر داشتند وبە 
نب وٴتش معترف بودند؛تخطیۂ, پیغمبر چگوئه مینموؤدلدء و اگرمتر” نبَودَنَلاحَکكمٌبکفز 
شود یو ات یی رہہ 


جواب ۔ فرزندان ہه ؛ہوت پدر معترف ہودند ,و اورا برعالت, معتقد ابات و ھم 


+.-۔ 











عجایب واسرارواقعه,.. کم 


آن میداشتند کكه شاید درا ین امر اجتھادی' از نزد.ِ نفس خود نعودہ, باشدومچتھد 
را در اجتھاد خطا ممکن ابسثت؟ ولیکن خطا ایشان کردند که محبتٹرا معلول بعات 
داشت:د اگر دوستی بعات بودی ایشان بمحبت,سزاوارتر بودندی از یوسف که رنج 
و محنت ایشان می بردند وب,خدمت پدرکماینبغی قیام مینمودندء اما دوستی‌معلول 
بعلت نیست الاخرم قیاس عقلی اینجا عقیم افتاد, 

سَوان۔ اکرکی کییدا کم محبت ھرچند معلول بعات نیست اما بی سہبی 
دم نوست محہت یوسف وبرادر وی به نسبت بھ پدر چه ہودہ؟ 

جوات این ہرچند وج]بزرگان گفتەاند! ,و :تقرفر فرمودەائدف 

وجه اول د را تیسیر فور کین پےکوید کہ یوسف و بنیامین از عادر خرد 
ہاندہ بودند,ء "و شفقت و مھرہانی انسیتا ہە کو کی کە اسادرش فوت کشته زینادہ 
است از آنكهە بفرزندانِ بزر ٹا بادرزدار 'گویند سادر یوسف ء راحیل در وقتر وضع 
حعل بنیامین فوت شدء او از میان ازولج ممتاز ہود ہحسن صورت و صنفایِ ہر تو 
رعاض قواعدِ خدمت ہدین سہب یعقوب را به نسبہت ہب وی محبہتی زیادەازازولج 
نیں‌میٹودں 

نقلست:: که در وقت‌ولادت ہنیامین چون شدت سخاض استعلا یافتءوسورت 
طلق ازحد تجاو ز نمود ء راحیل دانست کهھ ازاین درد نجات نخواھد یافت و جان 
در سر کارآن فرزنددلیند خواعدکرد, 

آضا3 احکعااگتہا ندوکۂ دراھر ولاذتیٰ چندین نوہت طعم فراك !ادن چشید 
تا فرزند متولد شود و در ھردردی :از شدت ومعوبت تمنتاقٰ۔ رك د ںؤ مور سطادرا 
یم گاگزد کیااک جورخ گنت جن بنا الکِق فان نان سنا و کت“ نین 
سی ؛ اما چون نظر برجبعون , فرزند افتاد ھمەدردھا فراموش کرد , 


ائاڈرؤیڈن,ء ولادت اد وااشت ءەیکی ولادت اشہاح وادیگر ولادت ارواح؛ و 
تحشے . 
اح اجتھاد ہے باشند, 

٦۔-‏ دسح گفتەاند و تقریر فرمودەاند, 




















کی حدائق الحقایق 





و این عردو ولادت مقرون برنج وہحنت است ؛ چون در ولادت اولی نظر بر جعال 
فرزند افتاد دردھا همه براحت مبدٴل گت ء در ولادت ثانیه درعیداضدات ا 9 
حبرتائیی و فضاحتر قیامہت دیدہ ہاشد چون ہمقتعضای < وخ وی یوسیِۂ ۴ء 
الی ربھا ناظرۃ ٭ برجعال باکمال حضرت احدینّت افتد ء معه ناراحتیھا و سحنتھا 
براحت ولذت ہنتقل گرددہ بلاھا بعطاھا مبّدل گردد ۔ . رجوع بنقل نمائیم'ء 

القصه ۔ چون راحیل دل از حیات برکند و دانست که از این مھلکه جان 
بسلامت بیرون نخواھد برد یعقوب را ہخواند و اشک حسرت در فراقِ آنحضرت 
و حر زائد و کت ای محرم راز وای عمدم هم آواز؛ من چشم از دنیا فراز 
میکنم ء وسفر آخرت را ساز مینمایم ء اکنون وداع توو فرزندان سیکنمء وٹاقیامست 
در پردۂ غیب متواری میعائم ؛ اگر میخواھی کھ تا درگور از تو ے۔وشنود ہباشم 
فرزندان مرا نیکودار و یتیمان مرادر دست٢‏ بیرحمان اسیر مگذارء کە فرژند بی مادر 
نزد پدر و خویشانءخوارو ہی مقدار می باشدء زنھار روانداری کكە بزادران بر جگر 
گوشگانِ کی درشتی کنند ؛ و برین فقیرکانء ستم ودرشتی نمایند ا کون وتینتت 
با تو آن دارم کە٭هموارہ روح و روان مراباحسان بە نسبت باین فرزندان شاد ہیدار 
و در میچ حال این وصیذت مرا فرومگذارء یعقوب را دل بہروی بسوخت واز اندوو 
مفارقتش آتش حسرت درکانونِ جان برافروخت ء چون راحیسل وصیت بتقدیم 
رسانید ء از عالم انتقال نمود وفرزندان را غریب ومھجو رگذاشت . 

یعقوب بمقتضای وصیت آن پاکدامن ء طریق مهروثشفقت ہااین دو نور 
دیدہ و این دوافرزند ارجمند,پسندیدم میورزید و سیل محبّےٴو نواآدت اولڈ 
میسداشت ء سہب محبنّت و زیادتی شفقت وی یه نسہت بموہٹ و ہراادرش از 
اینجا بودے 
وجه دویم ۔ از وجوہ اسہاب محبت٢‏ یوسفآن بود کە یوسف ھمبحسن خلق 
١‏ ح: رجوع بە قصه دع بدون در دست , 


۳۔ ح: بدون محبت , 





عجایب واسرار واقعه ... 0. 


آزاسته بوداو'ھم ابحسی شتاق |پیراستةء حسن ختلق آن بود کە دَمَۂ: در صدرکتاب 
مین شد ء واز حضرترسول اللہ روایتست : که ہ _ِاتّهٌ کان اذا َظّرَ_الی الوجه 
الحسی سراہ" و اذا ظترَِالّی الوَج٭ٍِ,القَیمح ساء>ٴ٠ء‏ ,زیراکە نیکوئیٴ صورت 
خرن ف0د اون الگ :1(طاتہ زضالیٰ) وت اماتنش لد رین کنیعالء 
فریمودی بمقتضای < 5 بفضل اثمو برحمتم فیذلکگ کلت جوا شادثات 
گشتیء ک٭ اثر فضل_ خداوند دربارۂ وی بیشتر دیدی ء و چون زشت روئی دیدی 
غمگین شدی؛ کە اثر فضل دربارۂ وی کمتر دیدی تا آن شادی نە از میل طبعاست 
و نه این غم ازکراهت طبع ء وحسن خلق آن ' آنکه برادران ہا وی جفاکاری 
کر دند "و وی یا ایشات طریی وفاداری پیڈی برد چنانچه در محل عود یش گردد 
وآدمی مجبول است بر آنکە جفا کاراترا دوست ندارد ؛ و وفاداران را ہدوستی 
ہرگزیند . 

آری دیدۂ یعقوب مََحّل بنور توفیق بود ؛ و دل مشرح بسرور تحقیق 
تا آن دیدہ جزجعال پسندیدہ نمیدید و آن دل جزخصال حمیدہ نمی پسندید لاجرم 
دو توعد طافرٹی شد ودن حوھه انی گختا؟ 

وجە سسّم ۔ آنست کھ حق تعالی میخواست تا یعقوب ؟ را در ہوته محیّت 
ہگدازد ء و یوسف را ارغنون ناله و محنت میشایست ء؛ لاجرم آتش محبتش در 
کانون سینڈ یعقوب بر افروخت ؛ و یوسف را در بازار ہلا و محنت ؛ هفدہ درم 
ہفروخت هردورا ازاین مر بەقصد و مقصود اصلی رساندند , 

وجه چھارم ۔کە او جە وجوہ است ؛ آنستکه حضرت یعقوب ہدت مدید 
و عھد بعید سر ہر زانوی مراقبت درمقام انتظار نشسته ہبود ء تا آفتاب جمال 
محبوب ازکدام روزنه در می تاہد ء وک و کبر وصالِ مطذوب از چه مطدع طلوع 
میکند ؛که ناگاہ آن حسن وجمال از آینڈکمال یوسف ہوی نمودند ء و آن نوراز 





١۔‏ دہع ہدون آن. 
٣۔‏ ح: تا یعقوب را درعین ہلا ومحنت بنوازد, 











حدائق الحقایق 


ہ۱ 


جام حھان نمای وحود فرزند ارحمند بر وی جلوہ دادندء ہصد ەزار دل سىیر یوسفی 
ورزیدہ مناضت وی ہردحبت دیگران بواسطه این معنی 20+ 

آوردہاند کكهە شیخ سری سقطی مگر روزی ام2 بخاظروی گذرکردء مدضمون 
اا[نکكکه درحةُ انبیا من کل الوجوه از مراتپ اولیا مقدم اعت و جمھوراولیا برین٢‏ 
بتفق اند که در ساحت ھر دلی که سلطان عڈئ)االھی نزول کند در اآندل مھحر غیز 


را گنچا یششس نیمعمت 2 


عاہ 


ملف ۴ ےم 
ک< کہ 


او حل بخت ار دو مت ہی در ےب جندد 
بخلوتخانهۂ سلطان کسی دیگر نمیگنجد 
شیخ سری سقطی میگوید : که چون این خطرہ در خاطرم خطور کرد ء دل 
را از این معنی فتوری پیدا شد که یعقوب با رفعتر مان و وضوح ہرهان ء داوجود 
نبوت,وکمال محبت‌حضرت عزّت جّل وعلاء محبّت یوسفدامن٣‏ جانشں بگرفت 


و آوازہ محہتتی در اقطار وا ناف عالم منعشراکشت ۷ تا مر تڈ کے ]1 ائڑو ات 


وآتش اشتیا قچشم* جھانپینش مکفوفگشت* ,دو ابیسضت عیناہ سن الحَزن؛ 
ھمان شب حضرت یعقوب را ہخواب دیدمء و از وی این اشکال ہاز پرسیدمء گفتم 
ای پر گزیدۂ دوست ؛ چون میدانی کھ مستحق محبت او است ء این چه شور امت 
کہ درجھان افکندۂ وشب و روز حدیث یوسف ورد زبان ساختۂء ندائی شنیدم 
کە یاسری؛ دل نگھدار و زبان ملاستد رکامر نذدادت در ڑکشں۷؛ ہاریچشم بگشای 
تا دانی کەبلاہت را گنجایش نیستء نظ رکردمجمال یوسف ہرمن مکشوف گردانیدند 
بعزت و جلال اوکھ در خلوات متعاقبه و طی مقامات عاليه آنکە در یک نظر از 














رےادع خطبة ع۔ د: بدون و جمھور اولیاء, 
م۔ دع گریبان جانش . ٤۔‏ د۔۔الف: بدون چشم . 


داد مکشوف , 
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حمال ووسف برسن ازحقایق شغمہم4 ۔کشوف شد ؛ حاصل نکمتهٌ بودء نعره بیخودانه 
زدم و از ھوش برفقم تامدت سیز دەشبانھ روڑژ ازژلیاس عقل عاریء وہکسوتحنون 
ات و کداعاضتان ادرگاہ اتا" را ملامت کند۔ 


7 
۴ہ 


۴* 
ملافہت بر دل صد پارۂ عاشق ہدان ماند 

کان باشد زغم مشیر و بدوزندش ہسوزن هم 

لاجرم ھموارہ یعقوب آثار انوارِ تجلّیات ربّانی در لوح پیشانی یوسفەشا مدہ 
ہے دو اظھار اسرارِ تنزیلات ' سبحانی در صحیفهً طلیعه او مطالعه مینمود ء و 
معائی, نھانیٰ د تَا نَ کالہ ٴ:احسّن ٴالخالقین ء,بر صحمفۂ جبھۂروی: او مشروح بؤد 
ؤاتواب ىغلّقة دحدّق الہ تعال ی‌آدّم عّلیٰ صُورتنه ء ہر وجود نظّا رما نِِجمال 
او مفتوح بود عکسی حمال حقیقی بود کكکه در آینة حسن یوسف جلوہ موکرد؛ ظھور 
نور لایزالی کھ از روزنڈ کرشمۂ یوسفی صبر و قرار یعقوبی را ذرہ وار بغارت میبردء 
نمونە گلشن سرای جنّت بود سایه برعالم آب وخاك افکندہ ء دیم حریمبزمقرِت 
بود آراہگاہ دل یعقوب بک روب اخ 7 ھرکاہ یعقوبرا آرزوی سایڈ طوبی ہودیء 
3۵د موزدٹ از نگافکردی و رونا تعتای اقداح_ شراب طھوری درخاطر خظور 
کردی از لعل میگون او نکتهۂ' استفسار نمودی ؛ و چ۔ون چاشنی چشمسۂ رحوق 
مختوم خواستی درچشمۂ دھان مکتوم او دیدی ء چون نمونه زوامز جواہر جنتٹ 
پایستی در غررستان منظوم٢‏ او دیدی؛ روح مجروح_ یعقوبِ سکروب) فوایح روایج 


ملکوت ء :از ائفس یوسفے شنیدی ء و طایر ‏ خطایر جبروت را رفمیق شفیق اوٴیافتی 





١-۔۵:‏ جہن -۲٦‏ د-ح: شکفته استفسار فرمودہ. 


۳۔ دع بدون منظوم 
ی٤‏ دع وقطاس جبروٹ را رقیق , ح: طایر خسایر جہروت را 

















ا حدائیٰ الختایق 


پس ای درویش ا چه محبت یعقوب بحسب ظاھر به نسہت با یوسف ہہود اسا 


فی الحقیقه منسوب بجناب قدس خداوندی ہود,. 


ابیات موافق حال ' 
بشکفت بوستان رازش گلھای حقیقت از مجازش 
چشمہ ز شکاف سنکك جوشید دریا شد و سٹک را بپوشید 
یوسف طلبہی او درین جوش بر شاھد عشق بود روپوش 
عاشق که ز مھر دوست کاھد مدگوند و روی دوہت خواعد 


اما بیان کیفیت وقوف یافتن برادران بر محواب یوسف ۔ در عرایس ثعلبی‌آوردہ 
است: ک٭ چون یوسف نزد پدر تقریر خواب خود فرمود ء و از پدر تعبیر بشنود ء 
مادر شمعون کہ حلیله کنا بود در پس درء چنانکه داب زنانست ایستادہ بود 
یك بیکك از خواب وتعبیر می‌شنود و از حسد غیرت ہر غیرت میفزود ء تا شبانگاہ 
فرزندانِ یعقوب‌ا زکار ھا فراغت یافتەھرکدام پشتوارۂھیزم همراہ بخانە بازآمدندء 
و ازفا نت نیا فقاد تد 1| رات رف جارتریدچ یکو اندویکنختی 7 ا ک--0) کا 
ا ہیں > محنت شمامیکشید و مزد دیگران می ہرند ء پرسید که این 
سخن ازکجاست ؟ مادرگفت شا برئج و محنت میگذرانید و یوسف بصفاء مودت و 
سیادت در دنیا وآخرت مبشر میگردد ء برادران تجسس نمودہ از ماد ر کیفیتواقعه 
معلوم کردند ء و بر تعبیر پدر وقوف یافتند . و روایتی‌آنست کە برادران جمع گشتہ٢‏ 
پیش یوسف آمدند وگفتندای یوسف تؤٍ دوست ترین خلقی نزدما ء ومحہوب‌ترین 
اولادی نزد پدرء وھ رگز سخن یک غلاف واقع ہودہ باشد از تو سموع نیفتادہ ٠‏ 
میخواھیم كه از برای ما خوابی کە دیدۂ تقریر نمائی ء و این عقدہ از خاطر ىا 
بتمام بگھائی ء یوسنسر مہارك پیش افکندہ ء دل باندیشه داد ودر این امرمتفکر؛ 








ر-۔دع بیت, د: واز غیرت حسد برحسد میفزود , 


۳۔ دع بجمع پیش یوسف, ٤‏ د-الف نافتادہ, 


حسد بردن برادران ... ۱ 


که اگر 'اظھار واقعة کند ٭خالفت فرمان پدر !است ء و اگر بە ابا واانکاز تشبّث 
بنماید ارتکاب کذب کردہ باشد' و آن مناسب مرتبهة مان ایت چون تفکرش 
بطول انجَائیدا/ گنٹتد بحق”'آباءگرام ابا میم و ادحق و یَعقوب کە ما اڑا ا زَواقعۂ 
ےو اکا کرد ان ۸ بضروزت' تمام کیفینت واقعه "بر انِغان تقری ر کرد وَ فان را 
نیز ہر تعبیر ریا وقوف بود و مرجعو مآل آن بدانستند ء لاجرم دواعی غیرتِ اخوان 
۰۵۱ 0 ار ۱ ان رت 0 0 0ی سامنل 
ریاست و تفوق میظلبد و چیزی راکە بخواب نخواهددید دربیداری تصورمینماید٣.‏ 
و پدر را ہخواب دروغ فریفته و دل شیفته میگرداند ء ا١اکنون‏ تدارکے این واقعه 
ازامُم مھعاتست و ہر پدر ظاہ ر کرد ن کە چراغ این واقعه بیفروغ است و بنای 
این خواب بر دروغ ۔ 

مج وع پیش روبیل کە به اصابتِ رای از سایر اولاد ممتاز بود حاضر شدہ 
گفتند ء پسر راحیل خواب عجیب ساختەوہدان خواب خاطر انور پدر راازجانبِ 
ما ہازپرداخته. 

روبیل اازمقالاتا ایمنان:تعجب :نعودہ گئ ث٢‏ ٭٭ ای لی وَكاْمعَاۃُ 
وَجْنْهَ الکاذ بین ہ وچون اثر اقبال بر ناصیة احوال او پیداست چه عجب | گرنھال 
سعادتش ہر جویبار آمال نشو و نعا یاہد ء و مادلِ جمالش ہر سپھر جلالء ہدری ٤‏ 
تعام گردد , واکثر اخوان از خواب یوسف و استماع سخن روبیل بیخواب میہودند 
ودرتحیرو تفکر آن واقعه شب و روز نمی غنودند ء تا بعد از انقضای یکسال ہاز 
یوسف دز خواب دید که از سر اصابےمِ ھمایونٹس آب زلال میچکد و بعد ازآنء 
آن آب روی هوا گرفته ء ہر مفارق برادرانش میبارید ء چون این واقعه را بەعرضِر 
عرض 07 ار رسانید ء یعقوب دانست که این معنی نمودار ایام قحط استٹ 





١۔۵د:‏ مقرر امت , ۲۔د: نوائر. 


م۔ دہ بخواب نخواعد دید در بیداری بخواب دیدن خواھد به بیند, 


٤۔دع‏ پدر, 











اش اہے ٭٭ 
01 حدائق التحقایق 


5وک دریای پنج شاخ دست احسانش بفیغیِ مکارم٤‏ و امتنانِ کشت زار امید 
آن نسز وصیت فرسود ؛ و باز چون برادران ا زکیفیت واقعهُ دوم واقف شدند و 
مود اختصاصِ اورا بپیدر مھربان ملاحظه نمودندء داعی حسد ہر ضمیرثان‌استیلا 
یافته عزیمت بر قصد یوسف مصمّم گردانیدند ء چنانچجه دراین آیه گنت و شنید 
ایشان گن وی کت و داعیذ و اندیشهُ ایشان بظھور پہوسٹ کما'قال اہ سبحانمَه و 
: رو ١ھ‏ بے و اوو۔ ےب 2ھ ۔ ۔‫ 

تعالی :. _اذقالوالی۔وسف واخوە احصسب _الی اپینامناء الایه. 

بعد از آنء جملة اجتماع کردہ و اسہابرِ دلو اورا حیلتھا اندیشیدہ ء در‌آن 
کوشیدند کە یوسف را البته ممنوع گردانندء یکی گفت کهھ بر قتل ویمبادرتمیباید 
نمود بعد از آن حبر ان نقصان رحوانه و آنابہ! باند نود دنگری نت اورا بزدوئی 
پاید مدفون ساخت و بعد ازآن بتھیة اسہاب کفارت آن باید پرداغت 0 چون از نظر 
پدر یکچندی غایب شود و مردم؟ چشمشڈں از نظارهۂ جمالر یوسف باز ماند کا او 
از خاظر عاط ‏ ٹپراموٹی اگردد) انگاہ د سے براد در اغو درد اک .ہک 

قشاەم دبدھ 

تعالی ازین گفت و شنید ایشان در قرآن مجید بیان میفرماید قال الهتعالی دہ اقصدَوا 

سے ہآ ے.۔۔ھ٭ ہے لو ارس ۸او رھ سے رو رم رس ہے رو رھ 3 آمتت۔ 
نت او اطر یی ازضا یخل لسکم وج اہیکم ء گفتند برادرانکة 
بت۶ را کنتتر وگویندۂٴ این سخن شمعون بود و بقتول دیگر ران بودءوبقولی 
روببل ) ویااورا دور اندازید از زمین پدر تا صافی شود محبت پدر مرشا راو بکلیه 
خاصهہ ازآن شمابود ںہ 


و مفستران میگویند مراد اینجا از وحەدلست چنا نکهآنیجا۷ فرمدود: رر اقِتجوًا 


ر۔ دےح: جہران نقصان بتوبه و انابه , 


تچوممورت رت ۳۔ د۔۔۔الف: از خاطر عاطر, 
ی۔ دع بکشید یوسف راء اد ا 0ا 


٭۔- د: ازآن شما شود 
۷ د: میگویند اینجا چە منگوہد و مراد دلست چئائکە فرمود , 














حسد بردن برادران... ہس 
٤4‏ 8وء ہے ظھ ے ٘ے ےے وو و ے*۔ ۶22 ہم ۔ ۔۔‫ 
وجوهھکمو وجیت وجھی و اقم وجھ نک > مسراد همەە اینٹھا ئینّت و 


مە+٦7۶‎ 


قصد است و< کک 


٠ 


کا من بعدہ قوٴّماً صالحین ء و بادید بعد از این درقتل 
یوسف ویا دور افکندن وی از نزد پدرگروھی تایبء یعنی ازین‌عمل خود بعد از 
وقوع ؛ توبه اکئید , 

و در بعضی از تفاسیر آوردہ است , که قائل باین‌قول اہلیس علي٭اللعنة بود 
کە برادران مجتمع گشته رود :دای کت وی دو در میان بود اب عیتٹ 
پوری ا َارِغان گدرکرڈ'وگفت ١ای‏ فرزندانا یُعتوب؟ٴ كعا؛ را يَوتفٹ'عاقَبْةالامر:بندۂ 
خود 'خواھد ساخت ء و محکوم فرمان خود خواعد گردانید ء اکنون چون ملکان او 
پا تنا ٤غا"‏ چون رنڈ گا نکا كیا نآزتدال 'عتورب کگنتلتد ای شیخ' تلابیر 
071 0 2ھ اار0 کرت ا کاہاعہہ رکا کاڑا 
ویابزمون_ دور افکنید ء ومراد وی از زمین بیابانی بود کە در وی ددان بسیارہاشند 
تا وبرا ھلاك کنند . 

اگ رکسی سکوال کند کە بر تقریر آنکە قائل باین قول برادران ہودہ باشند 
دلالت بخون ٹاحق ویا اجلاء برادر و اندیشیدن غمو ائدوہ پذرمتاسب مرتبهنبوٴت 
نیست ء ئه بعد ازنبوٴّت و نە پیش ازآن . جواب آنست کە باتفاقِ بزرگان وعلعا 
این واقعه بعداژ نب وت نبودہ وپیش از نبوٴّت؛ انبیا ازبعضی از زلا”ت معصوم نہودہەاند 
واللہ اعلم بحقیقةالحال ۔ 

واہزرگان گنتةداآند ؟'”که دراین کلام تنبيه آست 'ہر'اینکه گناو ٹکنیء وا گر 
مہتلا شوی در تو بهہ تسویف جایز نداری ء و زود توہە کنی کە برادران یوسف 
پیش ازگناہ قصد توبە کردند و × تکُوتُوامن* بَْدہ قَوٴماً صالیحین ء گفٹندمراد 
از صلاحاینجا توبەاست چنانچەدرآیات دیگر فرمود × الا الذ ین“ ٦‏ 2ء 
5 0 دا ہك بعد لام ک6 'اصلح و امثال آن : 

و بعضی از مفسران گویند مراد از صالحین اینجا ہاصلاح آوردن اەر است مه 


مت ہا پدر یعنی بعد از وقوع_ قتعل یا اجلاء پتمومدے مقدداتِ عذں اصلاح خاطر 





02 حدائق الحتایق 


پدر نعائیم ء و در استرضای او کوشیم ×٭ قال:فائل رمنمم' گنت دہ[ [(إدمان: 
و الاک ۶ا گادت اجب در افکید (ورا دو چاعی, 

کتن ۔ بعضی گویند دی ودا بود کہ وی ار مہ عائل دوہ وت 
مشفق تر بود . 

و بعضی گویند روہیل بود که برادر بزرگتر بود و ازہمهہ' صایب ‏ رای ترء 
و قوی تر بود 

کشف۔ مچا هد میگوید کەشمعون بود وگفت الاو ہیر یا 
کون ناحی ابی می بو روگنا ھیست عظیم٢‏ رد حائ سط ا ات 
تا اورا ب رکشندرازچاہ بعضی ,راہ گذربان :×ران' کیم" فاعلینَ داکضک کید 
ہمشورت من چنین کنید × قولەتعالی و ”الْكُوہ فی غیابّتِ اٴلجبَ .٥‏ 

ترزدا کات جر (عل لت و ریت کر غاٰ رد اندرتر یر ار ری 
بپوشاند آنرا۔ 

٤‏ ومراد از غوابت جب قعر اوت که ھرجه درآنجل اعد ااز:ظن پوشیدگردد 
و فایدہ در ذ کر غیابت اینجا آنست اگر مثلا دالتوہ فی ‌الجب؛ گفتی احتمالآن 
داشتی کە در موضعی از مواضع چاہ افکندی که از نظر غایب نہبودی ء پس چون 
بغیابت تقیید فرمود دلالت کرد که اورا در قعر چاہ سظلم جائی که از نظر اظران 
مستور ہاشد بپیندازند ., 1 

ولام دالجب؛ از برای ‌عھداست یعنی آن چاہ معییّن کەنزد ایشانمعلوم بود , 

بعضی گویند چاہ بیت‌المقدس بود . 

” و وہب ہیگوید چا ھی ہود در زین اردن . 

١۔‏ دہ بزرگتر بود وازهمەصایب رأی . 


ع- < والقوہ فی غیابت الجب ء ود افکنید اورا در جا 7 
ٹی ر‌ ناو رت 


۳۔ دم کش مف, 2ں 
ہ۔د؟: مف, 


-٦‏ پ۵3 بف.ء 














حسد بردن برادران:.. .6×( 


و مقاتل میگوید چاھی' بود درسه فرسنگی کنعان از منزل یعقوب , 

" وگویند تعیین' آن چاہ از برای آن بود کە ممّر قوافل بؤد ومتصودآن بود 
کە کاروانیان او را ہیرون آوردہ از آن دیار بدیار دیگر برند که دیگر ہزمین کنعان 
انتقال ممکن نگردد , ٭ قوله تعالی ان کنتم فاعلین ہ بدو معنی حمل کردەاند یکی 
آنکه × انا 329-0 فاعلینَ بمشورتی > چنانکە مذ کور شد و معنیٰ دیگرر آنکه 
اولی آنست که این کار نکنید وا گر البته تفریق یوسف از یعقوب چازہ ٹیست؛ہاری 
بچاہ افکندن اکتفاکنیذء وابقدل مرسانید ء و نظیر این آنست که:درآن ای دیگر 
فرمود ه و ان عاقَُِْمٴ فعا قِبنّوٴا یمدِل ماعُوقبمٌ یه ء یعنی : دالاولی :َانٴ 
لاتعاقِبوٴا۷: 

اشارہ - دھودا باین مقدارکه ابزادراترا از قتل وی'ٴمنع فرمود وگفت در چاہ 
اندازید حفان" بَعضّ الشّر اون من بعض > حیٰ تعالی از وی یادیٹیفرناید و 
شکرگزاری میکند روا رجا نکتەایدت٣ ٣‏ كکهة 7 یکک سخن گفت از روی مردمیء 
حق تعالی ثنای او میکند ؛ ہندۂ مؤسن کە پنجاہ سال کلم حق (لاالہالااللہ)میگویہد 
و طریقِ اٹ کی میوید اگز بکعال کرم از وی بیزاری ئنکند چە عجب . 

اشارہٴ دیگر ۔ یھودا گفت اورا سمکشید ولیکن در چاہ افکنید تا ھم اوا زکشتن 
ہرخد وشماھم از دیدار وی رسته۔باشید ؛ گویند این نمودارحال عاصی است در روز 
قیامت حق تعالی فرسایذ ای مالک بندۂ من بواسطةۂ معصاصی مستوجب عذاب 
و عقوت گشته او را بداغ ہیزاری و مفارقتر پرورد گاری جل” ذ کرہ عقوبتمکنء 
ولیکن اورا بچا دوزخ افکن ؛ تاکاروان انبیا و اولیا و علما و شھدا ء جوقجوق؛ 
ہرانچاء خوآمند گذشت و اورا برسن_ شفاعت از انجا ہر رکشند تا ھم گناہ او سوےتهہ 
شود؛ و ھم خاطر محمد(ص) نگاہ داشته شود, 

نقلست :کە چون عاصی 5ا مات معاصی در دوزخ باز دارند وگروہ گروہ 


١۔‏ دہ این کشف تا کنعان از منزل یعقوب در نسخۂه اصل ٹیست, 
د کس مف, نکتە انمت, ٤ے‏ دع باشد, 














۸٦‏ حدائق الحقایق 


از انبیا و اولیا ہر پل صراط! میگذرندء در میان فوجی از ایشان عالعی باشد تاجی از 
نور بر سرنھادہ ء و دواجی از نور در ہر کردہ ء و ہرم رکہی از نور نشسته؛ درفضای 
عرصات سوارہ میراندہ تا بنزدیکک عرش عنانِِ خویش ہازکشد ؛ پس فرمان جناب 
قداس ؛متوجتد اوکخعد ہ فرسٴید < یا ولی اللہ > قرآن و علم درد کا کا مگر 
اینکە درہارۂ تو ارادہ خیر داشتمء بعد از آن بجہرئیل خطاب فرىاید کە ای جبرئیلء 
این عالم از جمله سلازىانِ محمد(ص) است ء اورا بحضرت مخدومِ او برسان ء 
جبرئول مرآن عالیم را بنزد حضرت رسالت آرد ء رسول بعد از اعزاز و اکرام مرآن 
عالمرا از حوض کوثر آب دھد؛ و با جبرئیل بجانب جنّت روانه سازدء وےود 
ھة دےٹکیری درساند گان بصحرایِ عرصات آید ء آن عالم با متابعان خویش ہر 
پل صراط گذرکند ء مردی از دوزخ نداکند که ای بزرگوارِ دین یفریادم رس 
عالم گوید توکیستی کە ہمن اغائت میٹمابی؟ گوید من ترا دردنیا,دوست میداشتم 
اکنون |بوسله آن محّّےت میخواهم کہ بشفاعتم سد راہ 

آن عالیم بجناب خداوندی توجھ نماید فرمان جلال احدیت دررسد که 
شفاعتِ تو در حقِ آن بندہ قبول کردم ء و اورا از چاہ دوزخ بحبل متین_ شفاعت 
بمرون 3 

عالیم متحیر شود که بچھ طریق ازجھٹمش بیرون ‌آردء خطاب در رسد کە ردای 
خودرا در دوزخ فروگذار تا تشبّث بآن نمودہ اورا از قعر جھنم بیرون کشی؛ عالم 
ردای خود ہدوزخ فروگذارد ودرھر رشتداز رشتە٭ھای ردای وی ھفتاد تن 0 
دوزخ التجا جویند وهمہ فریادبرآرندکه ما را نیز بەذریعۂ شذفاعتاز ورطۂ ھلاکت 
بساحلِ نجات رسانء از ایشان پرسد که بچە وسیلت طلب شفاعتِ میکنید ء گویند 
ای ہرگزیدہ جنابِ قداسِ خداوندی ؛ اگر چه در دئیا بشرف ملازمتت مستسعد 
نگشتەایم اما ہمجرد استماع نام تو محبتّت درصمیم قاب مصمّم' میسداشتیم ؛ 
فرمان آید کہ راست میگویند ایشانرا نیز ہشفاعتِ تو از این مھالک رھانیدیم و۔ 


١۵ع‏ منضم. 











حسدبردن برادران.. ۸۷ 


همه را در کار تو کردیم ء از قعر چاہ جحیم ہذروۂ جا جنةالنعیمشان برسانء همهھ 
را پیکبار از قعر دوزخ بواکنتادر نھرالحیوان ' ریزد ء و آنگاہ خطابِ معطاب 
رب الع زٴة ہجبرئیل آید كکهە ای جمرئیل ایٹھا بە محببّت عالمی که در غیبت نام او 
شنیدەاند بشفاعت وی از عقوبت نجات ہی یابند ء عاصیان اسّت محمد(ص) که مارا 
نادیدہ رقم محہّت ہر عنوانِ منشور عامله غود کشیدہاند سزاوار تر کھ ایشانرا 
برحمت بیغایت بفریاد رسم و از برزخ دوزخ ئجات دادہ برفعت درج۔ات جنتشان 


فایز 7.3801 





١۔‏ د: در بحرالحیوان. 








اما بیان قصہٴ برادران و سہب غصهٗ ' ایشان و استدعا نمودت 
از پدر واجازت دادن پدر وی 


' علعمای تواریخ درکتب عالی شماریخ خودء چنین ایراد فرمودەاند کەچون 
محبّت پدر ہہ نسہت ہە یوسف برادرائرا ہہ تحقیق پیوست ؛ و سہب این معرفت 
ابتدا آن بودکە یعقوب رعایت جانب یوسف مرعی میداشت ؛ و او را بہ سہ چیز 
کہ اشرف اشیاء موروثۂ آہا و اجداد نبوٴت شعار ء فۃوت آثار ہود ء اختصاص فرمودہ 
بود یک یکەربند اسحق ہود ء دیگری پیراھن ابراهیم ؛ دیگر قضیبی ہود ازخمزرانِ 
بھشت ء و واقعه کمربند اسحق چنان بودکه ہمیراث بعمة یوسف رسیده بود؛ و 
بجھت‌آن کمربند باقی اولاد مر خواھر را عزیز و مکرممیداشتندء و ھرکجادردمندی 
و معلولی ہود بآن کمربند ہرکت جسته از علل شفا مییافت و این کمربند بعد از 
وفات عمه ؛ بیوسف تعلق گرفتہ بود چنانکە در صد رکتاب ہا واقع عصا و کیفیت 
آوردن از بھڈت برای یعقوب باسم وت ہج اون طات۔ 

قصنہ پیراہن چنان ہود که چونابراھیم را ہرهنه کردہ در آتش می ائداختندء 
جبرئیل بفرمان رب جلیل پیراهنی از بھشت آوردہ در خلیل پوشائیدہ بود تاہمہب 
آن پیراھن از آن و آسیبِ آن محفوظ ماند, 

نقلست :کہ روز عید بود و اولاد یعتوب جامھای جدید پوشیدہ بوؤدند و 
عزیمتِ عید گاہ کردہ ؛ یومفت پیٹ پدرآبدء وجاىۂ نو استدعا نمود ؛ یعقوب 





١۔د:‏ قصۂ ایشان . 


ہ۔ دس-ح: و اجاڑت دادن یوسف را بھمراھی ایشان . 


واقعه بهە صحرا بردن ... 0۹ 
فرمود پیراھن جدَ خویش کەتفاخر و مباھاتِ این خاندان‌بآنست تفویض ہبتونمایم 
درپوش؛ وکمربند پدر ء اسحق کہ خواھرم بە کم۔الِ اشفاق بتو مسلم داشته بر 
میان بند ء و عصائ یکه جبرئیل از خیزران بھشت برای من ھدیه آوردہ است در 
دست گرفته ء بعید گاہ خرام ا19“ نوا تو ارد یگدان تی ا کتی گزدکہ! 

گویند كه چتون ہزاداران یوسف را 'بدان زیب وازینت آراسته دیدند باین 
علامت محبنّت پدر به نسبت ‌بە پسر معلوم کردند و رو زبروزاسہاب وعلامات یقین 
پر یقین سی افزود تاخواب یوسف وتعبیر پدر متوٴی آن١'‏ آمدہ ودر تدبیر امور افتراق 
وی از پدر ہا یکدیگر مشورت نعودہ بدلالتِ شیطانِ گمراہ بافکندنِ یوسف در جاہ 
جزم کردند ء آنگاہ پخدمستر پدر شتافتند ومعروض رأیىٍ پدر بزرگوا رگرذانیدند ؛ 
که ای پدر د رکاریوسف چجرا ہا ما بد گمانی ہری ) و حال آنکكه محنۓ ا زیادہ از 
اانست کهة شروع گردد وچون دراین امر تأسّل فرمائی ء و صدق این مقال بر ضمیر 
کرت ظاھر ولایح گردد ء اکنون مارا چٹین برادری باشد ہحسن صورت آراسته؛ و 
بصفاىیِ سریرت پیراستة ء کاو دوازدہ سالگی رسیدہ ء و نخل قامتش برکنار 
جویبار نضارت قد کشیدہ ء و ھنوز ازکنار پدر ازحجرہ بدر نیامدہ و طریقِ زند گانی 
ہر ابنایِ روزگار ندانسته ء وگرم وسردِ ران 1ں ود کون ات موہ 
میان مردم متوحش باشد ء و ہجہانت ء و عدم متانت ء در روزگار ا زکار فرومائد 
اکنون اورا با مابصحراء بیرون فرست تا با ما رچراگاہِ گوسفندان آید ء وہازی کند 
و بتماشا وگشت صصحراء نشاط ہیفزاید ء وما اورا نگا مبان و دوستان ‌باشیم۲"ء وساعتی 
اورا ہی حافظ و رقیب نگذاریم حق تعالی ازین حال و ترتیمب مقال ایشان خبر 
کو ماک رانا سای الا ضا تا عل دوست ٤٢‏ گفتند ای ہڈر ىا ٤‏ 
چی یت 'کراآکه مارا استوار نمیداری ہریوسف و ہر ما ایمن نمی باشی درکار اودو 
789(8 لاصحوٴن* ٭ وہدرستی وراستی که مااورا ھرآینه نیکخواھانیم . ارس٭“ 


7 


۔ے دےتےہےً*ہ۔ 


کنا غتتا یترتمٴ و لئ ٭ بفرست دوسف را فردا ہا ما تا مواشی خودہچرانیم 














١۔‏ حع مقوی آمدا, إ۔ دع و دوستاریم. 





حدائق الحقایق 





و بازی و نشاط کٹیم دو 022 اکا ضرف > و بدرستی و رام می کیا ہا اورا 


نگاعہائیم . 
بعد ازانکه فرزندان از حضرت یعقوب : الت+اس بت کہ یوسف ر هھمراہ 
ایشان بصحرا فرستدء یعقوب در جوابِ ایشان فرمدود وقال*َ 5 الد کٹا 23۳ 


کا2 ھہوایہ ۹6 بدرستی و راستی کەەرااندوھگین میدارید کت شگا یوسف راببرید 
دو "اخاف "انٴ یَأكذه الذ ب ء وب ی ترسم کەاورا گرک بخورد دو اتْتُمٴ 
ر73 ٴ2 ۔‫ 2 و ۔‫ ‌۔ ے۔ ×۶ ٴ2 
عنه' غافلون > و شما ازاوغافل باشید , ×قالوا لئن اکله الائبو 
عہ ا : و ےدے ہے :- ۰ ‫ رب70 ہے ھ ۰ 3 

تن عَصبةٴ وٴ انا اذا لخاسر وٴن ) فرزندان درجوابِ پدرگفتند اگ رگرکگ 
یوسف را بخورد و ما دہ تن ہاشیم بدرستی وراستیکهھ ما آنهنگام از جملە زیان ۔ 
کاران باشیم , 


۰٠ 


٤وص۔‏ 
اما اللطایف و الاشارات فی ھذہالا یة 


و ۔ 


وا ہا اع ای جا ا بائا لٹ ا تاستا عاى ب وہ ہم ا ہے رات 
میگویند که این کلمه ہر سہیل_ عتاب از ایشان بەنسہت ہا پدر ورود یافته . ونقاتل 
مفسر میگوید : که دراین آيه تقدیم واتاخیریٹت ؛ تقدئر یں م٭یشود ارات 
گفتند : ھ یا ابانا مالک لَاتَامَتًا > و بە بعضی روایات آنکە چند نوہت از پدر 
استدعایِ این امر نمودہ بودند و مقرون باجاہت نگشتهہ بود ء این نوبت بر سبھلٰ 
عتاب ہاین خطاب تکلّم نمودند ,قولەتعالی < ا رسْه “مَعَاغَداً ترتمٴ وتعبٴ 
اینجاپنچ‌قراءتست ,ابن کثیرشر تع_ بنون و کسرعون خواندہ از دارتعاء بمعنی‌محافظت 
7ئ کہا راک ا ا ما سا وا مات بەدیاءنیز میخواندء اسناد ہبہ 
یوسف ء یعنی محافظتِ اموال و حراستر یکدیگر میکنیم و یوسف بنشاط و لعب 
مشغول باشد کە او خوردسال و در طلب اہتھاج احوالست . 

نافع ھردو را بیا میخواند بکسر عین تا ھم ارتعا وھم لعب مستند ہیوسف 
باشد ء یعنی گامی ہما موافقت نمودہ برعی_ مواشی و محافظت آن اشتغال نمایدء 
وگاھی که از آن خاطرش را ملال گیرد بلعب و نشاطء رفم ملال خود نماید . 
ابو عمرو اہن عامر ھردو را بنون خواندەاند بجزم عمن دنرتعء واسناد ھر دو بجمع 
کردہاند . و از ابن اعراہی منقولست که گفت: مراد از درتعء اینجااکل است یەنی 
با یکدیگر طعام ہگشایٹی و توسعه ہخوریم وه یلعب > و نشاط خاطر او را 
خوش داریم. 

از ابی عمروقاری سثوال کردند که لھو و لعب مناسبٍِ پر وك ہمت 


ہچ معنی اسنادآن تجویز نمودہاند . 


کٹ حدائق الحقایق 


جواب گت ایشان ھنوز در سلک انبیا متخرط نبودند و این نوع معاملاتِ 
سابتا0 درنوتِ لاحقا قادح ٹیست , 

و بضی دیگرگویند کە آن لعب ایشان از جمله سباحات' بودہ است ؛ و یا 
بعضی تخصیص باستباق نمودەاند و دلیل آنکە نزد پدر چئین عہذر گفتەاند کہ : 
×< انا تک تا و یت 0پ ےت عنا > واستباق ازبر ایہمارسدت 
ذر مقالله و محاربة با کفاراز جمله طاعاتست؛ ولیکن ایشان تعبیر بة لعب ازبرایِ 
آن کردند که صورت آن بلعب مشابھتی دارد , < ال ان سی ہن الاو 
ثَلاثة مَلاعبة االرچل بامرء ته و ربةالسهم عنالةؤس ' اوتادیب فر سەو 
کان رسول اللہ یسابق عایشة بالاقدام ہ کذافی التیسیر, 

قرائٔة چھارم ١‏ اھل کوفه هر دو را بیا خواندەائد بجزم عینِ یرتع منسوب 
ہہ یوسف , 

ترائة پنجم دیرتعء بیا و دنلعبء بنون ء یعن یک یوسف برعی مواشی اقدام 
نماید وایشان بلعبٔ پردازند و این قرائة ہغایت بعید است کذافی المفاتیح ٠٤‏ 

و در بعضی از تفاسیر آوردەاند کہ چون ہرادران گفتند کہ یوسف را بمابئرست 
تا سیرکند ؛ و ہلھو ولعبٔ و نشاط براسایڈ ساعتی دل ویرا خوش داریم و با وی 
ہازی و تعاشاکنیم و در دشت وصخرا چرا نماثیم ء یعقوب گفت اگر از بھ رکارش 
میہرید کود کست و مرد کار نیست و اگر از ہھر بازی می ہرید در بازی ەمچ چیز 
نیستءبازی کردن کار نادانائنست < ناک و کے خی و ا ا “ وچراکردن 
فعل ستوران اسح ٭ با کلون کكعا تافل ا لاتاء 6 دھ کرای ٹڈ 
نادانان و فعلء چون فعل ستوران‌بود فردا ہی شہھه ا زکاروکردار خودپشیمان ‌بود, 

حکایت ۔ آوردەاند کہ ابراھیم بن هشام ٠‏ هھمراہ استاد خویش شیخ عبداللہ 





-١‏ ۵: سباھات, 
۲۔ د: ورسیته عن قوسه , و تآدییه فرسمهء 


٣۔د:‏ بدون چھارم, دقراءت ؟, و۔ دہ ابراھیم بن شیبانی ۔ح ابراھیمشیبائی . 








واقعة بە صحرا برڈن ... ۷۳۴ 


مغربی بصحزا ہیرون شدند ء بکنار مرغزاری بنشستند و نظارۂ آثار صنع الھی جل و 
علا مینمودء ابراھیم دست فرابرد و گیا ھی از زمَین برکند و ساعتی' دردستگرذائیدہ 
و بعد از آن پینداخت ؛ شیخ فرمود ای ابراھیم آنچه کردی برسبیل رسم' و۔عادت 
کردیو درایِی یك ساعت پنج! خطااز تو بصدور پیوست , گفت‌یا شیخ ان کدانست 
گفت٢‏ یکی آنکه لی را از تسہبیح بازداشتی؛ دویمآن که تن را ببازی ولعبی 
ساغتیٰ بازکنائی ء٤ِسيَْمْ‏ آنکەه دیگری: راءباین معابله راءگقادی چھارم آنکە بی 
عبرتی: برد اشتی ٤‏ پنچم ٢‏ بی حجتی بینداختی ء اکنون کسی کە ہمکك لخظه از وی 
پنج خطا در وجود آیدقاہلیّت صحہت ندارد و از من‌مفارقت نمای ء باین‌مقدارعملء 


یکہدالش از صحبت خویش نھجوزگرڈانید و از بساط مجلس خودش دور ساخت , 


موعظہ ۔ ای درویشن هر مباح کھ بر سبیل غفلت در وجود آی۔د صحبت 
مخلوقیزا نشایدء ]کسی که اکثرععر درالھو ولعب |بلکه یه فسق:و فجورگذرانیدہ 
وصال حضرت جلال احدیّت چل وعل2, را کی شایدھ قوله تعالی انی لِحَْزَدَنی 
ان تَا موا یه وٴاخاف "ان یا كْلِّه اكَذِزئبُ ء.حضرت یعقوب درعذرغویش 
تمھیدٴ دو مقدمه فرمود یکی اظھار حزن خویش درمفارقتِ فرزند و ہی صبری در 
جدائی وی اگرچه ساعتی باشدو دیگر وف 'آنكع ساد ار ءرورا بیباعل‌نمودہازخال 
1 خوند وید اریخ دو عتا را ذرحت بران عوت رو یت 
قولی آنست ک٭ەدرآن صحراک رگان ہسیار میہودند و ہعواشی 7و اطفال تع رن مینمود ند 
ہبر خوف آنحضرت این بودے 

قولی دیگر بروی از ابن اسحق واہن عہاہں است ک٭ یعقوب این ہخن ازبرای 
آن گفت کە در واقعۂ دیدہ ہود که خود ہر س رر کوھی ایستادہ و یوتف در بطن_ 
وادی ودہەگرکك پقصدِ وی گرد وی درآمدہ ھرچند یعقوب مٍخواست؛ که ازآنکوہ 

١۔‏ د: دز این یک امر خطاکردی. 


۲۔ دسح بدون گفت , ۳ د: بی جھتی۔ 


٤‏ دع خواست, 











ا ۔ ٭ 
.-.19., حدائق الحقایق 


فرود آید و دنع آن گرگان کند نتوانست و راہ فرود آددن بر وی جماومدگیٹ اکر 
بعد از آنکە از رهانیدنِ یوسف از آن گرگان نومید شد دید کە آن گرک بزرگتزامر 
روف را ردرحمایت خویش کرنے ٢٤ء‏ وا زان گرگان اداؤگر ا فارا:(ا ز نا 15ء ناگاء 
زین اہنشی گت و وف ب دن شکات نزو رفت و ازع ازنفیٹٗروز از ا اہ یت 
آمد, یعقوب بھول تمام چون از خواب درآمد ء یوسف را درکنارِ خوددیدا زکمال 
اہتھاج گفت الحمدلتہ کە این واقعه در خواب روی نمود نە در بیداری ء امیدوائثق 
رکھ عاقبت این ریا بخیر انجامد ولیکن در تعہیر این واقعهہ بغایث محزون و 
مچرویجچوبوین 

اما اہن عباس تعبیر چئین فرنود که آن کوہ ابلند حال یعقوب ہود وآن دہ 
گرنگ اظازہ ا بهبزادران ہود کہ قصد ‏ یوَد ٹف کرد بودتا: 1و آناگرگلندھیی آغاہ 
به یھودا بود ء کە یوسف را از دست دیگر ہزادران' مثتانید٭-|زاقثل*"برفائید ٣‏ و 
آن زمین شکافته چاھی ہود کە یوسف رادر درونِ خویش جاداد, 

و از ابن عہاس پرسیدند کە تأویل این خواب یعقوب را معلوم بود یا نی؛؟ 
فرسود : معلوم بود , گفتند پس چرا یوسف را بایشان می۔پرد ؟ ابن عباس' گفٹ : 
ا ا س0 ا ا 

سٹوال ۔ یوسف برادران‌زادر واقعه بصورت* کوا کب دی دک < انی رایت“ 


.- ہہزرے ے 


2 عشر وک یکا ) و حضرت یعقوب بصورت گرگان دید حکمت درین 
جھه ہود؟. 
جواب کٹ دهة یعقوب ایشائرا بخواب درصمذت اضماز معصمئد یدلاجرم 


بصورتِ گرگۓ ذرندہ ہوی نمودند ہ و یوسف ایئاْراً بخواب دز صفت استغفار و 





رہ دح: بدون داع آن گرگا نکند, 
٢۔‏ د۔۔-الف: دید کە یککك گرگك یوسف را درکنف حمایت کروی گڑنت, 
۳۔ دہ برھاند, ٤۔‏ دع یائە, 


ود د-الف: بدون بصورت , 








واقعه بهە صحرابردن ... ۷ 


اناہہ دید لاجرم بصورت ستارہ درغشندہ بوی نمودند ‏ 

اشارہ ۔ یعقوب دو ع0 کے کی در مفارقتِر یوسف اندوہ١‏ خودرا و دیگری 
آنکە نبا یذ که :بزاد ران غافل شوند و یوسف را گ رك بنخورد و این ھردو عذرمىقوّی 
ازدیاد ہلا و اشتداد اہتلای او آمد . 

اول چون گفت < اتی لِحْٴْزٴنی "ان" تَذهتبُوٴا بِه ء اظھار محبت خویش 
کرد بیوسف و ہاین سخن نایرۂ حسد ایشان در التھاب آمد و داعیۂ ایشان در 
[ئ ارات ٥2‏ ترکعت 

۱۴ک ا 11ا۷۵ نک الت با "مات ندال ٹندکذ 
گرك بخوردن آدمی مبادرتنعایدءمدتیٰ دراین 'اندیشه بودند کە بە چەطوریوسف 
را بچاہ اندازند ء و نزد پدر بچه بھانه تشمّث نمایند ٢‏ . چوت از پدر این استماع 
نمودئد ء گفتندبھائۂ یافتیمء یوسک زا درمعرض تلف در آریم و بھانە ب رگ ركنھیم . 

کت وا ای کہ اتد کس و سا رذ کیاکی ا(صاعن و کت کنا انا 
0 کا 0227 11200 لکذب فی کذہوا 
تَا بت بتْقْواب لِْنَعَتَنُوًا ان اح 6 ان7 ھکا ا مھرت 
"اتی 7 کک ما اد از سی زوا 17 
اشارہ۔ شیخ ابوعلی دقّاق گفت : یعقوب گفت اخاف“” 'انٴ یا كلدَه اذ ؛بء 
گرگف زا آپر وی مسا طکرناند و ا گرگفتی ٭ اخاف اللہ تعالی ء ھم گر رااز وی 
بازداشتی وھم برادران 07 نگذاشتی . 

دیگر گمان یعقوب آن بود کە نگھبانِ فرزند خود او بود ء لاجرم ترسید که 


چون از نزد کی غارہ اوردد درم رضں 90۴ 7ٰ1 اط 


١۔‏ دسح یکی اندوہ خود در مفارقت یوسف, 


۲۔ا دع ھرگز, 


دسح ازمدتٹی دراین اندیشه تا تشبث نمودند نداردء 
٤‏ دع فلما علمهمالہ. 














١٦‏ حدائق الحقایق 
حفظ از حضرت او کردی بداغ_ فراق نر کتلا وت 


۔‫ ۔۔ و ا و و ےھ 
قوله تعالی 07 قالواعن“ آ7 کر ال ات و نحٰن عص-ة انّا اذا 


0ت و مافرالك صرصات نر کلاند تک اکر خنانچة کرک[ یونف[/ڑا تر 
رساند و حال‌آنکه دا دہ سرد قوی ھیکلیم و ' ہرمحافظت وی قیام ہینماثیم انگاء کا 
از جملہ سغہونان ہاشیم , 

بعد از برای تسلی خاطر ؟ پدر تمھید مقدمات میئمودند و از جمله آنھایکی 
آن ہود کە گفتند یا نبّى اللہ گرگ در نیان ما چگونە 'تواند آمدن وگستاغی نمودن 
وحال آنکە شمعون درمیان ماست کە چون غضہش بہتولی گزدبِ صیحۂ ازاویٰ 
بظھور آید ء کە از ھیہت و صلابت آن زنان حامل ہار بیفکنند ء و چون پخشمنعرہ 
بر آورد مقرعة رعد آنجا طنین مکس انگبین نماید٢‏ و چون صدای صورۃ و ندای ؛ 
ناقورء خفتگان ہبستر خا کرا در حرکت و اضطراب درآرد ء وہرادر دیگر یھودا 
چون در غضب شود؛ سباع_ بیابانرا ہش وکت, بازو بدو ٹیم بشکاندء وبة وٴتِ دست 
از خرطون پیل غشوم بازوبند تواند ساخت؛ و از خام شیر ادلور وقت انتقام 
انبان‌استۃخوان تواند پرداخت ؛ ما گروھی /ہاشیم ك٭'| گر سای ,شکوۂ ا ہر بیشەافتدء 
غبرات ازت جقم آر اک ران اندےے خرد ہار اک کاو کا9 
عصای ما بگڈردء هیہت ما مھرەاورااز قفا بدنبال او برون کشد ٤‏ باین نوع سخنان 
خاطر پدر را تسلی میدادند ء و دم فسون در وی میدہیدند ء تا ہدر را از اہتناع 


مطلق ہجواز مقید مل ک5اد 


١‏ دہ بدون ھیکلیم , س۔ دح ہدون خاطر, 
۳۔ دع باشد ٤۔‏ د: چون صدای صور وادی, 
‌- وفحج٭ و ازدحام شیر در وقت انتقام داند پرداخت,, 














اما بیان کیفیت واقعه بتفصیل و ذکر بیرون آمدن یوسف 


بصحرا و در چاہ افکندن او 


بپدانکكکه علماىیِ تواریخ و تعمەںی) 3ك بے معتبرۂ شاملة الحصص 'ء چنین 
ایراد فرمودندپ رکه جون یرادران ہر تفریق ‏ فرزند .|رحمند ؛ از پدر بجان پیوندء 
عزیەت,مصمّمساختند ء و پیتریوب مقدمات|ین مەم وخیم العاقبٰة پرداختند بکراتٹ 
وورات:بٹروغن رای ڈرنت نہوات تعاری ٢‏ سے کرذئد ,تا ایوعن را اعا زی رد( ذیٰ‌زیروت 
دیں یت نہتوں‌تجویز ادن ااتر تمینرنو دنو وو ااصاد ملتمسں ایشانمترون 
بہ بل ایْشکغکں تا ردزی۔از نزد پپزٔ جادیدی کات ٤‏ و مقبوضں و محزونذ 
نشستھ بودند ء که اہلیس بصورت پہری ناصح برایشان کوعت ٤‏ و خودرا درلہاسِ 
ناصح اسین برایشان نمودہ از ایشان استفسار حال نمودہ ء موحب قہضں واندوہ 
باڑ برمید ‏ ]کیفیت واقعہ جا ور او رحان مات ناکد لی 1320ا ندتہحت لؤکد 
سررشته تد بمر 920-0ھ+0 کردہایم ارفردنگال باندوہ و ەدحنت ہپسر بردہایم اکنون 
غرض آنست کہ ببرادرکوتر را از نظر پدر دور اندازیم ء تا بواٰطه غیہت او لحظۂ 
ہحضور خود پردازیم ٤‏ و چندین نوہت از برای تدہیر این اسر تدلیر ھا ضاخۂہء و 
بھانه ھا پرداختعه ٤‏ تا شاید پدر اجازت فرماید ء و هممراہ ما اورا بصحرا فرستد ء 
از حصولِ مراد محروم ماندەایم وابا و امتناع_ پدر در اجازت دادن یوسف پیش 


جا ۰٠‏ 
پەر تہ ںہ بے 


. 9ح ہدون شاملةالحصص‎ <١ 
۔ د: ہدون شعاری تا حضرت. م۔ د: بدون پیش پیر,‎ 





۰۸۰ حدائق الحقتایق 


اہلیس گفت کە ممانا توق در ١دازت‏ ابھجوٹ آئی تک اق ما اف 
محل واقع شدہ؛ ا کنون نہ وت صحرا آشت و ائه متکاء ثاغا اعت چندانی بگذارید 
- ایام بھارو مؤوسم نضارت گلزار آیذ ؛ وحھان سبز و خرم شود ؛ ودشتوصحرا 
چون باغ ارم شود 0 ودلھا مایل بپصحرا و تعاغاگردد ء؛ آن هنگام یِوسف ژاترغیب 
رہ صحرا وتماشا کردہ + بسیر وو ولاەمب میل دھید تا خود از پدر اعمتدعای اجازہ 
نماید ومقصود و مراد 027 

القصه انتاىنتاكة چون' برادران این ای را مستحسن داشته ء قول پیرك 
باطل را قبول کردند ٤و‏ روزی چند مکٹ نمودہ دیدہ بر رمگذر باد صبا نھادند ؛ 
داک وش ہسروشِ اقبال ٤و‏ پیغام نزول اجاالِ سلطان فیروڑ نوروز فرستادند ء بعد 
از انتظارِ ہسیارء کكه نوؤہرت صولت بھمن ہآخر رسیدء آو دؤران حکومتٹ دی ماھی 
بفرمانِ الّی اق وعلاباتمام انجامیدء سپاەزاغان سیاہء که مقدمۂ الشکترزمستائندہ 
نوروز بغارت کات بھمن و تاراج رسید گان چجمن رسانید ٤‏ ایلچی اه پر باد 
پا بیاض صبا سوادِ منشور < فانظروا الی آثار رحمتا ) ہر منزویانِ زوایای 
جس ئ5 7 ل؛ ۰ 0 2 ۰ 2 7 ء8 5 ۵ 
خمول در تچ رن باغ ی0 زاغ خواندن گرفت 0 وخسرواذجم بھ4 بیت الشرفِ خود 
خرامیدء هہم٭ برادران لاعت اجتماع ؛ چون کاو ات ؛ رقص کنان ؛ آؤ چون 
بازیگران 0 معلق زنان ٦‏ پیڈںس دِوسثت ایت و قولی را کەة در رد ناراستی 07 ساز 
کردہ بودند در ععل اوردند :و بعلاعیۂ شیطانی و مداعبة ٢‏ نفسانی آن غنجە نورسته 
[اآچرن گل اٹرمکنتل بحدائدسام 

۴ 
< 2 3ج 
ژ جلا+؟ ہر چند صد اعجوبہه سازی 


نخندد طبع کودك جز بە بازی 


, اح ا بدون مداعيه‎ ٦ : . بدون نقلست کە‎ ۵-١ 


ہے کت فردء ٤‏ زحد 














واقعة بە صحرا بردن, ۔ کہ 


اک0 0ات 920 کا جع تھے "و اتا روونزئن ذختآو صحزا 
بگشادند ٤و‏ طریِق اامیرارو ثشاط "وا عون لاو و انسسعاط در نظر دوسف ج(۔وہ 


دادندء وسیگمتد 2 ای یودسہف بھا ریستٹ بغایت خرم وتازہ ٤و‏ دڈوەه وصحرا مزدسن 


بگلھای بی ‌اندازہ ٤و‏ آثار بھار بقلم صنع کرد گار سال وعلا نقوشں عجیبه برصفحة 


صورء و غرایب غرر ء تصوبر فردودہ ٤‏ سم عنبر شملم ظا رت مات زفس جان۔ 
پرور مسیحاء ص مزار لعہت مردۂ اپوسیدۂ فرسودۂ را از خاك جەن :کمن سمن درسر 
٦‏ اگ اتد ؛ تزاش٣‏ باد می جگاعی ۷ فردان اآەیٰ جل وع ات سراہردۂ 
زمر دین سبزہ را بطتا بھای لعلی لالہ برطا م فلکگ عوااد تو ساقیانِ سمحاب 
از شراب ناب )0 و ۲ رتا ہن 0اك سام ماء کا کا نے4 الا کی سی گراتھا ككَ 
در مجالسیں باغ ء و محافل راغء پیاله یاقوتی لالہ را پر سی مرو ٴق سمگردائندء 
کشاعاہ چایگ سوار چابکد۔ست شعال رخسارۂ عروسانِ متواری ۲ ودلیران ٤‏ حصاری 
ر بھ قطرات الاب ینہ سحاب 17 جنان تسیہ23 کار ات ام دیدۂ نظار اك 7 درآن 
۔‫ ٣‏ 

حوران ہمانت 0 حجلکمان نبات و9 کجرائاان ازھار اشجار ) حله مای حریری )؛ 
و مقنم ھا ی‌خماری ٤‏ پوشیدہء سر از دریچھای اکعام ء بصد * ناز و اعزاز وا کرا 

ہەرون کردہ ء دختران ریاض گلستانی کہ از امراض ‏ زسەتانی از ضذعف و ناتوانی در 
زیر لحاف ہرف دیدہ فراز باز نمیکردند ء باعتدالِ مزلج قوای ط:وعی و توسط ھوایىی 


رلمعی بتفرجِ ریاحین در صحنِر بساتین ء بغمزہ و ناز چشم ہاز کردەائد 
< 
8< 3 


وو کگھ۔ے۔ ۔‫ ٠ےہ‏ اوت رو 
0072" فی نبات الا رص و انظر 


0 ار ما صنع الملیکگ > 











١۔دع‏ و سیل . ۲- دع و طریق. 
سإ۔دط بز می‌انگیزاند , ت3 دلیران . 
-ح: آکگتا(ہ 


کڈ حدائق ااحقایق 


07 ر0 

)0 عیون من الحەن [الحین]] ناظرات 
ەل احتد(ئ۷ 1لا ذھتبِ ملیکتا 6" 

7 علی فنص 0 کرد شا ٭ذات 


بان' ال کان لے نکر یک ٭ 
ائ5یوڈئ !ا فو ۲ و ےہ کرام مو 
ی یوسف این ھہه لا ضر بدیعهہ 'ےغء و ( یب غ۔ریبہة ے4۸ ہر صمحه صحیقهہ 
روازگارمرقوم گشته چه آباشد, اگر بعوانقت 'براد ران ہگشۓ او" تماثایٰ''صَحزاآئی) 
واہیشن" از این ہبہ سخن پدر در این کنج زاویەنپائی کە ٣‏ جھانرا وقتِ تفرج و تماشا 
ایت "٤‏ در مسلاحظه ازھار بھارآرامٹیں حانھا 0٦‏ دالغاسش دلھا ات 
کس نے ەاضا ححانکة دل[خو اہ ادت 
وو جھےھ 2 7 و 
بھار خیمه ہرون'زد چە وت٤‏ خرگاہ ات 
بعید ادن کال کوتاہ عمەمرشاد بڑی ٭ 
7 وہہ تو دراز مہات و ععراکوتاہ اعت 
کور زم الع سد سو ماف ارت 
کس ا ا٥ال‏ ار کریھ محر کا ات 
القصه ۔ چندان‌ازن "افشوتھای ٴ سحر' اشوب :پر یوسں ھوائدہ ۷ 45 خاظ۳ 
سار کش بطواف صحرا ماول کت ؛ و ضمیر منیرش بنظارۂ بنات نبات ء ھیجان 
پذیرفت ٤‏ قال بعضی الحکماء 022 لم ِتھیحه الربیع و ازھارہ فھو فاسدالمزاج 


محتاج الی ‌العلاج > بعد از آنکه یوسف دراان 3ص4 ہا اخوان عم اہشات شدہ) 





١-ح:‏ عیونفی الحین ناظرات و احداق لھا وھ وٴسبیکك, علی قصب زبرجّد شاھدات, 

3۵-۲ این ھمە نقوش غریبه و رقم عجیبه . 

۳۔ دع چھ جھائر, ی۔ دن چھ جای. ۱ 
ن۔ ذو هد الچ اگل کرتاء عم شابی وہ ٦‏ 
و دح: چون بھارگریستی . پ۔ د: افسانیای سحر آسا 











واقعة یه صحرا بزدن... 7 


7ر2 ا0د فک ادرک ڈآئید' فان پیش یعتوب۔آمد, گنٹند یا نی اللہ ماراحاجتی 
است ء اگر'اجازت باشدء 'معروض رای رفیع گردانیم , .برادر بجان براہر ما۔یوسف 
را سودای تعاشا بز سر افتادہ ٤‏ و ہمرافقت و سوافقتِ سا تن دردادہ ؛ موقوف به 
اجازتشررف حضرت نبوٴت پناهی‌است'ء سلتمس آنکكە اجازت فرمائی تاعلی ‌الصباح 
بمیاسِنِ طلعت ھمایوئنش اہتھاج نمودہ باتفاقِ او بصحرا رویمء کە دشت 
و صحرا ' چون ۔شمایل دوعتان یکدل کشتد ٢‏ "و هوا چون مزاج تدددرستان 
معتدل شدہ 


کپ 


یہ کت یہ 
نقش خورنقست ھھھ4 21 و خارو دذدثقکت 
فرثی ستبر ذسمت ھمهة کوەہ و کوھسار٢‏ 
اگظڑت دستوری رکراسٹ فرمائی ٤‏ انگلھای سوزی کەاز پردہعای فغفوزی؛ 
بەرؤون ایك نظازہ کند؛ وعزوسان رداحین را كکەدر نگارخانه بساتینء جلوہ کردہائد 
بطراوت دایدار خود رونق ڈھدے +× دامتلكاه مھا تكتتا نرتع و اگ - 
چون ییعقوب این التماس ‏ از ایشان استعاع فرموڈ جواب دااداکھ 2-1 اتی 


ےے۔ ھو _+ە۔ 


ل٭حڑاشیٰ ات ہک کُر به:و 2 30-20 22 التذ تب ٢‏ اععیٗ من 
بای افرزتہآجتا نت که اکر اق:را:آزاپیشن' من 'یبرید حرقتغم ؤٴاندوہ ء 'الیف 
بدن نحیفت و قاب' ذعیف نی ا 7 مم‌ذلک میٹرشم کة او را کرگك بخورد و شما 
غافل باشید, 

گفتند : ای والد بزرگوار گرگٹ را چھ محل ومقدار کہ درڑحریم حہرم ء 
کاچ کال رک 


شیر دل پلنگگ صولت 0 لات تماید. 


را چە مجال وااقتدار آن ہود کە در مقابله دہ نفر پیل تن 





34-00 باجازت شماست , 
۲۔د: در نسخہة اصل این ہیت ٹیست , جع امہ خور نقشڈست و معه حال و خوارو 


دشت و فرش ستبرقست وحمه کوہ ساراء 














۸۳ حدائق الحقایق 


ے سے صے 68 ہے کر اٹ ھ 
دراثٹای این سقال : یوسف ,در آمدء ثفت : ھ یا "ابا ارسلنی‌ یبتعهم)ء 


2 ئىئۓے ن3 


عقوب فرمود : × :اتذحہب ڈلکك یا 99 ؛ البته میخواھی که ترا اجازت دھم ہر 
طبق مدعای ۔اخوان ء از پیر کنعان اجازت طلبیدہ؛ انتقبل شد آکه در نزاجعت 
سمارعت نماید , 

یعقتوب این معنی را دکروەداشته خواستئکوابغدری اتیک خوید کەناگاہ 
دنگ د دراگرند شد و اضطرابی عظیم نعود ء یعقوب رادل ہر وی بسوخت, ازضرورت 
شرف رخصت ارزانی داشت ء و برادرانرا بمرافقت و ەوافقت و مراعاتِِ خاطر وی 
مبالغه نمودہ ء بانجاج آن مأمول نوازش فرمود ء وفرزندان از نزد پدر بیرون آمدہ 
ہمنازل خود قرارگرفتند واز غایتِ فرح ھمةُ شب ستازہ میشردند؛ تا کی باشد کہ 
عاء بافر خلا حاللہ '۔اندر ردز صبح ء بافتن کت و آفتاب منیر ء ج۔ون حمال 
محبوبانِ دلھذیر از جیب فلکك اثیں:قافتن گیرد ؛ و روسی روز قخصب نوروز پوشد ء 
و صبح مستطیر از دریچھای سطالع تدویر مستنیر ہیرون خرامد ء این زنگی پروین 
5نا کہ درجڈ کات للتدت بازی میکند بهە خندۂ صبحدم فرو رود وافِن 
قطب کہود خرقه طیلسانِ نور و ردای ضیاء در سرکشد واین چشمهھ خورشید روی 
نمودہ ء طلعتہاہ در قعر چاہ افول وغروب پنھان گردد ء یعقوب نیز همه شببیدار 
ماندہ بنیان آنشب را چون عمر یوسف دراز میخواست و از سٹید کاری صبح ہزاری 
اسان درخواست میکرد ء و چون عاشقی کھ بخیال خورسند میہودہ و اکنون بشب 
وصال پیوند گرفته ء از دمیدن صبح میترسید و ہر خندیدن او میگریست ‏ و بزبان 
حال ہاین مقال تکلم مستمودہ 

بد کت یہ 
اسٹشب شب پردہ داری تستای صبح 
امید هہمه بباری تست ای صبیح 


-١‏ ج: حله شب اندر روز صبح یافتن گیرد, 
۲-ح: دندان کە دودۂ, 


قصة یه صحرا بردن ... ۶۸۳" 


عالم پر سیا سماە و تاریئ کت 
0 انجا کر مسمیل آکاری ٥ای‏ صبجح 
آخرکارصبحء بیوفا ئٔی آغاز نھاد ء و به روشنائی روز آفتاب عالم افروز بر آن 
خورشید فلک معانی ظلعەانی شد ؛ء اولاد یعقوب پ<غدرت پدر تتاقعه انجازا وعدہ ر 
ص+صقھ سے ا 
متقاضی گشتند ٤‏ یعقوب یوسعف را پیشی خوائد و دربشرۂ ھمایونشں فرحّت غنیمثت 


شمردہ 0 پنظر حسرتث کک ررست ٣‏ بر مغا (قت رخسار فرخندہ آثا ری میکردستا : 


پوشن روی' ژ غضسرو "که ٢‏ .تا ذخیزہ اھجزر 
راتا با ہیند71و:ڈانکه ذرونٹرز کنہدۃ 
بعد ازآن ھمگی خاطڈر ترفن 'ہویت آن اقادت سوزولن دصروفٰ داشعندء 
موی دلجوی وی بشانہ مط ر١‏ گردانید و پیراھن ابراھمم مد 9۳ ئ759 
و جامة از صوف سفید :دروی پوشانید ٘ وععامة اسحق ؤغع ہر سؤشی آنھ۔اد ؛ و 
آکعربند ااسحق بر میان او بست ؛ و ردای شیث' ہر دوش سیمونشض ٢‏ افکند ء نعلین 
آدم صفیٰ در قدم با قدرشن کرد؟؛ و عضای معھود که جبرئمل از بوشت برای وی 
1ء ود مک وی ذادو 1و پسرا5]ا وظات فرمئذ کر ناو اک0 بتقتوی اھ 


7 ۰ گنت ایک ہ اھ _انٴجاع ینوسف فتاطعےوٴہ ى ان عطِشن 


پل 


--‫ 


و وں و 2 ےا و وچ و بد مہہ 
فعاسقوہ وقولوا عصليه و لادخد لوہ وکوذوا ستتواصلەن مذراحمین 5 

رگاا 0ت را دراومگکرتئ 1ا فردوصعیمتدیآرار ہزنتے ڈوااغاڈ 

یں یت اپ لھا لعلہ حتاغ آاذت کروی ۃوبرا ظارۂ د کەابرادم 

<۸ استود عنمث برپب ا لعالمین جل ذپاکر ہ > ویعەوبرا طرفی ہو ہرا ڈھم 


زاد اسحق در وقت سفر در وی مینھادء از بھر یوسف زوادۂ ترتیب فرمودہ ء در 





١۔‏ دہع آغاز وعدہ راء 
کا نگنجد . ح: مپوش روی زخسروکە در ذخیرۂ هجر رخت بە بینم وچندانکە 
در نطرگنجد, م۔ دہ ھمایونشن . 


یدع درآورد, 








۸٤‏ حدائق الحقایق 


آن ظرف نھاد و تسلیم لاوی نمود ء و مطھرۂ پر آب ہدست شمعون داد و‌روپسل 

یوسف راہر ا ات و رو به بھودا آورزدہ گفت یوسفرا ہتو میسپارم ودرمحافظت 

جانیشن' امید ہتومیدارم ء باید از رعایتر حالِ او غافل نباشیء ھمەمفا رقت چند ین 

سال از اینجا ہود کهە توقع مراقبت و حفظ یوسف از غیر ملک حفیظ نمودءچنانچه 

در آثار آہدہ اف ۳ حر رت ارول الا وت جل وعلا وحی فرستاد . بەیعقوب 
۔ھهہ خر ےت -۔-۔ آھ و 


نبی اک آاشاری لم ذراوّت ہیبیےتے و بین یوسف قال :لا ٤‏ یا رب 


نقإل اھ تعالی| لا دک خدت اٴتذب والم تخترعی بدظات لد 
عم رائ رت رہم ضا ای راج ا ات ات 
لکه ری جات ارد کہ ہر در شھر درختی بود که اي × ایا ثابت' 
وٴفَِرٴعُھاافی السّاء پ کوئیاہپناظززباحو ال او یود ک4 ادوستانءیکنایگ راد ہا 
اندرعت دداع کردند, 
چون یعقوب بااولاد بدان موضع رسید ء توقف نءەودہ یوسف را درکەارگرفت 

و باضطراب و بیقرازی تمام اورا وداع فرموذ: و ہا زسفارش وی ,بے یھودا مؤآکد 
رَدائِكء)آنگاہ) تو پیوست نود گنتای رنڈ ول بی موا غاد کت 
انجام فراق بطول انجامد و اوقاتِ هجران از آنچه متصوٴز است بیشتر امتدادیابد؛ 
تااوءیت میکنم که زیٹھار حق تعالی را فراموش ذکنیٰ ء .و چون بارانء باد ازاہر 
ابتلا؛ باران گردد ٤‏ پناہ خرابا رکا حرتایاکری اعت تا راہشت ای می 
انداختند ء دستدر حبل متین عصمت الھی زدء و اعتصام بعْروٴةٴ الوثقای آکرم 
غداوندی حلٴ وعلا نمود وگفت: دانی ذاهت لئ ربٰیسیهھَدین؛ وہدربزرگوار 
ترا چون کارد برحلق نھادند خود را دز خوزۂ صاہران افکند ء وگفت سُعَجد نی 
انشاءالقہ - الصّابرین ک 

آری اطفال مھد نبوآت چون از رحم ' عصمت متولد شدند جز ہر بستر ابتلا 

دج ظا حا 


ہ-ح: چون از رحم متولد شد, 














حسدبردن برادران.. ٥مھ"‏ 


پرورش ٹیافتند ء وبجز در مھد بلاو تیرباران‌ابتلاءبالس ننعودند , ترا یز | گربسھام 
بلا و تیرباران ابتلا درمقام امتحان در ارند تبث بڈیل کرم الھی ء والتجابغیر 
او سبحانه و تعالی نجوئیء آنگاہ درکنارش گرفته ء گفت وصینّت دیگر آنکه بھرحال 
کا ہاشی ہاید پدر را فراموش نکنی کە وی نیز ترا فراموش نکند ء و تا روی من 
نپینی وظیفه آنکه بر روی ھیچکس نخندیٰ که پدرت تا رخسارۂ تو نبیند دھان 
بخندہ نخوا ہد گشاد : 
انگاہء سرشگ ' ہسیار از ذیدہ ببارید و یوسفک'را وداع پک دو دہ اہی 
کنارش گرفتھ گفت : < حسبی اللہ حلیفی علیک > و بعد از آن از یکدیگر افتراق 
نمودند . 
مد کت یہ 
بگذار تا بگریم چون ابر ۲ نو بھاران 
کز سنگ گریە ٢‏ خیزد روز وداع یاران 
فاریابی در نوادر القصص خود آوردہ کە چون یوسف و باافراائض کی چند 
با اهت وابراء انتادند بعقوب نعرۂ زد لاو ون "22 نَرَزلڈان چون ”ضورّت حال 
مشامدہ کرداتدذ مجموع با دا کرد اوےف کت دئد و ہجوت بھوڈی با ز دشر 
پارہ یوسف را درکٹارگرفت وانوبت دیگر روایح محبمت اڑگلبرگۓ جمالش استشمام 
نمود ء دراعقی'آن آہٴ سرد ازسینۂ پر درد برآورد وگفٹ د ھذہ رایحةالفراق ھذہ 
ا ا ای وی سا ہر دوش ان تر او اد ماد نان ا وت ئ2 
پیراهھن 3891+ 


کا یہ 


چون درد فراق در جھان چمےست کی 


عا ٦‏ نرایٰ ٢‏ اعد کعتا بگو؟ 





-١‏ ۵ع سرشت . م۔ دع در بھاران,. 


دسح ناله خیزد, 
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کہ حدائق الحقایق 


1+ مرا که در فراقی مگری 
آ۵ا ینک روک اڑا پرای اب رت ہیں 
بعد ازآن یوسف را مصحوب برادران روان فرمودہ خود ہر سر زاہ بایستاد و 
در مفارقت فرزند ارجمند آب تحسّر از دیدہ گشاد بمضمون این مقال مترئم شد, 


دہ 
ایکاش بعمر نوح سرع زیستمی 
تا ١ا‏ زغم" مکزران ات ابیکروسٹٹی 
نقلہت کە تا برادران در نظر پدر بودند یوسف را چون گل دسٹھ بپرمردنڈٹ 
از یکدیگر ہعھر میربودند؛ چندانکە از نظر پدر غایب گشتند دست جور وااعتساف 
رکا وکینڈ دیرینە را در معرض ظھور در آوردند, 


اه 


:“ےرہ 
مرف ا یا 
عق 


فغان زین چرخ دولابی کہ هر روز 

حاون" ای" 1< 1دت 
غر و راغ حا رید 

تماں رد یا کرک د تہ 
چھ یوسف را بھمراھان سپردند 

دلک وکنتا کہ ,20 برہ بردند 
بچشمان پدر تا ہی نمودند 

ز یکدیگر بمھرش می ربودند 
گھی آن بں سر ردوشش گرفتی 

کہ ان جک ابو عو کس 
چه پا بر دامن _ صحرا۔ نھادند 

بر و دست جتتا کاری گشادند 


١د‏ فرد, ٢۔‏ دہ ماھی, 














حفوسسڈوزازددی--- 272 
7۶٤‏ 7اصا روَد ہودائدو ا ا وا یة سار پہاڈہ'روتربودند 
ان آفتاب را چون سایه بر زمین انداختند ؛ "و چون خاك لگد کوب جفا میساختند 
آنْ چشمۂ آفتاب چون چشم سحاب از کردارِ بد ایشان غم دارشد ء و آسمان‌بھزار 
دیدہ برکار آن قوم_ پریشان روزگار شکوفە با رگشت ء ازین واقعہ چشمۂ آفتاب ء 
چون سیمات میلرژید ء و خیمهة آسمان چون طناب ہر خود می پمچید ء و دریا ھا از 
آن غم بجوش آمد و وحوش و طیور در خروش ء با وی بغایتی دست جفا بر 
5ا دک ه ناک 'ہر فلک |نگفت تحیتربدندان تَعْجَت گرفتہ,(ڑاخوال ایشاتاسوس 
میخورد ء واچنان٢‏ بیدادی پیٹی ہردند که بھرام, خون آشام از جور این وم بی 
انصاف خنجر تغلاب و اعتساف در نیام مرحمت و اعطاف در آورد ؛ یکی دست 
بضربِ و ایذاء برآوردی ء دیگری در زیر قدمشں از پای درآوردی ء خلعت ھاکهە 
پدر بصد ناز و اعزاز در وی پوشیدہ ہود بخواریِ تعام از وی درکشیدند نعلین از 
پا و عمامه از سر برداشعند . 
کن یا 
برهنه پا قدم ہر خارٴ میزد 
بگل از خار وغس مسمار میزد 
فکندہ کفشى [و] رہ ہر خارہ ؟ میکرد 
ک0 ای کت زا رض رہ انا کت 
کك ہا کر یرد رلک ناک 
۰١ 1‏ ۱۰۸۸۱ ک۸ کا رک 
چهە پس‌ماندی ازآن دہ ؛ سخت پنجه 
طبانچةه کردیٹشس رخسارہ رنجھ 
٦ج‏ پیارہ روتر بودند. 
۲ دہ ہدون وچنان. س۔ ح: برخوارہ میکرد . 


٤۔ح‏ ارہ مخت پاچا, 








۸م 


حدائق الحقایق 


چە 'رفتی ‏ بیشں کردی, ؛زخم سیل 

قفایش' چون رخ : بد ۔خواہ۔ تیلی 
چه ہا ایشان شدی پھلو بھ پھلو 

رسیدی مالش گوشش ز ھر سو 
بزازی خر کک را ذامن 1دشمدی 

بے رسٹراریاگریٹانٹن ادرکدیٰ 
بگرالہ ١‏ گرم رکد را دویا نتادیٰ 

بخندهہ بر سر او پا ائسھادی 
نقاله ۸۰ ک(ا۔۔ا[فاز ککردیٰ 

نوا ھای مخالف ساز کردی 
حه 6د نید ار ا شاف ارد د<لغت 

بخون دید ہر گل الاله بکاشتا 
گھی در خون گھی در خاك میخفت 

ز۔۔ ایدو ادل چد ۰ج“ ۷ ہد جنت 
آکحای یکر٣ات۷‏ متحجانۓ 

ز حال من چنین غافل چجرائی 
5 روضهةُ جانت دمیدہ است 


بروجبارانں ا حسانت چکتدے اىۓ 

جِنان 1۲ز تشنکی 'ور''تات ماندہ 
که نہ رنك اندرونہ آب ماندہ 

نال تازہه پروردہ بھشتی 
کہ در سان کرای 5۰۹ 

چنان از باد غم افتادہ بر خاك 
کزو جوید بلندی خار و خاشاكە 





واقعة بهە صحرا بردن... ای 


بھی کز ' وی شہ"ت را نور بودی 
ز ظلەت های دوران دور ہودی 
رسیدش ‏ از فلک زان "سان وبالی 
که جوید طعمةۂ نور از ھلالی 

گویند ای وت بایشان سرد بود در محاذات وی 
میخوردند و وف ند بود و لقمة بوی نمیدادند از حرارتِٰ ھوا و آتٹی جورو 
جفاء گلب رگثر طاری سارہ دوگ ٤‏ ری ٤ری‏ مد بود ء و قطرہ قطرہ عتغاط(ص 
[طاٹ وٹ دب اازکل خکردن گرفته ء ضعف تشنگی بیوسف بمرتبۂ استیلایافتہ 
بود کە زبان از دھان بیرون افتادہ بودء و دل از حیات برکندہ روی عجز وبیچارگی 
بر برادران آوردہ ىیگفت : ای برادران ء پیش از آنکە روح از بدن مفارقت کند 
اہ اتد عطیں ہی زیزند" ورجندرامتغاٹھ امینجود مسلائت_ احوال وی 
مسا 

ہنتولست که یعقوب قدریٰ آب در مشریە کردہ ہود ہا مقداری)شیر آَتَحْيه و 
بدست شمعون ٢‏ سپردہ تا در وقتر عظنی یلب رفائد ایوسف' در وقت تشنگی 
استدعای امانت نمود بنا ہر آنکه روزگار در چشم مردم ٠‏ خاکے بی‌شفقتی پاشیدہ 
بود ء شمعون آب بشیر آمیخته را بر زمین ریخته و قطع صله رحم انگیخته ء ہا وی 
گفت كە از تشنگی چندین چە مینالی که ھمین لحظه ہمقراضِ انتقام رشتۂحیاتِ 
تو را قطع خواھیم کردء از غایت‌عطڈی ومجاعت وکثرت ایذاءع فظاعت* وازدیادِ 
خوف و خشیت ؛ از ھوشں ہرفت . یھودا رابر وی رحم آددہ ؛ سرروی درکنازگرفت 
رولت ابو وی با اآبلد و از ابرادران زنھار میخوادت ہ بھودا گنت ای اہزاد راز قتل 


مترس که من متضمن شدەام چا تو را در پناہ گرفتم ٴ یوسف گفت دن میدانستم 











١-ح:‏ مھی کز او ۲۔ردع زلید 
س۳ دہ و بشمعون. ۵-٤‏ مروت, 


ہ۔ دع فضاعت,. 


۶ ]تد ات 
۰ حدائق الحقایق 


کە از اھل بلا و محنتم ء و از خاندان 'محنت رسیذڈ گانم ُء ولیکن گفتم مگرمحذت 
من از ہیگانگان بود ؛ کی دانستم وکجاگعان بردم کە محنت از برادرائم بینم , 


من از بی۔گانگان معن ننالم 1 
ہام درد کرد ات ۷اک ات 
نکتم۔ ای درویش عقل دیوانه کە خانەزاد حضرت است ہرھئمونی او بر 
احکامقضاچون وچرا نتوان کرد ؛ وبیککكاند یہ که پا شکسته۳ این بیشەاست ‌ہدلالت 


او این راہ بسر نتوان ہردے 
۴ کّ 3 
ضر است غدای را ڑ انان مک 
کا لے و دندان پیمبر ای 6 
نقلمت که ھرگاہ یوسف از زغم طبانچه این در و آندر میگریخت و از 
دستکاری آن ُ ازین میگریخت وباری میخواستآن جماعءتإفسوس وسذرہ الاک 
کەآن‌آفتاب و ماہ که درانگاہ ترا زمین بوس‌میکردند ا کنون کچایند کهھ ترافریاد 
نمیرسند وآن یازدہ ستارہ که پیش تو رخ برزمین ہوس مینھادند ء بچه کارمشغولند 
آکه ترا درا اسیری دش ری کی شا 
نقلسمت کە چون کو کب اقبال یوسف ء درمحاق ادہار افعاد ء و برادرآن 
ھریکک بنوعی‌به ایذای وی ا ا بضرب * اذا اندام وی خون آلود 
شدہ ء از پای درآئد شمعون پای برسینۂڈ وی نھادہ تیغ رون آورد و بتصد ققعل 


یوسف مبادرت مینمود و یوسفک ہر سبیل استغاثة چنگگكک در دای روبہل زدہ پناہ ہاو 





١۔‏ دے: خواندان. ط۔ د: ھرگز نٹالم . 
٣۔‏ ح: و بی اندیشه کە با شکستۂ* 

ی۔ دع و ازدست ستمکاری , ظاھر, 

سح و بضرب طپانجە اندام وی خون آلود شد از پای درآمدء 














واقعة بە صحرا بردن..۔ 080 


آورد روبمل بضرب و طرد از خودش دو رکرد روی بھرکدام کە آورد ء باوی هعین 
معامله پیش ہبردند چون یوسف دانست که برادران ہ ہر قتعل جازم ےئد یت 
تظلم در داسن ترحم دِھودا زدہ گفت : ای 01ا75 )در مرا بت سردم و اعتادو 
اکا دی کی ای جحست وق بن کداسکی آخران درحواب 
کرت تسا الاک یہی 

درین اوقت یوسف خندہەای زد؛ یھودا پرسید کە این حال که ترا پیتں آسدہ 
است چھ جای خندہ است یوسف گفت : موجب خندہ آنست که ممان من واهتعالی 
کی است که انبساط من از آنست, 

یوودا گفت آن سر کداہست گفت : ہربارکه درشما برادران میدیدم بشعا 
مینازیدم کیا مرا چنین برادران رفیق ہو شفیق اند ء کہ در قوت و شدت (یکتاٴو 
ہی ھءتااند ء و ھیچ دشمن را بامداد و معاونت این برادران بر من دست تعدی ! 
دراز نتواند شد ١ا‏ کنون بشوسی آن اعتقادِ فاسد و اعتماد, کاسد بودہ است کكکه 
حظ" تعالی شمارا برمن ہ لطور داد ٤‏ تا مین ہدانم كکه اعتماد به حفظ وحمایوت 
۶۸٥‏ ھیچکسں غیر اہ تعالی اعتماد _ راہتشا یلاب ۸بإینمنخن 
اندك رحمی 0۳٣٥ء‏ دوس تا در زیر دامیٰ جرد کات درکنفر 
حمایت در آورد ٦‏ و دیگران زا ١ر‏ قتل و ضربر وی منع میکرد ء ہرادران گفتند : 
یھودا مگر از عھد خود رجوع کردۂ و یا از سر پیمان خود برگختدای گفت این 
عهد عهدی اس ت اکه رجوع از وی بھتر است از وفانمودن ء و این همان پیمان‌استٹ 
کک شکستن آن درست تر است از پموستنء تا سادام که جان در تن من استنگذارم 
کە بتیغ کیٹئش مقتول سازیدو از سریر حیات زند گانیش معزول گردانید؛ و اومردی 
بود کەه چون شیر حمتیشس " پنجۂ سیاست ہرکشیدی ؛ پیل تنان میدان شجاعت 
ازصولت هیہتشں چون ثعالب در غار خمول و زاویه ذھول مختفی گشتی؛ وچون 


گل رویشں از شعلهۂ آتش غضب سرخ گشتی ؛ سوی اندامش چون پہکان‌ خار ہرآن 














22 دست تعدی نہاشد . 0ت ھمیتشس . 





۲۳" حدائق الحقایق 


راست بایستادی ء برادران چون صولت و سیاستش دیدہ ہودند ء چون از ویٰ این 
سخن بشنیدند و ' حکایت حمایت وی نسہت‌بیوسف فھم کردند ؛ از ہیمیھودا دست 
تعتای درَاامین ادب کشیدند ء و از وی دربارۂ یوسف چارہ جوی گشعند ؛ یھودا 
گفت دن ہقتل یوسف رضا ندھم و ہکشتن_ او ھمداستان نہاشم چه قتل بغیر حق 
ا امت تحادت عظیم و مستوجب عذابِِ الیم 7 9 موافقت مینمائید بازگردیم 
واین امانت بە پدر باز سپاریم , گفتند : ہرذن یوسف نزد اپدراامری ااست محال 
چه او برسرً ضعیر ما آگاہ شد ء و از مکنونِ باطنِ ما وقوف یافت و بیشکك چون 
بخدمت پدررسدءجفاھایماراسشروح بعرض اورساندء یھوداتاسّل نمودہ گفت:مصاحت 
امت کة اورا در چاھی افکنیم وحال او از دوحال بیرون نخواھد بود٢‏ یا ودیعت 
حیات را بقاہض ارواح ؟ سپارد و یا کسی اورا بیرون آورد و بطرفی برد و بھر تقدیر 
بی مباشرت قتل او مقصود ما بحصول پیوندد , 

القصّه مجموع این رای را مستحسن دانستدء در سە فرسنگی کنعان چاھی 
پیدا کردند کە غمق‌آن ببعضی روا بات خھارەدگز بود؛ و بروایتی مفتصد وباصح 
روایات ھفتاد گز بود , 


٦ھ‏ ازای بد شلد, 


۳ دہ اجل. 











وا 
گ٦‏ 


اما بیان کیفیت احوال یعقوب بعد از وداع یوسف 


نقلست! که چون فرزندان از نزدپدر بیرون آمدند ء یعقوب ہمشایعت ایشان 
کرو اا1 در عو دع ات یدید خا ار نطد 'بدرعایب انمعند ؛اہدر از غایت 
قلق و اضطراب ھمچنان ہر سر راہ ساعتی بنشست ٤و‏ دل بهە اندیشه دادہ چشم_ 
انتظار بر راہ نھادہ تا آرام, دل ومونسں جانش کی سراجعت نماید . 

آوردەاند که یوسفب را خواھری ہود تم نام 6 در آنوقت خفته بود در 
ہوا اد ود وٹ وٹ زا ا کان در میان کرت ان٢‏ ورک یٹ بیگرد او م کر ڈ تا و 
بانیاب خویش اندام نازنیٹنش را مجروح و آزردہ میسازند ء از خواب ترسان ولرزان 
برجست ٤)‏ و گریان و نالان بنردیکٹ پدر آمدہ از حال یوسعف استفسار نمود ء اپتدر 
گفت به برادرانشں تسلیم کردہ بجانب دشت و صحرا ترسادم انت ای پدربز رگوار 
از شما عجے کكه بد ہردن او رضا دادید و دوست را ہدشمن سپردید ء ھمچنان سرو 
پا ہر هتهء در عقب برادران دویدء دسٹ دز یوسف زد و خواست کھ اوراازبرادران 
بستاند ء برادران ھجوم کردہ اورا کیٹ باز گردانیدند داد رااجد ڈ انیشی 
ای ر٦‏ 4 دودت داری ا بدمت دشعدائشی چرا سیاری. 


٠ 


نہ روی 8ی آہ جای یلام مرا 
۸ھ یار کاکلاک بپوصل جود کات مرا 


١۔‏ دم روادِت است . 








6 کہ حدائؾ الحقایق 


بنگر کە بە عاقبت چہ افتاد مرا 
معشوقه بدست دشمنان داد مرا 

پس یعقوب گفت : ای فرزند مکروھی و اندوھی بخاطر راہ حدہ ء کەبازآید 
دینه گفت : آریہاز آید ولیکن مدت فراق دراز آید . گفت : ای فرزند وعذۂبراجعت 
نماز شاست ؛ گنت :"ای پدر حال تو نے در نماز شا مثل حال ‏ ائ و 

یعقوب را غم و اندوہ زیادہ گشتہ رو بمحراب مناجات آوردہ بود ء بدو زانو 
برحایٰ ار یا لکل تار تح توحید و تی اگ داتد 2۳[۳۰۰ 2ت لشکر 
تعاس اہر مقدامه دماغ تاختن آوردہ ء اطباق دیدۂ را فراەم آورد ہ در خواب با او 
نمودند کە کسی ہیگفت هھفتادھفتاد مفتاد هفتاد چھار نوبت ہاین کلمه تکلمفرمود ۱ 


یعقتوب از خواب درآمد و تعبیر خواب ٹنیکو میدانست ؛گفت اہ یوسف ازہرمن 










ھفتاد سال وهھفتاد ماہ وھفتادروز وہفتاد ساعت رفت ء از خانه محزون ہیرون دوید 
و ہر سر راہ ایشان منتظر وچشم براہ ایشان افکندء وٴتاشمانگاہ بر سر راہ بضقت 


بنشست تا کی آن نوردید بچشم در آید و این دیدہ بمطالعة اہ 


ور ہا 
وار پر نسپپچۃ 
:۰ 
٦ ۴‏ : ج 
ھر ش‌ غم دیگرم پیا پی بپرسد 2 وت ہڈ 


نادیدہ ‏ بھار ‏ محنت وی 7 . 


یار از _ ہر من رفت و لکنون إ)ر سر راہ 


بود آندم 2۷ بار ما برسد 


دل مجروح را دوا بر 
فُ ت0 
مظن گشعهہ 2 چشم پر ر شم ڈ 








ا" سن ای ۔ ٴ جات وی ای 


0۳۲ ع٢نحضائہی۔‏ ےڈا تغللعل چیا 


3 


ےه 
11- 


ہف 













۔افؤشتہ که> چرن ہا بمن کو کجچا بپرسد 

ایت ےت 0827 “ غسا 

اوس شرو ہے رد 2+" ٥ء‏ ہت یی( بات ہرس 
ےل خس ؛ مرا ٠‏ ہر تال تافیف مہبم اوا 

با اڈ ےکن ۶: ٤‏ 3 رڈ : 


پر س6 ہی لت متمریچہ فالسسم شتے 


1 ای را غست يےوامہَٰمًا رر ڑے و حرعصہ و 


۴٤ _.‏ گئ غ2 الب جا 
نپھیسپوچھ ۸4.7 ا ۱ پسریں 


پت امزق زقی سمل آانتہ نجودہ وہ یئن ھا ے 7 


پا بی انی کہوں باب ل رد ایس یی عیب ہی و 

۴ ہے مغم ٦‏ 3 ۴ یں 6د 1چر ٤‏ ے ۳ 1) 
مت نیا بدا -۔ وہ ظاجادیاعل 

ایر ہار ۹ وجاہتں رظ بس+ 


رھ 


2 -.7. 5 شنفر 2 الم 


7 


کو ں 


اما نصایح ولطایف و اشاراتی کە در ضمن این واقع مندرج است_ 


بدانکہ سه پیغمبر بوگزیدء مہ جی ر٢‏ رے اشنا کییں مزرد گر رہ ایر 
پیشن آند, ۱ ۱ 


اول - موی جون بعیثات سرنت! اھت را بە برادر خود ھارون سپرد چون -- 


با زآمد سو فان پرست شدہ بودند 5 














دویم ۔ سایەان انگشتری ہملکت بجاریة خویشی۲ سپردء ہدمت دیو اد۷ 


در دریا انداخت . رمَان؟ 


سم - یعقوب یوسف را بە برادران سپرد یوسف بچاہ و زندان جلاگئتی ' 
سه کس دیگر سە چیز بحق تعالی سپردندء ا مات سامستہ ‏ 
اول ۔ دادر موسی اورا بحق"ٴ تعالی سپرد باز اىانت وی بسلامت ہوی 
کت کے کو 

سپرد ؛ و موسی را ببہرکت ان ودیعت قر بت و نجات رسیدکه دو قربناہآز 
سو 23ہ د2 ۔ 

یعقوب بنیامین را بخدای تعالی سپرد و( تخت حافظا 

تعالی ‌امانت وی بویبازیسلامت٢‏ سپرد وابن یامین نیزبدولت صحبت یوسف 
وی ساوت تاج 
حضرت رسالت صلی اللہ عايه و آله نیز امت خود را بحق'" تعال 


۱ 0 
١‏ اد برگزیدہ سە چیزند وسە چیز را بە سە کس سپٍردہاند و آز آن سا 


حالشان ظاھر گشته , ا 








۔ دح: بدون مملکت وجاریة خویش . 


م۔ د-الف: ہدون باز بسلات , ٤۔‏ دہ بدون رسالت ٠‏ 


واقعه به صحرا بردن... ۷" 


اھ خلیتنی من بعدی ٠>‏ حق تعالی‌ نیز درقیامت بسلامت ہوی باز سُپرد ء و امّت آنْ 
نیز اه ہررکت این معامله بھشت پرنعمعت و لقا ورؤدت یابند کكه < 287+ اف ھا 
الحسنی ری زیادہ: 

پس ای درویشن تو ھم امروز ایمان خودرا بحضرت خداوندی حل وعلا 
سپار تا در روز احتیاج مندی بسلامت باز سپارد ۔ 

نقلہت کھ چون حضرت رسول(ص) بحربِ بدر مہادرت میفرمود 'ء یکی از 
انصاریان عزیمت ۔صمّم گردانیدء کكە در رکاب هعایون بخدمت آنحضرت‌استسعاد 
نمودہ ؛ درین غزوہ ھمراہ باشد ء چون زاد و راحله ترتیب: نعود عیال دستد ردامن 
وی زدہ ء موانع پیٹ آورد یکی آن بود کە فرزندی در راہ داّت ؛ گفت درین خطز 
آکه مرا در راعست تٹھامیگداری,واشا ید اکە مرا اِحِعَتٹرییٹرنگردد و اندوم ومحنت 
سن استداد پذیرد ١ا‏ کنون مرا رهین محنت ٢‏ و بیم مکن و فرزند خودرا یتیممساز 
آن مرد چون ارتکاب این امرقہ وفی سبیل اللہ نعودہ بود باین امرها ' متقاعدنگشت 
وگفت : ای زن تو دل فارغ دارکه این کودك را بکسی سپردەام که او را ضایع 
نگذارد , زن گفت :یكە سپردیی گفت : سلّحتەلہ تعالی و وداع زن کردہ از خانەبیرون 
آمد و ہمازدت آنحضرت بغزوۂ بدر مبادرت نمودء چون از غز وہ از آمد عیال بدارِ 
بقا انتقال نمودم بؤدے ٴو فرزند را ہا خؤذ ,بگور ہردہ ء مدتی :برآن یگذدت سرد 'ہا 
غریو بر سر ؟ قبر او آمد و امانت خودزا از حق تعالی بازخواھان شد سرقبرراہگشاد 
آوازی شنید‌که گویندۂ شکفعت 0اک الامانےاء دست بلجدردر آؤرد و زی دید 


دوہ هە گشته ٤‏ و ناف بریدہ ء و در لفافه پیچیدہ ؛ مادر مردہ و ریزیدہ؛ وکودلكەدر 


بت 
۔۔‫ 


این ٴمدت انگشتخود بجای پستان می مکیدہ ء ,پدر فرزندرا برداشت و بزبان تضر ع 
ہجاب خداوندی جا و علا این نیا زمندی رو حا کے ای قادری ک٭ این 
كودكغ را در تنگ و تاریک از عرصه تلف نگاہ داشتی ٤‏ میتوانستی کە بادر 





١۔دع‏ مینمود, دسح +بثت, 


دع عذدر ٤۔‏ ۵ج غریوان پسر, 














۸ٰ‌( حدائق الحقایق 


را ا1 ای ات فرزند از حلدکت۔بازداری ء ا زگوغۂ‌لحدناوازی تد حا 
۹ لو ے ٦‏ 2 
صعمن امین 


اھ رت 0+ الک 'ء درابتدا این سھو تراافتادء 
کے فرزند را تٹھا بماسپردی و مادر را نام نبردی؛ء بە پروردنی پروردم و بەسپردنی 
سپردم' تابدانی کە آنچە بحق تعالی سپاری بھرجا طلبی حاضر یابی و آنچە بخلق 
سپاری تلف وضابع یا ہی . 

اشارہٴ مقرون بنصیحت - چون برادرانء از ہرای بردنِ یوسف از پدرالتماس 
کردند تا دستوری دھد وی گفت < اتی لَيَحزٴننی ان تَذمَنُوابهء عزن وی 
بجھت مفارقت ہود و خوف خوردن گركک کرات پیفزود لاجرم غم واندوو وی 
بنھایت رسید, 

حصد تو ڈر ان قصہ آنست ؛ کہ چنانچه یچ محبوب نزد یعقوب از 
یوسف خوہتر و مرغوب تر نبود ء ھیچ محبوبی نزد تو از جان تو دوست تر نیست 
لاجرم بفراق وی اندوؤهنا کی واگر عیاذآباالہخوف تاف روح کە عبارت ا زگرفتاریست 
بعذاب ابدی ہا آن متضم گردد ء آن عنگام اندوہ و بیم بتھایت رسد ء امروز عثان 
اختیاراز دست مدہ و جانرا بدشعتان نفسن و شیطان و اتباع 'ایشان باز مگذار تا 
عاقبةالامر پشیمان نشوی و در وقت مردن از حزن و اندوہ و مفارقتر حان وخوفِ 
زوالِ ایمان مصون و محفوظ مائی کە ٭ الا ان "اوٴلیاء“ اس لاعَّوف“ عَليهم 
لام" کے ا 0ع 

اشارہٴ دیگر مشتمل برنصیحت ؛ یعقوب فرمودع ٭و ات 'الَ"بََا كَلناً 
الّذ ئب “ا زگرگ بترسید و قاعدہ آنست ک٭ھ رکش از درچ+ بترّد معأآن را بڑاو 
گارند کكه اگراین خوف مستند بجناب قدس خداوندی جل و علا بودی ای 
همه گرگانِ عالم جمع آہدی یك ضرِموی گزند بیوسف زساندن نتوانستی ؛ حصه 


تو نیز 'دراین قصنّهہ آنست کە تو نیز ھموارہ از ملک العوت میترسی حق تعالیٰ عم 





١۔-‏ د٥‏ ما سلمت الی فسلمت'الفک, 


۲ د: پروردنی را پروردم وسپردنی را سردم . 
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3 ۶ ہرے*۔ و ےس ۔۔ ٴ۶ حہ ار‎ 25 7 ٠ 
09ء + ومک کاخ تخل کم مک القّوٴت+"اتذی کن‎ 


2>م ے 3 .: 2 
بکم ہ و ١|‏ گر چنانچه واسطەاز میان برداری و از خدای تعالیٰ ترسی اونیزواطه 


۔- ترے۔ۃظ۶٠ہ۔‏ 


ر از میان بردارد وبخودی خود قبہغضں روح تو نماید, کكه < ات تترتٔ اج ںی 
کو یھ 

نصیحت مقر ون بحکایت ۔ یعتوب گفت من اندوحگین میشوم بفراق یوسف 
و سیترسم از خوردنِ گراگہ چون این‌سخن بر زبان.مبارکش رفت همان اندوہبردل 
وی تا نت و ھمان خوف بر ضەەِر وی ”غالب اندازیرا که سخن انبیا: عق 
است و عہرت در این قصہ آنست کە درکل احوال زبان را از مقال نگاھداشتن 
ضرو ری است . 

که بزرگان گفتەاند : دمقتل الانسان فی حَركق! الدسان فَاِن اللّےان* 
0 ان آکاٹ: جلزسہ ا کت7 می ا > 

حکایت ۔ مردیٰ پیش شریح قاضی آمدوسخن ہسیا رگفتن پیش آوردوشریح 
فرمود ای مردنفس خودرا نگاەدار واز سیم عزیز تر دا چون سیم د رکیسەاندازی 
چندین مھر بر وی نھی تا تلف نشود اینجا نیز سخن در دھانست ء بند بردھان نہ 
تا سخن مفضی تصلف نشود ‏ 

و ارباب اشارت گفتەاند کە غاموشی را میحر بسیارامتا نو بل كةحاجب 
چندانذكکهە ہر درگا مت هرچهە خواهدبگویدء چون در ملازمت وحضور پادشاہەاستء 
ران ات خوش نا انت 


ای درویڈں یکی برطور آواز ہرآوردہ بود و چشم کخات ک٠‏ رپ ارنی 

اط بت 6 دیگری بر ساط نور زبان در دھان 2ھ بود و جچشم فرو ۔ 
جج ک۔ ۰ َ‫ 0 

خوابانیدہ < ما زاغ البعسر و ماطغی ٭ آن یکی ]ئن لیت زسید و این را 


لم ۰ ٗ 1 ۔‫ 2.2 کا سس رص 
شریتر دہ ادن منی '> آنرا حواله بکوہ آمد ×وٴ لکن انظر الی الجبل > و 


١۔د:‏ محرکةالسان . 
۲۔ ح: وان منی. 














وت حدائق الحقایق 


این را اغارت:بخود آمد ى "الم تر الی رک ء ,ہا آن گویندہ سخن میگمٹت و ہا 
اِن خاموش اسرارمی نھفت, گویندہ را فرستادند تا باغیر سخن گویدإ(اذ هب الی 
فرعتون“ > خامدوش را ڈرئتٹی رازھا در دادند و از افشای آن منع فردودند 


فا دا الی عبدو جا اوحی 


اشارہ - بعتوب فرزندان را گفت ۷× "اخاف ان ََاكَدّم النَذْ تب و اٹ 
عيه غافلون 6 ایشانرا بپغفلت عیب کردہ بود ء عمان غفلتث عذر ایشان شد کا از 


۔‫ 7 ہہ 


غفاتِ خویش باین عبارت تعبیر کردەاند که ٭ یا ابانا ِانَاذْ هبُتا ذستبق و 
,ے۶۵ یا کے عند ماعنا ٤ء‏ 

اینجا ارباب اشارت چنین گفتہاند که یعقوب فرزندان‌را پیش از وقوع واقعہ 
تلقین_ عذر میفرناید ء و بچھت شفقت پدری عذرشانمیاآموزد ٤‏ تا در وقتِ اعتذار 
تشبثت ہذیل غفلت نەودہ ء ہمان را عذر خود سازند ء نظیر این آنست کە اه تعالیٰ 
با بند گان عاصی جانی ھمین معامله میفرماید و در باز خواست تلقین عذر مینعاید 
وا اتا لزلاگلا نبا کک اڑھک رای 

ای آدمی ترا ؛ە پرورد گارکریەت چه چیز مغرور کرد تا چنانچھ افرزندان 
یعقوب را هم غفات عذر ایشان شد ما را نیز ھم کرم او عذر خواہ ماباشدتاجواب 
گوہیم که الھی مارا پرورد گارکریم سغرو زکرد, 


بیت 
وت پر گناہ ہا باشد کت عذر خواہ سا باشد 
از زمین تا بە آسمان ھر چند ناھای ساہە ہا باشد 
زان گناهان چە غم بروز شعار چون محاسب اله ىا باشد 
گرچە گم کردہایم راہ 'نجات استائین بنا 22 


1 پس ماندہەایم آخر کار فضتل او پیشگاہ ہا ہاشد 





7 7 
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اشارت لطیفه '۔ ای درویش یوسف عزیز یعقوب بود ھمیشه او را عزیز 
داشتی و بنام هم عزیز خواندی ء ہر چند برادران ہر وی خواری کردند آخرالامر 
عزیز آمد ء ھم ہجاہ و سکت چنانکە فرمدود +< و کذلکے کت لاہیثت >وھم 
ہنام کس الات تا وین سای "اما اض( 

یعقوب پیغمبر بود فرزند۔خودرا عزیز خواند و آن مجاز سر بحقوقت نھادوآن 
عزت لازم ذاتِ او آمد ء حق تعالی مؤسنانرا عزی زکردہ و عزتشان د رکلام نام بردہ 
وھ الْعِزَة و لِرَسُوٴدہ و لِمُؤسنین ‏ > آنجا ھرچند بزادران خواستند تا او 
ر کوا و داد وے اش [ا.چخوازی ایال کتدہ٣‏ نعوانسد+اینچا اعوَیِرَکرَد٤‏ 
حق سبحانه و تعالی زا شیطان لعین کی تواند کە خوارگردائد, 

×۴ یپ ۴< 
عزیزی و خواری ' توبخشی و بس 
عزیز تو خواری نبیند ز کسن 

ای درویش چون یعقوب یوسف را به برادران سپرد و حقتعالی نپسندید ء 
و مشعاد سالشن ابفراق مبتلدگردانید ء تا گویند روزی در میانِ ہلا'از‌غایتِ رنچو 
وعناافریاد ہرآوردکە الھی عزیز من یمن بازارسان ء جبرئیل آمد:وٴ گت دوست 
حقیقی سلام میرساند و بعد ازآن میفرماید که اگں!عزن؟ تو اہود چرا+ذادی؛ و چون 
دادی اکٹون چرا باز میخواھی. 

نکە 'اکنوت حىؾ تعالی باز مینماید کە من از یعقوب نپسندیدم ء که عزیز 
خودرا' بکسان دادہ کی پسندم کهە بوجاک ود( یسک قعطا ت۷ اکا کر دا, 

اقارتی درغایت لطافت بشنو - ای درویش این واقعه کە یعقوب رابایوسف 
روی نمودہ ؛ نمودار احوال تت) زفراؤکہ بد نسمتی است ودی۔وسف را به ایەان 


اشارتی ء آنجا یوسف محبوب بود و بہحب یعقوب ء و اینجا دلِ محب است وا یمان 
7سك0 9+ ہی سپ _- جر تم سے 


-١‏ اح اکٹ 
پ۔ حم توخواری نە بیند, 








یت حدائق الحقایق 


محہوب ء آنجا یعتوب یوسف را درب رگرفته بود و بزیور آراسته ء اینجا یعقوب دل 
یوسك ایمان را در:ہ رر کرفتھ ء وجعال :با 'کمالشش را بحلیة !:طاعات وقباداتد رازیور 
5 
ہھر تاری از جعد مسلسل حبل متینش ء 'تالی مید ہد ؛ بیت‌الاحزان سینه بنور و 
جال یوسف ایمان روشن ءوخارستانِِ عصیان باب نوال ونسیمبھار وصالش گلشن؛ 


برادران پانزدہگانه حسد و عداوت و حقد وغفات ٭ و غضب و بغض؟ وطمع وبخل 


رفته ء دیدۂ رہد دیدۂ خودرا بمطالعة دقایقی حسفشن انی سید مد ٢‏ و رشتةً جانرا 


و مکر و خیانت و مخادعت در قصد" یوسف امانت ۲ء چاہ ضلالت ترتیب دادہ) 
وگ رک شیطان مدتیست کە بقصد یوسف ایمان دندان خذلان تی زکرذہ ء اخوان 
صفات ذمیمە ھرلحظه تیری از جعبه تدبیر بجانب یعقوب دات می ‌اندازند, بقصد 
آنکه -- ایمانرا از یعقوب دل وجان جدا سازند گاھی بمکر و حیله یعفوب دارا 
میخواەند بفریبند وگاھی بسحر وفسون یوسف ایعانرا بلوو و لعب مفتون گردائندء 
کاهیل بازھارو انوار بھارحیات نانی یه صحرای آمال وامانی عواد ٣‏ 
بفریب و غرور در چاہ ظلمانی شھوات نفسانی در اندازند*, 

ان وحان واقف ہاش تا یوسف 'ایعانت را :این فریبندگان انگاہ داری" 
و اگر عیاذا:ہالتہ بچاہ گناہ افتد فی الحال بحہل متین ہ لا الہ الااللہہ از آن چاہبیرون 
آوری ء و اگرنه آن ہودی کە یوسف ایمان درکتف و حفظ و حمایتِ ملکكدیّان 
ہودی ء یك نفس ایمانء از چنگ گرگك شیطان ء امان نیافتی آنجا یعتوب رقیب 
یوسف بود ء لاجرم ہرادرانش از کنار پدر بدر بردندء اینجا مقلب القلوب چل وعلا 
حافط و نگھبانِ ایمان تست لاجرم درکتف عصمت رحمّت رحمائست ؛ وفارغ 


١‏ دع بحلی ظاعت وعبادت . ۔ د-ح: و رشته جانراء 


س۔ دہ بنور جمال یوسف ایمان روشن است . 


ی٤۔رد:‏ غل :ددع بقتضاء 
ہ۔ دع در صدق, ب۔ دع ایمانسمت, 


ہ۸۔ تا اندازند , 














واقعة بە صخرا بردن ... نے 


از زحمت مکر و خداع 7ءء إاتجا معتوف یوسنف ڑا نردیک ھخٹودائیداىت 
که × آاا ا ات وا کو0 ارت ان عند الحبیپ> اینجا خدای تعالیترا نزدیکک 
بحضرت خود قد ارد اه جروااذإم غاد کت عہادی تع کے و مگ :5 

ای درویشس چناکە گ رك حمله کند ٭ر روزی سیصد و شصت ا یں 
شیّظان ہر دل بندۂ مؤسنن حمله آرد ء چون سواطع نور ایمان بیند پرتو اندازد ' از 
حوالی دلء عنان ہگردائدذ ازیرا کە بندۂ مؤسن را نوری دادہاند کكه اگریکكک لمعه از 
آن'نورظا مع زگرڈد ٤'قاف'تا‏ قاف عالمرا ھجت" و نور فڑوگیرڈ ٥‏ 

فلت ات د ری اگ ان بردی بود ہا دواد پرشت ؛ روزی ےخواٹت 
الد را ہہدو رگد ابری ىیرہ ابرامد ۶او رعد بانکیکردہ گوسالەاز عینت آواز رعد 
بگریخت ء دردل وی قباحتِ این فعل ظاەرگشت ؛+ وحسن ایمان؛ جمال نمود ء 
فی الحال بجناب قدس خداوندی جل وعلا سر فرود آوردہ گفت : ای خداونئد ابر 
ترا می پرستم و از افعال ناپسندیدہ خود شرمسارم توبه کردم و بحضرتت مراجعت 
نعودم توب من قبول نمای ء وگناہان مرا بیامرز و مرا درسلکک دوستانِ خود 
درآور ء و بعد از اینم ازگناہ نگاهدار, 

بەوسی وحی آمدکه ای موسی این بیچارہ را بگوی کە آنچە گفتی شنیدم ء 
گی خداوند تو ٢‏ منم و خداوند ھمەچیڑھا منم ء آنچە گفتی از من+ توبه قبول کن 
'کردم ء وکفتی گناہ من بیامرز آمرزیدم + و درسلک دوستانت در اوردم اما آنچه 
سی ازگناهم نگا ھدار این نخواھم کرد ء زیراکە مرا خزابینِ رحمت بہسما رامستء 
و دریاھای لطفو کرم بیشمار اگر ترا ازگناہ نگاھدارم ء از ایٹھمة خزاین ودفاین 
محروم مانی * ودوست آٛست که دوستؾ زا ازآئہءتھا محروم“نگزداند ‏ 

دوسی پیغام الھی بآن فقیر رسانید آن دردمند از غایتر شادی ندانٹعت که 


ر- دع پیلد( 
: 


۵: کة || گر لععانلععة ازآن نور ظا مرگردد دز آفاق عالم را" بھجت انور فروگیرد , 
۳ دع اہر مم یہ دح آنچه گفتی نیہ 











٤‏ حدائق الحقایق 


بکدام زبان شک رالھی ونعەت خےداوندی جل وعلا را یتقدیم برساند گفت :,الهھعی 
من از دنیا ھمین گوسفنددچند دارم کہ تعھد ایشان مینمایم اگر تو گوسفندنداری 
با تا آنجە دارم با تو مناصمٰه نمایم و اگر داری ہفرست تا از برای تو رایگان 
نگھدارم' موسی را این سخن دشوار آمد 'ء بانک بر وی زد ء ندا آمد کایموسی 
چه ہانگ ہر وی میزنی ء بگذارء کە وی مغلوبِِ شوق پاسح ںانک اک وی 
ما پر دلش غالب آمد کس را بر ویحکمیٹیست ء ای موسی اورا بگوی کەغدای 
تعالی میفرمایدکە تو وگوسفندان تو هم ملک من استء آنکہ گفتی مناصفه کٹم 
از توقبول کردم ء و در عوض آن ‏ زکوة ء گوسفندان بتو بخشیدمء و آنکە گفتی 
گوسفندان خودرا بفرست تا شہانی کنم ء بعبادت هفتاد ساله برداشتم ء ٭وسی را 
ازین سخن عجب آمد وگفتالھی سیاھی را این ہمہ مرتبه ا زکجا و این نوععذرہ 
خواھی از ہرای چە ؟ 

خطاب آہد کە ای موسی در سیاھی رنگش منگر دز نور دلشن نظرکن بعزت 
وجلال من کە اگر نور دلش آشکارا کتم ء از قاف تا بقاف ,جھان عمه از نور 
روم گرددہ 

ای درویشں :ور 'یکساعت ایعان گوسالە :پرستی از بنی|اسرائیل |بادن ٭رتة 
است ء تا نور ھفتاد ساله خداپرستان ات محمد(ص) چگونە باشد 

در خبراست کە حق تعالی بندہ مؤمن را بدہ نورمنوٴ رو مزین گردائیدہ, 

اول نوں هداي هی التہ 7200 تخا 

دویم۔ راروھت 07ھ الایعانء, 

سیم ۔ نور زیتت × وزیتلفی قََويکكُم 

چھارم ‏ نور تقوی د "اؤلكِکک اٴللّذینَ اٴمتح رر قَدذُوبَيُم للدتوی ٭. 

١۔‏ شبانی کنم , 

م۔ مح: در نسخة اصل از دشوار آمد تا موسی زا از این عجب آمد ندارد, 

٣۔‏ د: ود زین فی قلوبکمالایمانء. 
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حسد برذن 707ى+ٔ روف 


پنجم۔- نور حیات حقیقی ج0 او تی کات میتاً وا تا گ2 


سے ہے ا 


مم ۔ نوراالفكٴ 7 والِکن اث الد تس یک 

عقتما۔ انور مال و یتقاف صّد ورقوم ٭. 

ھشتم ۔ نور سکینت × ا ۷ +2 مات اوک ںا ۳۰ 

ہی" نود کرات او الا ابد کراسنطمشن اللوب الءؤمٹین ,٦٢‏ 

دھم ۔ ٹور اسلام دافم" شترح ”اھ صّدرہ لِلا‌سلام فَھلُو عّلی نور 
سن رآبنه ٭ ء دزد شیطان از میان اینھمەانوار ٹور ایمان راچگونە 7وائد تعرض 
‌ئەهج 

اشارت شریفه ٢۔‏ ای درویثی:بدانکة ھر چە غیر حضرت او است سبحانه و 
تعالیٰ ب:نظر محبنّت در وی دیدن ؛ و مھر وی ورزیدن ء خطاست ٠‏ از اینجاسمت کهھ 
ه رکه با غیر حق تعالی مواصلت سازد ء غیرت محبّت میانِ او و محبوب مجازیِ 
او مفارقت اندازد ٤‏ وٴنه بیٹی کە ھرکە دراین عالم دلش بچیزی بسته است ؛ 
عاقبةالامز دلشں بە تی ەدجران خسته است , آدم دل در فرزند ہبست ء ہدستقابیل 
تاد ےنت“ فخاصبح؟ سن التادِمین × خلیل 'دل در اسماعیل بث بقربان 
0۶۶ف اتا“ انی اه٥‏ بعک > عیلی دن دز شادر 
60تد ام٥‏ دل د راد اہنت جوراو جنای 
ا00 ا ۳ ضا ت کات سوک کت انگ ۸'ابنتوب ران 
بر ووسف ' ہست ء برادراترا بر آن داشت تا اڑ پیٹ وی برداشتند ابن یامین را خلف 
را ری ٣ات‏ اورا نیز پیٹ اونگذاشت؛ آری حقتعالی درحق بیگانگان صہور 
انف ولیکن 5 وەم وستات غیور 

دزازطاله آمیزیہ تیکواید کہ ٤‏ ان تی تیر ة اھ تعالی مع ”اولماءِ 


ہس 3لم ے ہے وم 


5 ۰ ۔ ۰ ت7 رک لم زس ے۔ 0 -۔ 
انیم اذا 5نو سواہ یشو شس علم۔وم ذلہ ث0 





١۔ادی‏ قوم وین د-ح: بدون مؤمٹین 
۳۔ دیج اشارۂ لطیفه ۰ 











حدائق الحقایق 


نقلست : کہ طالبی ا زکوہ' لبنان آسد جوانی را دید تنش بباد سمومسوخته؛ 
ودلشی باتنڈں علق افروخته میگوید کھ چون نظر این حوان برمن افتاد"گریزان 
الہ در پی وی مورفتم و از وی نصیحتی میخواستم روی واپسی کردہ با ہر اوت : 
اذ رنانه غیور لاتحب ان ری نے تا عد سواہ کی اعد ان 
بی غیور است ء نمیخواھد که در دل بندہ غیر اورا گنجایش ا 
مرا در دل بغیر از دوست چمزی در نمیگنجد 
بخلوتخانه سلطان کسی دیگر نمیگنجد 

درون قصردل دارم یکی شاع یکە گرگاعی 
زدل بیرون زند غیمة بہ بحر و بر نمیگنجد 

بصدر مسند ہر دل خیالش تی زند خیمھ 
کە مھد کہریای او بھر منظر ئمیگنجد 
رابعهە انی ا بیمارشد ؛" ہب بیماری پرسیدند او گفت بگوشہ چشم 
دل نظری به ہھشت انداختەدام اکنون در ہوته آنم " میگدازند ء شیخ سری‌سقطی 
گفت ۵ مدتی در طاب صدیقی بودم؛ نا گاہ گذر من ہ رکوعی افتاد وجماعتی دریضان 
دیدم ەریکی بعلتی گرفتارہ آنجا جمع ا 0لا بودند ازحال ایشان پرسیدم گفتند دراین 
الکو عارد ہت ودر وی ہحرم اسراری؛ ھرسالی یکہار ازصومعه خویش نزول مینماید وبر 
این بیماران گذری مینماید ؛ بنفس وی ؛ مثل عیسی ؛ ھمه معلولان شفا مییابند 
شیخ بٗکونداکہ من نیز خود را در میان ہیماران افکندم و چشم انتظار بر راہ آن 
ہزرگوار نھادم ٦‏ ناا بشکوە‌تمام از ان کوہ فرود اك 7 و دمی ‌براین معلولان دید 
فی الحال ا٭ەمن نر از همەعلتھا رستند ؛ و (جملەاصحاپیوستند چون آن عزیز 


بصومعۂ ود ا کک سا ہر اثر وی قدسىی چند رفتم وگفتم مرا نیز علتی است 





ر۔ دےح: بکوہ, ط۔ د ازمن گزیزان شغد, 


د: دربوته اویم. 











حسد بردن برا دران... ۰۰۱۷٥‏ 
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میخواہم کە دعالجة آن کرم کنی ؛ کفت یا سری لی عتی فان غیور 
22 00 )اوت فک 525 ب) کن ایا ری با سی عیاتیو کۃ 
70 ا تا بد ید کہ باا ےراس ٭رنعة وبدان' ار نظر وی سی 

لموٴلفہ 
چه چشم از غیر بر دوڑی' مه دیدار اوبینی 

زذرات جھان تابان ممد انوار او بمنی 
زمرات جھان باری توان عکس رخشں دیدن 

لی پردہ نتوانی که ۰ در رخسار او بیتی 
درون قصر دل در رو كکه تا از وی خبر یابی 

دوہ کو بگ وک تا اگرار اد تی 
توئی ظاہر توئی مظھر توئی ناظر توئی منظر 

بحبیب خود فرو کن سر که تا دیدار او بینتی 

ھا ذ سی یہ سے اون ات کی و ا اض رت 
0755+ بصم- ًَ ًّ ا تغای کی دندہ کہ اورا در جا افکتد رو ٌاو دا 
الَیغر اک تی ہرم حم ھذاء ووحی کردیم ماپیوسف کەتو خبرد ھی برادرانرا 
بائن برک با تو پیٹ بردند :روحم 0 ےر ود فا جا 
نا - 
در اتصال این آيه ہایيه متقدمه محتاجیم باضإماری ء و تقدیر چنین |است ”کهھ 

کر را تر ناکد لیذ ئے واتن عستت راتا اذا 
لّخاسیرون فتاآذن- 8 و َء 8 ) یعنی بعد از عذری برادرانء یعتوب 


مر یوسف را اذن فردود و ہا ایشان روان کرد ء پس چون مر او را ہردند و اتفاق 


١۔‏ د۔الف: بدان مقدار, ۲د ہر بندی, 
پ۔دع براینکهە او راء 











ئے ٣ھ‏ 
۴0 حدا ثُق الحتا یق 


کردند ہر این کە درچاهشِں ‌افکنند؛ اینجا نیز حوابی مقدڑ است تا 'تقدیر نین شود 
)0 ان فیھا > چون در چاھش افکندند بانزالِ وحی ا ا اوت .۰ 

علما را اختلاف است کھ مراد ازین وحی؛ وحی رسالت است و یا مراد الھام 

کے دے ی'_۔ لبق سے ریت ا و ۰ح 
اعت چنالکەفرمود: دو اوحینا الی ام _ سوسی)؛و او حیربدہکك ای النحلء 
و آنانکە قائلند به ثبہوت ء اختلاف نمودہاندکە در آنوقت یوس بحدٌ بلوغ اکن 
بود یا ئهء بعضی گویند بالغ بود و بسن هفدہ سالگی رسیدہ ہودء وگروھی بات کا 
وی صغیر بود ولیکن کامل العتقل بود اد کت قبولِ وحی ونبوات داغت 
چنانکە مر عیسی راہود قوله × اتی باسر زھمٴ ھذا وھم یں ت٠‏ ای 
ات ا دن اخو کے کت بیع ھذا رک هذاالَّوم 6 بشارت داد مر یوسفٹ 
را باین کهە سر اورا ازین محنت نجات و رمائی پدید خوامد آمد و استیلای وی آبه 
برادران تحقق خغواھد پذدیرفت و ٭قھور و مغلوب وی حواخنداکٹت ومصداق این 
سخن اه بود کە درسال 3ط چون برادران بطلب گلام نزد یوسف اجفہ 7 فغتر 
س۵۰ و ترقیہ 27 
فیھم وشھم آ8 کی وی > یوسف ایشان را بشناخت وؤایشان ہ٭ریومث ڑا 
نمی شناختند , صاع خویش را بطلبید و دست ہر وی زد طئین ازصاع۔ دید 12 
یوسف گفت کھ این جام مرا خبری میگوید ء که شما را برادزی ود وٹ ام7 
واورا ڈر چاہ افکنداید وازڈر را کید کے اویرا کرک کوردہ ات ار ا0 
پ39 نہیں یی و ٹا 7 27 ا 

ایشان را ' خبر داد درو هھم لایشعرون ای وہم لە سٹکروآن > و ایشان ٭ىر 
یوسف را نمی شناختند و بعضی از علما گویند:که این کلمه ذلالت ملکتڈا بر ایک 
یوسفک تَاموزتود باہ ستر احوالِ خویش از پدر دز تمامی ایام مفارقت ؛ و مقصود 
تادیب حضرت یعقوب بود ء حفات غموم وتشدید ھموم تا بتماماز تعلق ہەاسوی 
یں کہ و بتوجه بجنابقدس خداوندی مژید 0 ات وصول بدرجاتِ سا 


تحھن٢‏ سمفعتوایآذات دست نمیدھد و دولت مشا ھدت٢‏ بیەحنت محاھدت بے 
ہد 5 


١۔‏ دع چنین خبرداد, س۔ ۵ب 7ے سی ٹھاٹا ٣‏ 

















واقعة 5ا افکلان .۔۔ ۲.۹ 


ید عد 
بشتاق توام بی ھمه جوری و جفائی 
محبوب منی با هھمه جرمی وخطائی 
7 0 ا لاف ہج ات :نه سندند 
۹/5 "انتا ح11 بلاتٌی 
٣‏ لت "19جنای:توٴکرامت 
دشنام ۰د" جحتاند دعای 
۷ء ادن وف چتان1! ,نود کە اولاق ‌برادران بر خل وی اصرار 
می نمودند و بکشتن وی عزیمت نصمم کردہ بودند ون تدذکرۂ اشراف را بعد از 
استخفاف بسیار در رض کشتن در آوردہ یھودا چون یوسف را درآنحال بدید درآن 
بیابان فریاد برآورد کە با من بعھود و سواثیق تا کید کردەاند که معامله باینطریق؟ 
پیش نبرید,وخون معصوبیرا مہاحمشمارید ء اگر شما آن عھد رابشکنید و آن میثاق 
را براندازید ء سن این نفاق نیز براندازم وبا شما دراین فکر ٣‏ ھمداستان نہاشم وهر 
آینە صورتِِ حالرا چنانکە در آینة افعال و اقوالِ شما معاینه دیدەامء بحضرت پدر 
بزرگوار با زگذارم [کذا] ,گفتند مااشارت ترااہتثال نمودہء و اواسر ترامتقاد گشتەایم 
صوابدیدتو رااصلً انحراف نخواەیم ورزید . بعداز آنکەیھودا برادرانرااز قتل یوسف 
منع فرمود و یوسف را در کنف حمایت گرفته بود,ء برادران گفتند ما را از قتل وی 
باز میداری و بسلامت بردن وی نزدِ پدر خود بە ھیچگونە سمکن نیست | کنون تد بیر 
٦۶ب‏ و گنت ات (إدیت اه دی[ا در جائیق اکم 
تا اورا رمگذریان‌بیرون آرند و یا عمانجا ہمیرد بھر تقدیر بی مباشرتِ قتل او؛متصود 


تناتحص(0 پیوندد و مجموع این رای را مستحسن داشتند درسه فرسنگیر کنعان 


١۔ح:‏ چنانجه اولا برادران بقتل , 
۲۔ دسج با وی . 
س۔ دسح مکر و داستان. 
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چاعی بود کە گویند سام‌بن نوح' حتر فرتودہ زڑدی آنڑا َو الک رک کا 
وگروھی گویندکه شداد بن عادکندہ بود و آن چاہ در اردن بودمیال‌ندین ۲ 

و سص رب رکران راہ وایق چابغایت مَقاكآوتا زیک ا ہو قد ر آآن گتا23 01079 ٠۰٦۶۸‏ 
القصه ۔ چاعی بغایت مھیب و پر وحشت وحل ہوذیات و بقام عقارب 


٭ 2 


بد کت یہہ 


چھی چون گور ظالمٴ تنگ و تیرہ 

ز تاریکیش چشم عقل خیرهہ 
لت او حون اد کات اژدعائی ۱ 

پی قوت از برون مردم ا : 
درونشس چون درون ہردم آزار ٭ 3 : 
برای کرک ا7ی ٢‏ کک 
گا اک 'اکری وس دورش ا ِ 


یں اق کا دو او یکدم نشستی ۱ 
نفس را ء بر نفس زن ٤‏ 

وگویند بجھت وسعت قعر و ضیق راس ٴ او ھیچ جانور که 
امکان بیرون آمدن نبودی و مغاك :وی بروایت جعھور هقتاد گڑ 
القصہ ۔ چون یوسف را بە سر چاہ آوردندء خواستند ٣‏ 
۳۔مدینةھ دح اندودہ 


ی۔ادع سراو 


واقعة در چاہ افکندن ... ف١‏ 


غیر جھت' به آنْچاہ اندازندے چنگک در داسن شفقت براد ران زدہء تمس بحبل متین 
خلق ایشان نمود 4گاہ بن گی حال پدر را شفیع می آوردء گاہ خورد سالی خود را بر 
ایشان عرضەمیداد ھرچند تشبۓ بذیل‌شفعاءَ نمودہ؛ نزد ایشان استغائه میکرداصلاً 
بسخنان ااو'التفات: ننمودہ وپیراھن آن پااکدامن را چون گریبان‌وار! از تن عزیزش 
اکھد دست و پای اورا بستند ء و یوسف ھرچند درخواست نمود که پیراھن را 
بگوی تا جامه از حامەخانه غیب ترتیب) خلعت اعزاز وتشریفء بتوارزانی دارند ۲ 
و آفتاب و ماەرا بخوان تا دراین چاہء تاج ہا وحاہ بر فرقت نھند ء آنگاہ ریسمان بر 
میان وی بستعە ء اورا درچاہ آویختند ء دید کكه نیازمندی وعرض مستمندی نزداخوان 
اعتباری نداردء ودر برابر هر درخواستی سرزنش و باز خواستی دارندء درعجزو 
اضطرار بیچارگی خود دیدہ اب حسرتاز جویہار دیدہ جاری اکر دائتڈ ودل محزونش 
لفن اندو اردان گفتهء عرض ٴَئیَانَِغایانه بەپدر فرستادہ یگنت 
ید کت یہ 
احلی "91 ہدز ١اخ‏ مٌُکجائی 
زحال من چنیسن غافل چرائی 
5ل(دررجنٹ بی "مات نکندی 
غوالىی 7 ئا نکی 
عزیز خویش را خود خوارکردی 
بجت ”دحا ت ا" انار رمیڈی 
بیا بنگر بهە بین تا در چہ حالم 
بپدست 3ہ حسودان پایمالم 
سھی سروی کە :در باغ امانی 
۷ دی گلا نکتی 





١۔‏ د: درعین حميه آن , ۔ جامە از جامه خانه غوب بتو ارزانی دارند, 











حدائق الحتایق 





























۴۲۰۲ 
بدسٹ جور از بیخٹی :یکندند 
بخواری بردم در چاعشن 0 
> لد مھ ۰ ۰ ۰ ۸ 
سر ورو از طیا نچھە رنہ لڑکنتو ۱ : 
چقاناڑکان ان بج کت۰٠۰۰٣‏ 
خشر اك در راھم فشاندند 5 6 


زع جا د ل-چامل انقائاز ا ٣٢‏ 
, 
کتون در خاك و خون آفتادەام من انس لی ہاو 


ز دیدہ حوی غرون کو 


-۰ 


نع کو .0 1 
نقلت <کە چون یوست ےئ چاہ زسید سوہ ازدست بگذافۃ 
تا درچاەافتدء خطاب حقتعالی در رسید ا کنا ایحبرڈول بندۂ مزا ناررائم تزہول 


اگں اکن تحت )از تحات 28 


از طرفةالعینی از دسدرمم بمیان چاہ رسید ٤‏ یوسٹت را بر بالِ اقبال خود نشا: 
چاہ بسلامت فرود آورد ٤‏ و بر بکالای نگ ند کک از ان انا ء می 


بود مغاتت<۔ ہے 0 
و بھ4 3وت روایت ام ا اوک اك اتختی کە ابع 25 تی مل الر 


قعر چاہ از برای آن ماہ آوردہء برآن تختش ینشائد+ ونیڑ پیراھنیبؤدٌ 
از بھشت آوردہ بودندودر آن‌وقت کە نمرودش برهنه کردہ بودء درقامت 
پوشیدہ بودندء یعقوبآنرا تعویذ ساخته بر,بازوی می : 
بدر آوردہ:بدن ما رکش )بەآن بیازاست:ء بعد از انکه یوسثت ۱ 
حشرات چاہ یکدیگر را نداکردہ گفتند : کە برجای خود آزا 
معصومان بمھمانی ما آمدہ و مجموغ تسکین یافته ء تا یو۔ 


اہ ا ہس بمیان چاہە, 


واقعة به چاہ افکندن ... کال 


خود جنبش ننمودہ؛ کس نل دعای فرج کەة دراخبار و آثار 5ا دک تد ب۔ووسفتعایم 
ٌ- کچھ لب ٭‫ ء وہ ےر 
فرہوذا و برا مَداؤنٹ ان وصیت نمود وٗاز انجا باز گقشت . 


و روایات در تعمیر: دعا 7ےا ۷ در تیسیر یکو یل آکد اق دعا این بودے 


ں 


و تق ہج ر تھے فو تہ 0اوہ سس یاے 1 
:7 اللھم با کامحٹت ں5 بہه 'ویا مجیتے ”کل 'عتوٴ٥‏ ویاٴحابر 


ٴ‌‌ ۔ 


۶71. ۶> رر ےا و ہو کت پٹ سے کے 

کن 'کبیر و "یا ہیس کنل عسیر ویا صاحب 2 ضریب و یا سونسس 
بی اس ۔ سم مہ ے 2 شی فو لے روک کت سے خصے مم 
077ئ۱ ان ہت ان٢‏ جال لی '' کرجا و 
0 سس ا تح کو ہے رکٹ سے خاصسصبت؛٭ 
مسخرحاو ‏ ان تقدرف و تی ہ ےو لای ہدوت <7 اج لفن 


و در بعغضغی ازتفاسیراوردہ اہنت 6 متا انت اسراو 


ح۹ بح 2 
غیران یه یوسبں درجاہ 


ج2 ا۳ف یئور وہ مو ہے جک یر پا 
ا یئ دعاوکرڈ کہ ط یاصر ِخ المسخصر خین یا غیات المسشعیٹمن واناکٹ رج 


۹ 


07 2200ی کک لئ -وضرات "عالی الا یضَیحَیت صی ”من 
7 کان ات آواڑی آنیّدند عملد الله اخادنداؤ 'گشند“' جداوندا آوار 
بکائی میشنویم ء و ندای دعائی بسمع کاآمیریّلد بکاء"وی'بَة بکاء صی میکاندء و 
دعاہ وی بدعاء بی الله تعالی فرمود كە این 'آواز وس است ء پسر یعقوب پسر 
ابر میم اخاوٰل فرمتگان ابژدارد 'یوسف صدیق بگریستند؛ حوریان جنت بٹاله درآمدند 
خطاب ربالازبابْ در رسید کكه ای عاج نا مس وس ری 
اع 

اه ئطنا ‏ وك امعمان ۲ اکنتداکه :"ود اسٹ . 

ہیچ گنجی ہی رنجی‌میسر نمیشود :و ھیچ گلی بیخازی نشکفد , 

وھیچ راحتی وجحتنت تدهد و ھیچ نعمتی بی محنتی روی ننماید . 


یا کت یہ 


ال" بەسوز غشق واداغ یار یابد پرورش 
چون زر خالص کە اندر نار یابد پرورش 











١د‏ سپا افرحا. ہ۔ دح همه آن. 


سسےببزس۔سسسجشڑًشڑشگشيشجسجے'ےممم۔ژےےےششےشس شش شش ا ا 
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دل ز نخل قامتثشی در زیر بار آمد ولیک 
میوہ آن بھتر کە اندر بار یابد پرورش 
ھیچکس بیخارغم یک گل درا ین بستان نچید 
گل میان صد ھزاران خار یابد,پرورش 
کعبه کە مامن خایغانست, بیابان پر آفتض ڈر[اء اک ۷ ین کس 
سطیعانست ء دوزخ و پل صراطش ب رگذرگاہ استء صبح منو‌ر زا شب مکَدرَتَدمۂ 
لشکر است؛ عمارت بوستانیِ روحانی راءخرابی‌شورستان نفسانی مقرر است ایملانکه 
دولتنبوٴت ومنصب رسالترا ازکشیدن بار:بلاچارہ نباشد ء یوسٹ ماہ آسمانرعالت 
است ء و آفتاب سپھر جلالت ء ماہ و آفتاب را گاھی غروب است ؛ و گاھی طدوع ۳۳ 
ساہ گاھی بخسوف ہبتلاگردد ء و آفتاب بکسوف ء اہ جعال یوسنی |بٹھایت کمال 


رسیدەاست؛ و ازخسوف چارہ نداردء چون ازخسوف چاہبیرون آیدہ بر اوج‌سپھرعزّت' ۱ 










جاہہ بدرِ تمام نور خواد بودن ء واز آفتاب نبوت نور وحی و الھام خواعدفزودن, 

درکشفالاسزار ہیگوید کە چون یوست در جاہ قرآر‌کرفت چاہ ظلمانی نورانی 

گشت ء وآب تلخ و شورش خوشگوار چون آب زند گان یغد ء تعرجاہ بیت |۸ 9ن 
ماء 25د بمرتبه اتساع یافت کہ چندانکە چشم افتاد وسعت او آمد و القہ تعالی _ 
فرشته بمؤانست وی درآن چاہ فرستادء جبرئیل دریمینء ومیکائیل در یسارقرا رگرفتند 
وآن چاہ رابرای وی روضهة خضرا گردانیدندء سبزہ زاری بانواع_ ریاحین آراستەءمز 
به سبزەھای نوخواستە این فرشتگان بەغمگساریِ وی از منازلِ علوی نزول فرہ 
وھریکگ تٔ بە کے سن 


ا ا ا ات سی 


١-ح:‏ بدون عزت جاہ, 











واقعة در چاہ افکادن ,.. "۰" 


یوسف جوابداد : ٭ لافی‌اٴلاحیاء ولافی اٴلاآموات ١ای‏ تفقد احوال غرینان 
تو کیستیکە از بیچارگان سی پرسی و او حضرتٍ برادرائم نمی ترسی . 

یھودا گفت : ٹم برادر تو بگوی : کە حالتچونست و روزگارت برچه سان 
میگذرد . یوسف جوابداد چگونەباشد حال کسی که از سادر جدا ماندہ ء و از پدردور 
افتادہ ء و به قید ف1 تا اعد یفتن برھنه و بلب تشنه نک کا سد 
بود و درقعر چاہ ظلمانی بی مونس و یارو بی ھمدم و غمگسار و بصد ھزار بلا 
بچتلا باشد, یھودا را از شنیدن این حدیث عنانِ تملکك از دست رفتەهء قطرات عبرات 
از دیدہ ببازیدء !و در سقام عذرخواعی درآسدہ با وی گفت: ای یوسف سن ازین سعاله 
کكه یا تویرادران پیش بردەاند بغایت رنجورم واز خجالتء عذر آن خواستن نمیتوانم . 

وت گنت حکم خداوند تعالی چٹین ورود یافته ء وقضای الھی سبحانه و 
تعالیٰ چتین استحکام پذیرفته وابر حکم وقضای الھی اعتراض نیست اکنون‌وصیتی 
دارم که میخواھم که باین وصیت سن عمل نمائی . 

٣۱ 2-81‏ کت انی اگرقہ وتفۂ سی العہ ار احدإد 
و معاونت وی تقصیر ننمائی و لطف وبھربانی بە نسہت به وی دریغ نداری. 

دیگر آنکه ھرجا جوانی بینی البته از جوانی من یاد آری و چون بە یتیمی بی 
مادرو پدر رسی از یتیمی من فراموش نکنی ء و چون غریبی بی کسی ترا پیش‌آیداز 
غریبی و؛بیکسی من براندیشی . 

دیگر وصینت) آنکەه چون بخانه روی برادرم بنیاسین را و خواھرم دینەراسلام 
سن برسانی و ایشانرا بنوازی و در خاطرجوئی ' ایشان تقصیر نکنی وازنھار آکه از 
فضاحیّتٍ احوال وکیفیّت معاسله برادران با سن چیزی بسمع ایشان نرسانی ؛ کە 
مبادا پدر ہشنود وبرایشان دعای بد گوید ومن امید میدارم کە از این ورطەءبسلامت 
بیرەن آیم واز برادران درگذرانم پیش از آنکه برحال ایشان اطلاع یابد و از نظر 
عنایتش محروم گردند , شفقتبیغایت وکرم بیٹھایتمشا هد ہکن کە طبع کریم پیوسته 


-١‏ دہ خواطر, 
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تقاضای احسا نکند و پاکیزہ اخلاق هموارہ اظھار اشفاق نمایدء 
حاصل٠‏ از استماع این کلمات فریاد از نھاد یھودا برآمدہ غوغای گریە ونفیر 
اویگوش سایر اخوان رسیدء مجمەوع ایشان نزد یھودا آمدہ با او عتاب کردندوسنگی 
بز رک سر چاہ استوار کرد نداو ا ان یا نہ ۱ 
یوتف چون ۔آنحال امغاعلہ کرذاتطاق ظافتق گھاھاق کن و ا0ی 
امواج محنء و ترا کم تاراجفتن؛ بغایت دل شکكسته شدہ ء اید اڑحیات 07 ۱ 
لوایٰ حاحت ونیاز بدرگاہ وا حب العطایابرافراشتهء چون 'دود آء درد آلود یوس تال 
زر اندود فلک‌رسید ھمایٰ دسدرہہ آشیان‌رافرسان شد كکه ازاوج افلاك بدان‌تیرمغاك - 
رود ءوساعتی بندیمی ‌آن ذات کریم پردازد ء لاجرم آسین از فرازطاق مترنس افلاك 
بسطح صداس کرۂ خاك نزول فرمودہ ودر قعرچاہ خود رابیوسف نءەودہہ يیپى,-0.,0"' 
حضرت را درآن چاہ تاریکك بە بشارتِ فرح وسرور مہتھج و سرو رگزذائید گت 
باشد کەبازار حاسدت وکاسد شود؛ وشب محنترنجور فرط ا ا 
0ت 0 وت سان مہات سی اترك پت خ 
فرش ََللَك با عداو امہ اعال؟آ جماعت برزایشان خوانی: 
َ‫ معترف آیند و ذلک قولهتعالی × و اوحتینا: الہ 2" ۱ 


22. 


دی مامت کن 6 


واقعة در چاہ افکندن ... ۲؟ 


رب جایل! ان کافور فاضل آمدہ را بر سر کومِ قاف نھاد ء تا دست تصرف خلق ازآن 
آکوتا اعد مخصود رات ان بوداکه در دنیا دردمندان بسیار خواعند بود که 
شبھا بدرد و اندوہہ براحت و استراحت نپردازندء هر سحرکە نسیم سحرگاھی بفرمان 
الھی بدان کافور بھشتی بگذرد روح و راحت ا کتساب نمودہ عرضۂ آفاق را بفوایع_ 
روایح آن معطرگرداند ء وساحتِ قلوب را براحت آن مشروح ۲ سازد و بوی عنبر 
دلپذیر چنان در جھان‌سننٹ رگردد کە نسیم سحری در بساط بساطین شماىة کافوری 
بیزد ‏ و نسیم تسنیم از خزانه جَنةالنعیم در فضای گلستان و صحن گلزار بر مفارق 
اوراد و ازھارسونش زر وسیم ریزدء دلھای پژمردہ را از آب حیات عالم ارواح رشحة 
بخْشد ء جانھای افسردہ را از شراب ناب قدس جرعۂ رساند ء آری ارواح مکروبەرا ء 
راجت از نسیم سحری است ء و اشباح مغلوب را استراحت از نسیم ١‏ صبحگاھیست ء 
پیکنیک پی‌عاشقانء نسیم سحریست, اوراق بر اغصان واشجار در رقص ازحررکت 
نسیم سحری است ٠‏ اوراد بر سریر زبرجدی ء بی نقص از برکت نسیم سحری است ء 
نسیم سحر نخل بلندیست که چون نقاشان در اطرافِ صحن چمن و" اصناف سمن و 
و نسترن ء هرگونە شاخی و برگی میاندازد ء نی نی زرگریست کە چون جوھریان در 
جواھر ٦‏ اعلا برسندان هوا بضرب پت صبا گوشوارھا از شکوفه میسازد و چنانچەدر 
عالم ظاھرء صدهزار خلعت دیبادر بر عروسانِ حجلۂ گلستان میپوشاندء در عالم باطن 
نیز صدھزار طلعت زیبا از ورای استار غیب بمشتاقانِ 77ا 
طالب گفته است , 


کت یہ 





احاک رای دع مروح سازد 
دیع درنسخه اصل ازکه نسیم سحری تا بیزد ندارد. 

٤‏ دع شمیم. 

و دسح: از اصناف, 


رج 






























مت حدائق الحقایق 


ای نسیم سحری بوی وصالش بمن آر 
تامن از شوق قفس را عمه درعم شکنم ۱ 
ای درویش چنانکە ظاھر را راحت از وزیدن نسیم سحری است ‏ باطن را نیز 
استراکت اازاشیم سحریٰ آست ؛ حضرت داوذ 'پیغمبز از جبرئیل مثٹوال کرد" ء کا 
اوقات شب کدام فاضل ترہ جبرئیل گفت : نمیدانم الا آلکه ذر وقت سحر غرش "دز 
حرکت میآید ء و تا مستغفرانسحری را ئمیآمرزند ء آرام نمی گیرد ؛ شیخ سفیان‌وری 
میگوید : کە حق تعالی نسیمی آفریدہ کە آنرا صبیحه میگویند در وقت سُحر ہے۔وزداو 
اذکارو استغفار بند گان تباہ روزگار را بجناب قدس حضرت پرؤرفاگاز جل وغل" 
عرض ہیکند و از آنجا نوید قبول و وعدہ وصول بمھجوران زوایای مجِران صلی رب 


لامیر حسرو دھلوی اس 
باد آہد و زان سرو خرامان ختَّر آورد 
در اکانكت سوختهہ جان در 


امروز هھم از 09 رفزم سر مستی است 
این بوی که تی نون ہیآ رد 
ایدیدہ' فرو ریز هر آنْ آب کے داری 


من آب طلب کردم ازین دیدہ در این ‌سوز 
0ش ہا نر اللہ - 








واقعه بە چاہ افکندن ... ف( 


باشند ء حوَابّ داد ٤‏ چون حیات وی دانستند سنگی عظیم او(دند قا5واسروی‌افکحلہم 
دُھوذا تی 71 ء) کرت و" ار انعلان شکمان منع کرد 'وتتکا ر ھیلد 
06 و ۸وت او زا "در قع' این لچاہ چندان بقائی نتخوامد بود ء بقل وی 
ہبادرت نمودن ا کنون جھتی نذارد ‏ 

بدانکە علما را در سبب افکندنِ یوسف در چاہ اقوالست : 

بعضی گویند کە سبب آن بود کە عاقب ت کار وی چون بسلطنت و فرمانروائی 
متررگشته بود ٤و‏ از لوازم پادشاعی است بحبس و زندان حکم فرمودن در ابتدای 
٦پ‏ پ-+-عءھءھ ارذ اد ند "تا از احوال محبوسان عبرذ|ر بودہغافل نماند 
و بر درد دلر دردمندان بخشاید 

ود( ا حتن القصص ؛ قشیزری آوردہ است که : آن چاہ را داد بن عاد "کندہ 
بود 7۷ ار وی گذھتد ودر آنزسان مردی بود کە بهە ھود نی ایمان اوردہ 
و وی كت" بە ھود بود و در صحف شیث پیغمبر توصیف یوسف مذ کور بود ء 
و بمطالعة این سرد مسمی بھود رسیدہ بود ١‏ از بشیاری اشتیاق بعلاقات یوٹفت 
٦٣‏ آتی”استضکعت و زدرح کک روح سی 
آارِنی یوسف .٠'‏ 

حق تعالی یا 2 کات رود او حاتٹی سراف راگن تر[ 5ر چامتداذق 
عاد متوطن باید شد ء تا بوقت رسیدن یوسف کە موعد ارات وع کا اد با تاجحاء 
7+ :+ 9 صوبعۂ شودگڑردائید ؛ خر روزی سک انار از 
باغستانِ عالم غیب از برای وی سیفرستادند ہ و قندیلی از نور ملکوت برای وی 
برافروخته بودند ء کهە محتاج بفتیله و روغن نبود , 

گویند مدت هھزار و دویست سال در قعر آن چاہ انتظارقدوم یویف سیبرد ؛ 


ا از آنکه یوسف ہچاہ نزول فرمود؛ ھود یوسف را برسپنەخود منضم ساخته؛ نفسی 





ا 5 دعاىی وی اجاہت فرسود ۰ یوسف دعا کرد و سمتجابالدعوة بود, 


۔ دی کەه سوعد سلاقات ترا غدای متعال ہا وی در آنجا رر فردود ء 
















حدائق الحقایق 
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سردبرآورد وگفت: × ما "اطّوٴل شنَوقی الی لقادُکك' ااجےے ۳08ك7000 
یوسف زنھارکهە از برادران خود کات نکنی کە حق تعالی ایشانرا و ات 
وتوساختەوچون کمالِ شوقمن بوصال تو دانستەایشانرا سہب‌ملاقاتء بات وگرد انید 


8 --- 30 ۳چ-ب.ی.. 
با یتس 


ین 
. 
474 اے- شا 3 
رثئمتنتا تک 
یں ے رغاو ٤‏ عَیں بات کہ 
ای 2 


ْ .//' 
۱ : :. مبرف فا سج ٹپ 0 

ٰ نی 
8 درچے یٹ کوچتہ ‏ > دی وم چا 

یم روہ ناو لا 


۱د مت شون الی افانک۔ مد 
٦‏ کے ؛ امتودع اھ 8 


2ء ۲پ 1 


فصل 


یعقوب ازین واقعهٴ هایل ' 


اوردەاند که چون برادرانء یوسف را بچاہ افکندند ء از آنجا مراحعت نمودہ 
بخیمه خود فرود آمدند ٤‏ و بزغاله کشتند وپیراھن_ یوسف را بخون او ملطخ ساختند 
و بعد از آنْ ساعتی تأخی رکردند تا بیگاەتر شد ؛ آنگاہ بصوب خانه توجہ نمودند و 
معھود چنان بود كە'ٴ قبل از غروب آفتاب اسباط از سیر و شکار بمنزل باز می‌آمدند ء 
و چون آرجوع ایشان این نوبت بعد از غروبِ آفتاب افتاد ء خاطر یعدوب مشوٴش 
گشته ء كکنیزك صفرا: تام راگفت: دستم بگیر تا باستقبالِ فرزندان بیرون روم وبەبیٹم 
کەه موجب دیر آمدنِ ایشان چیست ٠‏ و چون یعقوب از خانه بیرون آمد ء مسافتی 
قطع فرمود ودر بالای تلی برآندہ بایستاد و دیدہ بر راہ :تھادء بترید 'امیدباستقبالجمال 
یوسف فرستاد ٠‏ و انتظار میکشید تا از کجا آن نور چشم راک از چشم دور افتادہ از 
اور بە بیند و در آینۂ جمال او ؛ صورت حال را از زخم چشم بد نیکو مشاھدہکند 
و مترصد آنکە تا مردم دیدہ بچشم خانه باز آید ء و جانِ رمیدہ بجانب جسمچگونه 
گراید و سان بارگاہ تقدیر بگوش ضمیر او گفتند . 


ید کا یر 


برون ‏ کثات تو کاری دگرسٹ 
در عالم, غیب اختیاری کرت 


ای یعقوب در پردۂتقدیر نوائی سا زکردەاند ء کە زیر و بم تزویر در آنتدہیںں 





ر۔ دۓع هایله . 











و حدائق الحقایق 





محرم نیست و نقشھائی انگیختەاندکە نقاشان گنبد خانه افلاك را قلم فم و 
ادراك در تصویر آن‌نقوش ا زکار بیکا رگشتەء گنجھای حکمت ء در ضمن رنجھاتعبیة 
کردەاند نوشھای لذتِ وصال در نیشھای محنتِ فراق باز بستەاند وچون انتظار 
71 7 ہے بھات الْجَاید ھتوی را اقطرآ راد نع 
گفت : ای صفرا ازین سودای فاسد دلم چون شفق پر خونست و چشمم چون فلق 
از انتظار و قلق سپید گونست خاطرم چون بناتالنعش متفرق و باطنم چون آئینه 
خورشید متزلزل است ٠‏ آری قاعدۂ,محرمان سراپردۂ قرب |آنست 'که انچة و سبول 
تفصیل در ستقبل معلوم خواھد شد دل مستغرق ایشان درحال بر‌سبیل اجمال 
برآن گواھی میدھد, : 
القصه ۔ در اثناى ‌غلبة مادۂ شوقء یعقوٰبً '_به صفزا ء التفات ار 
ای کنیزكەفرزندان مرا نداکن باشد کە پیش از ملاقات صدای ایشان بشنومء و 
بجواب روح افزامتسلی و بھرہمند شوم؛ صفرا بر حسب:فزمان فریاد بر آورد که ای 
اولاد یعقوب اینک والدِ بزرگوار در انتظار قدوم شما است ؛ بشتابید و خودرا بوی 
رسانید واسباط را نعرۂ صفرا بگوش آمدہ سانند خروس سحری در خروش وفریادشدند _ 
ك ,0777 7. چاك زدند و خاك برسر افشاندہ آوانِ وایوسفاء ولایةً 














واحبیباء برآوردند ء یعقوب فرمود ای كکنیزك این چەفریاد است ؛ سب این ناله و 

تغییر چیست ؟ عھا یہ 

صفرا گفت از صدای این ندا و فحوای این غوغا چنین مفھوم میشود ؛ ک٭ 

برادان در فراق یوسف مےنالند و برجدائی او میزارند تا این خبر موحش از صَوا, 

استماع فرمود ار بای دراخاد ود ےا 1 
بد کپ 

بیتو چکنم سن این دل سوختہ طْٰ 


١۔‏ دہ سواء یعقوب به صفراء 








ا4 30ہ ارک اسخت مؿیک ل٣‏ باد 
بیتو دل و جان با تو آسوخته را 

چون كئیزك بیھوشی یعتوب مشاعدہ کرد , 

فریاد ابراورد که ای فرزندان بشتابید تا دیدار پدز بە بینید که دلٹی بالتھاب 
نارفراق سوخته و تنش بسموم غموم هجران افسردہ گشتەهء بعد از استماع این مقال 
متعاقب' این حال افرزندان رسیدند و پدر عزیز را بر خاك تضرع افتادہ دیدند 
یھودا بخدمت والد مبادرت نعودہ پیش 'زفت و سر مبارکشن را از خاك برداشت و 
بررکٹار نھادَ وزبانِ عتاب بە نسبتبە براذران بگشاد کە این چه بود کەہا کردیمء 
آبروی خویش در پیش پدر ریختیم و خاك بیمروٴتی بر فرق خود بیختیمء برادر را 
در چاہ انداختیم و پدر را بر باد دادہ نفس خودرا بەآتشی خجالت بگداختیم از کدام 
عاقل این نوع کار و کردار ظاعر شدہ وکدام نتفتن بامثال این افعال قیام نمودہ ء 
پدر را برداشته بوثاق آوردند و آنشہی عمه شب یعقوب بیھوش بود و چون نسیم 
سحر در وزیدن آمد و سلیمان صبح از برای دفع عفریت شب بر تخت مشرقبرآمدن 
گرفت اندكغ افاقتی بحضرتِ یعتوب روی تعود بجانب فرزندانْ نظ رکردہ گفت ای 
عزیزان نور چشم ک جات ۹او مردٹ دیدەام چه شد کە ناپیداست '"؟. 


یس ٭٭ 


* 
سروی کە بباغ جان روان بود کجاست 
وان گل کە چراغ بوستان بود کجاست 
من سیزوم از جھان ۔خبر باز دھید 
کان یارکە در تنم چو جان بود کجاست 


> جس اھ 


< و ڈلک قوله تعالی و جاءٴوٴا اباهمٴ عَشیْاً یسِکتّون ء و اسباط آمدندنزد 


پدر خویش شبانگاہ گریان , ( و عشا آخر نھار را گویند تا بە نیم شب و یبکون 








١۔ددرنسخۂ‏ اسل باضافه و آن گل کكه چراغ بوستان منست نا پیدا چراست, 











س٣بمم‏ می یفٹٹصصم‪.یْبیٹتیسلصدں ٹٹٹے ے سکسکتتکحے ا هم۸ 27272ظق7ق00ااا 22ھ ادا ہا 
ان حدائق الحقایق 
لت ۹۱ ا۹_ امش ستمتمستتبیٹتییسیسسے حسٹسس س. ‏ ٹدٹت ٹٹ سس ہت ہہ رہہ یر وزرزجو اچچ 


اینجا در معنی حال واقع شدہ ) اگر گویند حکمت :در مب رفتن) ادشان جەاوہ, 
حوات ا[ اک بر اعتذار دلیر باشند کە در روز شایستی حیا ایشانرا سانع 

آہدی آز عذرو دروغ؛ وازاینجا گنتےاند " لاتطذب الحاحَِة؟ بااٴلڈیل فان“ 
الحَیاءَ فی العِین ولاتَحْتَذزر یاٴلشھار نْتجْلِج فی الا عتذار فَلاتتْدر علی 
اتمايه 'ء یعنی چون حاجت ازکسی خواھی در شب مخواہء کە حیا درچشم 
است ء تا چون دوچشم درربراہر یکدیگر افتد یکی را ڈرم آئ تا 0ا1 ۳۰۷ 
و یا سئول عنه را نومید باز نگرداند و چون عذرگناہ خواھی بشب خواہتا زبانت 
ازکار باز نماند و عذر خود تمام کردن تواند لاجرم شب آبدند ونار نک ٹت 
آمدند وی کان ند ائد کد ری مردہان بتخصیص چون متھم بکذب باشندنغان' 


خیر؟ نباشدہ 7 


و در خبراست کە چون نفاق مردمان بکمال‌رسد مالک شودھردو چشم خودرا۔ 
حا ا 


تا بگرید عرکامکه خراعدد ضاطل 
کشف ؛۔ومجاعد از شی نقل بیکند کو زی نز ہد فر- ۳۳۶۰٣٦‏ 
گنت یا ابا امیه دراین مسکینە با کیە نگاھ یکن که چگوئەییگریدا, ۔ 
7 وبی 
شریح گفت برادران یوسف را نشنیدی که چگوته میگریستند وحال آنکەدرنارۂ 

برادر ظلم کردہ بودند و عذری بدروغ بر ھم بافته بودند و این بیت انشا فمودء 


کت ہو سب 
اضر کب شاع ٦‏ بکاء“ ا تی 


"ام اللحٔیة البیضاء للتقر , 





۔ دہ فی الاعتذار علی‌لسانه . 

م۔ دع یا سائلی إرا ترك سؤال کند و مسول عته راء ‏ 

دہ نشان خبر نباشد, و دع مف کش ا3 ٹ 

ہ۔دع ساغ بکاء ومعلقة ح: اغرلك صاع بکاء وسملقة )مل 
فاناولاد یعقوب جاؤ اباعم ۔عشاءھم زوراوسەرلةء "" 


غرم 












واقعة بە صحرا بردن ... ۲۰ 





رھت کا بعّت ٦۷ا‏ ]اھ عشاء“' وٴھم يَبُکون زوراً ومحرقة ٣ء‏ 

وگفتەاند کە گریه ایشان بە حقیقت بود نە بمجاز بەسەمعنی ء یکی آنکەپیری 
یعتوب و بلای صعب او دیدند و اندوہ و حزن وی در درجة اعلا سشاهدہ کردند . 
دانستند کە اورا در غم و بلای صعب افکندند , دویم کود کی و بیگنا ھی یوسف‌یاد 
آوردند , سینّم ب رکردہ خود پشیمان شدند و اصلاح کار نمیتوانستند نمود از ابن جھة 
محزون و مجروح گشته میگریستند , 


0:9٦٣٦‏ م2 ہش ےت رس*ثّممےمےےےم 
میں ۲۔د: زوراً و مخرقذ 











فصل 


و ارباب اشارات را درین آیه لطایف بسیار است 


س ۔ھ 


٠‏ 7 7 ء2 ۔ ر1 3 وت 

لطیفہ اولی ۔ + قولهە تعالی وحاوا اباھم عشاء یہکون : چھا ركلمه 
است و در هر کلمه فایدہ است . 

اول فرمود 7 کا : یعنی آمدنداشارہ نان بت ٤اکة‏ ھرچنداز بندہ ؛ گناہ کاری و 
تباہ روز اکاری ند باففب اید کہ پیش ار ا نکد اور بد کا 0ا 0ں 
فرقست سیان آنکە خود بیاید یا اورا بیارند آنکە خودمیاید امید عفو است ؛ و آنکه 
اورا بیاورند بیم عقوبت , 

و تحقیق این در دو صورت جمال نماید, 

یکی آنکە چون‌بندہ ازگناەدر وقت فراغت وعافیت توبە کند چنائست کە خود 
آمدہ و چون از بیم بلا و خوفِ ابتلا ازگناہ بازایستد اینجا چٹائسٹ ک۸ ا۷ 
ہو کلی فرستادہ بدرگاہ آوردەائد , صورت دیگر آنکە چون بندەدر ایام حیات وصحبت 

‫ 2 :ہر 

بجناب حضرت عزت جل وعلا بازگردد خود اید است و جوت تک اد کہ 
ےس ےت 7ر ایل ہے و -ە* رحجوردہ 7 سص ہہ ۰ 
یتو فیکم ملکكکالموت الذیو کل بکمٴ برسربالینش فرستند وطلاطم 
امواج محن وفتن ا ہد بندہ در اینحال بجناب حضرت عزت با زگردد خطاب 
- و ےت کے ہے ےہ .و2 
اید کهە ااصان وااکد 2شت قبہل ). 

نقلمت مرکد درعھد امام' حسن بصری جوانی بود خرمن طاعت سوخته و 
علم معصیت بر پا افراخته ؛ عمر شریف در پی ھوای نش کرات و روح پا را 
مغلوب نفس دنی گردانیدہ در اثنای این الھائل ة٠‏ بعرقی بر2 ۳۳۶۷۰۷۰۰۳۰۳۸7۸۰5 


٦‏ مجح جسںا بصری . ٢د‏ در عرض این حال, 











واقعة به چا افکندن ... ہس 


توبە در باطن نصمم گردانیدء زبان بمعذرت بگشاد گفت د الھی "اقلنی عتثرّتی و 
اقینی من صرعتی' اتی 3 +7 ا 

خداوندا گناھان من نابودہ انگار و از این افتاد گی بزدار دیگ رگستاخی نکنمء 
بافعال ناپسندیدہ معاودت ننمایم سر او را شفا کرامت فرمودہ باز اسہابِ معصیت 
ساخته و بنیاد, توبە و انابه برا ناکد قاعد ندم بضاد اناد وم ہت سی 
و فساد براطریقه ماضيه اخیاکرد ء کرت دیگرش باز بە پنجە بیماری گرفتا رکردند 
و در شکنجه درد و علّت باضطرار آوردند ء باز از طریق نیازسندی بجناب قدس 
خداوندی جل وعلامراجعت نمودہ؛ تمھید مقدماتتوبه پیشه آورد ء حقتعالی بلطف 
عمیم از آن مھلکەاش رهانیدہ بصحت و عافیت قرین گردانید ء و باز ھمان جا 
قدیم آغاز نھاد دیگر بارہ سر به بستر ضعف و بیماری نھاد برادرش بخدمت حسن 
بصری آمذ وعرض 'حال آن جوا ن کرد گفت : یا امام" آن جوان گستاخ کە بک رات 
مراتء صیقل موعظت) آئینڈزنگار خوردۂ دلش را میزدودیدہ و او راباز بدموسواس 
شیطانی و ھواجسن نفسانی ء تیرہ و مکدر میگردانید ء اکنون در عرصه ھلاکت 
درآمدہ و اجلش نزدیکک رسیدہ ؛ ھیچ امکان دارد کە قدم رنجەه فرمائید و بر سر 
بالینشن آئید شاید بنفس_ شریفت آثار سعادتشی پدید آید و ابواب قبول :بر وجوہ" 
آمالِ وی بگشاید ء امام اجابٹ فرمودہ چون بدر عائهآن خڑانآآئد/ خادرٹن 
باستقبال آسدہ عذرِ قدوم شریف حسن معروض دا و نٹ وت تو ابا کی 
را با این ناپاك چە آشنائی مخلصان را با مفلسان و صادقانرا "با فاسقان چه نسبت؛ 
امام فرمود ای پیرہ زن دل خوش دار و زمام رجا از دستٹ مگذارکە٭رحمت خداوندی 
یشعارآسٹ و دریای لطف وکرمشش بیکنار ۷ امَید چنانست کە اڑ وی درگڈراندء 
بعد از آنگہ حسن بر سر بالین جوان بنشست جوان چشم بگشاد امام زا برسربالین 


خود دید ء آپ حسرت درآدیدہگرڈائید حسن فرمود آی جوان در توبهە ہستەٹیستٹ؛ 











١۔‏ دع و اقمنی من زلتی. ج۔ دسح یا حسن. 
سپ دہالف: در وجوەہ. 


ہی حدائق الحقایق 





از نعاملات ناپسندیدۂ خود بازگرد جوان گفت: من در این درگاہبی‌اعتبازٴشدہام ء 
بارھا توبه کردہ و باز شکستەام اکنون من سخن توبە گفتن نمیآرم ١٠ا‏ گر شما قدم 
شفاعتی پیش می نھید و اثر قبول مشاهدہ نیفرمائید من خود توتَة را آماذەام , 
حسن' بجانب آسمانتوجه نمودہ واقعة جوان و توبه وی معروض جناب 
قدسئ گردانیدہ ۔هاتفی آؤا زاذاد که او ترابناء مرا دنہ كدااباً 6با رعا 9١‏ 
آزمودیم بیوفا یافتیمء چون امام این ‌سخن از ھاتف بشنید از سربالین برخواستهبیرون 
آمد ء بیچارہ جوان ازسر حسرت روی سوی مادرکرد وگفت : ای سادر اگر چە 
ظاھر را بمعصیت آلودەام اما باطن از خبثِ شسر كک و لوث کفر بیسزارم در ایمان 
صادقم ء و بکمال کرمش وائق ء اکنون وصیحم با تو آنست که چون مرغ روح 
سن از قفس قالب پروازکند روی مرا بر خاك نھی و موی سفید خود بگشائی ومرا 
اززحضرت حق سبحانه و تعالی درخواست نمائی شاید که ازاگناء درگذڑد را 
بتو بخشد جوان چون وصیّت بتقدیم رسانیدقالب تھی کرد ء پیرہ زن وصیّت بجای 
آورد آوازی شنید کە د یا.”اينَتّھا المَرأة ان اق تعالی قتدرحم و لد کو 
وھیب لَکٹ ذ تبة۷ 
لطیفہٴ دیگر : فرمود د جاؤٌا "اباهٔم ہ میگوید سبحانه و تعال ی کہ هر چند 
به نسبت با پدر بیوفائی نمودند و درجفاکاری فزودند ء انا منوز نسبت ہدر 
فرزندی میان ایشان قایم بود ء پدر پدر ایشان بود و ایشانِ فرزند وی کذلکک بندۂ 
عاصی ھرچند طریق جفا کاری رود ھمچنان حضرت خداوند تعالی جل وعلا خدای 
وی باشد و وی بندہ او و این نسپب میان ایشانمنقطع نگردد و نقلست : کە مردی 
نزد حضرتِ رسالت آہبد و گفت یا رسول اللہ شما را ادعيه و اوراد بسیارست ومن 
مردی عاجزم و استحضار آن بتمامی نتوانم ء میخواھیم که بتعلیم کلم مرا از همه 
مستغنی سازی ء یعنی کلمة بیاموزی ء كهە چون بگفتن مہبادرت نمایم چنان باشد ؛ 
دع امام 


۵-۲ : خبرناہ, 





واقعة ہچاء ]وم ۲۲۲۰9 


ازروی ثات که بهمه ذعا حایٰ شعا ممتمعدگفتد باشمء فرمود : بگوی < 227 
انث ےی 0ا ]رت : تراعمین کلمه کفایت کندہ آن مرد عجمی بود ضط 
آن کلمە نتوانست نمودء شب و روز این کلمە را بر عکس میگفت چئنین میخوانذ 
ا[ ا ات دی وو اضاں شی ٭ وم با رای کلم بڑازناں ب ران وه 
در ملکوت سیافتاد ء و ملائکە از سیت این گستاخی و جھالت مَیْترسَیدل ‏ روزی 
جبرئیل بیامد وگفت یا رسول اللہ آن درویش عجمی را کلم فرفودہ و او بر حقیقتِ 
معنی وی اطلاع نیافته بر وجھی ادا میکند که صاحبِ شرع تکفیر وی مینمایدء 
حضرت آن مرد را بطلبیّد سبق وی باز پرسید ء گفت یا رسول اللہ بتعلیم شما بغایت 
شادم ء و دل بر ثواب جزیل وی نھادەام :. و ھر دم باین کلمە تکلم سینمایم 
)2 220 انتج عتبدری 5 و ) حضرت فرمود آنچهە تو میگوئی عکس 
[کاوند ہی بتو تعلیم کردەام زنھار چنین نگوئی کە کافرگردی آنْ درؤیشی بغایت 
مجروح گشّت ؛ وغم گذشتەها بر دل وی مستولی شد ء وگفت یا رسول اللہ مدتی 
سن نادانسته کفر میگفتدام ٤‏ وعین_ ایمان می پنداشتەام اکنون تداركۓ آن 
چگوئە نمایم؟ 

خواجة کا مات ٢‏ ک7 ات لاک کائل كدٴ جررئیل در اد کە حق 'تعالی 
کے ابد اد اب دی عنظ رواٹ براس روانیشت ء من نظر بر دلر بندہ 
کا" "دا سد ای صوز ح مرو اععادکم بلویظی الی لو کم 
ا ا ان اہی بے و دل وی بر حقیقت ستقیم باشد ء ىا آن خطایى او 
زا بصواب برداریم و بمنتھآی ھمتّش رسانیم . 

اشارہٴدیگر ' : درکلمه ہ اباہم > ا گرکسیسٹئوا لکند کە فرزندان با وجود 
آنکه ہا پدر خود جفاکردند و زبادہ از این کدورت سمکن ٹیس ت کە بخاطر مہارغ 
پدر رسانیدند ء بکدام روی پیش پدر خود آمدند حق جواب میفرماید کە پیش پدر 





١۔ح‏ ع لطیفۂ دیگر, 





۲۳۰ حدائق الحقایق 


خود ند و ند بیکانہ تقد !تا عمه بد اتد کے اکر اف ر رنہ ۲افت 5 0سا 
ویا عتوق ورزد نسبت پدر فرزندی سان ایشان باقی است ء نە ایٹرا از او چارہ است 
و نە اورا از این گریز؟ چندانکە از فرزند ترك ادب بینّد بر پدِر است اکه امن آکرم 
از وی برنچیندو دراصلاح_ امور و تفصّداحوال وی اجعال رواندارد <والتقریب‌ظاھرةء 

لطیفه دیگر : فرمود < عشاءٌ ٭> اشارہ است ت بانکە فرزند ھر چند طریق جفا 
سپرد و ىرخلاف فرمانِ پدر سبیل عقوق مسلوك دارد ء روز همه روز بلوسو و لعب 
پردازد و باو امرو نواعی پدر التفات ننماید چون طلیعة آفتاب ء چھرہ جھانتاب ؛ 
در نقاب × حتی تّوارت بالحجاب ٭ ۰ نظ اکاب تحکوب نا 08 
ظلام تیرہ فام_ شامء آینڈ ھوا را در غلاف ظلمتمتواری سازدء کودك از بازی طلول 
گشته روی بخانۂ پدر ارد ہ پدر نیز هر چند ازاوی کرنه خاط با یہ روہ 
وّی نبندد ء و شفقت و احسان دربارۂ وی دریغ نداردے. 

کذلک عاصیانِ تباہ رو زگار کہ تمامی_ روز؛ عمر بعصیان و نسیان‌وسخالفت 
فان گذرانیدہآند چون آفتاب حیات روی بمغرب ٣‏ ات آرد ٤‏ و عالم "تن وجھان, 
بدن ابظلمت فوت ٴ و تاریکی موت تالق ا ا ا وی بنعضِ "0و 
بند گانِ نافرمان گناہ کار از تعابلات خوخی ا ر6 وی کرک ۱50س 
آورند كکە _انًا یں از ہیں ای لیت تا الا الأمصیر ء نافرمتکان کرس 
که این بندہ باوجود این ھمه نافرما: نی بکدام وسیله وبچە٭رو بجناب قدس خداوندی 
روی آوردہ ء در حواب ایشان فرماید اکہ ناد بنلے بندۂ مامث "و با اوک ١۹ہ‏ 
در مردگی و زندگی ناگزیر ء اگر او بدرگاہ ما ناید بکچا رود ء اگر نا نیز ابواب 
سعادت و قبول بر روی وی نگشائیم بر روی تا 





-١‏ دع بکدام روی پیش پدر خود آمدند و نزد بیگانە نرفتند تا ھمه دانندے 
۵تت ار 0اك 


۳ دب بقرب, ٤‏ دح قوة ا 
مد ا ان ےات8 3 


ك1 














واقعه بە چاہ و... ۲ 


نقلست : که روزی امام انام ' حسن بضری در راھی دیرفت ء کو د کی را 
0 0ط انام بودد و مکرممت ؟ائنٹ :ای کؤدك س١ا‏ گریەاجہت؟ 
گفت : ای امام مسلمانان مادرم مرا از خانەبیرون کردہ و عرجا کە میروم ھیچکس 
جژادڑایا ڑا؟ انمیكنة) اىام٣'معانجا‏ بشنۓ اوبز موافقت کودك ٤‏ در گریە شدوکفت؛ 
'کود کی راکە نادر میراند ەیچ جا بار نمیابدء کسیرا که حضرثِ عزٴت عتیاذاباللہ 
براند کجا باریابد ء بعد۔از آن امام خواست کهە او اد کرد و رود کی دف حت 
در دامی امام زد ء وگفتیا اىامالمسلمین چە شود کھ'اگر شفیع سن گزدی ثامادر 
از من زاضی شود :امام دست کود گرفته ند شسرای ساد زا اید ہو رباتك جماعت 
بگشاڈ تا از فرزند خوشنود شود ء مادرکودك گریان شذ و گفت دہ یا امام عم 
0آ شا زان تیر فا او رڈ الا 7 اوالاد نا "ا کباد ا وااینَ 
فرزند مرا شفاعت کردہاند ٤‏ ىا ای انام کیلعانان مد ش رت کہ ۶اا بازی مع 
میکنم ؛ مٹزجر نمیشود اکنون ای شیخ داقٹ ناش حە اد دخ یی اجازتِ من از 
خائة ببروت آید / و ببازی اقتغال نماید ازّو عللقه مادر و فرزندی قظطع کلم , شیخ 
گفت بلی چنین باشد . 

گنت یا انام یراس ضموں آنچه گڈنٹ بریکتو یں بت فرمای تا دیگرباکود کان 
بازی تکند ء وا گرکند وی فرزند سن باشد و من نه ماذر وی . اسام مکتوبی 
۳۹۶یپ ۱0۔۱ تناد رکوشۂ 
ہنشستناگاہ ذید کە کودك ازٴدرخانە ببرون دوید و بااکود کانمحلە بہازیمشغول 
7755وی روید رکید ۷ ود ربروی وی درسٹت ' چوں کود ازبازی 
باز پرداخت وکود کان هرکدام روی بخائهۂ خود آوردند و او تنھا بماند بدرخانڈ 
نادرآمد ؛ ھرچند در را بکوفت ہادر در نگشاد٥‏ روی ہدر سرای مریک از اھل 





١۔‏ د: روزی سن بصری, ٢‏ دع باز نمیدمد 
۳ د: حسن بصری , ٤۔‏ دع او نیز درکزیه شد 


ہ۔ د-الفہ فنعاع) 











۲۳۳ حدائق الحقایق 





جنھ داد ی کرت جال کید را کی کل ۱ اق کہ 06ز آلنطا نیز ھیچ دری انگشود ۲ 
متحیر فروماندباز روی بجانب خان مادر نھاد ھرچند در زدء فتح الباب یسر نگشت)؛ 
گفت: ایادر اگر ہر در سرای بیگانگان بار نیافتم؛ روی با زگشتن داشتم؛اکنون 
از این در روی با زگشتن ندارم ء از سردرد و سوز وناله گریە ' روی بر خاك نھادہ 
در خواب شد مادر از سر بام منتظر فرزند است ‏ تا احوال وی برچه منوالمیگذردء 
چون دید کە فرزند غریب وار روی برخاك رھگذار بخواری و انکسار نھادہ ء خود 
را از بام فرود انداخت و سر فرزند از خاك مذلّت برداشت ء وگرد راہ از روی جگر 
گوشە بگوشە مقنعۂ خود پاك کردن گرفت وکودك همچنان در خواب ء چون از 
خواب بیدار شد نظرش بر جمال مادز افقاد . گفت‌ای مادر اگرم آب و نان اننام ی روا 
دارم ء و اگرم گوشمال دھی سزاوار و اگرم در گریە وسوز وگداز با کی ندارم ء 
ھمین درخواست دارم که مرا از درگاہ خودبدر غیر نفرستی ؛ امام حسن چون‌واقعه 
سشا دہ کرد؛ جامه در تن بدرید ء وگفت مرا از این واقعه دو چیز معلوم شد یکی 
آنکە بندہ را بجزدرگاہ خداوند جل ذ کرہ در دیگر ٹیست ء دیگر علق محبت بھیچ 
ہیر فک شک رددںہ 

لطیفھٴ دیگر : فرمود ٭ یہکون ہ بزرگان گفتەاند کە گریە ھرچندد روغی بود 
خالی از فایدہ نبود باری کم ازآن ٹیش تک“ آنتا و یکان بر وی ارہ خی 

نقلست : کہ یحبی بن زکریا ابلیس را روزی گریان دید شفقتش بجنئبید؛ 
گقت : ای بیگانە چرا میگرئی و با این زاری چرا می نالی ؛ گفت : چندین منزاز 
سال حلقه بدین در زدم بامید آنکە بازکنند آخرالامر ندا آہد که بار نیست؛ گفتم: 
تا کی گفت ھرگزہ یحبی را دل بروی بسوخته دعا کرد که الھی این بیگانه بین 
زاری میگرید ء چه بود اگر در آشتی بگشائیء و توبه او قبول فرمائیء خطاب آمد 


ر۔ادع با یکیک, ۲۔ دہ فتح بابی حاصل نمیشد, 
م۔ د: امر درد سوز والە وگریە آغا زکرہ . 
ی۔د: حسن, :۔ دسح کم از آنکە آشناء 











واقعه بە صحرا بردآ0(... ۳۳ 


کە ای یحبی وی بدروغ میگوید میخواعد کە بند گان مرا بفریبد ء اگر خوا هی آنرا 
بدانی بگوی تا برسر قبر آدم رود ء و خاك اورا سجدہ کند ء توبەاش قبول کنم ء و 
ابواب صلح بر روی او بگشایم ء٠‏ یجی بجانب وی آمدەبشارت آورد واکنت:ہ دگای 
بر توکه کارت رو بصلاح کا وت کو ا کہ ات حق تعالی میفرماید 
کە وی را این انقلاب بواسطه آدم افتاد ء گفتم : سجد ہکن نکرد ء اکنون‌تدارك 
آنس تک قبر اورا سجدہکند تا باز بمقام خود بازآید , گفت ؛ ای یحیی‌آندم کەآدم 
زندہ بود و بر مسند اعزاز و ا کرام تکیە زدہ بود اورا سجدہ نکرذم اکنون که مردہ 
و زیر خاك پوسیدہ کہ سجدہکٹم ؛ ندا آمدکھ یا یی دانستیکە گریه ویدروغ 


بودہ 'است , 





رجوع بە قصہٴ مذکور 

آوردەاند کے چون اسباط گریان بنزد پیرکنعان آسدند ء و آن حضرت 
بعد از افاقه از فرزندان پرسید: کە قرٴةالعین من کجا است کە با شما ھمراہ نیست؛ 
مجموع بتفی الکلم کفتند رفالوا یا انا اتا دم تا تر یں 002 
نا" یریم تا تیر اندازیم و اسب تارم 97 کر اع جوسف ع ہا 
و بماندیم یوسف را نزد رکٹھای خویش و فا کل 0 وت 
بخوژد ونا انت بمؤین' الٹا وتو راسکو' نعداری جا را جو کا ا 
٦ء۷‏ 7۶۱ در استای ا ۲ 2 ون 
مراد از آن تیر انداختن است ء و اصل در اطلاق این لفظ بر رہی آنست کە تیر 
انداختن از برای امتحان است تا کدام تیر سقت بیگیرد برآن دگری ۲ض ون 
مراد اسب تاختن است تاکدام اسب پیشی گیرد بر آن دیگر و ( سدی و اثائل0) 
میگویندکە مراد عدواست یعنی دویدن وپیشی گرئین, 

سٹوال ۔ اگرکسی پرسد کە دویدن و بر یکدیگر سبقّت گرفتن چہ مناسبت 
دارد با مردمان بالغ کھ این نوع افعال مناسب احوال اطفال است وملایم اوضاع 
کود کان. 

جواب ۔ آنستکه در میان آن‌قوم ازکثرت مراعی این نوع مھمات ازاھمٴ 
معاملات ٢‏ میبودہ ؛ تا اگر گرگی از رىۂُ ایشان گوسٹندی برباید ء در عقب وی 





ر۔دع ای باباء ۔ دح ما رانداری. 
م۔ د: درمیان آنقوم کە اکثر مراعی بودەاند کە این نوع معاىلات از اھم مھمات 


میبودہ امت, 





حزن و اندوہ ہہ ۲٠‏ 


توانند دویذ وگوسفند ا[ چٹکال وی بیروك تواتد اورد ٠‏ آپس بنا بر این تقدیر از 
بای ارت در دویدن با یکڈیگرز ابق ٹینمودہانذ 
5 ا ام نے سو مالعا یلو کنا صادتی: >. 
حاصل کلام آنست که تو ما راتصدیق نمیکنی ھرچند کە ما راستمیگوئیم . 
نقلست : کە چون فرزندان این بھانه بسمع یعقوب رسانیدند از غایتصعوبت 
اینامر و سورثٹ وشدّت فراق یوسفء از سر سوز وگداز آھی بر دشید و بازمد ھوش 
:۰ 


عہ 7 
۴< 


از فراق ' یار اگر آہ از دل و جان برکشم 
صد علم زین" آتض دل از فلك برترکشم 
یوسفم رفته ز پیٹں و خون او بر پیرهھن 
وقت آنست ای رفیقان کین زمان دم در کشم 
ابجد لوح صہوری شویم از سرخاب چشم 
رشحۂ از نوك مژگان بر خط و دفتر دشم 
نغمۂ زان نوحه اندرگوش‌مه خواہم فزود' 
را سام اندر دید اخٹر کشم 
خسرو اھل فراق ٴکنون منم درملکذھجر 
چتر عباسی ز آہ خویشتن بر سر کشم 
بعد از فرصت ی که فی‌الجمله بخود بازآمد ء پرسیدکە ای فرزندانء سن کجایم 
و چنین,مدغوش حات کتت در منزل کرامت خود نزول فردۂ ددرت عغرتا 
<گفت یوسف سن کجا است؟ گفتند آؤ غایہست؛ ایعتوب فرموؤد آکچون 


- 


خویش آسودۂ 
یوسف غابست پس حاضزکیسٹت؟ 








٦ح‏ درفراق. : ٢۔ح‏ ازااتٹی دا ۰ 


٥ -‏ فرؤ, 








ٌ حدائق الحقایق 








در دست من آن زلف دو تا بایستی 
عالم ۔)ھمه از رخش ,! ٹکو: بايْہتی 
از گلبن ' وصل رنگك و بو بایستی 
اینها ھمه هھیچ نیست او بایستی 
گویند که از میانِ اسباط ء روبیل روکردہ گفت :.< ایھا الوالید العزیز 
جَِزاك الہ تعالی عن ىُوسف خی رالجزاء > ای پدرما بە تیر انداختن و اسب 
تاختن مشغول بودیم و یوسف را نزد متاع خود نشاندہ کە گرگك قصد آن معصوم 
کردہ ء تن نازنین اورا لقمه خود گردانید , یعقوب از عیبتِ این سخن و صعوبت 
ات واقعة هایله٢ء‏ نعرۂ بر زد و چون مصروعان طپیدن گرفت . 


:۰ 
: 
ید نہ 


بازم نسمکی بر جگر ریش آسد 
تیری بدلم زان بت بدکیٹن آہد 
بیچارہ دلِ ےا 7)٤‏ 
از :ھز ,چه بترسید همان پیش' آمد 
آنگاہ برادران پیراهن خونآلود کە بگواھی بر صدقمدعای خویش ترتیب 
کردہ بودند پیش یعقوب آوردند وگفتند ای پدر بزرگوار نشانی از یىوسف برای 
تسلی خاطر آوردەایم و نی زگواهست بر صدق قول ‏ چنانچه حق تعالی از آنْ خبر 
مید هد رو جاؤاعّلیقمیص بدام کتذب > ای ( ذی کذب ہمعنی پلکدوںب ئ2 
کالثقه یراد بەالموثوق” یه ناش و آنرا خون دروغ خواند زیراکە 
خون بزغاله بود و-آنرا خون یومٹف ہیگفٹند, 
نقلمت :کە چون پیراھن نزد یعتوب آوردند یعتوب آن پیراھن پیش خود 








ر۔ دےح: عالم ھمه چون رخش . ج۔د: از کنکن؟ 
۳د ھایل . 


ظا حر دن كکاب٘,... ۲۷ 


طلبید و آترا ببوسید وگفت این بوی فرزند ہن نیست بگوئید که ہا فرزند من چه 
کردەاید ء گفتند: ای پدر اوراگرگک بخورد گفت : سوگند بخدای جل وعلا که 
79775 ء ا را درد روف لاد راع بحو رہ جا کی ٢۷‏ 
این پیراھن پارہ نشود ء من این گرگ را بیوسف از شما مھربان‌تر می بینم ھمین 
گ رگ گواھی میدعد کە این سخن خلافِ واقعست اگر راست میگوئید آن گ رکرا 
بحضور من آریذ تا کیفیت واقعه از وی معلوم کنمء ایشان بصحرا رفته گرگی بدست 
آوردند و دھانشش رابّخون بیالودند ء و بنظریعتوب آوردند و بخون یوسفآن گڑگك 
بیگناہ را متھم ساختند ء یعقوب بجانب گ رگ نگاہ کرد ء فی‌الحال آب از دیدۂ 
گرك بہارید یعقوب رو بجانب آسمان کرد وگفت ہ:الھی و سیّدی اسالّکک بحق 
کی ابراھیم خلیلکكک و اسحقٴ 7 ذبحک و _اسمعیل“ ع7 ک0 
ان تطقلسان“ هّذا)الاّذِئب یالکتّلام: ٭ ازحق' تعالی. درخواست نمود تا 
پر 7 او مض تر ا9ت وی[ الإ یالحتوۓ ادبی ب یڈٹو‌گرکاائروہ[ر 
و دیگر ھرچه از وی سٹوال کنی جواب توگوید , 

القصه : چون یعقوب او بر ۃ دای گک رك 
گ رك گفت: لبیکك لہیکك یا نی اللہ یعتوب گفت : از تو سئوال میکنم و ترا سوگند 
میدھم بدان خدائیکە ترا ہا حن بسخن ذراورد”کە رات :بگویٰ ؛ توئی کە ثثرۃ 
الفوٰادا واقرة الَعیْن آمراخوازدۂ؟ کرك: بَزبان‌فَمَیَنخ گنٹگ السّلام*اعلیک یا' نی الله 
معاذالهکە ازسن این فعل قبیح در وجود آید؛ . و چون مرا مجال آن نیست که 
بحوالی گوسفندانت آیم و * در اغنام تو تصرف نمایم ء چگونە قصد فرزند عزیزت 
توانم نمود و نخوردنِ اوہادرت توانم جست و حال آنکە لحوم انہیا بر ما حرام 
سمطلق است؛ و آزار خاطر شریفشان در مذھمب سا گنا هی عظیم اسٹ وخطائی‌فاحش 











- ڈو ٢۔‏ بدون عمی,. 
س۔ دع بدون القصه یعقوب , ی۔ دع صدور یافته ہاشد. 
ہ-۔ 2 آہد 


کی حدائق الحقایق 








آریںکه اکنون اینجا ازکجا افتادی و بچنگ فرزندان من چگونه رتا کےا ؟ 
گفت من گرگ پیری ضعیفمء در صتعای یمن ہباشم برادرِ رضاعی داشتم بە بیتد 
انی ات ات 7 کرت وی باین دیا رگڈذری کردم ء.بمن 'زسید کے ترا 
چنین مصیبتی افتادہ است مراواجب نمودعزا پرسی تو اکنون آرزویٰ ملازمٹتورا 
داعت اک فرزندانت مرا گرفتەانزد تو |اورد5ا, 

ای یعقوب من گوسفند ترا از فرزند خود دوستتر میدارم بفرزند ارجمندت 
ع رگ زگزند نه اندیشم بعد از آن گرگ روی ا سش اد سی اضاصادد 
یعتوب شما آنجا حاضر بودید و بعین الیقین دیدید کە من یوسف را خوردم ؟ چون 
ایشان فصاحت و بلاغتِ گ رك را یئ از تحت خوش 001 0ٹ 
ندیدیم که یوسف را تو خوردۂ ولیکن چونکه اورا گرگ خوردہ و دز آنْ حوالی تو 
بودی آکه سیر شکردیٰ/گنان بردیم اک این سے نت یں ای وت حد مت 
بوسیدہ گفت یا نبی اللہ سن غریبم و بجھة تفقد احوال برادر باین دیار افتادەام چون 
بیگناھی من نزد حضرت شما ظاھر شد اکنون اجازت فرمای تا بوطن خودبازگزڈمہ 

یعتوب از سخن گرگ متاثر شدہ روی بفرزندان آوردہ فرمود گر گی |ز صنعای 
یمن از برای ! تفقد احوال برادر رضاعیِ خویش یه بیت‌المقدس میرود وصعوبتھای 
سفر اختیار میکند وشما بدست خود برادر نسبی خود راضایع میکنید و بھلاکتش 
میسپارید بعد از آن یعقوب ا زگ رگ پرسید کە ھیچ میدانی کە فرزند من مردہ اس 
یازندہ؟ گفت: دانم گفت: چرا نمیگوئی گفت: ازپیغمبری معزول نشدۂ چرااز جبرئیل 
نمیپرسی یعقوب گفت پرسیدم جوابی‌شافی نگفت . گفت :ٔ چون جبرئیل بافشایٰ اف 
سر مامور نیست مرا چە زھرہ و یاراکە توانم گفت وکشف ايْنْ سر توائمنمودن و 
پردہ از روی این پرد گی [کذا] گشودن . 

آنگاہ یعتوب عليهالسلام با کرک لفت چھ شود کھ در جوار کا واج 








ر۔د: از برادر. 


ظاھر شد ن کذب ... ۲۹ 





بصحبت ما مؤانست جوئی تا من درفراق پسر زاری کنم و تو در هجرانِ برادر 
کنا تا کرک روی سمکنتبر خاك تواضع نھادہ گفت یا نی اللہ خدىٹتو 
ج0 اتا تا | با ار ا:نازند رگا نند کد یگ انتا ن شا زا بمتكبحفتوڑ ست 
آنگاہ یعقوب مر اورا رخصت دادہ بوطن خود سراجعت نمود , 

صاحبتکملةاللطائفىی آورد : کە چون گ رگا زپیش یعقوب بیرون آمد بربالای 
تلی برآمدہ افریاد کرد کە ای ابنای جنس اگز فرزند یعتوب را قصد ھلاك کردہاید و ای 
بر شماکە بایڈای پیغمبری از پیغمبرانِ مرسل مبادرت نمودەاید و اگر چنانچه 
جانب شما'ازین تھمت محروس است زوڈباشید بدرگاہ یعقتوب آئید و حجت در 
عذری کە دارید بگوئید ء و ساحت احوالِ خودرا از غبار این جریمه پاك سازید , 

راوی ہیگوید کە گرگان بسیار در حوالی وثاق یعقوب جمع آمدند و خروش 
و زاری براوردند تا یعقوب از خانه بیرون آمد آن بی زبانان برو در افتادند وسر ھا 
بر زمین تھادہ بزبان خال سیگفتند کە حاثاکە اڑ ما بەنسبت بە فرزند ارجمندت 
این نوع جسارتی بوقوع پیوسته باشد یا ہی ادبی بتقدیم :زسیدہ بود ء وخودچگونه 
این معٹی صورت بندد کە حیات ماببرکتِر وجود تو است؛ و معاش سا از آثارانعام 
کر وٹ اعد ار مان ول دامتا نوع بف ردان ود بئان انگ٢‏ 
٦‏ لت اسیا وہ نام رر 

ابن عہاس گفت ہل زینت 6 بیازاسٹ نفسھای شما را نزد شما کاری 
سمتقجی ھمچنین را' . 

کشف: وبعضی گویند (سولت‌ای سّهلت٠۲‏ یعنی آسان نمودشما رااین کار, 

کر مت نی سے "امراً عتظیعاً ٠‏ کازی بزرگ زا در 
نظراشعا خورد تعود . واتقدیر چنین شود کە 'نیسٹ چئین کە میگوئید ای فرزندان ؛ 











یوسف را ھیچ گرگی نخورد بلک نفسھای شما کار بزرگی ھمچنین را پیش خود 


١۔ادع‏ بدون ھمچنین , 
کے ںا بەعضی گویند ٭ ای سھلت۰٢۰.‏ 


۲٤‏ حدائق الحقایق 


خورد نمودہ ء تا باین امر خطیر اقدام نمودہاید ء و آتش فراق درکانونِ سینڈبی 
بر افروختەاید , 
آنگاہ یعقتوب از غایت استیلای نیرانِ فراقی و استعلای التھاب نایرۂ اشتیاق 
از مقام خودبیخودانه برخواست و میان دربست ء و فرق مبارك برهنه کرد وعصا 
برداشته رو بسوی وادی نھاد ء و فریاد برآورد کە < وا و فا یا ٴوَٴلداہ 2-20 
عنام یا تی فلا ای ےت ہے نف تائ بحرع ول بای اک 
تَتَلُو ك١‏ وبای ارض دفتوک, : ١‏ 
بد تیر 
رفتی و ز دل نقشض جمال تو نرفت 
وزديیدۂ غم دید خیال تو نرفت 
این عمر کھ یرود بتلخی فراق 
افسویس کہ در روز وصال تو ثرفت 
چندانکە بە اطراف و جوانب جستجو نمودہ و یوسف طلبید ء جز حربان و 
خسران چیزی نیافتء گا ھی روی بآسمان آوردی کەهە قبله گاہ دعاست ء وگاھی روی 
بر زین نھادیکه سجدہگاہ انبیاء واولیا است؛ گاھی در خاك از قلق و اغطراب 
میغلطیدی ء وگاھی از باد خبر آن پاك نھادمی پرسیدی؛ کە : 
بد کت یہہ 
ای باد از آن بھار خبر دہ که تا کجا استٹت 
وی دیدہ ز آن نگار خبردہکە تا کجا استٹت 
من ھمچو گل بسوختم از آفتاب ھجر 
زان سروسایه دار خبر دہ که تاکجا است 
ای پیک تیز پی برو آن ماہ را بە بین 
باز آی زیٹھار خبر دہ کہ ٹا کجا است 


بب ت ‏ سٹےےےسس 





ر۔د: فی ای رض. 
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واقعه بهە چاہ و... ۲٤ِ‏ 


ای مرغ نامه بر پر تو گر نبستەاند 
ہڑ اہی 'فَزات ذ یا خبر دہ کہ تا اکجاہت 
دل چون چراغ کشته شدازیاد سروخویش 
زان شمع روزگار خبردہکه تا”کجااست 
نقلست : کە در اثنای این جزع وفزع ء جبرئیل نازل شدہ خطاب فرمود که 
یا نبی اللہ مقدسّان ملاء اعلی را بگریە آوردی؛ و سبحان صوادےِ قدسی رابنوحه 
ائداختی ء حق" تعالی میفرمایدکە تاکی فرشتگان را بگریانی و دلھای معصوبانرا 
باتش فراق خویش بسوزانی . گفت : ای جبرئیل پس چکنم گفت مھمات بصبر 
برآید ء و ستعجل: بسر درآید, 

یعتوب گفت ای برادر بعد از این بصبر' گریزم و شکیبائی و تحمل کشیدن 
بار جدائی از حق تعالی درخواہم ء قوله تعالی سر ہی ا 
۳سط "تد کم کد:ٴصبر جمیل: : , ( اجعل سن الہزع) 
دو اللہ السُستعانُ عسَلىماتَصِفُون َء یعنی یاری از خدایتعالی طلبم؛ کە یاری 
دھندۂ وی است مرا برآنجە صفت میکند , 

و بعضی از مفسران گویند کە معنی وی آنست کە از حقتعالی یاری خواھم 
تا 7۳ ماود إڑ پیش می بر نخیزد .۲ ء تا حقیقت 
کال شب یں 

اکا یں می ا کک ۶۶ ددرت و سرب زانوی نفک تھاد 
و پای در داہن صہبوری درکشید ء وحوش صحرا و طیور ھواو دواب و ھوام 
زمین کە از این حال خبر یافته بودند از هر جنس جوق جوق میآمدند ؛ و زمین 








رہ دع در پناہ کریزم . 
٢ہتتچح‏ ؛ررع رہ 





کڈ حدائق الحقایق 


ادب بوسیدہ عزاپرسی میٹمودندو باز می گشتند و وی در مقام اصطبار شعله ھایآتش 
فراق بسینه فرومیخورد و مجال آہ و ناله نداشت . 


ماےہ 
سہ 


7 
ماد 
>ھ ھ 


9۶ 2یت 
نعرہ زدن و جامه دریدن نگذارند 
نقلست : که یعقوب ‌صوہعهً ساخت و آنرابیٹ الاحزان نام نھادء چون خواست 
کە درآن صوبىعه شود ء ہزاری بگریست ء چنانکە کنعانیان جمله مردان و زنان 
بر اندوہ وی بگریستند ء آنگاہ بزبان حسرت بگفت : ای یوسف درین بیت اإلاحزان 
باندوہ فراق تو میروم و تا ترا نەبینم نە خندم و نهە شاد یکلم و از گرستن حجٛم 
خودرا بازدارم ء واگرھمه عمرخون گریم در مصیبت ھنوز حق آن بجا نیاوردہ باشم , 
بد کت پر 
ابیات موافق حال ' 
گر بقدر سوزش دل چشم من بگریستی 
جان من٢‏ در تن چە شمع اندرلگن بگریستی 
جام دل از چون لبانت ؛ کاش بتوانستمی 
چون صراحی در میان انجمن بگریستی 
اززدل پر درد ء در سوز فراق یار خویش 
نوحه ھا کردیکە بر من مرد و زن‌بگریستی 
نوحه من گر شنیدی حور و رضوان بھشت 


ارغنون نالیدی و در عدن 'بگریسی 





دع بیت, د: چشم دل. 
۔ د: جان درون تن . : 


و دہ جان دل پرخون لہانت کاش بتوانستمی۔ ح: جام دل پرخول لبالب , 


. 








واقعۂ بە چاہ افکندن ... 2" 





شعله آھم اگر ‏ بر کو و صحرا تافتی 
مکی ۳0 10 دہ ب×> سی 

آوردەاند : کكه چون یعقتوب دل:,برمصابرت استوارکردء و پای تحسّل بدامنِ 
اصطبار درکشید ء زبان را ا زگفتگو بربست ء و پا از جستجو بازداشت ء و درمقام 
صبر و تحمل قدم بیمفشرد ء چون دیدند کهە در شکیبائی متمکن و مستقیم الحالست 
با ازاانجا|که کرشمھای محبوبست ۰ خواستند که اورا در اغطراب در آرند ء و 
ببازخواست و عتاب محبوبانەاش ممتحن گردانند ء در مان غم و اندوہ ساعتی 
چشمش را بخواب بە غنودند ء و جبرئیل را فرمودند ای جبرئیل یعقوب میان 
بمصابرت بر بسته است ء و میخواھد کە در مقام مصابرت تمکن ورزد ء اورا ازآن 
و ا دا دعوی سرد بادا محت متلادگردد گنک: خداوتدا 
ھرچه فرہائی بدان‌قیام نمایم ء فرمود: برو و در خواب خودرا بصورت یوسفآراسته 
در نظر وی درآر ء جبرئیل در صورت یوسف فدہ ساله حله سبز پوشیدہ ء قضیبِ 
کن رد ہت رتا برب و زدنت آزابتة وپیراسته در پیش ! دلر بعتوت اکر 
کرد و یعقوب بدیدار وی ابتھاج نمودہ ء بزبان حال باینعقال گویا شد ., 


مد کن یہ 
ناهھاء ز کدام آسمان آہدۂ 

سروا ز کدام بوستان [ب۸٥‏ 
اندر تن سردہ ام چو جان ا 

زان سان کە دلم خواست چتان آمدۂ 
ازکمال استعجال هر دم ہا وی این خطاب سیکرد , 


توئی برابر من یا خیال در نظرم 
که من بطالع خودھ رگز این گمان‌نبرم 





۲:۵-١‏ درمحاذی, 








7 حدائق الحقایق 





بعد از این چون خواست, تابا خیالِ یوسف آرام گیردباز غیرت عشق بتازیان 
نان لشکر نعاس را از ساحتر دماغش بیرون راندء یعقوب از خواب درآمد بچجای 
آب سراب دید وبجای حوض انگبینء زھرناب درد فراق و سوزاشتیاق) ناله وفریاد! 
بآئدں وحوت کس ارات ان کہ سائات 1ک کا 

یچ کت یہ 
در غواب خیال تو مرا یاڈ 'کند آید بر من دن سرا ضاد ا کٹنا 
دل :پندارد کة من تورا ‏ یافتەام 000 سیا ہن نات ےن 

وچون بعتوت ار کمال حذ رت و اندو ا نائه و رفاک او 6 19 5ی 
ازسینۂ غمناك بذروۂ افلاك رسانید ء فی الحال جبرئیل بیامد که جبتار عالممیفرماید 
کە ای یعقوب نگفته بودی کة جزع ٹکنمء یعقوب بغرامت این بازخواست مشتی 
خاك برداشته بدھن ہبارك افکندہ وگفت الھی توب کردم , فرشتگان آسمان بەناله 
وٴفریاد آمڈند ء نداآبد که یا حبرٹیل یعقوب را بگوی که خاك از دھن یرون کن 
کە ما ترا معذورداشتیم ٤‏ چندانکه خواھی بنال ولیکن از ما منال . 

"ابن ثابت٣‏ گوید کە ابروی یغقوب بنوعی پالیدہ بود که حدقه چشم را 
پوشیدہ بودء چون‌خواستی درکسی نگاہ کندء ابرو را از رویحدقەه تا برنداشتی دیدار 
آنکس میسر نشدی ؛ روزی شخصی از وی سئوال کرد که یا نی اللہ این ہو ھا چرا 
چنین پالیدہ است؟ گفت : بواسطۂ امتدادِ روزگار ء و غم و اندوہ بسیار ء وحی‌آمد 
کە ای یعقوب نە شر ط کردہ بودی کهە رط ا را و شکایت نکنی این نا وہ و 
اکنون بر زبان راندی ؟ گفت : خداوندا بر سبیل خطا بود بکمال کرم ازەن 
درگذران, 





پ۔ د-ح : از درون جانش فریاد , 
-٦‏ 3 امت 


م۔ د-ح؟ حبیب بن ثابت, 


ظاھر شد ن کذب , "٤‏ 





ای درویش : در این نوع عتابھا مجبانرا لذتیست؛ کە بە نعیم کونین برابر 
ٹکنند زیراکهە باھ رک کاری دارند اورا در قید دراوردەچون شیرانمحفوظ میدارند و 
اثرااکه ار ساحت قرب دور انداخته آند چون گان محلەه سر گردان میگردائند . 
عہ کت یہ 
عاشتی رنچ است پرداترا بسییەه راحث است 


70407 یی 7تت ری ات 


>۷ ؛بو-وىو٘٘ و یت.ى._متصصتص+.+..-.ص۔۔ےت سستستسشسشحسیم 
-٦‏ ا محبوباٹرا لذتی امت, 





اما شمٴ از اشارات و لطایف و عبارات و مواعظ و نکات که 
در این آیات بینات مندرج است 


و ہے سہ یو وھ ہے 


قوله تعالی : < قالوا یا ابانا_اناذَمبُنا تستبق و تر کت برق 
عند ستاعنا ٭. برادران آمدندکە ما بدویدن و اسب دوانیدن مشغول بودیم ء و 
یوسف را نزد متاع ودک ہے بودیم اوراگرگک خورد, 

نصیحت : ای عزیز من ھرکە بلھو ولعبِ دنیا سشغول شود و پی دنیاروان 
تد وت۵ را یوسف وارء نزد متاع دنیا گذارد ء و بر حطام دنیاء دل بندد ء 
اگر یوسف دلش را گ رگك شیطان ببرد ء غرامت آن بر خود واجب داند ؛ و 
ملامت آن بنفس خود راجع شناسند ؛ قوله تعالی دوىا انت بِمُؤن لاو 
ص ا صادقین * یعنی توسا را راستگوی نمیداری اگرچە مردم عمه 0-09 
میکنند و قول ہا درھمه باب مصدٴق میدارند, 

اشارت ۔ ای درویش یعقوب منہع زلال نبوّت بود و مطلع نجوم هدایت و 
علد اولادو اخاد اسخاص ]روہ ا[ کرد 5 کا0 ۳ت 
عالم غیب بود ء و جام گیتی نمای اسرار لاریب ہ و مرتبہ وی فوق سراتب اولاد 
بود ء اگرچە مراتب اولاد برمراتب عوام خلایق متفوق بود ء لاجرم همەتصدیق 
ایشان مینمودند ء زیرا کە بر کنە احوال ایشان مطلع نبہودند ء و حضرت یعقوب 
قبول نمیفرمودند چراکە کیفیت احوال ایشان کماینبغی میدانستند , 

اشارت اینجا آنست که اعمال مربیان' بظاعر چون اعمالِ مخلصان آراستهەو 





١۔‏ دہ مبرائیان, 





واقعه بهہ چاہ... ب٤۲‏ 


پیزاسته مینماید ء تا عرکهە می بیند ‏ می پسندد ء و مترون باخلاص ہی پبددارد ء تا 
بحدٴی کكه ملائکە نیز بر ضفحه قبول ثبت میسازند ء و از آسمانھا در میگذرانندء 
چون بنزد حضرت عزٴت جل جلاله سیرسانند ء فرمان میرسد کە این عمل را بر روی 
بندہ من باز زنید که بردل ' بندہ مطلع سم این عمل خالص از برای سن نبودہاست 
و در قرائت +< الک و ےت وجھی ؛ محلیٰ بحلیة صدق و اخلاص نبود , 

قولد تمالا وجاع و عّلی قتمیصه ید کتذزبر 4. 

بسط ' سن ۔ بدانکە پنج پیراھن پنج کس را خجل گردانیدہ. 

اول پیراهن آدم کە آدم راخجل گردانید وآن چنان ‌بود کە چون با کل شجرہ 
اقدام :نمودٴء پیراھن از بر وی گریزان شد وٴبدن مہارکش عریان گشت × فَّدت 
لّھعا سو آتتھمَا ولیکن غورتشان حمَة بر ایشان مکشوف: بود نە بر غیر ایشان 
بقرینه لھماء 

دویم - پیراھن موسی بود کەکافران را خجل گردانید ء و واقعه آن‌چنان بود 
کە موسی از ہسیاری 'حیا کە بر وی غالب بود :پیش مردم جسد خود برھنە نمیکرد؛ 
کافران گفتند کە موسی بعلت بزص گرفتاز است.از جھت آن از دیدنِ مردم احتراز 
سیکند ء زوزی پیراھن از بر بیرؤن کردہ؛ بر بالایسنگی نھادہ بود درآب درآمد چون 
روف اآئد گواستتا|پیراع اد رپوشدآن نگ بقدرتِ کاملة الٰھی دردویدن 
آمدء سوسی, ذر پی وی دوان شد آن سنك چون 'بمیان کفار رسید قرارگرفت؛ موسیٰ 
ھمچنان برهنه درمیانِکافران در آمد: پیراھن خود درب رگرفت؛ انذام مہا رکش را 
از جمیع علتھا سبرا دیدند و ازگفتار خود خجل گشتند . 

2. پبرام جاك قد بہت زا ھا راخجل گردانید ان ک1‎ ٦ 
.٢ تک دا الایهە‎ 

1 پیراھن خونآلود یونت ء که برادران اورا خجل گردانیدکە چون 

-١‏ ۵: ہر ہندہ 

۲۔دع بساط, 











ہ۲ حدائق الحقایق 


نظر یعقوب بر پیراھن آمد و آنرا درست دید گفت عجب ک رك حلیمی)بودہ اس تک 
یوسف را دراین پیراھن خوردہ کە عیچ آسیب بە پیراھن نرسیدہ از این سخن 
ماد ران کک و تہ 

پتےم۔ پیراعن! محمّدمصطفی بود که. پسرعبداللہابنملول؟ را,خجل گردائید 
و آن چان بوددکە پسر وی' نزد حضرت رسول آمد گفت پدر من بیمار است‌وپیراھن 
شما را میطلبد تا بدرقه بە قیامت برد حضرترسالت(ص) دست ب رگریبان برد تا گرہ 
کک ادت ھ رگرھی که سے اناد باز بسته میشد تا برهمەحاضران نفاق ویظاع رگشت 
و از آن خجالت بە پسر وی ملحق گشت , 

اشارہ : ای درویش فردایِ قیامت شیطان یاران محمد (ص) راکە ھریك 
یوسف وقت ود بود ند دوہ > کە اوزاگرٹ معاصی و زلات ھلاك گردانید ودلیل 
آنس تکە پیراهن توحیدشان آلودہ است آآتا نقصان بن 'ترمیتہ عی اعال گرم 
ای شیطان تو بآلود گی گناہ مینگری و رحمت ىا بدرستی توحید ملینگرد . یعقوب تنا 
پیراھن درست دید امید نبرید ء بندہ ھرچند عاصی باشد امید نبردٴ ا من 
رَحمَةالتہ ء ء یعقوب در ابتدای حال نظر بر پیراهن کرد فریاد ہیا "استفا علّلی 
ُوسّف َء برآورد و چون نظربدرستی پیراهن کردصدای ندای ٭ اٴذْهَُوا فتجسلُوا 
من یوسف > در عالم در داد ء ھمچنین چون بندہ دز معاصی و زلات خود :بیندفریاد 
برآردکە ٭ × یا حسرتا علی ما فرّطت فی‌جنب اللہ > و چون درد رستی توجیدومعرفت 
نگاہکند ٢‏ امید مواصلت محک مکند کە و قل یا عبادٍِی” الّذزین "اسَرقُوٴا عّلی 
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۰ ترسررو ای ٴ2 ٠‏ 
انفسھم لاتقنسطوا من رحمةالله > و برسبیل صدق و اخلاص بیکویہ 
یہد کا بر 


ہے ان مرا قاعدۂ محکم اشست 


کوچ نی الذَفی |ؤ نکی کک ا۰ے 


ےاےڈہے ‏ کا ے یں ہہ یت _ ۔_۔. سبسہھہ٭ت۰ۃهوسشسکیگ شڈ مرا 


ر۔د: آنء م۔ دہ بدون بندہ ھرچند عاصیٰ باشدء 


س۔ دسح : و معرفت بیند فریاد برآورد, 








طا عراملان کو ہے و٤۲‏ 


آنجا سب درستی پیراعن یوسف بیعقوب رسید ء فریاد برآوردکه دقدسن الہ 
عَلَیثنا ) اینجا نیز امید آنست کە چون پیراھن توحید سالم باشد عاقبت بندہ بحق 
تعالیٰ واصل گردد و ندا در دھدکه ہ یاللّیت قوبی یَعلَمُون یعا غتقترلى رَبّی 
و جعثلتی طااعےع رس ۲.- 

7س والظ 'الغی ۶ا سَیٔ کی ٥ا‏ یر٥ا‏ الد این اش 
بنفس ایشان‌فرمود زیراکە آدمیرا نفسی است وروحی ء روح از عالم پاك آمدەاست؛ 
و نفس از عالم خاك ء روح بە نیکوئی دلال ت کند ء و نفس بە بدی؛ روح بطاعت 
کشد ؛ و نفس بمعصیت؛ پیرایەنفس غرور استہ و پیرایه روح بنوره نفیس' ھاروت 
وماروت چاہ ناسوتست ء روحشاہباز بلند پروازز فضای ھوای عالم_ لاھوت است؛ 
نفس صاحب علتی است ء کە مضطجعمضاجع فنا و فوت اسکشٹگ(ء روح صاحب خلعتی 
[ کرت تناعا 90 اك رت بھارت0ل5 کن تفس ذائقة السّوت ء۲ است 


نفس متاع_ پر عیبی است ؛ و روح گلب رگ گلستان عالم غیبی است . 


اد کت وہ 
5اد '0اکٹالانٹٹت روح سرىايه سعاداتست 
نفس پا بسته ھواو ھوس روح شایسته کمالاتست 
تاکە ازفعل٢‏ و از صفات گذشت و۹ ۹ اوت 
نور حق از جہین او پیداست 0-6 و 


٠‏ حاصل الکلام؛ چون ‌ارواح ابتای یعتوب مَؤیدبتائہدات الھی بودندہ وقابلیّت 
قبولِ اسرار نبوت داشتند ؛ این امر شنیع بارواح ایشان مناسب نبود ‏ وچونلفس 
بلّذات شریر است؛ و امارۂ بسوءء لاجرم بنفوسں مایوس ایشان اسنادفرمود ؛ قوله 
تعالی د فَصتّر” جتّمیل“٭ء ای درویش یعقوب: گناہ ایشاذرا بنفس حواله کرد 





١۔‏ دسح۔ سرمایه روح تجارت و بنور نفس . 
٢۔‏ دہ یذوقون فیھاالەوت ٠‏ سد دع ناله زافعال. 
٤۔‏ طاھراً برانخا 











ہپ حدائق ‌الحقایق 


وو ہس رو بد2 


جر بإ زا اعت کم 0 ا ےرا ٤‏ درد (اخودرائطیر ا دلالت فرمود اوس 
کین 7ء یعنی || گر‌شما کید و اندیشه کردیل و حاای ط جاک زیراکه 


کایدانراء حرج نصیب است ء وصابرانرا فرج عنقریب' بدانکه بزرگانرا دارد وضر 


حمیل اقوالست ؟ 
تا شوی در روزگار صابران رو مکن از دیدن سختی گران 
روی خودرا گر ترش سازی بلا خویش را ازصابران مشمر ھا 


در حدیث ا[مدہ اس / آکهة مت افضمیل 1 ان کتلکد در وی شکایت تباشد یعنی 
ازحق تعالی نزدٍ خلق شکایت ٹکند ء و اگ دردل داشته باشد ھم بااحق تعالی 
سے 3 ۔‫ کو ےپ 0ھ ہ-ح هہ 
گویدء چنانکەفر فرمود × انما اڈکو ابٹی و حزنی الی اللہ 7 و ا 
الترندی دیگوید: : پا و الکن نیدی 7ئ عنائنةالی تولاہ“ ََنَللام 
ات 02301+ ۹ مک کےا انمت کة زمام اختیار خویش بقبضة اندارؤلزہ کا 
نھی ؛ و درمقام تسلیم تن خود بتضاھای وی سپاری ء و در بلا و عطا یکسان 
بای 
شیخ یحبی بن معاذ رازی میگوید : کە صبر جمیل آنست که بدل شادان و 
بلب خندانء بە بلدھای وی استقبال نمائی, 


دید ہو است کە حضرت رسالت فرمود : کە حق سبحائه و 


ط ین تن کت موطائ کے یں 1 لود 


ظے تا ا( اک 5 دیواناً ء باری تعالی میفرہاید: کە چون بندۂ از 
بندگات جردراامےے ینام ہ یا در اہوال وی یااولاد یا بدنِ وی ؛ او 
بصہر جعیل استقبال آن‌نماید شرم کرست سراکە روز قیامتازبرای او ترازوی‌ئھم؛ 


١۔‏ د: بل سولت , , امراً او خود را بصبر دلالت فرسود , 
إ۔ دع کایدان را حرج, . , وصابرانرا فرج. ح: صابرانرا فریح. 
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حزن واندەو,. ہہ 


و یا نا از برای او بگسترانم یعنی بی حساب و بی کتابش بە بھشت رسانم ‏ 

و در رساله قشیری آوردہ است: کە صبر جمیل آنست کەصاحب مصیبت رااز 
غیر او باز نشناسد ء پس مفھوم ازکلام وحدیث آنست که صبر بر دوکونه است ۔ 
جمیل و:غیراجمیل . 

بزرگان بر آنند : کە صبر جمیل آنستکە در حین نزول بلا مولای خودزا ' 
بشناسد و فرستندہ بلا را بداند و جون بعلم الیقین ڈائمت 'آاکه ات بلا را حق تعالی 
فرستاذہ است > و وی نالالملک است .بر مالک یکە در ملک خود تصرف نماید 
اعتراض ہمکن نیست ؛ و دیگر حکیم است و ھیچ کاری بی حکمت نکند ؛ و دیگر 
علیمست ؛ ھرچهە کند از روی علم :و دائش کند ٠‏ و ذیگر آنکە رحیم و مشفق است 
تا صبر بندہ در آن نباشدء در حق وی آن بلا تقدیر نکند ء چون بندہ در آن معانی 
تاسّل کند لاجرم در شھود نور مبلی چنان مستغرق گردد ء کە بشکایت نپردازد و 
ھرچه از حق تعالی رسد بدل وجان بدان رضا دھد , 


ہاج 


لداع اد 
بھر بلاکە تو خواھی بیازمای مرا کە درہشاهدۂ تو بلا نمی بیٹم 
ز من بھر چە کنی یاد راضیم حقتّا کە ھرچه از تو رسد جزعطا نمی بینم 


اما صہر غیر جمیل آنست؛ که صبر نە از بھر رضا بە قضا باشدء بلکە سہتنی‌بە 
انمت وھرچه ماورای آنست آن نه صبر جمیلست؛ وفرق میانِ آندو صبر آنجا ظاهر 
1 ہی پچ کہہے ٤٢ھ‏ رکب 

شود کە آن‌صاحب دولت فرمود, × من احب الہ تعالی لنقمائه' زال حہه 

٤س‏ مک ےچ ا ہد مینرشں ہہ وب 2 ۔‫ 0م ۶ ۹۵ یں مرو ہے ےہ ہے 
۵1ات۵0 کلت ا وا" احب ۵ تا سے راک کہ اذ اتال قتات 
ا نمیگوئیم کە نعمت یا بلا خواھیم وبس 

بلکه ما دایم رضای دوست را خواھیم وبس 





-١‏ دع سہلی, 9 ارمعتاف 





.سس سس صصح سس ےچ مشش تسچٹچُسمشمےےےےجشسشت شسشسسشس ت شس چچچژچر ‏ اش ں ںہ 


۲۰ حدائق الحقایق 








گر رضای دوست سا را در بلا خواھد رسید 
ما عمیشه خویشتن را مہتلا خواھیم و بس 
خلق ازاحق نعمت و فضل و عطا جویند و ما 
از خدا صبر جمیل اندر بلا خواھیم و بس 
ھرکسی ازتوبقدر خود ہرادی خواسته 
سا مراد خویشتن از تو ترا خواھیم و بس 
و در حدیث آمدہکە صبر بر سە گونە است , صبر ہر مصیبت و صبر برطاعت و 
صبر از معصیت؛ صبر بر مصیبت ؛ آنست کەبشکایت و جزع ,تکشد در هر صبری از 
بندہ سیصد درجھ کرامت فرماید' وھرکه برطاعت صبرکند ششصد درجه بردارد و 


ھرکهە از معصیت صبرکند نھصد درجە٭اش بردارد . 


اچاییہے)۔ در این صبر بندہ را حق تعالی سیصد درجهە برداردء 


مقدمهٴ معاملات بندہ 


معاملات: بندہ از چھار وجه بیرون‌نیست؛ معاملە٭ایست با خلق؛ و معامله با 
دین ء و معامله با مولی جل جلاله و معامله با نفس , 

ای درویش معامله تو با خلق باز بسته بمایةۂ خلق است ء و معامله با دنیا 
بسرمایه زھدء و معاسله با مولی تعالی برأس‌المال شکرہ و معامله با نفس بدست 
مایة صبر . 

او تک کا عا لد با شلی رتا یەآن شنفت و اخخلق' ٹیکو استۓ:×زیرا کڈ 
معامله با خلق از دو بیرون نیست ء یا جفا کنند و یا وفا ورزند ء اگر وفا ورزند ء 
شفقت واج ب آیدہ وا گرجفاکنند واجب تر زیرا کەبندۂ' خوذ سازند ء و بجفاازیند گی 
آزادکنند چون در برابر ٹیکوئی شفقت باید کرد ٢‏ در برابر بدی بر شفقت‌تبایدفزودء 
ودیگر آنکە اگر نیکوئیکنند بمکافاتِ آن سشغول باید شد ا گر بدی پیش برندترا 
از مشّتر خود فارغ گردانیدہ از تدارۓ مکافات بیغم گردائند ء اما آن معاسله که 
میان تو و دنیا است ء سرہمایةُ آن زھد است : زیرا کە حطام دنیا از دو بیرون‌نیستء 
یا حلالست یا حرام ء اگر حلالست برنج حساب نیرزد ء وا گر حراست به محنت؟ 
عذاب وفا نکند پس بھرحال از دنیاکنارہ گرفتن اولی ء تاھم از حساب فارغ باشی؛ 
و ھم ازعذاب ایمن . 

اما آن معامله که میان تو و مولی تعالی است رأس‌المال آن شکر است زیرا 
کە:معامله حق تعالیٰ با بندہ از دو بیرون نیست یا بندہ را یه بلا مبتلا گرداند و یا 
بعطا مشرف سازد , 





١-۔د:‏ زیراکە بوفا ترا بندۂ . ےد بدرد,ء 


٤ہ‏ حدائق الحقایق 


اگر عطادید شکر واجبست و اگر بلافرستد واجب تر ء زیرا کە عطا سرمایة 
این جھانست و بلا راأس المال آن جھان ء و چون بر نعمت این جھانی شکر واجب 
بودء برنعمتآنجھانی واجب تر؛ زیراکەعطا سبہب آلایش تست,؛ وبلا موجب زدایٹ 
و کپ رک ان" الا سان جےعلعیوان رام کرک 
زدایشں بلاا ایلمن دو ر ول یں یشیعِ سن الخوفر و اٴلجُوغٍ > آنجاکه 
٦‏ 02 التدو" اذا ا ہا ای جوت رت عالد ےا 
شکر واجب آید ء بر ہب 1 بطریق اولی. 
واھل تحتیق گفتەانذکە نعمت را سه شکر است ء وٴیحنت راشس شکر؛ 
آن سە شکر آنست که آن نعمت با آشنائی است ' نە با بیگانگی ء دیگر بی‌منتاست 
نە با نت ء دیگر از حلالستنە از حرامء و آن شش شکر محنت آنست, 
اول ۔ شک رگوئی که این محنت دنیویه ےت نع بت ]ےک 
دویم ۔ آنکە از حق تعالی است نە از غیر, 
سّم ۔ آنکە گذرندہ است ئهە پایندہ, 
چھارم ۔ آنکە بحد طاقتست نە بیرون از طاقت , 
پنجم ۔ آنکە در برابر آن ثواب موعودست وضایع نیست ء 
ششم ۔ آنکە بر تن است و بر دین نیست , 
پس اگر درنعمتی شک رکنی زیادتیابی٭× وٴ لن سک رتم' لازیدٹکم؛ 
و اگر دریحتی شک کی " فرج یابی <مايَْعّل القهٴ یعذاِيكُم ان شَکرٴتم 
72 
اما آنکە گفتیم معامله با نفس بصبر است , 
اھل تحقیق گفتداند : ٭ تجرع_ الصبٴر ان عشْت عشت حمیدا وان 
ےے نے کے گے ے ے> فمعگیاگسےستشے ے‫ را 


۔د: آلایش‌عطاکدام, و زدایش بلاکدام, ہ۔ دہ بآشنائیٰ 
دع شکرکن قا. 
ی۔ دح شکرکن تافر, 











واقعة بە صحرا بردن ... ٥‏ 


پت کت شھیدا ؛ یعنی جرعۂ زھر صابری نوش کن تا اگر زندہ مانی‌حمیدباشیء 
و اگر بعیری شھید باشی . 

و ہعضی از عارفان گفتەاندکە: صبر بر د وگونه است ء صبرِ عابدان ء وصبر 
عاشقان ء صبر عابدان آنست کە محفوظ باشد ء یعنی در مقام صبر ات ۳ 
عاشقان آنست ء کە مرفوض باشد ء یعن یکمال صبر عاشقان در بی صبریست, چنانچه 
سراد ایشا ن اد رانامرادیست . 

7اد ا وکد یعقوب در صباح بد وک وعصہ ‏ مود کٹ ا( رک ا 
0-ك-)]8 و شبانگاہ بود کەه فریادبرآوردہبود ء کكەهە ( یا اسفا علی یوسف > از این معنی 
است کە شیخ او حدی فرمودہ است : 

مد کت یہ 
0۲ بودی مراکارم چررز رید زتو 
77 ات نوع دیگر میشد ز تو 
۱ 2 ج۹ی تل بد مطاغی 
روی زمین پر زھرەوشمس وقمرمیشد ز تو 


دسوقعهہ 


دس 7 و ۔ 
شیخ یحبی بن معاذ رازی گفت: که <ه صبر المحبہین 


گیٹ صہر 
الزاادین ء صبر عاشقان دشوارتر است‌از صبر زاهدان ء زیرا کە زاعد در فراق 
سشتھینات نفس صبر میکند ء؛ وسب درفراق محبوب ہ و این از آنْ بمراتب 
۷۶" ھ سا تھا 'برآید که عاشقات]| آنە نفس بخاظطرگذرد و نە ھوی ؛ 
و طرفتەالعین از محبوب غافل نتواند بود ء و عمه کس داند کە چیزی که سالھابر 
خاطر خطور نکند صبر از وی آسان تر باشد از صبر چیزی کے لحظۂ ازدل 


ببرون نرودے, 





۰-١‏ از اینجا اسمت, 
۲-ح گر صبر بودی , 











کر حدائق الحقایق 


گھی کە از رخ نابان اعات زلگ تاب 
ز عامکان' بنکاعی! موا 03۳ کی 
میان پردہ درون شو وگرنە پردہ بر افکن 
که نیست 'سوشتگانترا دگز کیب ملائیٰ 
چگونه صبر توان کرد درفراق جمالت 
کە هر زان بدلم صد زار بار در آئی 
ای درویش با وجُود آنکە فراق محبّان سخت ترین فراقھا است ؛ عاشق را 
دایم درد فراق وطن است ء زیراکه وصال لا یق مرتہە محبوبیست, و فراق دز خور 
مرتبة عاشقی ء از آنست کە معشوق هموارہ در مقام ناز است ؛ و عاشق همیشه در 
گداز ء او ھمیشه در اوج تعزٴز وکہریاست ‏ و این پیوستە بر خاك خواری قرین_ 
درد و بلا ء ولیکن تع زٴز اوراتذلّل این برای ظھور د رکار است تا ٭ کر ا 
تین با”ضداد ھا ء پدید آید ولیکن اینجا س ری استہ بغایت لطیف و آنْ آئست 
کە گاہ میباشد کە صفاتِ عاشق در معشوق فانی شود ودر محو دویم باقی باوصافر 
معشوق' گردد ء و اگر عاشق را گاعی وصال جمال نماید ء دراین حال تواند بوذ, 
و حاصل کلام آنست کهھ تا مادام کهە عاشق عاشق است ٠‏ در بوته فراق 
درگدازش است ؛ چون عاشق معشوق شود گدازش او بنوازش مہذل گردد) ولیستی 
او رو به ھستی آرد, 
یک یہ 
درعشق اگر نیست شوی ؛ هھست شوی 
در عقل اگر ھست شوی پست شوی 
این بوالعجبی نگر که از بادۂ عشق 
اتی شوی کم سر مست شوی 











۷۱ےے فانی شود در محو دوم ہاقی باوصاف معشوق گردد, 





واقعة بە چاہ افکندن... 


۲ں 
ای درویش لذت وصال ؛ مشاهدۂ حمالست ء وآن با وجود حجاب بشریت 
محال اھت چرا وت جمال را ظھو رکمال نیست؛ نینی بلکهە د یدہ راقابلیت ہشا ھدۂ 


ید اد 
خونابه از ان ھمی نبارد چشمم ؟ کاعثلیت دیدنت ندارد چشمم 
دیدن و ات ا اٹ ہے دنہ بی پردہ چگونهە تاب ارد چشمم" 


آنچە دیدہ را تحمّل سشامدۂ آن بود ء در مرایاء آثار و سظاھرِ آیات بنمود ء 
۹٦9‏ كنداخت, اتا در ہرد غیب محجب گردانیں و ازہرای 
سشاهدەآن دیدۂدیگر در دل ودیعتنھاد وآن دیدەراقوت مشاهدۂ آن دیدارکرامت 
فرمود ؛ چنانچە فقیر تو میگوید : 


72 


۷< 

ازمطلع دل زد علم یک لمعه از رخساراو 
ند ذرہ ذرہ سی در برتو اکوار او 

با آنکه ذرٴات تنم هر یکك ہزاران دیدہ شد 
یکک ذرہ ھم دیده نشد از پرتو رخساراو 

حُسنش چو آید جلوہ گر طاقت نیارد چشم سر 
از دیدۂ دل کن نظر تا بنگری دیدار او 

عشقش نھال باغ جان میوہ وصال جاودان 
گرتو ' نخواھی خورد ازآن ھم اوست برخوردار ازاو(؟) 

بگذر زکوی آب وگل در رو بقصر جان ودل 
با سر خود ہین متصل سری ہم از اسرار او 





١۔دحح:‏ نة|انست!کەة. 
۲۔ د-ح: دیدن نتوانم زپس پردہ ولی بی پردہ چگونه تاب دارد چشمم 


۳۔ دع تو بر بخوا هی خورد, 





...۔ ےک سے ہے ہا لیسیپوژورووےچسہ وڈکچپواتتاجشتت ےت ہمہ جچچڈہ 


ہ۲۸ حدائق الحقایق 


سرار حسن دلبری؛ می بین ز هر ! مه پیکری 

پیدامت در هر مظھری آنْحسن وآن اظھار او 
خواھد ':کند در خود نظر اآئینه سازد از بشر 

بازش کند زیر و زبر حیزائم ااند و کا7 او 
پرشد جھان‌یکسر ازاو شدنیءك وبد مضطر ازاو 

مؤسن از او کافر ازو درقید نور و نار او 
تڑسا قوکے 'تفافحں ری ارا ج ‏ ی 

کا ا ا ا 
مسکین معین ذر یك غزل بنمود اسرار ازل 

بشنو کلام لم یزل در کسوت تار او 





١۔‏ دح می ہین زھرچه بنگری ۔ 
۔دع از خودکند در خود نظر. 





رجعنا الی القصة 


نقلست : که از میان اسباط یھودا را بە نسبت به یوسف نوعی سرابطه بود 

2 بجھتآن گاھی تفقتداحوالِ یوسف مینمود) و درآن چند روزکە در چاەمحہوس 
بودء هر روز بر سر چاہ میآمد و استفسارِ احوال وی میکرد یوسف نیز چون خبرسلامتی 
خود باز دادی ء خال‌پدر از یھودا باز پرسیدی؛ یکنوبت از نزدیوسف پیش برادران 
آمدہ ؛ گفت ای برآدران از اطوارِ احوآل یوسف چنان گمان یبرم که خواب وی 
راست خوا هد شد؛ گفتنذ بٰچە دلیل کا وت می بینم كەآنَ چاہ با وجود آنکد 
بغایت مظلم و تاریک بود ء روشن 'و نورانیست ء و هر بارکە بر سر چاہ میروم آواز 
کسی میشٹوم 'کە با وی سخن میگویفہ و آن کس رانمی نینم؛ اکنون مصلحتچنان 
می بیئم که اورا از چاہ بیرون آریم و از وی عھد پیمان بستانیمء که حال با پدر 
نگوید ٤‏ وااصات اظھاز ماجزا: نکند ؛ و اوزا باین پیر بیچارۃ فراق'ٴزدہ رَعَائیم ٣‏ که 
نزڈیکن .اس ازسورت فراق وشدات اشتیاق )یہ ماد اداد ول انت 
نه طعام خوزدہ و نه شراب آشامیدہ؛ لا تاریک رفته و در بروی خویش ہسته 
و ہمرتہڈمستغفرق عشق ومحبت‌یوسف گشته کە وردِ زبانِِ وی ھمه یوسف است؛اگر 
بر لخاد انیگویدایوت/آوااگر مل ایند میگوید وٹ ء تا ہجویک تکمه یر 
یہان وی میبایست دوخت مر دوزندہ را بیگفت که این یوسف ہر یوسف, من دوز 
ا ری خی سید کر اوک نس تی1 ٹوند 
یوسف ء از ٭رچە ہپرسند جواب وی تین است ؛ اکتون ضَوابً "لن مینما ید که 


یوسف را از چاہ ببرون آریم و بە پدر رسانیم و مرھمی ہر جراحت وی نھیم شاید 








کر حداق الحقایق 


کە تلافی تقصیرات گذشته تواند بود ء برادرانرا نیز رحمی بدل درآمدہ عزیمت 
آکردے (کانماہ من در راہءنھادندءشیطان باستقبال ایشان پیش آآمدہ ءا پرسید اک آکجا 
میروید؟ عزیمت خود با وی بیان کردند ء گفت عجب کە اگر درعقل شما قصوری 
درنیامدہ است. اوٌل پدر را گفتیدکە یوسفرا گرگك خوردەواین خبر بھمە کس رسیدہ 
ومھم بر شما قرار ' یافته وازغم و اندوہیوسف‌بتمام باز ' رستەاندء اکنون کە پیش 
پدربرید دیگر شما را هیچ عذر نماندہ و نزو مردم بدنام گردید ء وھیچکس رابرشما 
اعتماد نماند ء و تا پدر زندہ باشد مھر و محبّت با او ورزد ء و باشما طریق عداوت 
7ك دارد ء و این ننگ و عار بر شما تا بقیاست بماند ء اکنون نصیحت منقبول 
کنید و این عزیمت فسخ کردہ ء بازگردید و اگر نە ء پشیمانی بسیار بشما ملحق 
گردد ء و اسباط تصدیق وی نمودەفسخ عزیم ت کردند وھم از راہ بازگشتند حق"َ 
تعالیء خواست کە بی وغع مت ایشانء یوسف رانجات کرامتفرماید . جبرئیل رابھ 
نزد وی فرستادکە : ای یوسف خلاصی ازین چاہ میخواھی . گفت : بلی . گفت : 
بگو ہد یا اق کل سصتُوع ۳9۰۶ حاضیرَ کنل" سلام 
ویاشامدَ كّل نجوی و یا قریب غیر بعید رو یا موس کُل وحید ویا 
غالیبٴ غیر سغلوبٍ وٴ یاحیاً لایّموت و یا سح الموتی لا آله الاان تَالاَهُمَ 
20183 ان لّکک الحّمد لا اله الا انت بّدیعٴ السّعوات و الارضرَ 
یا ذٴالجّلال وَالا کرام پهھَ سے کات تمضاقی عقال مرو محمد 
ون“ تجمللی بن امری ترجا و تخرجا وترژقی نْحیث لابَحصیبء 
چون یوسف این دعا بر زبان راند ء حقّ تعالی فرج کرامت فرمود , چنانکە درقرآن 
مجید مَبَیّن گردائید , 


زغیار وی یت 0 رک ری ا 


ر۔د:ومیم قراری یافته, ہددمدحح: رستەاند . 


دع یا حاب رکل کبیر. 











واقعه به چاہ و... ۲٦‏ 


کارواتی اپس فرستادند پیش رو اخودرا بطلب آب ء چون بسر چاہ رسیدفرود افکند 
دلو خود راچا ‌قی الخال جبرئیل, بیاندؤگفت آیا۔یوسنٹ تعلق ,با یِی: دلو :نعای گفث: 
ای جبرئیل مرا شرطیست کەتعلّق بغیر دوست نثمایم ء فرمود: کە این نیز بفرمان 
دوست است ؛ 'دست :در حبل زدہء در دلو در آمدچون نظر :دلو دار ! بر حمال یوسف 
افتاد حیران شد'ەقال یا بُغری مدَاّلامٴٌٴ گفت : ای شادی مرا اینک غلانی۲؛ 
بن را ات بَضاعل ء و اورا پنھا نکردندہ ازکاروانیانء و بضاعتی 
کاحشز وی 3 اع بما ا 2ر 000 تعالی دانا بود بھر چهە میکردند 
دوله تعالح وو حاءت مساراتہ (ای رسد ے مستت )وس اف ان اما از 
برای آن گویند که سیر بسیار میکنند ء لاجرم بصیغۂ مبالغه تعبیرکنند . فَارسدُوا 
وارِ+َمُمٴ > مراد از وارد کسی است کہ پیشتر از غافله بطلبِ آبپ میرود تاتعیین 
آب نمودہ قافله رامنزلمعیین‌سازد دفتادٴلی دوہ <ادلیء عبارتست ماق 
دلو تا پرآب کنند ؛ و وتدلیهء عبارتست از ب رکشیدن دلو از چاہ ٭ قالَ یا بُشُری 
ھذا غلام ء. 

عاصم و حمزہ ‏ وکسانی<دبشری؛ بغیر الف وسکون دیامیخوائندہ و باقی قراء 
بە الف و یاء اضافه ہ یا بشرای ہ خواندەاند ء و معنی ہ ندا ہ اینجا آنست کە گوییا 
بشارتِ خود را ندا میکند کە ای بشارتِ من اکنون وقت آمدن تست بیاء وہیشاید 
کە باین ‌تقدیر ج بشری ہکه اسم بشارت‌است مرفوع المحل باشد بەندا چنانکە گوئی 
×یا رجلء خطاب بە معینء و میشایدکە منصوب باشدچون مرادجنس بشری باشد 
غیر معین چنانکە گوئیدیا رجلا ویا حسرةٌ علی العبادء . 





١۔‏ دح: چون نظر وارد ‏ 
ہ۔ د-ح: مرا نیکەغلامی۔ 
۳۔ د: ای رفقة تسیر للسفر, 
یدع تا پر آب شود, 











پل حدائق الحقایق 








وسدی میگوید کە ‏ بشری ءہ نام شخصیٰ است که مصاحب بود ,مز واردڑاء 
از غایت تعجب ندا میکند و از استبعاد:بوجدانِ این دولت اخبارمینمایدء که دو 
ےن بِضاعةء تی وارد و اصحاب او پٹھان ساختند مر یوسف را اڑ اھل.قافله 
از تو ھم آنکه مبادا در ویسشا رکتی ورزند و <بضاعةّء حال واقع شدہ است ٭ و 
اس روہ جاعليه بِضاعّلً ء و بضاعت بعضی ازمال تجارب را گویند. 

' قولی دیگر آنست کە ضمیر د و اسر وہ > راجع رادان دو انت و 
برادران آمدہ در حوالی آن چاہ می بودند + چون یوسف را از چاہ برآوردند برادران 
آمدند و ازسیا رەپنھان کردنداحوالِ او را واظھارنکردند برادری اوراء و اورابضاعتی 
ساختند و بفروختند , 

" و آن چنان بود کە یھودا از برای وی طعام ہی آورد و بوی میرسانید آنْ 
روز بطریق عادت طعام آوردہ یوف را در چاہ نیافت تفحص نمود کیفیت واقعحه 
معلوم کردہ ' برادرائزا واقتٹ:گردآنید بیامدنه ویوسف را با کاروانیان آدیدند حرینت 
وی پٹھان داشتند ء و بزبان عبرانی ویرا تھدیذ و وعید تمودندء کە اگر بعبودیت 
خود افرارندھی ؛اتزا بقل رسائیم 3٦‏ حرم بومت افرارع ودیت نود ہہ 
اتا علّد ء ومراد وی آن بوذکە × آٹا عتبدٴالل ٭ پس اورا بضاعتی ساختندو 
بفاوشتتل ؟ چنا بک وف تا عل یں نے کردد اناد انس تعاں ری اع 
بعاْساُونَ > و خدایتعالی دائا بود 'بانچه بیوسف بیش می بردئد , 

و تحقیق این آنست کە ابتداءَ خوابی کہ بیوسف نمودند و بواسطەآنابوابِ 
بلا وانواع ابتلا بروی بگشودند و آتش حسد ء درکانون بواطِنِ اخوان مشتعل 
گردانیدند ء و بانواع کید و مکرشان ء مشتعل سانختند ء خواستند تا بمکر و حیله 
ابطال آن امر مقدٴر نمایندء هر عمل کە بتقدیر میرسانیدندتمھید قد مات آنِ اہٹر 


مقدارء "و ان خواتے معتر بوڈ ۸10 بحصول ہہپپیونت :تا ہب اق کید و 





٥د‏ کۂٹّ: 
م۔د: کشف, 





ظاعر شدن کذب ... ۲۴ 


مکر ایشان بملکك مصرش انتقال افتاد ء و بتدریج یذرو کمال عز و چلال پِرسشَدر 
سلطنت ارتقا نمود و برادرانرا بتحط و مجاعت ء سبتلا کردہ در پیش تخت وی 
بسجود ذر آوردندء و قضای الھی جل و علاکار خود تمام کردہ میفرماید . که 
دای تعالی دانا آبودکە آنچە ایشان بیوسف پیش ىیبردند ء ھمه طریق وصول 
بتتاویل_ رؤیای وی بود ء و ایشان پنداشتند ء کە آن معامله ایشان قاطع طریقسمت 


و اللہ اعلم . 














حدائق الحقایق 


اماکیفیت واقعہ چنان بودکە: مستخبرانِ اخبارہ وستبصران آثارد رکتبر 
عالیمقدارء چنین تعیین فرمودہاندء کەچون یوسف بروایتی سەروز و بروایتی چھار روز و 
بروایتی ھفتروز در چاہ بمانددرآن ایام ھرروز جبرئیل میآمدہ وسلاطفات غیبی رسانیدہ؛ 
او را از ! مال وحال خبر میداد و یوسف را درآن خلوت؛ سلوتِ تمام دہٹ‌بہداد٥‏ 
تا مدٴت حبس منقضی شد و زمان خلاصی متقارب گشت ہ از اتفاقاتِ جینهآٹکا 
جمعی از بازرگانان کە از مدینه بمصر میرفتند و رئیس ایشان مالک بن ذغر بن ٭ 
نویت بن عنقاء بن کال ا ت7 اکر بود ء مردی بود سلعان و 
صاحب ذولت و گویند که بالک در ایام صغرکە ھنوز شجرۂ نھال٢‏ او بحدَ کمال 
نرسیدہ بودء ونھال قامتش در مقام استقاست قد نکشیدہ ء در خواب د دو دواد رکا 
سیرش اتفاقاً بر زمین کنعان رسیدہ ء و در آن مرز و بوم توقف نمودہہ کەنا گاہآفتاب 
از آسمان فرود آمد ء و در آستین مالک در آمد و او آفتاب را از آستین رون آوردہ 
در پیش خود نھادء ناگاہ ابر سفیدی پیدا شدو برمالک دٴرَ و گوھر نثا رکردن گرفت 
و مالک آن در و جواھر بر میچید و در صندوق مضہوط و مربوط میساخت؛ چول از 
خواب درآمد بە معّبریکە درفن تعبیر مھارتی داشت ؛ رجوع کردہ تعبیر چٹین 
کرد کە ای مالک در زمین کنعان غلامی بەتحت تصرفت در آیدکە بندەوسملوك 


کسی نباشد ء ولیکن برکت ٠‏ و ثروت ٠‏ و غنا ء و بھجت ہ وغضیا بتو واولاد واحفاد 





١‏ د-ح: آمال حال. 

م۔ د : مالک بن زغر بن نویب بن عفقاء بن مدیان بن ابراھیم خلیل و شھور به 
مالک خزاعی بود , 

٣۳۔-۔‏ د۔الف: شجرہۂ نھادش . 








نجات یافتن یوسف از چاہ... کے 

تو عاید گردد ء چنانکە اثر آن بفرزندان تو تا بقیامت ظاھر و لایح باشد ء و دیگر 
آنکە در ان جھان نیز بدولت و سعادت اخروی از برکت دعای وی ناد وک یں 
پس مالک چون از معبَر این بشارت استماع نمود ء در تھیة اباب سفر درآمدہ 
عزیمت شام کرد چون بزمین کنعان رسید ء در آنمقام فی ‌الجمله توقف نمودہ ء روی 
بآسمان آورد کە قبلهة دعا است وگفت: وقت است اگر آنچه موعود است ء بانجاز 
انجامدء ھاتفی‌آواز داد کە وفا نمودن بموعود بعد ا زگذشتن پنچاہ سال دیگرمیسر 
خواهد شد؛ مالک از آنجا روان شد وھرسال بر سبیل تجارت مسافرت' الج 
و:زمین کنعان گذر میکرد ء بطمع آنکه شاید چھرۂ مقصود از تق غیب جمال 
نماید . 
حاصل تامد ت‌پتجاہ سال برین منوال بگذشت ‌وسن مالک بشیخوخیلت؟ انجامید 
تاد ار اواب کە دوعت دز چاه محبوس اشدہ بود اویمدت بعھودگتدنتة کاروان 
مالک درائنایِ قظع منازل؟ و مراحل راہ گم کردئد ودربیابان قیافی_ [کڈا] حسرت٣‏ 
سزگرداناشدند ء آغزالامر قایذ تقدیر عنان‌قافله را بس آنٴ چا ہکشید و زمام کش 
قضاء ناقه عزیمتٹشاٹرا بجانب آن ینبوع سعادت س اکٹ داد حوت بر جا رچڈند 
چھارپایان ء بفرنان ملک ذیتان جل" وعلا از عہور باز ایستادہ ھهمه زانو بر زمین 
نھادند ء و آنجا نە جای فرود آمدن کاروان بود کە آب آن چاہ بتلخی معروف بودء 
فاسّا ببرکٹ نزول یوسف شیرین ؤ خوشگوار شدہ بود ء وگویند بار ائکندن چھار 
پایان او بزانو در آمدن بجھت آن بود که رایحه ۶ یوسفی ہمشام ایشان رسیدہ بود 
لاجرم از بارھا نجرد گشته در خاك تیغلطیدند و مراغه میکردند ء تا آنگا ہک بة 
۷ناخ صال ست نا آرگمٹخد 


ای درویشی حیوانی کە بوی فصال یوسف بشنود ١‏ از بار خود جدا میشود 











١۔‏ دع مسافت, ہا دع مفاوز, 
۳۔د: و در قبانی حیرت رت تخدا(ی سن 


٤۔‏ دے: رائحة جان فزای. 


۲٦‏ حدائق الحقایق 


و در قلق و اضطراب بی ‌آرام و بیقرار میگردد > تا عاقبت بە مطلوب خود میرسد ہ 
مؤنن چون۔بوی فضال حیتعالیٰ شنوڈ ابايد که'آزکن ”علالق:َجرذاشودۃ .تا لِكز 
وضالنؤیذہ ضمتسعد گردذ و بدولت لقایٰ دوک ناو آ1 
تا تک ایی و عوادی ‏ تی 
یکک سجدۂ شایسته ولایق نکنی ' 
هرگز بە مراد خویش واصل نشوی 
تا ترك خود از جملہ خلایق نکنی 
چون مالکباز ایستادنِ مراحل از سیر سشا هد کرد؛ مردی زیرك بوددانست 
کہ درضمن این واقعد س ری پوشیدہ,است ٢‏ بفرمود تا کاروانیان,بارفروگزفتند و 
بطلب آب درآمدند + مالک گفت من در این حوالی چاھی دیدہەام ء ولیکن آب آن 
تلخ است ء اىشب بھرطریق باشد بگذرائیم علی‌الصباح بەیینیم کە از ورای پزدۂ 
غیب چه ظاهر میشود ء چون از سراسیمگی وگ مکردِن راہ خلاصی یافته ,آنْ شبر 
دیجور برکاروان شام برآمد ٣ء‏ و غافله ظلام بدیازِ مغرب توجّه نمودہ رخت 
پر بست , 
آنگاء مالک دوغلام را برسرِ آنچاہ فرستاہ نا ات روا رات کر راہ 
آن دونفر بشیر نام داشت, و باتفاق اربابِ تواریخ دیگریە ہشری موسوم بودء و 
چون بشیر: دلو در چاہ:فروگذاشت ویوسف پنداقت کەبرادران آمدەاند تا ازچاعشن 
برآوردہ بنیان قصر شریفش را از پای در آرند ء در این انا جبرئیل |رسیدہ فرىان 
حضرت عزتِ جلّ وعلا رسانید کە ای یوسف برخیز ودراین دلو شینِکه این 


. د:ہدون بیت اول‎ ١ 
د؛ سری تعبیه ابہت,‎ 


سد 02 











نجات یافتن یوسف ازچاہ... ۴۷ 


کاروان را برای تو سرگردا ن کردەایم و خاطر ' جمع این طایفه رابچندین الم و 
و مشقت بجھت استخلاص تو پریشان ساختەایمء بنا بر فرمان ملک علاٴم آن‌بدر 
تمام از دزج انزوا ببرج دلو تحویل کردہ؛ ء بحبل متین عنایت در آویخت و جبرئسل 
0:01 و( عاہَنَتوْود میدن زَآن دلو را ہر وی رسک گگردانیدء چون 
یوسفنزدیك بسر چاہ رسید شعاع_ نور رخسار وی بر دیوارھای چاہەعکس انداختندء 
آن چاہ ظلمانی را چون گلشن روشن و نورانی ساخته ء چون غلام. آبکشن آن حور 
پریوش را بدیدہہ زایجة طالعء وقت ب رکشیدنء آفتاب رادر برج دلو یافتء کە خانة 
او ظا3تے بت الْرٰحا'بوٰد/ از آن ال فال گرفتء و ازغایت بھاشت تشیر را بغارت 
داد گفت : رنج دوشینە مارا در گنجینە گشاد و بمحنت یك شبە گوهرشب افروزی 
بک ابد ویاخٹری متذاغثلام . 
یدک یر 
روزی نگر کە طوطی جانم سوی لبش 
بر بوی پستهة آمد و بر شکر اوفتاد ٣‏ 

ای درویش تعبيه لطف الھی درحق_ یوسف مشا دہ کن چون یوسف درقعر 
چاہ ظلمانی ء با دل سوخته ء و جانی با درد واندوہ اندوخته ء از سر بینوائی ووحشت 
تٹھائی بحق تعالی بنالید و سوز ونیازِ خویش بدرگاہ بی نیاز عرضه کرد ء کاروان 
مدینء درشاہ راہ ء بطریق قویمو صراط مستقیم میرفتند ء ناگاہ راہ بر ایشان پوشیدہ 
شد و شاەراہ گم کردہ ء از جادہ انحراف نمودند ء ودر براعی بە آہ و ناله و زاری 
میفزودند امانمیدانستند کە آن‌بیرا هی از صدھزار راہ بھتر وآن ناله وزاری از صدھزار 
عیش ونشاط خوشتر, 

و نظیر این چنانست که عیسی را دیدند ؛کە از خانه فاجرۂ بیرون می آید 
گفتند یا روح اللہ این خانه ء نه جای تست اینچا کجا افتادی گفت : سرا عزیمتِ 


١-۔دع‏ و خواطر, ۔ دع بشری زاء 
۳ این ہیت در نسخۂ اصل نیست . 











۲٦۸‏ حدائق الحقایق 


زیارت صحرا ' بود تا با حق تعالی مناجات کنم؛ راہ بر من بپوشیدند ء و مرا بخانة 
این زن رسانیدند ء این خود زنی بودہ است در میان بنی‌اسرائیل بناپارسائی مشھو 
حون نظرش رج مان عسی افتاد ء بالفور از راہ فساد بطریقِ صلاح بازآمدہہ راہ 
وفاداری بیشن مر ف تا بە عیسی وحی فرستادند که ما خواستیم این زن را درسلکكک 
دوستان منخرط گردانیم ء ترا وسیله آن ساختەء راہ را برتو بگردانیدیم و بسر وقٹ 


این بیچارہ رسائیدیم . 


١۔اد:‏ صخرہ بود, 








رجعنا لكَٰ القصة 


جون کانکت ای (وافعه وافٹ كفت ابزالر جام دوید ضورت حال,ذانسته گنت 
این آن دولتست کە بعد از پنجاہ سال:طلب کاری:بدستیاری عضایت پرورد گاری 
جل ‏ ذ کرہ بآن مستسعد گشتەام ء و بعد از آن در اخفای آن کوشیدہ ء اورا پوشیدہ 
بمیان قافله آوردندء کاروانیان اطلاع یافته باب مالک :ہشتافتند و سیارہ چون 
ستارہ بگرد آن ماہ درآمدند ء و از احوال وا گیا نمحر مود ند وو کنتید ٹفاوسالکگ 
این غلام ازکجاآوردی گفت : این بضاعتی ‌است کہ دوستی بمن تسلیم نمود تابرای 
وی بفروشم؛ گفتند ای مالک این بغلامان نمیماند ء بلکه بابنایملوك بیشترمشا بھٹ 
دارد ١۸‏ ظاھرا ”کہ این :فرزند:ارجمند را بر شبیل:سرقٹ ازمیان قبایل 'بیرون‌اورذەاند 
و اکنون به بھائهڈ بضاعت میخواھیکه اورا وسیله جاہ و مکنتِ رداق 
میان ایشان مخاصمت پدید آمدہ ء و آوازہ بلند کردہ بودندء 

وگویند کە هر روز وقت چاشتگاہ کە زورقِ زرین_ آفتاب ٠‏ درین دریایمعلق 
سپھر' روان گشتی وٴاز سطح سُسرد آسمان وشمع جھان افروز؛ عکس تباشیر نور 
افش /فَلْمتَهَددڑئیخ 'افکندذئ ایھودا بز سَرآنچاء آمدی واز'خال برادر تفْحَمَٰ :و 
تجلّشن کردی ٢و‏ آن غعود اوحشتکدۂ چاہ 'رادرآن حسرت آباد تٹھائی و کلبة 
بینوائی پرسیدی ء و احوالِ آن شکسته خاطر راتفقّد نمودہ ء با دیدۂ پرآب وسینۂ 


4 ۰ 1 ۰ 01 
پر تاب بازگشتیء و روز چھارم کهە بردستور معھهود برسرح ۱ى0 چاہ را ازوجود انماہ 


۔ دہ شھپر روان گتی . 





۲۷۰ حدائق الحقایق 


خالی دید, ھرچند خطا ب کرد جواب نشنید گمان برد کە مگر مردہ وجان شیرین‌به 
جھانآفرین سپردہ ء ہزاری بر احوالِ سوگواری ا وگریستن گرفت٠‏ وچون مردم راہ گم 
کردہ بھر طرف نگریستن ' پیش آورد نا گاہ از دو رگروہ انبوھی دید بر امر خطیر 
مجتمع گشتده وگفتگوئی دارند چون بصوب آن جماعت' توجّه نمود ء دید کے ان 
جماعت بر حوالی یوسف چون دایرہ برگرد س رکز محیط گشته؛ نە بلکەچونپروانه 
بر حوالی شمع در اضطراب افتادہ و معد با دنگ درمعرض حخضوت د اون 
فی الحال پیش برادران آمدہ صورت واقعه تقریر نمود و۔خبر خلاص یوسف بایشان 
رسائید فرزندانِ یعتوب از آنکە مبادا یوسف افشای اسراری نماید کە در سینة او 
مودّعست, وآن فرقه را بر واقعۂ خویش مطلع گرداند ٠‏ بتعجیلِ تمام آن مسافت 
قطع کردہ ء بسر چاہ آندند و ہا غافله۔مباحثه آغازکردند گفتنڈ این بندہگزیختۂ ما 
ات ہو چند روز اش تک ازّما فراز نمودەناپیدا امت ہا :ھرچند بطلبٰ اواٹتافتیمء 
خبر اوکمتر یافتی مکاروانیان گفتند معاذلکە این شخص :بندہ باشند چە:این گوھر 
ازمعدن اکابرِ اسلاف است٣‏ و این غصن شزیف: آثار اصل امارت و اشراف:دارد؛ 
برادران گفتند نە بندہ است ٠‏ فاما در خاندان اشراف زادہ است ء ودایه کرمودودبان 
سلف تربیتش دادہ ء چند روز است که از سنن فرمان ‌برداری انحراف نمنودہء خط 
جفا کاری بر فھرست مجموعۂ وفاداری کشیدہ, 

اصل این واقعەچنانستکەاین فرزندیست درکنار تربیت,مادرما پروردہ وپدر 
ما را باو محبّتی.بافراط میبودہ ء ما را غیرت و حمیت برآن داشته تنا اورا|زمسان 
برداریم و حال آنکہ مادر او در ملک ٴ مادرما متخرط بودہ و مادرما اورا به مہا 


ارزانی داشته و پر بیع او اذن فرمودہ ء زیراکهە نمی خواست محبت پدر از مابجانبب 





او یرف گزندہ 
١۔-‏ دہ ثگاہ دوانید . ڈ: غوغا, 


پس۔ دہ اسلاف سیٹماید ٤۔‏ دسح عمارت روضه اشراف دارد,ء 
تد در سلک ملک مادر ماء ۱ 











نجات یافتن یوسف ازچاہ... ۲۰۱ 


چون کاروانیان احوال ایشان مشا هد ہکردند و اقوال ایشان استماع نمودندء 
77 ۹لجحتان اڑڑھا ترا'تصدیی ودنا وَيْرت' ٹعاتی‌سخنات 
ايهان"مىشٹید و مور خاموشی ب راد هان نھادہ 'زبان معجز بیان بە لا و نعم حرکت 
نمیداد بعد از آن اَحَوال 'باکاروانیان گفتند کە "این 'بتدہٴ را با این عیب میفروشیم؛ 
0د ادس ہہ نوعب 9اا دہ با تعلعم شید :نجار چون گر 5دت 'ااولاد 
یعتوبٔ او لغانوشی' یوسف ملاحظه کردند پتداغفٹند کەة در این قول صادقتد ء و از 
تھدیدات اخوانء سی ابعیود حعت اقراركِرَدَہ مراد "وی اقراز عو دنت حق تعالی 
بود لاجرم مالکبن ذعر یوسف را خریداری نمودہ از قیعت وی پُرەید اسىسّاطیعتوب 
گفعد ٢ئ‏ کالک ادن بھایٰ این:اغلام با تو تختایقہ“لنئیکٹیم او“ بهَرچَنّه'میدھی 
سَساتحہ٢۲‏ مََنلائیم :و مالک :بد ری چند نا۔تزہ کەه 'د زکیسە 'داشت' یوسف راازترادزان 
بخرید بە سە شرط. یکی آنکه معیوب بعیب سرقٹ است بان عیبش رد نکنیداء و 
دیگرگریز پا است بند از پای-وی برندارید دیگر آنکھ پلاسٹی پُوشائیك و نان 
جویٹشی: نوشانید . 

مالکثاگفت درو باب حجتی نرقوم :باید گردانید؛ شمعؤن دواتٴ و قلم"حاضر 
1:۰۷ شع با تی اع ا رت بسانت اعت و سال االکاکزہ فگریعد:که+ غارس 
چئین بودکە : 

ہباشم الع 0 1ڈ لستزی تنا كت اوطنو“غبدآی ”للا 


۔س ھْ ۔‫ 
7 


۲ھ )00 ےكمد2 و0 3 سج راہ 

یعقوب اآسمه یوسف ۶اوہ کات تہ کہ سا ۱ '۶ ۱ و" و 

الیسست انا دمح 7ات الہ رثن تد الا اش ےم 97* ان :لابتطلتاشہ عمَن 

الواق ۷واثمن ازاویٰ گرفتنداو یوسٹ زا'ہوی تسلیمانمودند چٹانچه ا تق تعالی از 
سس ۔8م"ْ3 ۔‫ 


آك خر داذة× وٹنلر:و* بعمن خسن ٭ و بفضروختند یوسف را به بھای خسیس 


۔‫ کے وت -- ٠‏ 
راد راھم معدود ٦ء‏ در می چند شمردہ× وکانوافیه سن الز 'اھتدینء ؤبہودند 
سے ٦‏ ۔‫ ۔‫ ۔‫ 


١-۔د:‏ جرأات, ٦‏ 2 سشائفھهە نمی نمیاثیم. 
٣۔دخ‏ ما اشتری. 














۲۰۷۲ حدائق ‌الحقایق 


دریوسف آن بی رغبتان بە بھای ارزانی ' فروختن دریغ نداشتہ وضنت٢ ٢‏ نکردند 
قولە تعالی دورُوٴهُء علما را اختلاف اس ت که مراد از این دشری خریدنستِ یا 
فروختن بعضی گویند مراد فروختن است وەشری,بمعنی بیع شایع استء باین تقدیرمعنی 
چنان شود کەبفروختند یوسفت ر . ودرتعییز فروشند گان دوقو! لیت 

ابن عباس گوید کە با یعان ‌براد ران یوسف بودندکەاورا بەبھای ‌اندلفروختند 

وقول دیگر انست کهھ بایعان آنان یودند کے دوسٹ را از جاہ یرون ا[فردند 

قومی دیگر برآنند کەمراداز شری> اینجاخریدنست یعنی بخریدند اوراب٭بھای 
اندک یعنی کاروانیان بخریدند یئمن ,بخس . 

و در بخس اقوالست , جج فلح د مت حراست زیرا که ثمن.آزاد حرام 
و متعفن است و این قول مسند : بابن عباس است واصل بخس نقصانست و حرام 
را بخس از برای ‌آن گویند کە ناقص البرکة است , 

وگروھی بر آنند کە مراد نقصان است در قیمت ء نقصان ظاھر و بھر تقدیر 
ربیخس,ء اینچا بمعنی‌مفعول استدای نیشن ریا درارھہم کل وف > ومراد 
از دمعدودء آنست کەچوندرھم اندك بودی میشمردندوچون بسیار شدی وزن‌میکردند 
وآن موزون چھل درم است کە آنرا و قیە گویند یعنی معھود درمیان آن قوم چنان 
بود کە چون دراھم بچھل درم رسیدی وزنمیکردند اگر از آ نْکمتربودی می‌شمردند 
و درتعیین آن اختلاف است, 

ابنعباس وعکرمه و عطيه وقتادہ میگویید که بیست درم بود٤‏ وبعضی گویند 
بیست ودو درم بودو بعضی ‌هیجدہ گفتداندء وبعضی ‌هھفدہنی زگفتەاند والقہتعالی!علم . 

و برآن قول کهە بیست درم تعیین نمودہ|ند کویندکە دہ,برادر بودند ھرکدام 
دو درم میان خوڈ قسمت کردنل(ۃ کاکا فی 6غ 


١-د:‏ وبودند در یوسف از بی رغبتان و بە بھان ارزان فروختن . 
۔د-ح: و حیا نکردند, 











نجات یافتن پوسف ازچاہ ... ۲۳؟ 








مفسران را در تفسیر این کلمە اقوالست قولی آنست کە غضمیر دہ کانواء راجع 
باٌو امت بیعتی برادران در ذات یو بی ارغت:بودەاند و نیزگفتداند که درئمن 
وی بی رغبت بودەاند از آن بدرمی چندش بفروختند , 

و قولی دیگر آنست که ضمیرہ راجع بمشتریان است یعنی در خریدنِ وی ی 
رغبت بودئد بجھت آنکە برادران بصفات ذمیمەاش منسوب داشته بودند و بدزدی 
وگریزپائی سر اورا عیب کردہ بودند . وگروھی دیگ رگویند کە مشتریان در معامله 
با وی از جمله زاهدان بودند یعنی بخاطر ھیچکس خطور نکرد کە با وجودآن‌حسن 
وجمالء وصباحت وملاحتِر به کمال چشمخیانت' تواند کە در وی نظرکند. 


١۔-۵:‏ صیانت , 





اما شمهٴ از تحقیقات ولطایف و اشارات در این آیات بیّنات 


قوله ثعالی ة و جاءثٴسَتْا رہ" ابدائکه ماد آز سیتازةء مََافزائتد كە قطع 
مفاوز واودیة میکنند درشبِ تار بیاباتھای خونخوارء در می نوردند و ارباب تحقیق 
میگویند: کە مسسافران بردو قسماند ء مسافرانِ عالم صورت و مسافران غالم معثی , 
مسافران عالمصورت: بیابانھا می پیمایند ء ومسافرانِ عالم معنیآسمانھامیفرسایتد , 
ایٹھامسافرانی اند کە گاھی سیر میکنند وگاھی می آسایند و آنھا سالسکانی آنڈ که ار 
سیر و سلوك طرفةالعینی تقاعد نمی نمایند وہ کانُوا قلیلّ من الليّل مایھجعون ہ ' 
نشان مسافرانفرشی است و دلاخلوف علیھٴم وٴلاهُم یتح زنونء در شان‌سافرانر 
عرشی است ء مسافران‌فرشی امینان‌اقطار و اکناف زمین اندہ مسافران عرشی ندیمان 
اسرار دونزل بەال روح الامینء اند مسافران‌فرشی را عواموخواص شناسندء ومسافران 
زی را جز خاص الخاص نفیاحند زاوالائی تحت تائی لات کے تک 
مت از اوصاف کمال ایشان بزبان اربابٍ اشارت ء بطریق مجاز و استعارت سمت 
گدارش میباید ء گوش و ھوش بمن دار ء و از فھم دقایق آن ھیچ دقیقه نا مرعی 
نگذار, ای درویش سسافران عرشی؛ گرم روانی اند کە در دم سراندازیء ازاستغراق 
و جدہ بامعرش فرش تعلق ' ایشانست سوارگانی اند کە کرۂ افلاك دزحالمعاشرت 
جانان جانان٢‏ ء گوی؛ میدان شوق ایشانست انوار سراج صفات‌اند کە درمشکوة 


ایات نمودەاندء اطیار ارواح قدسی ‌اندکە دراقامة اشباح انسی؟ آسودەاندہ نار مقداح 


١۔‏ دہ ہایتھجعون . د: ثعلین . 
۳۔ دہ جانان خان گو: : ی۔ دع در انفاس انسی آسودەاند 


کن ںا کا ۳٢‏ 
نفوسند ١‏ کهە درحراقتصورت و محرفقه ۲ بشریّت افتادەاند سوار بیداء قدمند کهە 
حالء در صحراىِ حدوث پیادەاندء نی نی بلک پادشاھانی اندء کكه مایا مجالس 
قدس در پردۂ انس زیر وبم سرود وصفا بزخمِۂه نزھت روح مقدس ایشان‌نواختەاندء 
شاھانی اند کە در عروسی‌سرای تجرید درحین مواصلت جان با جانان بەخلوتخانڈ 
تد ا ناویا طعت باز ابر دا خحەائدں بللان مت قیومی ‌[ائد کے بر گلبنحسن 
بر اغصان' 'جمال درپروازندء عندلیب گلستاندیموہی اند که باشا ھبازان عرشی ھمراز 
و باکبوتران فرشی ھمبازند . 
شیخ رومی 
ب یجان شوو در وحدت درعین فناج اکن ؟ 
هر سرکەدوئی دارد در گردن:ترسا کن 
اندر قفس خاکی این طایر عرش را 
زان پیش کە بر پرد از شکر؟ شکر خا کن 
اندر حَینوانْ بنگر سر سوی زمین بردار 
گر آدتعی آخَ "سر جانب بالا کن 
چون سلطنتِ الاء خواعی تو برو * لاشو 
کا روگ 28 ابا ۶افراشی؟ ادا یں 
میباش چو مستسقی کو را نبود سیری 
ھرچند شوی عالی تو میل باعلا کن 
وم امم دم سو مم اعدم 
ما زا شوو ھم ٴا سو ھمابتذ گی اکن 





١۔س۵:‏ انورندءے ۳ د ےپ ہٹنیت بشریت , 
۳۔ دہ بزخمۂ اسرار نزد, 

٤۔‏ د-ح: زان بیش کە ہردارد طوطی شکر خاکن . 

۰- د٥‏ باد لاشو, ٦-۔-‏ دتے جج ردا ہستان: 











۲۷۰ حدائق الحقایق 





قولەتعالی ہ فَارْسَدُوْا وارِدعُمٴ ء آن قافله چون برحوالی چاەنزول کردند 
وارد خودرا بطلب آب فرستادند ء وارد باشھر روایات مسمّی بە بشیر بودءوگویند 
وی غلامی بود سیاہ در غایت سیاھی ویک چشم داشت و فقیر و محتاج بود ء چون 
بمعاونتِ جبرئیل یوسف را از چاہ بیرون آورد نظر یوسف بر وی افتاد و وی را 
بدعای خیر مؤٗید گردانیدہ فرمود ء دبا ر کالہ فیک فی الحالء گویند روی وی از 
سیا ھی بە سفیدی منتقل گشت؛ وکدورتش بصفا سہدٴل شد : و قوت باصرہ بدیدۂوی 
معاودت نمودء چون احوال وی بر خواجه ظاه رگشت, از ذل رقیتش ہمز حریت 
ترقی دادء کریم خویش بنکاح وی در آورڈ و ھرچە داشت از مال و منال با وی 
مناصفه قسمت کرد'ء 

نگتە ۔ ای درویش بشیر را از یوسف دو دولت روی نمود یکی آنکە منظور 
نظر وی شد ء و دیگر آنکە بدعای وی فایزگشت ء بندۂ مؤسنْ بنسبت بە حق‌تعالی 
بمراتبء از این زیادہ یافت . اگرآنجا بشیر از یوسف یک نظر یافت ء مؤمن در ھر 
شبائه روزی ہسیصد وشصت نظر مؤید میگردد ء و دگر آنجا یک دعا در کار 
وی کرد , اینجا حقّ تعالیء درقرآن چندین دعا درکارِ مؤمٹان بتعلیم وتلقین انبا و 
اصَقیا کرات فرمودہ!است ء اکزم وین ائیر ہر کت این 5ونتا 1۲ز مفامزوئ اکر 
دنیا و آخرت برھدء و دیدۂ دلش بنور بمیرت ینا گزدی رو عزت اداد لموک 
شود ء وسرہایە ایما نکە میان بندہ و حقٴ تعالی است ؟ پایندہ دارد ء وکنیزکان 
وحورعین × کّامثالِ اٴللُواُو المَکُسُون ء را در عقد ازدواج ایشان در آرد از 
کرم اوعجیب وقریب نباشد , 

نقلمت :که چون یوسف را از چاہ برکشیدند ور روی وی بثابهُ بتافت که 
نور خورشید را مغلوب گردانید وگویند س ہکس را حضرت جلال ‌احدیّت جل" ذ کرہ 


١-اد:‏ قیمت آکرد 
غ۔ دع یابندہ داردء 








نجات یافتن یوسف از چاہ... ۲۷ 


بنور جبین سخصوص گردانید ء چنانکە نور روی ایشان بر نور آفتاب غالب آمد ء 
یکی نور جمال یوسف کە بعداز آنکە سە شبانه روز در منرل١'‏ چاہ منزوی بودنوری 
دڑاخبیی اوَوَد وت بھادئد کد بز تو [نتاب فائِقٰ آمدء چتانکه تن مد! 

دویم نور روی سارہ خاتون بود . زوجهە ابراھیم خلیل ء کە روزی چند در 
محہس صندوقی متواری بود ء چون از صندوق بیرون آمد نور جمال وی برنو رِآفتاب 
راحج آمد و واقعه چنان بودہ : 

ابراھیم ھجرت اختیار کردہ بود بمملکت پادشاھی رسید ء صاردف' نامء کهە 
بنظر خیانت در اھل وعیال رعیت میدید ء و هر حلیله کە بحلیتِ حسن وجمال 
محلات بودی ؛ بوی چشم سیاسی کرد" , و چون سارہ را جمال برکمال بود توھم 
آنکە مبادا ء بە قید کید آن ظالم گرفتارگردد در صندوقی در آوردہ بود چند روزی در 
آن صندوق مختفی بود چون از صندوقش بیرون آوردند ء چندان نور از روی وی 
تھا ذافت کد تر ردائتاتا3 رخٰنیا ان بجكگشت* 

ّم حضرت کلیمالرحمن 'موسی بن عمران کە در وقتِ مکالمه چندان ؛ نور 
درجبین او ظاھر گشته بود کەبر نورِ آفتاب میچربید تا بحدٴی کە ھیچ دیدەراطاقت 
دیدن آن نور نبود لاجرم چندان نور در جبین او ظاھ رگشتە بوددکه بر شور آقتاب 
زیادتی میکرد و نقابی بر روی خود فروگذاشته بود ء چون صفورا که حلیله جلیلة 
وی بود بنقابش محتجب دید خروش از درون جانش برآمد گفت :ای مولی. 


سو کن یچ 


نقاب از ٭ پیش خود ہردار و بگشا روی زیبارا 
وزان رو مست گردان عاشق سرست شیدا را 
موسی فرمود : ای صفورا : دیدہ ات را طاقت دیدارمن بہت کنتااہسطرا 
نی 'دیدار تو زندگانی سکن نیعت 


١م‏ دع مجلس . پ۔ د: صادق. 
٣دت‏ ح کردی . یع۔د: ازروی خود, 








حدائق الحتایق 


بعد از مبالغه بسیار چون چھرہ میمون بگشاد ء فی الحال در مشاعدۂ دیداراو 
دیدہ صفورا بگداخت و برخسارۂ وی فروچکید؛ موسی دعا کردباز حق تعالی دیدموی 
بوی بازداد اٹ ار تمتّای دیدار موس یی کرد ء باز دیدەاش بگداخت؛ وبدعای 
موسی معاودت نمود , 

گویند ھفتاد نوبت بآن ضعیفه ان معابله پیئی بردندم تا موب در سناجات 
استدعا نمودء تا نور جبینش را بدست راستش انتقال دادند وآن نورابر |فتاب غالطبٰ 
اڈ جنانجھ در تھا تے ےک 

سئوال ۔ موسی را این نور کرامت فرمودہ ء حضرت محمد مصطفی را چە 
نور بود ؟. 

جواب:۔ موسی رانور در دستنھادنذ و محمد سصطفی(ص) را در دل‌نھاڈند 
تا نورردل وی نور عرش مجید را مغلوب گردانید و گویند نور آفتاب جزویست از 
ھفتصد جزو نور عرش ء در شبِ معراج بقدر ارتفاع آنحضرت تابمقام دقاب قوسین 
اوادنیء چندان نور دردل مبارکشن شعله زدن گرفت کە در نظارۂ نوردل خود 
تنتغز(ق گمت ) واھموارہ در:آن توریحوکشته سر فروڈ ایکندہ رود :و االغات کی 
نمیفرمود روزی در دل صدیق گذشت کہ : آیا رسول القہ چرا بجانب مانظر نمیگشاید 
و نگاہکمتر میفرماید ء اندیشۂ صدیق ازینء بر دل مہا رکش عکس افکندہافرمود٢:‏ 
٭ یا صلایق لی کہتے۔ ا دا علیاف الا مید شی سوا ای 0ک 
ال کت ض1 ہرم 00 ٤‏ صدیق گفت: یا رسول الہ ئة برا گنت بودی که 
تو بمنزله سمعی و بصری؛ فرمود بلی ولیکن این حدیث پیش از وصول قاب قوسین 


ًٌُ-۔ 


سم اتا ا 7پ ا(0 سا ہے 


ولساناً و ید بی؟ نع و و و وک وی يَبَطمن :صدیق 











ز۔ادع میآمد, 
م۔ دہ بدون یا ابابکر, م۔ دع لیکن شغلناالجبار جل جلاله عن الاعیان . 
ی۵ز فی یسمع, 





زاجات‌یافتن یوسف 'ازچاہ... ۲1 


گوؤت یا رسول اه عرش رامسشاھهدہ فرزکودیٰ اگغتء 920 امت با چندان نورجگونه 
۔-۔23 


دیدی؟ فرعود < غلب نوری نورہ > انور من برنور عرش غالب آمد , 


خورشید و ماہ کیست که لاف از ضیا زند 
چون گرد سم م رکب راعش' رسدبعرش 
عرش سجید بوسه بر آن خالك پا زند 
[٦‏ که در كَلهی وصال 
0٤‏ ۷9 "رذ 
قوله تعالی : ہ یابُشری ھذا لام ء۔به,بشری غطا بِکرد که اینستغلام 
و نە گفت غلامی یافتم زیراکة یافت بعداز طلب باشد و آن نقدی بود کە بی جستجو 
بد ایت کہ 
ای داڑویشن : دولت وصال :حضرت, احدیّتجل" وعلا نیز از این قبیل است؛ 
زیراکهە یافت بعد از طلب رسیدنست . بنوال بعد از سؤال و قاعدەایست در میان 
ا تن تاس الال و ان قَلج تمتن الشّوال* وَانجل" 'ء آتا گفتة اند کە 
حکمت در خواب الن ترائی در برابر سٹوال ٭ ارنی ٭> این ہَو2ع ک4ا گر[ دیَتارنعوڈذی 
آنسٹوآل ثمن دیدار آمدی و دیدار خداوندی جل" و علاِ را بھا نیست بلکە عین 
موھبت است, 
کذلک وارد بطلب آب آمدہ بود ء ناگاہ بطالع میمون ء ؤ بخنت ھمایون ء 
بوصال یوسف مش رف گشت ویافت این نوع سعادات بعنایتِ ازلی باز بسته است ؛ 
تا بآن دولت وسعادت که فائز آیدے 


کا یہ 


ٰ۱۱٦.۔ى‏ کو یق حون سح ابو ہ. __. 
-١‏ دح چاهشن* 
۲۔دع وان حل, 





کے حدائق الحقایق 
للغیخ الرومی 
یاران سحر خیسزان تا صح که دریابد 
تا ذرہ صفت ؛ ماراگه زیر و زیر یابد ' 
آن بخت کە را باشد کاید بلب جوئی 
تا آب خورد از جو خود عکس قمریابد 
یا تشنه چو اعرابی در چاہ فکن دلوی ؟ 
در دلو یکی یاری چون تتك شکر یابد 
یا ھمچو سلیمانی بشکافته ماھی را 
اندر شکم ماھی آن خاتم زر یابد 
یا موسی آتش جو کارد بدرختی رو 
خواھد کە برد آتش صد صبح وسحریابد 
کا کٹوۃ(ہکر ارد مخ (راضہ 7 ابی مو 
تا ائزیںکكکسا عو شوہ مَدادلِکڑ گابد 
یعقوب صفتکەبود ٢‏ کز پیرھن یوسف 
او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد 
قوله تعالی × و شروہٴ بشمَن بَخٔس ء اگ رکسی گوید کە حکمت چه بوہ 
دراکھ سیر ِلد ذکنَعَاحكو الات کا 00ھ ۴۰۷۰۶۹ 
دوشرا ء را ملکیت شرط نیست ء بلک کسی شاید که جز ملک ؛ خود :زا بخرد 
چنانکہ اللہ تعالی فرمود ؛×< .انل اشْضری من" المُؤٹین "انفَسّھم ء با آنکه 
نفوسِ مؤمنان؛ ازآتز حضرت او بود؛ از ایشان ‌بخرید تادائی کەدز خریدنملکیّت 


شرط نیست , پس چون یوسف ملک نبود لاجرم.بشرا تعبیر فرمود نە بە بیع . 





١۔‏ دح تا در صفت ىا راکه زیر و زبر باید , 
د۔الف: در چە فکند دلوی,. ٣۔‏ یعتوب صفت گر بود 
ی۔ د: چیز ملک خود را۔ 








نجات یافتن یوسف از چاہ... ١ہ‏ 








اشارت ۔ ثمن بخس فرمود ء یعنی بھای اندك کە بنسبت بیوسف ھیچ مناسہت 
نداشت ؛احق تعالی مذْمنّت فرمود برادران یوسف را کە یوسفی ھمچنان را بدرہی 
چند اسرہ بفروختند ء تااز این واقعد حصَۂ از برای خود برداری ء وحصۂ تو آنست 
کە دین اسلام "از دین یوسف عزیزتر و دنیا عندالل تعالی از درمی چند ناسرہ' 
خوارتر ء ەرکە دین را بدنیا فروشد خسران و ملامت وی اضعاف مضاعقةبراد ران 
یوسف باشد . 

نوٰعظه۔ از صدیق منقولست کەفرمود ای فرزندآدمء ابلیس ھمیشەدرپیش روی 
تو ایستادہ ونفس تو بردستِ راستا تو وھوابردستِ چپ ؛ ودنیابرپس پشت؛ واعضا 
وجوارح برحوالیء وجبار عالم جل وعلا برفوقء یعنی بحسب قدرتنه مکان ؛ چنانکه 
فرمود دهُوالقاعر* وق عبادہء ابلیس ترابترئے دین میخواند ء نفس ترابمعصیت 
میخوائد وهھوا ترا بشھوت دلاات میکند ء و دنیا ترا باختیار او اداد ت تع 
مینماید؛ واعضاء بانواع ذنوب میفرمایدوجبار جل جلاله برحمت ومغفرتنیخواند , 
قال اللہ تعالی : < اولئُکک دٴعَُونَ الی التار والهٴ يَدٴعوٰا الی الج وٴ 
المغفرة × پس ھرکەاجابت ابلیس کند دین از وی مفارقت جوید؛ و ھ رکه 
اجابت نفس کند روح از وی مباینت جوید و ھرکە اجابتِ ھواکند حسن_ خلقاز 
وی گریزان گردد وہ رزکهە اجابتِ دنیاکند آخرت را بباد بردھد ء وہ رکە اجابت 
اعضاکند بھشت از وی ذر حجاب شود ء وھ رکە اجابة اللہ تعال ی کند ھمه بدیھا 
از وی دور شود ؛ و بھمه نیکیھا واصل شود . 

لطیفہٴ شریفہ ۔ نقلستکه چون‌برادرانء یوسف را در معرض فروش درآوردند 
مالک را نقدی چندان نبود و متاعی ھمچنان نداشت که بھای وی تواند بود دست 
درکیسۂ خود برد درہی چند در تہ کیسۂه وی بود ناسرہ ء کە ھیجکس اورابھیج 

١۔دع‏ دین اسلامرا, 

ہ دع ٹاپسندیل, 











۲ٔ۲ حدائق الحقایق 


. ۲ ہے6 ۰ و‌۔ : ۰ 2 ۰ ۰ 
بر نخداشت گفقت با ادن درمی چند اسر ہ خریداری این گوھر ازھر نتوا ن کرد از 
ترددی کە:داشت :در خریدن ویٰ تسکین:یافت ہبراذ ران ۔گفتند اما یا ےحالک ا آزا 
متصود نه بھاست بلکە مراد ما خلاصی از بلاستء این غلامی است:بعیوب بسیار 
مہتلا و بصفات ذمیمهە موصوؤف ء در امر بھا و قیمت وی سعاعله مینعائیم) وھرچه 
داری قبول میکنیم وغلام را بتو میسپاریم . 

تقریب ۔ این قصلّهبدان ماند کە فردا بندہ را ازچاہ لحد بیرون آرندہ وبساطر 
معدلت بگسترانندِ ء و شادروان سیاست بس طکنند :رو بھشت زا ىهِومت وا حاضر 
مات لان پر نثال مالک ذع نکد درکیسۂ اعمال ھیچ ند یکه 
درته کیسە رازشماماندہ است؟ئمن بھشت هھمان پسندیدہ است؛ یککشعله از سوزسینه 
ویكقطرہ از آب دیدہ در ثمن چمن جنت کافیست بھمان مقدار ھشت بھشت بااقطاع 

لطیفہٴ دیگرھم در این کلمە شریفہ- نقلست : که چون رسول اللہ این آیە برہ 
خواندی کاک2 ما یی یشمنِ بخسء فرمود سہحان اللہ -- ارزان فروختند پبغمبر 
خدارا,. 

دراین باب نقلی درغایت لطافت بشنو ۔ در بعضی از تفاسیر بنظر این فقیر 
چنین ام ران روڑزی عیدی بود و صغار وکبارء بفراغ بال 7 بنشاط و انبساطاشتغال 
مینمودند ء حضرت رسول(ص) از مصلی با کمنڈ بودند در زاہ جمعی ا زٌکود کان 

1 : 

دسٹ ذر اس حضرت سڈ انس ووحان رده تفند ؛ یا رسول انت ریز عد اکا 
جنوزمی باید تاچنانچە رسم است با یکدیگر بازی کنیم ء حضرت رسول از آنجاکھ 

یہہ ١‏ 5 ۱ ۰ ۰ 
کمال شفقت و خلقِ عظیم وی بود ء فرمود : ای کود کان چیزی هھمراہ ندارمء 
مرا یکس فروشید تا شما را جوز دھد ء ایشان ممچنان دامن مبارك, آنْ حضرت از 


80۰ 








نجات یافتن یوسف از چاہ... ٣۰۳!ہ۲؟‏ 


جت ورد دا مشست ء تا۔اتفاقاً فاروق! در رسیدہ گفت : 2ار کہ اتد ڈرکے داہن 
رسول از دست 'نمیگڈذارید . رسول فرمود'یا فاروق٢‏ ازسن جوز میطلبند با من چیزی 
نبودء اکنون خودرا بایشان تسلیم کردەام تا مرا بفروشند و بەبھای من جوزیستانندء 
فاروق دانست: کە مقام 88:7 "+۸1۸۸ گھد 
بانچة فیس زگردد عمر نظر کرد بیست جوز با وی همراہ بودء کود کان آن جوڑ ھا 
گرفتة دامنِ_ رس ڑھاکردنڈء رسول تبسّم فرمودہ گفت: آخر ھم برادران یوسف 
را بە بیسٹٴدرم فروختند ء و مرا نیز اکنون بە بیست جوز مینخرند . 

افارت ١ای‏ عزیز من 'اگر برادران یوسف قدر و قیمت وی بدانستی واو 
را بە حقیقٹ بشناختی اورا بة ەیجدہهزار عالم نفروختی تا بە ھیجدہ درم چه رسد . 

تقریب ۔-کذلکک اگر بندگان عاصی قدر جناب قدس خداوندی جل وعلا 
بدانستی یکقدم در مخالفت او نٹھادی و دنیا و آخرت را در مقابله رضای وی بھیچ 
برانڈاشٹی . 

حکایت ۔ شیخ شہلی میگوید : کە روؤزی 7٤0‏ ۰ء ہب عدادی 
حاضر بودم ء ضعیفۂبا شوھرخویش نز شیخ آمدند ء و زن آز شوھر شکایتمیکرد 
کكه مدتیست تا در عقد ویم و اکنون عزیعت أنْ دا[ڈ کە بر سر من 227 
اختیارکند ء شیخ فرمود مردان را چھار زن رواست ؛ رن گفت یا شیخ اگر زنانرا 
كخشف حجاب جایزڑ بودیمن پردہ از رخ ہر داشتمی تا شعا مشاهدہ فرمودی وانصاف 
دادی کە "ہا این حسن وجمال کە مراست دیکری بر سر من اختیار آکردن نه سڑا 
اس ؛ شیخ نعرۂ زد و ببھوش بیفتاد ء و بعد از مدتی بھوش آمد ء شہلی سیگویداز 
شع ا لا کە شب ٹعرہ زدن و از ھوش رفتن چه بود گفت : آن زنْ سخن میگفت 
کے بی از ای دبگر میشدم کە کوٹیا حق تعالی بيگوید کڈ ای جنید 


تھواعت 
ج۔ دع یا عمر, 











۶؟ہ۲ حدائؾ الحقایق 


اگر :زوا بودی کە در داز فنارہرا کسی بدیدیء ححاب 1ہ دافت تا ات ك1 


بد یدی و بدانستی کە هر کرا چون سن خدائی باشد ء نسزد التفات بغیر من کند, 


للغیخ الرومی ' 











چیست آن شھریار در پسردہ 
عد ا۱و ک ہد کات 
از پس پردہ جملهہ حیرانند 
ھمه را رج بخون دیدہ نگار 


شھر پرشور و یار' در پردہ 
رخ او غنچهە وار در پردہ 
نیست کس را گذار در پردہ 
نس کس با تگار در رت 


جز یکی زان ھزار در پردہ 
خویشتن را ہدار در پردہ 


از برون گر ہزار بین نیست 
ھم توئی پردہ' وبصیرت تو 
رد خوش زا وز وہ دوست راس" اٹثکار ڈٗر ہت 
عو کہ او ا حجار ود ہزات روک اتاد تح 
ای درویش اگر پادشاہ عالم تعالی و تقدٴس نقاب عبرت؟ از حقیقت جمال 
یوسف برداشتی نە برادرانرا زھرۂ فروختن بودی و نە مالک را طاقت خریدن, 
کذلک اگر ملک تعالی حجابِ جلال از چھرۂ جمال برداشتی ء نە عاصی 
را یارای آزار بودی و نە مطیع را طاقت کردار . 
در حقایق سلمی نقلِ از امام جعفر صادق میکند که از بیع برادرانمریوسف 
را بثمن اندك تعجب منمای کە معامله تو ازین عجبتر است ‏ که تمامی حظوطر 
آخرت را باندك مایه از حظوط دنیویە بلکە بشھوتی از تمتعات نفسائیه میفروشی و 
به شآمت این معامله خاسرہ از دولت رضا و سعادت لقای حق تعالی‌محرومتیگردی , 
و از ابن‌عطا منقولست: که فرمود برادران دشمنان یوسف بودند اورا بەبھای 
ارزان فروختندء توکە نفس خودرا دوست میداری با آنکە بە ثمن_ غالی وقیستر 





١۔دع‏ اوحدی, ہے دع دیلہ, 


۳ح سیرت تو, ٤۔‏ دع عبرت, 


نجات یافتن یوسف ازچاہ... ٢ہ‏ 





عالی بحضرت ملک تعالی جل جلاله فروختة " ان الہ“ اشری و الا میں 
٣ ٦‏ لاٹ بات لت" ا جع با ز بذممنان خویش کک ‌عیارت از 
ھواو شھوتاند باقل“ّ سن القلیل میفروشی واز این مبایعه باخسران ھیچ نمی اندیشی . 

لطیفهٴ شریفه ۔ ایدرویش عجب نە آنست که برادران مر یوسف را بە٭بھای 
اندك بفروختند, عجب آنست که' یوسفی ھمچنان را به بیست درم ذاسرہ بچنكک 
اوردا/ اری ای درویشی از ان نیز چندان عجب نیست 'عجیب انست کے قومی 
بھشت باقی را ء بە دنیایفانی بفروختند و عجیب آنست که بھشتی بدان بزرگواری 
و پادشاعی ابدی و لایزالی را ء بقرصی که بر دستدرویشی نھادند ویا خرمائی کە 
در دھان مشتاقی در آوردہ بدست آوردند : ای عزیز منء دولت را بھائی نیست و 
کرامت حق تعالی جز عطائی نی . 

اشارہٴلطیفه ۔ ای درویش برادران قدر یوسف ندانستند لاجرم بارزائش 
فروختند و بعد از آنکە فروختند نیز پشیمان نشدند؛ اما آنرو زکه برادران ہمصرآمدہ 
بودند و در پایتخت یوسف بعرض نیاز ایستادہ کش ںہ ہاو فک رہ شا 
و "نا الضرَء یوسف فرمود: خاموش باشید اگر می عزیز بودمی بەبھای‌ارزان 
نفروختی؛ یوسف را اجازت رسید بود باظھارِ امر خویش ؛ پردہ از پیش جمال 
برداشت ہ و در حضور مصریان بابرادران خطاب فرمود : کە ای مصریان این چنین 
صورتی را بە بیست درم فروختن انصاف هستیانە؛ برادران را از این معنی خجالتی 
تہ روی نمودہ از برای تسلّی ایشان فرمود : × لاتشریبٴ اکچ اٴلیَوم ٠٥‏ 
تقریب آنستکه چون وقتی اتکشاف اسٹار جلال از جعال لایزال پدیدآیدء وانوار 
تجلّی الھی ظھورکند مشتصد ھزار سال ء از سطوت انوار تجلّیء عاشقان بی شعور 
باشند چون نظر در جلال کنند میگدازند ء و چون سشاهدہ جمال مینمایند مینوازند 
< اذا نتظتر وا ال ی لالہ ذابُوا و اذا نتظرٴوا _الی جمالِه طابوا ء بعد از آنکه 
هشتصدھزارسالء 07 رت ای مسننیران اشعه شموشش جلال وجمال ء٤‏ 


ج۔د) سیارۂغ, 











عدائی الحتایق : 





٦۸۲۔۲‏ : سو 
وای سنشقان شعایم روایح_ وصالء چەانصاف باشدہ که ھمچنین جمال رابتعا 
ی سس ٹک 


دنیویة) بتنعمات اخرویَة کسی بفروشد ء و ازلذت اینچنین وصال محروم ماند , 


غ امھ 
* : 










٭ ٭ 


هر نظر محرم دیدار تو نیست ھر دلی واقف 7 2 ٹیگ 
ا ماج کات دیدہ را طاقت انوار تو یت 
چونکە خورشید رخت جلوہکند ذره کو کە هوادار تو سے 
کە کند در رخ خورشید نظر ۱ کە نه ۲ آئینڈ رخسار تو ٹیست 
رب ارنی نە ھمین موسی گفت 


یئ مشمجہ ریا میل ۷ہ جائی۔ چان جات تنا 
۱ : ۱۰7ج یما ےا 


٭ سے فو .سے سے 


اشارۃ شریفہ مقرون بحکایت لطیفہ 


ای درویش آگر برادران قدر و قیمتِ یوسف بشناختی ء بدنیا وعقہی‌نفروختیء 
و چون قیمتش نشناختند ء بدراهم معدودہ بفروختند ء و این عار و غرامت برایشان 
باقی ماندتابقیامت . 

نقلست: کە جوانی ضریر بدست ڈوالاتون مصری ٹوب کرد و برسم دیه 
دویسٹ دیتار زر طرخ بر مردان شیخ نفقه نمود ومدتیملازمت شیخ بتقدیم 
میرسانید ء و از حضرت شیخ ھیچ التفاتی نمیدید ء روزی بر سبیل_ شکایت نزدر 
بعضیٰ این حکایت۔اظھار میکرد ؛ و نام ک0 و عط2 خوندی''د زبات مکاورد٘ 
و با وجود آن بی التفاتی شیخ تقریر میکرد ء چون شیخ "از این معنی وقوف یافت ء 
برخاطر شریفش بغایت گران مد ء جوان زا بطلبید ء و انگشترین باقیمت بوی دادہ 
فرمود ببازاز ہرو ء برمقومان عرضکردہ قیمت وی معلوم کن؛ وٴبعد از ان بفروش ء 
چون انگشتری را بدزد بقالان وکفش گران و اربابِ صنایع بردہ زیادہ از دہ درم 
قیمت ٹکردندہ نزد شیخ آمد واقعه تقریر نمود ء شیخ فرمود ِکه بچهھ طإیفه عرض 
کردی؟ گفت : بەبقالان وہزازان و خّازان وامثٹال ایشانِ‌نمودمء شیخ خاتم از وی 
بستانیدہ ہمرید دیگر داد تا بجواھریان بردہ بدویست دینار زر سرخ بمفروخت ؛ 
و بھا بنظر شیخ آورد وشیخ آن دویست دیٹار بە جوان تسلی مکردہ فرمود سر خود 
گیرو:ہروء کە معرفت تو در تصوٴّف چون معرفتِ تست در بیع خاتم ؛ وقتی که 
قدر و قیمت آن ندانی وبنا اھلان معروض گردانی ؛ قدر و قیمت معارف و حقایقِ 
ارباب تصوٌّف واصحاب تع رف کجادانیء ونگاھداشتن آ نکی توانی؟ 


حدائق الحقایق 


اما رجوع پقصه ۔ بزرگان فن_ تواریخ درکتب عالی شماریخء چنین ایراد 
فرمودەاند: کە چون ‌برادران یوسف را بفروختندء و اخذ دراهممعدودة نمودہہشتری 
بیع نامه از ایشان طلبید ء شمعون دراین باب حجتی تی مرقوم گردانید ودرآن حکٹ 
دک د که بالکک تا بعر تسد لوگ را از قید و حبس اطلاق نفرمایدءچنانچە 
شمة ازآن مرقوم گشت؛ ران اثنا یوسف در برادران بحسرت ہینگریست ٠‏ و از 
شدات بی رحمی وسخت دلی ایشان و صعوبت مفارقت اخوان و خلان یریت 
و حاصل این کلمات بزبان حال معروض میگردانید. 


عالہ 
ھ 


یر ۴ لہ 
رفت آن سخنان کم باز گفتیم بھم 
وصلی کہ از آن ' چە گل شکفتیم بھم 
دردا که ز یکدیگر جدا افتادیم 
تا بار دیگر کجا کی افتیم بھم 
گویند برادران در حین بیع ہ با مالک گفتندکە این غلام با وجود گریز پائی 
عیب سرقتانیز دارد ء و از محافظتر احوال٢‏ وینتوان غافل بود ء بنابراین سخنانء 
مالک فرمود تا بند گران برپای یوسف نھادند و غلامی بدخّلق بقلوس "نامءبروی 
موكکل ساخته دوال انتقال ٤‏ برطبل_ ارتحال فر وکوفتند و چون کاروان روان شد ء 
یوسف از مالک دستوری طلبید تا فروشند گان خود را ء یکبار دیگر دیدہ بە مراسم 
وداع پردازد ؛ مالک گفت: ایغلام در بارۂ تو ھیچگہ نە مھری و شفقتی نورزیدئدء 
چندین رغبت بھ نسبت با این جماعت از بھر چیست ؟ یوسف گفتا) دک بھی 
ماعنذ٭ ٤‏ ( ا زکوزہھمان برون تراود کە در اوست ) پس مالک او را دستوری 
داد یوسف زنجیرکشان نزد برادرا نآہد ویک یک را درکنا رگرفت ؛ و بر دست و 
١۔ح‏ از اوچە گل . 
پ۔ د: اژ محافظت اعمال وی, 
س۔ دع یقلوس نام. ی۔ دع دوال بر طبٔل. 








ہاو مض ب د تی رع ڈیہ ئتڑ ےے ےھ ہیس یش را 


واقعة برد گی یوسف... ۹ 


پای ایشان بوسھا میدادء وھ رچند تضرع نمود مطلقا دو رحمتی برروی ‌اونگشودند! 2 
ولطیفة شفقتی درحق وی مہذول ننمودند ء ویوسف ایشانرا بدعای خیر امداد نمودہ 


ےے و0ظعو3 ھم ہرےے۔۔ سے ھ ۸ھ 


پت سکم اہ قعالی وارٹ غر جوا عتَکم ات وان موی 
اک کے اھ واكن ا یی 
ما کت یہہ 
یارب کە زعشق تو چھا دیدہ دلم 
چندین غم محنت وبلا دیدهہ دلم 
یارب کە ترا هیچ غمی ناید پیٹ 
ھرچند که از توصد بل دید دلم 
پس با دلِ شکستە و خاطر خسته بازگشت و ب ە کاروان رسیدہ ء بر شترش 
نشاندند ء وبتعجیل تمام روی بمصر نھادند و یوسف برنجو کرت وذال ع وت 
تن نھادہ در فراقِ پدر مینالید و قظرات حسرات از دیدہ تیہارید ء ودر ائنای آن 
حالت بمقابر آلیعتوب کە مشھد مادر وی بود رسید خود را ازبالای شترافکندہ ء 
افتان وخیزان بسر تربتِ مادرآمندہ خاك راحیل را در کنارگرفت و بە امثال 
بیکسان؛ کلماتی ترتم بینمود ‏ کهانٹعون وی ' این آبود آکةاائ -'ساڈارمھربان؛ 
سراز خاك تیرہ بردار ء و نظر براحوال فرزند خود گمار ء بە بین کە چگونە بانواع_ 
بلیات مہتلا است وگرفتار اصناف* .رنج وعناستء یا داٴسّاہ کاش مرا میدیدیء 
کە چگونە پیراھن ازبرم کشیدند ء وباسیب طپانچه رخسارہ مرا رنجە گردانیدند و 





۔اداع نگشادند, 
۲ د : وان ضیعتموئی لاخذلکمالقہ وانلم ترجموئی , ح - وان‌اعتزلۃەونی حفظکم اللہ 
وانصیعتمونی . 
۵۳ح ع صدجفا دیدہ دلم . 
ید ع بدون ہیکسان. 
یداد اصنافك, 











۰ حدائق الحقایق 


مرا درچاہ ظلمانی باندوہ وحسرت وپژمانی' افکندندرو بعداز آن| جراء اسم عبودایت 
برسن نمودند وبدرمی چند ناسرہ؛ بفروختند ومرا چون اسیران بسلا(سل بتتشاغٹا 
برپشت م رکب‌انداختندء ندانم تابکدام منزل وسأوایم میبرند" وبدرد غریبی واسیری 
مرا مبتلا سی گردانند ء این نوع زاری وس وگواری عرض کرد واشک حسرت از 
دیدہ میبارید ودر این مقام گفت وی بطول انجامید ء چندانکە غافله رفته و وی 
آنجا تٹھا ماند , 

درکشفالاسرار نقل.ازکعبالاحیار میکند کە : دراثنای این گریه وزاری؛ 
از مواندائی شنیدکە ه اصبِ رو ماصْ رع الا بالقر ‏ روقلوسس چون یو ڑا ش7 
ندیدء بفرار وی جاذم گشته بالفور مراجحعتنمودہ ء یوسف را دیدند نشسته برسر تودہ 
خاكء پیش اوآمد واز سرجھل طپانچۂ برصورت نازنین او زد و تصدیق قول برادران 
کردہ او را بگریز پائی متهّم داشته درحقّ وی جفاھاکرد و آن شور بخت نمکی 
تازہ برجراحت دل دردہند یوسف پاشیدہ تندیھا نمود ے 

۔کكشف٢‏ ۔ نقلس تکه چون دستآن پلید شوم برجبین آن معصوم رسیدفی الحال 
دست وی خشکا شد واز کار باز ماند و حضرت یوسف از آن برأت وسوء اب 

او 2ے - ٤‏ ے۔ م۔ "87ھ ۔ ےش کا 

بیطاقت گشته رو بجانب سان کر درد ا7ا کک الٰحا کمین وکیھف 
الُسظلومین ء جل ذ کرہ تظلم نمودہ گفت:الھی اگر مرا شایستگی انتظام درملک 
خاصان بارگاہ احدیّت نیست ء بحق ابراھیم خلیل تو ؛ وبحق اسحق ذبیح توءد 
بحق یغقوب اسرائیل:تی:کهزیرمی زیٰخفای نب۸ 1ا مان جج 
نیاز وی بتوقیع اجابت موشَح گشته جبرئیل فرود آمد ودر پیش قافله پری برزعین 
زد ء بادی سرخ عظیم برخاستٴ واہرھای سیاہ فالم تاریک در ھوا پیدا شدء شدات 

رد : بزنائی . 

ہ۔د : منزل وناوی میبرئد ‏ 

دح : بدون کشف . 


٤۔‏ دع ہرخواست, 











واقعة و کی یج دیعو ۹۱ 


ھبوط ریاح وترا کم سحب مظللمه بد اجک انجامیدکە ة قافله یں رش : 
یکدیگر را نمیدیدند ء شتران راہ فرار پیش گرفته ء زلزله برزمین افتادء ملائکە بگریە 
درآمدندتغیی رکلی درعالم پدید آمدء مالک ابن ذعر چون این حال سشاعدہ کرد . 
گفت: :ای رفیقان نیکوتأسّل کنید کەازشماچەعمل ناپسندیدہ وکدام فعل قبیح صادر 
شدہکە از آن توبهە واستغفا رکردہ رفع حَاکَلة مولکة شودارو ا2ک اائن تی 
افعال وکدورتِ اعمال ماست که درهوا اث رکردہ است.<اِنٌ اللہ لایغَیر مایقوم 
حتّی روا ما با ٴنشُسھم کاروانیان گفتند ما ازخود گنا هی نمیدانی م که مستحق 
این عقوبت ہاشیم ء آخرالامر غلام شوریدبخت گفت : ھمانا این محنت بواسطه 
شوسی معامله من زوینمودہ واین صعوبت بنابر جسارتِ من دستدادہ چەاین ساعت 
طپانچة بزروی غلام کنعان زدم واو آب در دید گردانید و رؤی بآاسمان کرد ولب 
بجتبانید درحال دستر سن خشکك گشت وزمین وزمان چٹین کەنی بینیدبھمآمد مال 
وملوك باهمه کاروانیان بنزد یك یوسف صدیق آمدند ء وذر پای مبارکشى افتادند 
عذ رھا خواستند وباستغاثھ تمام از وی استدعا نمودند تاجبراین نقصان کرمفرمایدء 
یوسف معذرتِ ایشان قبول کردہ ؛ روی بقبلة دعا آورد واز باری تعالی فرج ایشان 
التماس نمود ء در زمان تموٴج ھوا تسکین یافت ؛ وعروس آفتاب نقابءچھرہ گشادہ 
عالم بقرار آمد ء مالک چون آن کرامت مشاھدہ نمود دست غلام گرفتھ نزد یوسف 
آوردہ درخواست نمود تا بقصاص خویش اورا ادب کند یوسف فرمود: چەجای این 
سخن استء مااز اھل اغماض واحسانیم ودر جزای ید کرداران بغیر عفو و تجاوز 
چیزی ندانیم ازس گناہ وی درگذشته رقم نسیان برجریدۂ عصیانِ اوکشید واز بھر 
غلام دعا فرمودہ دست وی بازبحالت اول" با زگشته بگیرائی درآمد . 

٣‏ وبعداز ظھورِ این خارقِ عادت ء یوسف را بند برداشتند و بچشم تعظیم و 





, استغفار ہباید کرد وھرآینە‎ ۵-١ 
دع اولی مد : کشف بعداز ظھور,‎ ۔٢‎ 











۲۹۳ حدائق الحقایق 





احترام دروی نگریستند بخلعتھای شریفش بیار است ء وی رکوبی پسندیدہ از برای 
اص 1اض تعیین نمود وباعزار واکرام تمام بجانب مقصد' روان گشتند , 

٢‏ مالک گفت کهە درھیچ:منزلی ہنزل نکردم ء واز هھیچ مرحلهارتحال ننمودم 
مگراینکە خیرو برکت یوسف بەنسبت بەاحوال خود مشاھدہ میکردم ء و ھرصباح 
وشبانگاہ آواز ملالکة میشنیدم که بیوسف سلام سیکردند و در راہ قطعة ابر سفید 
میدیدم کە برسر یوسف سایه میانداخت ولوای افتخار وی برذٴروۂ اسثظھار برت 
می‌افراخت . 

اما لطایف این قصە ۔ نقلست: که چون بواسطه جسارت آن غلام تغییر تمام 
درعالم پدید آمد وبە طپانچهکە برجبین نازنینش زداین ھهمەصواعق بحائن ہنی 
ہلائکە گفتادء: خداوندا صدھزار تازیانه بلا براین کودك بیگناہ زدی و ھیچ تغبیری 
درعالم پدید نیامد ؛ پیک طپانچه کە از روی بیحرمتی؛ این غلام بر ویزد ءاینھمه 
بلا وآفت درعالم انداختی ٤‏ خطاب آمد : که تازیان که مایمواسطه بر وی زنیمعین 
تربیت باشد وچون واسطہه درمیان آید ترك حرمت باشد ؛ آنچه ماکنیم پسندیدہ و 
ھرچه غیرىاکند ناپسندیدہ . 

٭ ونظیر این انست کهھ کک درلوح المحفوظ نظ رکردند ء عیوب آدمیان و 
قبایح اعمال ایشان درلوع مثبت یافتند ہ ایشان نیز زبان بعیبر آدمیان بگشادند 
کھوا تجعل فقامن ےل فیھاءجواب عتاب]میز دا تی الم مالاتمْلمونء 
بسمع ایشان رسانیدند وبعد ازآنْ خطاب بقلم آمذ: کە ای قلم طاعاتِ فرشتگان‌رابتام 
آدمیان مرقوم گردان +که سنت ماچنین وروڈ یاقتة کە ه ركَەعیب کسی گوید طاعات 
اورا بدیوان‌آنکسمنتقل نمائیمء فرشتگان بنالیدند کە خداونذا : عفصد ھزارعیب از 
عیوبٴ ایشان‌بیان فرمودی مانیزباین جھت دلیری نمودہ عیب ایشان‌را براستی تقریر 





١۔ادع‏ مقصود . 
۔د.: کشف, 
دح : تقریب. 
٤۔-‏ ۵ح : ارْغیب, 





واقعۂ برد گی :یف کعیقل کچھ ۹۰۳ 


کردیم ء آکنون طاعات مابایشان میدھی ء خطاب آمد 7 2 ما عیب بند گان 
خود گوئیم اسا ازدیگران عیب کردن ایشان نپسندیم ٤‏ مارا دراظھار عیوب بند گان 
ای 'اآراء رد دا تی الام گا رن 

اشارت ۔ اگ رکسی سئوال کند : که بی طپانچه غلام این عمه صاعقه پدید 
آمد ء واز آن همه جفا که برادران باآن‌حضرت پیش بردند ء ھیچگونە تغییر و تبدیل 
واقع نشد حکمت دراین چە تواند بود؟ 

جواب آنست کە آری اگر چه برادران جفا کزدند اما نسبت برادری میان 
ایشان صاعقەرا مانع شد , 

نکته ۔ ایبندہ اگرچند جفا کاریء اما تا نسبت توحید برقرار است از خلودے 
عذاب ودوامِ عقاب ایمن خواھی بود , 

جواب دیگرآنست کكەبرادرانِ یوسف | گرچە ظلم کردند درمیان ایشان یھودا 
از طریق ظلم انحراف مینمود و راہ وفاجوئی میپیمود ء ببہرکت وفای وی جفای 
بادرائرا ڈرکٹرائیدند, 

نکته ۔ ای درویش وقتی کە جفاىِ نەتن را بوفای یکتن درمیگذرانند )اکا 
جفای ھفت عضو را بوفای دل درگذراندند 7 داِن؟ اس رت ےت اذا 
ما سی اد ےت ہے کن از کاو یں تماد 


غریب نخواہد بود, 








رجعنا الی القصة 
نقلست: کە چون قافله قطع منازل وطی مراحل نمودہ بنواحی مصر زسیدتد 
موضعی سبزہ پیدا کردند وقریب بەچشمۂ فرود آمدند ء 'وچون یوسف از تَعّبِْسفز 
سا وت وزنگار غبار ء برآینه جمال اونشسته بود مالک بفرمود تا دزآن چشمه 
درامت کوڈ( ا زاگرداراء سنوی دعدء یوہ بتوحهة ےمد اتہر رٹل ا 
قبه آدم صفی راکە قبل از وقوع لے :جوا د رانا )ہریرہ اورذو بزبالای چئیة 
نصب فرمودءتابدن ھمایونش ازچشماغیار' مصون و از آفت عین الکمالمامون‌گائد, 
بیت 
زہنزل چون بہ چشمه گشت ایل 
چو مہ در برج آبی ساخت٦‏ منزل 
بطلعت بود خورشید جھانتاب 
چو یلوفر فرو رفت اندر آنْ آب 
تتش در آب چون عریان در آمذ 
به تن آب روان؟ را جان درآمد 
کنا ا سواہ و 


برخ زنجیر بست آبٴ روان را 





ر- رع بدون اغیار . 

۲اد -ح ب تابچشمهہ. 

ہد : کرد منزل. 

٤۔‏ ا۵ا : بچشم مردہ گوئی جان درآمد, 
ر کا او ایا 





وارد شدن یوسف بمصر... ٠‏ 


بهیا ساخت بھهر صید خواھی! 
معنبر داسی از مه تا به ماھی 
گھی میریخت آب |از دست بر سر 
ز پروین مہاہە را می بست زیور 
کی ٦‏ وف مالش کل 
ز پنجه شانه سيزد شاخ سنبل 
چو گرد از روی وچ رگ ازتن فروشست 
چو سروی از کنار چشمه بر رست 
زمفرش دار مالك! پیرەن خواست 
بجلباب سمن گل را بیاراست 
قصهہٴ وارد شدن یوسف بمصر هھمراہکاروان مالک ذعر 
از وهب‌سستّه روایتست ء که چون یوسف' باب درآمد ء ماھیان چون رایحة 
یوسقی بمشام ایشان رسید ء روی بآن چشمە آوردہ تا بمساسِ بدن شریفش مبادرت 
ہینمودند ء وھ ر اه یکه بآن دولت مستسعد گشتی درہیان ماھیان افتخارمینمودی؛ 
وگویندکە درنسل آن ماهیان این افتخار باقیست تابروز قیامت . 
صاحب عین المعان یگوید جن ینف رسای یک درآن تل۲ باند 
سالک را دل مشغول گشتە ء قاصدان فرستاد تااز آنینبوع_ سعادت وبٹہعکیرامت 
خہری |آرند وایشان در آن صحرا متفرّق شدہ ء چندانکه طلبیدند ھیچکس از وی 
نشان نداد ء چە او درقَِۂ؛ غیرت مستترء ودر پردۂ عصمت محتجب بودہ ء چون 
فرصت منقضی شد کاروانیان دیدند کكکە یوسف سپاید بھیاتی کە دیدۂ ذوی ۔ 
الابصار درمشاهدۂ خورشیدِ جمالش خیرہ ورخسارۂ ہام دربرابر عارض انورش تیرہ ٠‏ 
مالک گفت : ای یوس فکجا بود یکە ھرچند ترا بیشترطلبیدیم کمتریافتیم؟ 


رد: صیدساھی تاذ" یوسمف ۰ 
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س۔ دح درآب. مار 











س یٹس سس سس ہہت متےہےہ ئن ضظٹےہے-۔م پے ‏ چچڈ"چڈش۔-۔ 


۲9٦‏ حدائق الحقایق 








خرد' خردہ شناس درجواب وی میگفت: کە ھردیدہ را طاقت دیدن چشمەخورنیست 
وھر چشم را قوت سشاھدۂ صورت جان نی . 
فرد 
چون پری از نظر خلق ازآن پٹھانی 
کەتوجانی ونظر محرم دیدار تونیست 

بعداز آن یوسف بکاروان ملحق گشتە متوجه شھرشدند , 

ازعبداللہابن عباس روایتست که چون مالکرا نظر برجمال یوسف افتاد حسن 
وجمالِ وی برمزید مشاھدہ کرد یفرمود تا جامةُ زربفت و حریر در وی پوشانیدند 
وعسّامۂ بسیار لطیف برهامۂ ھمایونش نھادند واو را در محَفَةۂ شاندند وبرشتر 
بستند وروی بمصرآوردند , 

کشف ۔ و اتفاقاً در آن سال رود نیل ضِتی ورزیدہ *آب وی بە تنک افتادہ 
بود ودرمیانِ مصریان عسرتی" پدید آمدہ ومردم محتاج بەطعام گشته رسم مصریان 
چنان بود کە چون قافلُ بمصر نزد یک رسیدی باستقبال قافله بیرون‌میآمدندء اکنون 
کە خبر رسیدن قافله شنیدند وکفتندکه طعام ھمراہ دارند باهتمامتمام؛ خواص و 
عوام بەاستقبال کاروان بیرون آبدند , 

گویندکە پیش از رسیدن کاروان آوازهۂ آن بدر منیر ء بل شعشعۂ آن آفتاب 
کشورگیر برتعامیِ مصر پرتو انداخته بود ء واھل اندیار؟ بجملگی بتماشای جمال 
وتمنّای وصال یوسف روی بدان‌قافلەنھادندء وھریک بزبان‌حال باین مقال ترنم مینمودند . 

این شھرپراز حدیث آنْ روی نکوست 


دلھای جھانیان همه بستهُ اوست 





١۔د‏ : بدون خرد .,خردہ . ح : خردی خرد شناسی , 

۵-۲ تنگی 2 

۔ الف : از صغار وکبار بتمنای دیدار فرخندہ آثار آن‌نیرانور ء وبتماشایى‌آن خورشید 
رخسار روی بدان قافلەتھادند, 





وارد شدن یوسفیه تق نٹ 9۷ 


ما میکوشیم و دیگران میکوشند 
تا بخت کەرا بود کكەرا خواهد دوست! 

و در بعضی از قصص آوردەاند کہ چون موکبٍ شریف یوسف بیککفرسنگی 
مصر رسید ء ہنادی غیب از فضای ھوا ء ندا در داد کے ای مصریان سرشما را 
تھنیت بادء کە مھمانِ عزیزی بشما اقبال مینماید کە برداشتة نظر لطف حق استء 
و ھم آراسته نظر قبول لق ء در سیرت بر فرشته سابق است ؛ و درصورت به جن ود 
انس فایقء فرخ جمالی است کة عزرکه در وی نگرد شاد گردد؛ وھر غم زدهکەدیدار 
وی بیند.از غم آزاد گردد . 

گویند چون این ندا باستماع کان اطان ہے رش سڈ تو تنا فاات 
پیر و جوان باستقبال وی بیرون آمدند وٴمنتظر قدوم اجلال٢‏ وی ہیبودند تا ازدور 
گرد سواران پیدا شد ء و یوسف درمیان ایشان بر شکل ماہ تابا نکلاہ مذ هب بر 
سر و دواجی سلمع در بر ء رخسارہ چون آفتاب تابان ساطع؛ و انوار حسن و جعال با 
کعال از جبین مبیٹنش إلامعء وٴدو:یاقوت سرخ اراتا کوٹیق او شاو دو تہ اک وه 
الوان ازسمن ونسترن و ارغؤان بر ھم ریخته ء چون نر خلق بر جبین٣‏ ویافتاد؛ 
همه واله و حیران بیخودانه در پیش وی بسجود افتادند ء یکی میگفت ملکی‌است 
از آسمان فرود آمہدہ و دیگری ہیگفت روحی است از عالم ارواح بدین جھان نزول 
7 0 ناوت ائظزام کے( از وی بتوعیٰ اضبزامیدادندہ 

القصه ۔ مصریان در رکابِ آن سلطانِ خوبان روان تا بدروازۂ مصر رسیدند 
گویند لمعات بارِقاتِ جمالِ یوسف ہر ٹور آفتاب فایق؟ آمد / ورایحۂ فایحداش با 


نسیم صبا یت تمامی ارجا مصر را از طیب رایحة خویش ملک ھی داد 
سامدلات کا ھساتے_ تام حسنب _ یچ 
١۔ح‏ کرا خواہد بود, 

۔ الف: آن صاحب اقبال میہودند . 

۳۔ الفہ مہین آن حضرت , 

٤ج‏ غبرا ء 








کی حدائق الحقایق 


همۂ اجزاء بسیط اغبر' از عطر روح پرورش خاصیّت؟ مشک و عنبرگرفت آبھا در 
جداول و انھار جاری گشت ٠‏ اطیار بر اشجار در نغمه سرائی در آمدند قوافل 'غموم 
از مراحل قلوب رخت اقامت بیرون بردند ء وعساکر فرح وسرور دز بواطن 
ساکغانِ آن مواطن نزول کردندہ وجمعیت وحضور درآن بلادر بقدوم شریفه آن ٤‏ 
حضرت سست را دارخت 71 

نظیر این آنست کە چون بندۂ مؤمن را فرمان بھشت آید ء فرشتکان 'با وی 
ھمراہ روی بە بھشت آرند ء نسیمی از ساق عرش کە آئرا نسیم لطف ائند بوزیدن 
در آید ء برگھای درختان بھشتی را چون مطربان خوش آواز بنغعة دلنواز در آرندہ 
نوایِ مرغان :بر سر شاخسار افجار؛باضدایٰ آب دوجداول أانهارَخنّدآتگر8ك عو 
و ھموع بفرح و سرور مبدل گردد ء مشام جان بروایح قدس معطّر شود و عاشتانِ 
جمالِ دوست چون صوفیان صفه صفا در سماع آن نغمه ونوا در زقصی و طرب‌دست 
بر افشائند ء ازلذت این سماع جان عاشق شراب شوقچاشنی گیرد و لاله عشق 
پردہ از پیش جمالِ معشوق برگیرد ء عاشق بیچارہ در پرتو نور تجلٔیء از کتّونْ 
بی‌شعورگردد ء و از ھیبت نور ذاتء بیم آن بودکە |ساس بنیاۃ بشرینّت از ھم فرؤٰ 
ریزد ء حضرت جلال احدیت*ٴ جل وعلا بسماع سلام_ خویش اورا ازغیبت باز 
بحضوز آوردہ و گفت او شید ذوستانه دںرمیاناوردہ امت و ء اک الال 
بلطف مقال محتجب گرداند ء بندۂ دلدادہ را ازسقام دھشت بگنتگوی اسراز 
عشق و مجبّت بە حضرت خود مشغول گرداند ء از ميانِ جانِ بندہ این نعرہ 
بر آید, 


پر ۴ یہ 


١۔‏ الف فایز, ٢۔‏ الف: بوی۔ 
٣‏ ح: و قوافل غمام در رواحل ھموم از سراحل قلوب , 
٤‏ الت::سلاله|ازشاد مستزادگشت: 

ہ۔ الف: عما یقول ویفھمالجاھلون علواً کبیرا . 











وارد شدن یوسف بمصر... ۹و 


ریمے 


بنمای رخ کكه باغ دنت ارزوست 
بگشای لب کے قند فراوانم آرزوست 
ای آفتاب رخ بنما از نقاب ابر 
کان چھرۂ مشعشع تابانم آرزوست 
یعقوب وار وا اسفاھا هھمی زنم : 
دیدار خوب یوسف کعانم آرزوست 
در زبدۃالتواریخ میگوید کە باری تعالی,جمال جھان آرای یوسفی را نوری 
دادہ بودکە از یک روزہ راہ میدرخشید ' ء و اتفاقاً در آن روز آفتاب بنقاب سحاب 
متواری گشتہ بود ٢ء‏ تیڑگی روی نمودہ بودء بلک پیش از آنکه خورشید رخساز 
یوسفی نقاب بگشاید از طر٥‏ شت:تثال او عکسی بر آندیار افتاذہ بودے 
غرض از تمھید این مقدمه آنکە چون نور چھرۂ تابانش از ورای حجابلامع 
شدہ جھان را مائنند ضمیر ارباب صفا و باطنِ منیر اصحات کیاست و ذ کا روشن 
کردا 
مصریان چون روز تیرہ را روڈن دیدند, انگڈشت تحیر بە دندان تفکرگرفته 
تعجب مینمودند ء تا خبر درشھر افتاد کەهمراہ این قافله غلامیست که نورجمال 
وی بر نور آفتاب فایق است و بملاحت و صباحت بر حوزیان جنّت سابق ء این 
پر ا سۂ فایحة او است . بر مشام مستنشقانِ شمایم عشق ومحبّت فایق 
د این نوںپجبین ہین آد:امت: کہ )بر اطراف,و:اکتاف مصرلایتح گشتہ ء 
دلھای مشتاقان در طلب و جانھای صاحبدلان از اشتیاق مقدم ھمایونش بلب 


١۔‏ الف: وہ رگاہکە آنحضرت ہجائی توجەفرمودی طلیعه آن نور از یک مرحلەمانند 
لمۂ آفتاب میدرخشید, 
٭۔الف: وھوای مصررا بجھة آنکە ازشعاشع انوار چھرۂ خورشیدی بھرۂ نبود , 











یں حدائق الحقایق 


رسیدہ لاجرم باستقبال' کاروان بیرون آمدند ء و بعد از آنكکهە حدرے ۳820 یوسی 
منتش رگشته بود ء ملک مصر را از این معنی خبر شد ء امینِ اعمال وامیر عسّال 
خودراء کەبقطفیر موسوم بود وپدرش برو' حیب ومصریان عزیزمصرش خواندندیء 
بخریداری یوسف بیرون فرستاد , 

سالک چون ھجوم مصریان مشاھدہ کرد یوسف را بعماریٰ در آوردہ و بنقاب 
احتحابش محتجب گردانید ء و چون مصریان از وی استدعای مشاھدۂ دیداریوسف 
نمودندی؛ وعدہ بدار آن‌شھر میفرمودیء بعد از آن او را بشھر در آوردہ ء بمنزلر 
مناسب نزول فرمود . 

ازابن‌عہاس مروی است که وی گفت : آن روز مصر بغایت غخراب وویران‌بودء 
و خشک سال واختر مصریان در وبال و سردم سقل الحال ؛ بقدوم 'شریف 
آن حضرت ہ برکت در آندیار نزول نمودہ ہ رود نیل پر آب شد ؛ و ذرختان بَار 
برداشتند و قحط و جدب٢‏ بخصب و رتا بل مت" وا غتلاکا و حصولات 
فراوان شد و نرخ گران روی بارزانی نھاد ء و مردم میگفتندکھ:از آٹروز با زکەقدوم 
شریف این غلام عبرانی در این شھر شرف وجود ارزانی فرمود کە گوئی :از فرزندان 
ملوك و نسل انبیا است , این نوع فتح و گشایشی وجەد و بخشایش روی نمود ء 
خصب و رخا و نورو صفا ء در این شھر پدید آمد, 

القصة۔۔ چون مالک یوست زا بحجرۂ خاض فرود,‌آوردہء بئرہود تاہر بارگاء' 
خر گاھی بر افراشتند و منظر گاھی بالوانِِ منقّش بیاراستند , 

و روایتی آنکە قبهُ ساختند و در آن قبه غرنھا و شرنھا ترتیب نمودند ء و 
بانواع نقوش و صُوٴر ملوٴّن و زین گردانیدندء مص و ران چین بقلم تلویندراضلاع 

. الف: آن نیر اقبال وسلطان حسن وجمال بجانب‎ ١ 

۲- ح: پروحجتب , 

٣-ح:‏ جذب, : 

٤۔‏ الف بر دربارگاہء 








وارد شدن یوسف بە مصر... ۳ 


زوایایى اوه بر قاعدۂ حادٴہ ومنفرجه نقوش بدیعه و صور غریبه بر کشیدند ؛ صورِ 
طیور را ازغایت مھارت در حسّز طیران و اناسی رادر معرض تقریر وبیان در آوردندہ 
چون قبّه و ایوان بر مثال کیوان ردای ترفع در س رکشید وخلعت اتمام درپوشید 
مالک بفرمود تاخلعت ھائ پادشاھانه ترتیب کردند ء قبای خزٴلعلی‌منسوج بطلای 
احمر چون صوف هزار میخی ' این چرخ اخضر در وی پوشیدندہ وکلاھی مکلّل 
بجواھرقیمتی؛ بر فرق او نھادند ء وقصب پادشاهانه بر میان او بستندوکرسی‌زرین 
مرصّع بد رٴ و یاقوت بر سر ایوان نھادند وگرد بالشی زریفت برآن کرسی انداختندء 
یوسف رابرآن نشاندند ودرپیش ایوان میدانی گشادہ ترتیب نمودندء کەنظارکیان 
در آن‌مقام" مجتمع گردندء پس‌مناد یکردندکه امروز روز عرض غلامست٦ءھرکه‏ 
را آرزوی مشاھدۂ دیدار او است یفلان سقام حاض رگردد ء بعد از آنکه مصریيیان 
ازدحام نمودندِ ء و خواص وعوام تشریف حضور ارزانی فرمودند ء منادی‌ندا کردن 
گرف تک هن بّشتری مد الغلام الحَبیب سن یّشتری هّذ الّلام اللكَبٗیب > 
یوسف منادیرا ازگفتن این سخنان منعفرسودہ وگفت چئین گوی کة د×سن اکس تی 
مد الغلام اٴلکئیب" تم ری اللغتریب“ وت نداران ساعت 
اعت زکادت می شلدند وانہ مشتریان لحظه فلحظه در قیمت آنحضرت میافزودند ١٤و‏ 
صدیق این حال شا هد ہ کردہء نطاق طاقتش گسیخته ازجزع ؛ دیدہ رشته هایمروارید 
بر صفحاتِ رخسار” فروریختەء ازین واقعه محزون ٠‏ و ملول گشته سر بجیب تشکر 
فرو بردہ در این اثنا جبرئیل امین از نزد ربالعالمین پیغام آورد: کە ای یوسفغم 
مخورو دل تنگ مدار بعزّت وجلالءکه ترا ازین شھر یکقدم بیرون نبریم؛تاداغ 
عبودیّت ہر ناصیة رو زگار این قوم کھ بنظارہ وخریداری تو آمدەاند ننھیم . 


.‌ں-ث- ٠.0‏ _"_ےے ى >> ےعچسپیی_ےپسٹہسےسچے شس ست 
اجيئ؟ منحنی , 
-۲٦‏ الف: آن مکان . 
٣۳۔‏ الف٠:‏ : غلام عبرانی استا. 
یسح: تی غاد غریبا کٹیہا محجوا محجوراً مظلوما . 








۳٢‏ حدائق الحقایق 


در تفسی رکشفالاسرار میگوید: که چون یوسف را درجلوہ گاہ ہر تخت غرضء 
نقاب از جمال برداشتند هر کرا چشم بر روی وی افتاد:همه مفتون وی گشتند وبھزار 
دل عاشق جمال وی شدند ولیکن با مشاعدۂ جمال آن حضزت هیبٹی عمراہ بوداکه 
از غایت عظمت و ابھت در وی نتوائستند نگریستن . 

نقلست' کە قطفی رکەبعزیز مصر مشھور استء در این مجمع حاضر بودوگویند 
زلیخا که حلیلهُ وی بود ہاج براعیل بنت: رعابیللٰ۔]اؤازۂ حسن خمنال ص۳۶ 
از عزیز اجازت حاصل کردہ ہر غرفه برآمدہ بود و نظارۂ جمال یوسف مینمود ومراورا 
واقعة پیش ازین روی نمودہ بود که ھموارہ منتظر ظھور آن میجود, 

کیفیت واقعہ چنان بود : که وہب بن ستّبه روایت کردہ است کە پادشاعی 
بود درمغرب زمین و روایتی آنکە نام وی طیموس بود ء و بروایتی رعابیل چنانکه 
سذ کورشد . و قول اول مختار؟ عبدالرحمن جامی است چنانکە فرمود : 

٠ 


بی ھا 
چدین گفتآن سخن دانٍِ سخن سنج کە در گنجینە بودش ازگھر گنج 
کە در مغرب زمین شاهی بناموس ھمیزد کوس شاھی نام طیموس 
ز فرقش تاج را اقبال مندی ز پایش تخت را پایە بلندی 
زلیخا نام زا دختری داشت کەبا او از عمه عالم سری داشت 
سھی سروان هواداریش کردی پری روبان پرستاریش کردی 
نە ھرگز بر دلش باری نشسته نە یکبارش پبپا خاری شکسته 
دلی فارغ ز لعب چرخ دوار نبودی غیر لعبت بازیش کار؟ 
بدینسان خرم و دلشاد بودی ز غمھای جھان آزاد بودی 


وھب بن منجه میگوید کە ان زلیخا ھفت ساله بود کە مر اورا واقعڈغریب 





١۔د:‏ آوردەاند, الف آن بزرگوار سامی مخدومالاتابی نورالملة 
چنانکە فرمود, 











وارد شدن یوسف بمصر... ۳۰۰۳ 


روی نمود و آن چنان بود کە شہی بناز و ثروت بر بستر عیش و عشرت خفته بود ء 
ورشٹفار کس بر حریر ناز ' سودہ و دیدۂ تسشن بخواب راحت غنودہ ء 


بخوایشی چنان نمودندکه جوانی چون حوریان‌جنانیء سیمین عذار وچون‌آب زند گانی 


لطیف رفتار۔ 

پر ہہ 
عمایون پیکری از عالم نور باغ خلد ‏ کردہ غارت ,حور 
کشیدہ قامتی چون تازہ شمشاد بازادی ك2 "۳ذ 
فروزان لمعة نور از جبینٹی مهە و خورشید را رو بر زمینش 


گویند چون نظر زلیخا در خواب برجمال ؟ این حوری پیکر افتاد چنان 
خاطرش بوی متعلق گشت کہ چون از خواب بیدارشد و از مستی هشیارگشت ؛ از 
مرادات و سھویات؟ خود برکران شد و باعشق و جنون هھمعنان گشت . 


لے 


گرفت از قامتض در دل خیالی 
نشاند از دوستی ۵3۵2 ٣‏ تنھللی 
ز :ویش آتشی در سینهە ‏ افروخت 
و زان آتٹں متاع صبر و دین سوخت 
گوتَت لطعت آایٔخ اسرڈراذ ات ڑلیخا بمزتبڈ تصرف کردہ.بودکەچون ‌ذیوانگان 
جامة بر:تیٰ ملارید وع ركراانَیدیِد از؛وی چون پری میرمیدولیکن: اظھار این مصلحت 
نمیدید و سراذرگریبان ضہوڑزی میکشید 





١۔‏ الف-ح: نیاز بسودہ. 

م۔ ذ--الف: ہر آفتاب جمال آنجناب افتاد چون ذرۂ میناب از غایت اضطراب بنوعی 
بآن آفتاب عالمتاب تعلق خاطر وہبستگی باطن وظا هر پیداکرد کە ہی آرام وقرار چون ازآنخواب . 

۳۔ح مھوبات. 

٤۔‏ الف: صبر و شکیبائی . 














۳٣٤‏ حدائق الحقایق 


فرو میخورد چون غنجه بدل خون 
لب او با کثیزان در حکایت 
زبانئش با حریفان در فسانه 
نظر بر صورت اغیار میداشت 
ای ار اج چشمش آب میریخت 
بھر قطرەکە از مژگان گشادی 
گھی کز آتش دل آہ میکرد 
بھر آھی که از دل برکشیدی 





نمیداد از درون یکشمّه بیرون 
دل او زان حکایت در شکات 
بدل از داغ عشتشض صد زنائة 
ولی پیوسته دل با یار میداشت 
چه جای آب خوناب میریخت 
نھانی راز او بیرون ' فتادی 
بگردوںن دود اھ" را ہک اہ 
کسان بوی کباب دل شنیدی 





بعد از آنکه تغییر تمام در حال وی" مشاهدہ گشت ءکنیزان و ملازىان در 
صدد تحقیق٢‏ آن در آمدہ هرکدام بظن و تخمین اسباب آنرا جھتی تعیین مینمودندء 
پعضی بعین الکمال باز سی بستند وگروھی بسحر حواله میکردندہ طایفهٴ بجنون‌نسبت 
میکردندہ و فرق از لوازم عشق ومحبت میدانستند , 

گویند زلیخا را دایۂ بودکه ذر ساخری ید وبیضامینمود ودرائسونگی 
نطاق ا زکمر جوزا میربود مد تھا عاشقانِ مشتاق را معشوق میبود؛ و دزاقرنھاطریق 
وفاق را بعاشتی می پیمود , شہی پیش زلیخا آمدہ ء اظھار محبت وشفقت و سبقتر 
خدمت خویش بە نسبت بە زلیخا نمودن گرفت و تربیتھاکە در ایام طغولیت 
بتقدیم رسائیدہ بودء یك یک تقری رکردن گرفت آنگاہ گفت: که چند گاہ است تا ترا 
متغیّرالحال٦‏ می بینم؛ گل رخسارت را زرد ء و دم گرمت را سزد می ‌ینایم با وجوذ 





١ت‏ الف: بر رو فتادی , ۲- الف آن نازنین دلارام. 

۳۔ الف و تفتیش . 

٤۔‏ الف ورغطی حملل برجنون مینمودند و گروھی بازیچە قرار میدادند و طایفة 
بساختگی درست ہیساختند , 


ہ۔ الف: وسختل الاحوال . 


وارد شدن یوسف بمصر,.. ۳٣٣‏ 


آنكکە خورشید اوج جمالی چونماەد رکاستن چرائی؟ باآنکه بدرِ فلک کمالی ھلال وار 
در ضعیفی انگشت نمای چرائی؟ 
یہ کک یہ 
یقین دانم که زد ماھی ترا راہ 
بگو''ت'" "راتا" کیست'اانماء 
۹۹ اذا 'فرصد 
ز نور قدسیان ذاتش سرشته 
بھ تسبیح ودعا خوانم چنانش 
که آرم بر زمین از آسمانش 
و گر باشد پری درکوہ و یشه 
عزایم خوانیم کار است پیشه 
بتسخیرش عزایم ھا بخوانم 
کنم در شیشه و پیشت شانم 
چون زلیخا طریق مھربانی از دایيه سشاهدہ نمود ‏ و فسون پردازی و افسانه 
خوانی وی دانستء طریق راستی مسلوك داشتة گفت: ای مادر مرا امر غریبی روی 
نمودہکە تدہیر آن.درغایت' اشکال و تقریر آن موجب ملال است ء آنگاہ تقریر 
واقعه خود نمودہ ء خواب یکە دیدہ بود بیان کرد . 
دايه از برای تسکین خاطر وی گفت: کە این خوابی بودہ است شیطانی و کار 
دیو ممهە رنگ و ریو است ء صورتِ زشثت را زیبا نمایدو بدان ہب آرام و قرار از 
1 اید 
زلییخاگفت: دیو را چە یاراکه صورتی ھمچنین دلارا بآدمی تواند نمودو دل 


و جان از وی تواند ربود؟ 
977وسسسے_ٌحسسصصسص نے ۔_ہسے 


١تح‏ :کمالں, 








حدائق الحقایق 


دایه گفت بھر حال این خیال از ضمیر بیرون کنو دل از اندیشهخالیٰ گردان. 

زلیخا گفت : اگر این کار بدست من بودی من خود را از این غم و اندوہ 
برھاندمی ۔ 

یک ہ 
کنون تدبیر کار از دست رفتست 
عنان اختیٰار از دست: رفتست 
ہا سے نت در ۔دل[ جتٹ 
کە بس محکم تر است ازنقش بر سنگک 

دایه دانست کە این زخمی است کە بە نصیحت مرحم نمی پذیرد بالفور نز 
پادشاہ آمدہ و مجلس خاص گردانیدہ واقعه دختر چنانکە معلوم کردہ بود پیش پذر 
تقریر نمود ء پدراز این حال اندیشمند گشت اطبا و منجمان و معبران بطلبید طبیبانْ 
نبض وی دیدہ گفتند از علّتھا و امراض مبرٗاست و از اوجاع وعلل معرٴاء منجمان 
در طالع و مولود وی دیدند' گفتند آنصورت ملک مصر بودہ است کە در واقعه بوی 
نمودەاند و وی فریفته ودیوانه وی است, 

ملک گفت : این سخن را پوشیدہ دارید تا عاقبت آن بکجا:انچامدء, 

گویند بر اینحال یکسال بگذشت دیگر بارہ زلیخا ھمان صورت درخواب دید 
_ کم بوی اقبال نمود؛ زلیخا بوی تقرب جسته سوگندش داد کە حال خود بامن بیانٌ 
کن و از حسب ونسب وسنزل و مکان خویش برا نشانی |بازدہء 

آن صورت دلربا با زلیخا میگوید: کە سن از اولاد آدمم و با تو در عالم غیب 
ھمدہم می بایدکە در وفای من باشی و بھر جفتی رضا ندھی که عاقبت من از آلْ 
توام و تو از آن من من سرو ناز تو و تو بستان من؛ این بگفت و از نظر وی غایب 
گشت زلیخا از خواب درآبد جنان اف کرک دو ا نس 


ر۔ الفے: نظ رکردہ اظھار نمودند, 














وارد شدن یوسف بمصر... ج7 


۴< 2 ک۴ 
یکی صد کت سودائی کە بودش 
ز کد اب دنت تک دو عائ اتد بویدئی 
کر را حا امرس اضنے احوال کت کذ ىهھم وی به بند و زنجیرفرارگرفٹ 
2)+// ملک از برای وی قیدی زرین ساخته درساق سیمین وی افکند و پای 
وی' را بزنجیر زرین خلخال بر نھاد تا عارف جامی در تعریف آن بند چنین 
فرمودہ است , 
یہ ک7 پر 
بفرمودند پیجان ہاری از زر 
که باشد مھرہ وار از لعل و گوھر 
بسیمین ساقشض آن ماہ گھر سنج 
در آمد حلقه زن چون ہار برگنج 


زلیخا بود گنج خوبی ء 0 
ھر گنج را ) ناچار ماری 

چهھ زرین مار زیر دامنٹش خفت 
ز دیده میرہ سہیبارید و میگفت 

کا بای دن اتدر عشی 'بند اعت 
ھمان بندم ازین عالم پسند است 


سبسکكک دستی چرخ عمر فرسای 
بدین بندم چرا سازد گران ہپای 
زلیخا را دیگر طاقت طاق گشتهہ و ماہ اصطبارش در محاق افتادہ نزد پدر 
آہد و نقاب شرم از روی آزرم برداشته ؛ گفت : ای پدر اجازتم دہ تا عزیمت مصر 





١۔‏ الف: آن سرو دل آرا۔ 

















وع حدائق الحقایق 


مصم مکنم کة موعدوصال آنجا آسے بلک گنت ہہ ای دختر اگر واقع٥دات‏ راحقیقتی 
است از آنجا بخواستگاری خواہند آمد و چون داماد بحليه کفوییّت آراسته باشد و 
عقد ازدواج متحقق اگردد ترا ھمراہ بمصر فرستم . زلیخا گفت : سوخته عشق' نتواند 


صبر آکرد, 


ماد 
٭ھ 


٦ 


ای بر سر نام و ننگک خود کردہ درنگک 
از نام مد اد ۶۹٦‏ کی حت 


مه 
تر 


از نام خود او ننگک 'جه با 'دلئنکۂ 
در کوی خرابات نە نام است و نئە ننگٹ 

نقلست : کە پدر زلیخا ازکمال اضطرار کس بجانب مصر فرستادہ عزیزرا بە۔ 
ڈابادی درے ارہ ػگفتٹ مرا دختری است بصفات کمال آراستة و بزیور حَسن و 
جمال پیراسته چنانکە ملوك وارباب احتشام بخطبةُ وی رغبت مینمایند ء مرا خاطر؟ 
بجانب تو ٣‏ مایل است ؛ عزیز اشارت شریف سلطنت پناھی را ہب رفعت وشن 
خود دانستە ؛ ترتیب امور خطبه نمودہ ء با ھدایا و تحف بسیار بملازمتِ شریف 
پادشاہ آەد ء و عقد ازدواج انعقاد پذیرفته ء بدامادی شاہ طیموس سرافراز گشت بعد 
از تشیید قواعد مزاوجت ؛ پدر جھاز دختر چنانکہ رسم ملوك و سلاطین است ؛ 
ترتیب نمودہ با قطار ھاى شتران در زیر بار زر وجواھر ومشک و عنر بخروار با 
کنیزان ماہ رخسار و غلامان سرو رفتار با خیل وحشم بسیار بمصرفرستاد , چون زلیخا 
بکریاس امارت ہابی؟ رسید ء ایوانی دیدبکیوان بر افراشتەء بانواع_ نقؤش واصنافر 
صور بنگاشتە ء چون بمنزل نزول فرمود ء سرابوستانی دید بفرش واوانی آراسته؛تختی 

ر- الف۔-د: را چگونە تاب و توانائی صہر وشکیبائی باشد , 

ہ۔ الف: اضطراب ہر اضطرار, 

الف۔۔۔د: بنابرجھتی و مصلحتی کە اظھار آنْ مقتضی مصلت وقت نیست , 

٤۔‏ الفسح: وکشرر حکوست قبابی . 











وارد شدن یوسف بمصر ... ٣۹‏ 


0 نھادہ گرد ناما ۱) خرد و دیا بروی 'آنادہہ بر ان تخت نشست و چشم براء 
۵٥‏ کا عوو ار در در آیدو بر ذروۂ مقاصد و مطالب خود استعلا یابد 8 
عزیز از در درآمد چون زلیخا را چشم بر وی افتاد گفت ! آہ و دریغ کەچھرۂمقصود 
در پردۂ غیب متواریماتدہ وجز آب حسرت در جویبار ندامتھیچ چیزجاری نیست' 
این نە آن صورتست که من در خواب دیدەام وَشیفته وفریفتۂ وی گشته ء از غایت 
اندوہ و دلتنگی مدھوش‌شد, 

ھاتفی بسمع ویندا در داد: کكکەای ال حا اک تا کےا حةد] کو ت اکا ر تم بر 
طبق مطلوبست اما مقدمةُ وصول بذروۂ وصال محبوبست . 

زلیخا خودرا دبعسی ولعل> تسکین میداد وھموارہ خاطر وی از عزیز متنفر 
میبود ء ولیکن این راز با هھیچکس٦‏ نمیگشود و عزیز را برخلاف وی عشق وحیت 
زلیخا در صمیم‌دل مہ رکو زگشتد؛ مھر و محبتش ساعةّ فی ساعةرٍ در ترقی بود وجوسینٰ 
وی در دلش می افزود ولیکن ه رگزش با زلیخا اتفاق صحبت نیفتاد؛ . 

بعضی گویندھر وقت اورا میل ہباشرت* بودی حق تعالی در فراش وی جسدی 
پدید آوردی ء تا میان او و زلیخا حایل گشتی و زلیخا از تصرف وی محفوظماندی؛ 
و بعضی گویند کە عزیز عنین بود . بمعانقه و تقبیل ا کتفا مینمودء ومقصود صیانت 


زلیخا بود از تصرف غیر تا بکر بیوسف رسد ۔ 


-١‏ آلف: و این ضعیفة ناتوان را بغیر ا حرمان درین کوشۂ هجران یاری وغمگساری 
در سراپردۂ دلداری نی. 

۲- الف: وشکیبائی اختیارنماء الف؛ تبیٹوائت گشود, 

٤‏ الف: وھیچوقت وقوع ملاقات ومہاشرت واقع نیفتاد, 

ہ- الف مواقعه ہودی . 











رجعنا الی القصة 


آوردەاند از وهب بن سنبّه کە چون مالکذعرہ آن مالکممالک حسن وجمال 
را بلباسھای فاخر و خلعتھای زاھر آراسته در صف ہ من یزید > در موقف ‏ اماء و 
عبید در آورد و خریداران' بر یکدیگر میتاختند و بھا زیادہ میساختند و قطفیرکه 
ملقّب بە عزیز بود در آن زمان گنجور خزاین و دستور ملک ربان ' بود کە پادشاہ 
زمان و فرمان گذار دوران بود ء در آن مجمع حاضر آمدہ ء زلیخا را نیز دستور حضور 
دادہ بر غرفه برآمدہ! تا نظرش بر یوسف افتاد صورتش را با آنکە+ در خواب دیدہ 
بود موافق یافت؛ فی الحال سلطان عشق بر دل* استیلا یافتەء دلش را مغلوبسرپنجه 
مھر خویش گردانید ؛ چنانکە از ھوش برفت وٴاز عالم بى‌شعورگشت, 

چون بعد از فرصتی بھوش آمد کنی زکش پرسید که ملکه را چە واقعدافتاد 
'کفت: ان آن متصود مننست تق ہدذات چندسن سال دزاززوی دیداروی میبودەامء 
واین مه محنت در محبّت وی میکشیدہام . 

آری عزیز من محبت را محنت لازم است٦‏ , 

نقلست : کہ یکی از شیخ شبلىسٹئوال کرد کە : در این چە حکمت استکھ 
ھرکە دعوی محبت الھی جل و علاکند او را بتازیائڈ بلا اد ب کند و محنت و 


١-۔الف:‏ از ھرطرف۔ ٢۔‏ ح: ودستورملکك ایشان بود ء 
ك۔ الف: ہود تا نظارہ آن هنگامةکند نا گاہ نظرش , 

٤۔‏ الفسح: آنصورت دلرہا , 

ہ۔ الف۔-۔د: آن ضعیفه اتوان , 

ہ۔ الف: و عافیت را بلاملازم ۔ 





واقعة برگی یوسفک.. . ۱ 


اندوہ بر وی متعاقبٰ گرداند گفت * از بھر آنکهە عرکذابئی دعوی محبت نکندوبلاف 
وگزاف برنخیژزد ' 


لست 
ھزار تیغ بلا بر کشیدہ غیرت عشق 
٦‏ ور اتد ہت ہج جحود 
محَغان "'نوائند " لاک ” مردی زد 
نفیر جنگ ' چہ روز مصاف بر خیزد 
عجب ہدار کە در وقت ‏ دیدن ساقی 
تفغاوت از قدح درد وصاف ‏ بر خیزد 
و روایتی آنست که زلیخا از غایتِ اضطراب یقصد تسکین التھابِ آتش 
عشق؛ بصحرا بیرون رقتە بوڈ ء اتفاقاً آن‌روز روز عرض یوسف بود و درحین مراجعت 
بخائهٗ ازدحام خَلایْق در آن بارگاہ مشاعد ہ کرد ٠‏ کیفیّت احوال سٹوال کرد گفتنذ 
غلامىی است کنعانی ‏ در معرض من یزیدش در اوردەاند ء ذامن ھودج بر انداخت 
چون نظرش بر یوسف افتاد بشناخت چنانکەعارف جام در سلککك انتظام انخراطفرمودہ: 


بیس 
زلیخا دامن هودج یر انداخت چو چشمش بر غلام افتاد یشناخت 
غلامی آنهە آکه رخمان ‏ افتابی 87 و ۱ی اتی 
ورااکد از دلش بیخواست فریاد زفریادی که زد بیخود بیفاد 
روان ھودج کشان هودج براندند بخلوت : . شاته خاصشن ‏ رساندند 
چە شدمنزلگھشس این خلوت راز ز حال بیخودی آمد ,بخود باز 








١۔‏ آلف: وہر اظران و اکناف اھ زگدائی ہی انصاف این جوھر صاف و این گوھر 
شفاف نریزد ‏ 
الف: ہروز, 








رای 





از او پرسید دايه کای دل افروز 
لے خر بافعان دون وہنادی 
بگفت ای مھربان مادر چە گویم 
درآن مجمع غلامی را که دیدی 
زعالم قبله گاہ جان من اوست 
بخوابم روی زیبا او نمودہ است 
به تن در تب بدل در تاب از اویم 
درین "کشور ز سودایش فتادم 
ز خوان ومان مرا آوارہ او ساخت 
ز کوہ افزون بود بار من امروز 
مغ من شاو ایوانِ 7 ارد 
کدامین دیدہ گردد روشن از وی؟ 
کە بازد حاصل خود در بھایش؟ 
مرا بە گردد از وی حال یا نهە؟ 
چه دای آتش او دید بگریست 
بگفت ای شمع سوز خود نگھدار 
صبوری پیشه کردی روزگاری 


حدائق الحقایق 


چرا کردی فغان ازجان دلسوز 
بدان تلخی چرا بیخود فتادی 
کا گردد آفت من شر چھ گویم 
ز اھل مصرو وصف او شنیدی 
فدایش جان من جانان من اوست 
شکیب از جان شیدا او ربودہ است 
ز دیدہ غرق خوناب از اویم 
بدین شھر از تمنایش فتادم 
درین آوارگی بیچارہ او ساخت 
ندانم چون شود "کار من اسروز 
بزخ ‏ شمع ' شبستان که گنردد 
اکدانی خانە گردد گلشن از وی؟ 
کەسازد کحل دیدە‌غخاك پایش؟ 
رسد دستم باین اقبال یا له؟ 
چوشمع از آتش او زار بگریست 
غم شب رنج روز خود نھان دار 
مکن جز صبر نیز امروز کازی 


ز ابر تیره خورشیدت بر آید 


در تفسی رکشفالاسرار آورذہ اعت 6ک در وقت عرض یوشف ء ملک رپتانکه 


پاذشاہ زم٢ان‏ بود حاضر بود و جمع شعاع انوار جمال یوسف بروی طالع گشت؛ گفت: 
عقل چنان دلالت میکند کە این بندۂ کسی نباشد ء زیرا کة آثاز رقیینّت ذر ذات وی 


ھیچ چیز سشاھدہ نمی افتد ومن از خریدن وی امتناع مینمایم ء نە از آنکھ 


استطاعت آن ندارم؛ بلکەمحال میشمارم کە آدمی این چنین بندۂ متبولرا خداوندی 


تواند بودے 











در معرضض فروش در آوردن یوسف..۔ کت 


این سخن بگفت وعنان بگردانید آنگاہ رعایا برغبت تمام فوج فوج میآمدند 
وھریکی بقدر استطاعت خود در بھا می‌افزودند ء اول یازرگانی قدم پیش نھاد و 
بدەھزار دینار خریداری نمود ء دیگری گفت بیست ہزار دینار بدھم ء وھمچنین 
مضاعف میکردند و زلیخا بحکم ادب در مبایعت جرأت نمینمود تا شوھرش عزیز 
گفت: ای زلیخا مارا فرزند نیست ا گر مصلحت دانی این غلام کنعانی را خریدہ 
وو ا 8ار دانیم خا امحعتان ائن رای انعودہ گنٹک : را نیز در 
خزانه نقدینة بسیار است "بد دای کات ا ات درا تو 
شنید بودند کە ناگاہ درمصر زنی بودقارعه تامء بنت طالونء بخریداری یوسف پیش 
آمد با هزار دانه مرواریدء هر دانه دوىثقال و هزار دانه یاقوت هر دانه پنچ مثقال 
و طبقی فیروزہ ونمکدان بدخشی ؛ و این جواھر در برابر یوسف بمالگ عرض کرد ء 
خواست کە بوی فروشد زلیخا دلال را بطلبید وگفت : آنچه قارعه در بھای یوسف 
میدھد سن بدھم و عقدی مروارید سی دانه 2 اگج کال ودیگر ھمسنگک 
یوسف مشک وکافور و عنبر و صد جامه ملکی و دویست کی و عدار دم جات 
مزیدگردانمء سخن زلیخا بر مالک عرض کرد آن جان‌جھان را باین بھای ارزان بھ 
زلیخا مسلم داشت , 

قارعه مضطرب گشته گفت: ای مالک آنچە زلیخا در بھا نام برد من ھمۂ آن 
تسلیم نمایم و صد رطل زر بر سر نیز بدھم . 

چون ملازمان زلیخا آن مستزادقارعه مشاهدہ کردند ازدحام نمودہ ء یو 
را از روی تخت در ربودند و بخانۂ زلیخا در آوردند ء زلیخا بنا را بر عسی ولعل و 
ترتیب بعضی از امور نمودہ بود ء چنانکه از ایوان و بارگاہ تا بصدرگاہ بضرش و 
اوانی آراستهء وکرسی از صندل سفید ثھادہہ و پردہ ھا از دیبای رومی ہر بسته و 
بر اطراف ہام جماعتی ازکنیزکان نیکو فامء پا کیزہ انجامء باطاسھای مسشک سودہ ء 
وشیشه های پ رگلاب آسودہ؟ نصب فرمود , 

چون یوسف را باعزارو اکرام تمام در منزل مبارك فرجام ہا جمعصی کثیر و 






























٤‏ حدائؾ الحقایق: 








30 2 کی ہ7 و٭ 7 ار 7 9 
جمی غفیر در اوردند آن سشک وگلاب 'و'دیگر نثا زا از زرناب و در خوشاب ء _- 
بر مفارق خاصّ وعام انتشار' نمودندہ و مالک ذعر را تعظیم و توفیر تمام مود _ 

: 3 گی ٦‏ 
[کس ریہ ا مک + رت ایخ 


نقلستث: دوک چون قارعه از وصولِ با متتیمست کورتم ازغایت ند 


را 7ر 
و حسرت انبوہ سودائی شد وجان درعر آن حمرت واندوف٣‏ 5 تے میٹ 


۰ سک ےد مم نے تحص تعا وع 


با آح 7 
8 گی پ: 


۹ جس 
:. ملاع لقن 0۰ 
ا 0 7 سے : 
الو ا ع راآئششسن) 18ء نی نوا ختایی ا لہا 
' ںشیڈ ای نشی جا ٰ پےآیےت ۳ ا . رحمد پا موچ 
جو 
تھی جس و یلا ر۷ لپ 
1 2 ہے۸ 
نجھ ا ر اتک چک مال نوک کو رو ا 
ےت 4ہ 
کیٹ ب۶ ج نیكج تی دی ںغلف خابم لیے تھے 
۲ جل 6و 
: 4 ب۶ 7 
ا روس انی یق نالوہتالھ نآ یا یکو نے 
: سو ۸6ھ ا 
چو غسع:8ژ آسی 


رافحُمھ ند ےج ولا نھوں تی ز چنا نقالروا چم 
کسی ہے یو 


شی رم ایریا ا را متولف سی 
ج راعا یسب ار ا قح ١‏ جآ یا لق 
یر و دو و کو6 
بت ورعقیة میں 7:] 
ود می 

لی 7 تٹیی پلوصضوفظا 
الیل سے ںا : 


8 


2-7 





اما اللطایف و النکاۃ والاشارات المناسبة ' لھذا القصة 


منقولست اڑ ابن عباس کە درآن روزکه یوسف را دز معرض من یزید 
در آوردہ بودندہ آنروز سراپردۂ:افلاك یعنی آفتاب در نقابِِ ساتِامٹواری گمت :ود 
و تیرگی ابر ابصائر ارباب‌نظر را از احساسنٴ اجناس نیرات مخجوب ساحتة ورشاش 
ظلام,ٍ غمام شعتلات ثایرۂ دایرۂ آفتاب را بتمام مغلوب گردانید وحکمت در حجاب 
آفتاب آن گفتەاند کە اگر آنروز جرم نیّر آفتاب از افق فلکك زبر جدی ء تتق جمال 
بنمودی و آئینه مثال در محاذات سواطع انوار حسن یوسف‌درآمدی؛ چنانچهە شعاع_ 
آفتاب برآئینە آفتد دیدەھا را خیرہ میگرداند ء انعکاس شعاع انوار جمال یوسف بر 
آیبنه گیتی نمایِ آفتاب دیدەھارا از مشاهدۂ دیدار یوسف بازداشتی ودقایق حسن و 
جمال و حقایق_ فضل وکمالِ وی ہر بصائر 'ذوی ‌الابصار مکشوف نگشتی و دیگر 
آنکە نور و ضیائی کە مستفاد از جعال یوسف بود بشعاع آفتاب ملتبس‌شدی ء تا بر 
بعضی مشتبه شدیکەآن نور جمال یوسف‌است ویا ۲ خود ٹور آفتابء لاجرم آفتاب 
را در ثقابِ سحاب مختفی گردانیذند تاہرکە آن ور بە بیند داد کە آن‌نورشعاع 
حقیقتی است کە ذر آئینه جمال یوسفی میتابد و بزبان‌حال٣‏ میگوید , 


* بے 


١۔د:‏ انا الاشا رات المتاسبٰة - ح: اہىااللطائف و نکات و اشارات سناسِبه . 


۔ الفحح: وجود ٹور 


۳۔ الف۔-د: بگوش ہوشض هر عدیم المثال میرسائد . 





۹٢‏ حدائق الحقایق 


این چە نوراست این که جان‌چون ذرہ س رگردان‌اوست' 
آفتاب این نور کی دارد ؟ جمال اوست این 

اشارہٴ دیگر : نیز مرویست از ابن عباس کەدر آن‌روزکە یوسفرا در معرض 
عرض در آوردہ بودند عیچکس از مصریان نبود مگر آنکە ذر آن عرضه گاہ بودلا ہ 
حکمت در حضور مصریان آن گفتەاند که در آنروز ھرکهە بە بیع یوسف رضادادہبود 
حقّ تعالی اورا در ربق عبودیلّتِ یوسف در آن قحط سال منخرط گردانید و چون 
ارادۂ ازلیت چنان سمت نفاذیافتھیود که تمامی مصریان در سلکئا عبودییّتش منتظم 
گردندء لاجرم عمه را درآن مجمع حاضر آوردند تا:ھمه در حیطة 00 0 درآیند, 

اشارہٴ دیگر' ۔ نقلست : که درآن روزکە مصریان در آن مجمع جمع آمدہ 
بودند ھیچکس نبود مگر آنکهە تمنای خریدن یوسف میداشت و این خیالِ محال در 
ضمیں هّمۂ ایشان حای گرفته یود نا گاہ پیری ا زگوشۂہندا در داد که وایاااعل 
البصرٴ 6220 آاظکا کت فان ھذاعزیر' لاہشتریه الا عزیزڑء ای اھل 
مصر طمع از وصالِ زوس کوتاع کید کے او غریر ترین کفرت تہ کی ا ان 
بخریدن وی فایز نگرذد مگر عزیزترین خلق . 

تقریب٣۔‏ ای درویش در ازل آزا لکه حضرت چلال احدییّت جلذ کرہ در 
بازارۂ تقدیر ذرات ذریات آدم را درجلوۂ ٴ ناز بعرشّه اعزاز در آوزدہ بود که رو 
2007 بی آدامامی لھُورهمٴ “86٦‏ ھیچ یک از بعتکفانِ خطایر 
علوی؛ و متوطّنانِ سماکنِ سفلی نماندندہ مگر پخریداری این گوھ رگرانبھا بقدمو 
صدق و عصفا پیش آمدند ؛ فرشتگان ببضاعتِ طاعت خویش خریداری کردند 





ر۔ الف از اوست, 

ہ۔ الف: الاخری . 

س۔ الف۔۔رع التقرب, ٤۔‏ الفتح۔د: پادار, 

ہ۔ الف-ح: جلوہ گاہ ناز, 

ہ۔ الف ذریتھم , سن 











در معرض فروش آوردن یوسف... ۰ 


عرش مجید > بنقدِ عظمتء در صدد خریدن در آمدء کرسی با سرمایة وسعت, قدم 
پیش نھاد ء آسمان برفعت خویش و زمین بهە سطوت' خویش ء بھشت بە نعمت 
خویش ء دوزخ بنقمت خویش ابلیس بمعرفت خویش وشیطان بشھوت خویش 
ھمه بمعرض خریداری مبادرت نمودند ء منھیانِ عالم غیب از فضای لاریبءندا 
در دادندکەای خریداران مجازی ! ! دست طمع ازین بند گان حرم خاص کوتاہ کنید 
کكە ایتھاعزیزانند نزد عزیز حقیقی که <دو_للہ رالعزٴة“ تن ولِلْمُؤمئینء 
مکر ایٹھا را همان عزیز علی الاطلاق تواند خریدن کە ر_ انا اخشری ےق 
امک 0 ا تحت رو امراتمم باان' لت“ الْجَتة: 

اشارہٴ دیگر '۔ اگر پرسند کە: حق تعالی را چە حکمت بود تا صدیق خویش 
ر فلا رفیّت اتلاگردائید۔ 

جواب آنست کہ واللهتعالی اعلم" که ائمة سیرو آثار و اجله ارباب تواریخ و 
اخبار چنین روای ت گردہاند : که استحقاق استرقاق یوسف را سبب آن بود که در 
عھد قدیم ابراھیم خلیل از شام بمصر رحلت فرمودہء در آنجا مقام کردء زمتادو 
عباد مصر بآنحضرت تقرٴب نمودند ء وملازمتر اورابه تیمّنو تب رك پیش گرفتندء 
بوقتِ رفعت ونھضت؛ زا هھدان‌سجادنشینء وعابدان پاکدینء کهە چون آیت رحمتر 
ھدایت نمای؛ و چون رایت شریعت پا برجای بودند٭ء و از خویش پیوند بریدہ و 
با نھالِ وحدت پیوند گرفته و چون سردم دیدہ از خویشتن بینی چشمبر دوخته ؛ 


9 چراج_ روح را باتش شوق برافروخته؛ گرمیِ ایشان از نفسھای سرد و سرمستیِ 





١۔الف:‏ بسطت, 

۔ الف: الاخری اگ رکسی سئوال کند کہ , 

۳ الفےح: کھهھ اسا ثعلبی رح از ائمه سیر وآثار و اجله تواریخ . 

2 الف: نمودند . ح:ہوقت رجعت‌ونھضت زا مدان‌سجادۂ یقین و,..,کە چون آی ھدایت 
نمای و چون رایت شریعت پا برجای , 








رت حدائق الحقایق 


ایشان از بادھای درد ء این جماعت کهە وصفایشان شنیدی ء بمشایعتِ ابراعیم ! 
مقدار چھار فرسنگک چنگ بر فتراكه او زدہ برخار و خارا " پا برهنه بیرون آمدند 
و خلیل الرحمن بوقتِ وداعِ این درویشان و انفطاع از صحبتِ ایشان از رکب 
فرود نیامد ء و در وقت انصراف از آنْ طایفه ازجادۂ مجاملت انحراف نمودہء حضرتث 
آفرید گار جلّ وعلا با وی وحی فرستاد و از امثال احوال گذشته:نھی فرمودہگفت: 
ای ابراعیم تو خاصانِ حضرت مراکه باخلاص در ربقه ارادتِ تو آملماند خار 
داشتی و پنداشتیکه ما انتقامِ این کار فروگذاریم, 

اکنون بتركۓ این دقیقه و فروگذاشتِ این طریقه یکی از فرزندان ترا ڈرشھر 
مصر بندہ گردانیمء و سالھای دراز در بند و زندان بداریمء پس بنا بر تقدیرتصحیح 
این روایت سبب رقینت‌یوسف؛ انتقام, سبكداشتِ خلیل باشد بە نسبت بآن مقربان 
حضرت الہ وعلا . 

اشارہٴ دیگر ۔ ای درویش چون یوسف را در بازار ٭ من یزید ء دلالان ء 
در معرض فروخت درآوردند ھمة حاضران را تمتّائی٣‏ بود که بدولتِ ملاقات وی 
مُستمعدگرڈند ؛ و اسا چوں آن در کراتعایة حواله بَخزینة سنیة زلیخا بودالا جوم 
فایزگشت . 

تقریب این ہشنو۔ ای عزیزآن رو زکە آوازه' نوازۂ عرضةر اناع رغنااٴلامائةم 
کہ نزدیک محتقان‌عبارت ازگوھر ازھر عشق و محبّت است بذرو‌سمع معتکفانِٰ 
خطایر ملکوملکوت رسانیدندہ و دلالان عشق و محبّت درمعرض من یزیدش 
در اوردندء صدهزاران هزار ملک مق رب کە همەمتدر عانِ درع عصمت وت و جھانِ 











١-ح:‏ بیرون آمدند چنگك بر فترااک ابراھیم آوردہ. 

۲ح و خارہ, 

س۔ الف: تمنای آن بود, 

و۔حسد: ندای نوازۂ اناعرغنا الامانةکە نزد محتقان عبارت ازگوھر!زھرء 


در معرض فروش آوردن یوسف... ۹ 


حجناب حضرت عت خل ذکرہ بودندء ھمه بقدم صدق و ارادت بقبول این سعادت 
سبادرت مینمودند ء اما چون نظر عنایت الھی جل وعلا متوجه این خاكدردناك بود 
کسر اشن عشق از متدحة عالم غیب بظھور آمدہ بود ء در حرَاقة دل کا سوختة 
بھی - 5 ےنپ ہھ7 .2۰ ہس ے۔دسدو۶ ہ سر سح دو 2۶ 
نار شوق بود در آویخته کهە ج2 اتالسکم شۂ شٹختم ام ابیتم 'و انتمبیشئتم ۔ 
ام ابےتم؛ 

لمؤلفه 

دست در گردن ما کرد و مرا پیش کشید 

با " وجود همه شاھان کە گدایان ویند 
رقم عشق :ینام من درویش کشید 
همه کس طالب یارند ولی کو ا نکد 
کكە دلش جانب این حبعهددلان پیش آآکشیة 
درروایت دیگر آوردہ است کە هر نقد در خزینة عزیز بود از زروسمم و 
حواھر زواعر هعه دركضّۂ نھادند ویوسف را دزکفَڈدیگر ھرچند کە بسیار بود 
در جنبِ یوسف قلیل و ہی متدار نمود زیرا کە یوسف حامل حمل نبوٴت بود وسَهطر 
وحی الھی جل ذ ہو تمام حطام دینا در برابر آن نقد گرانمایه ضرورۃ حقیرنماید . 
تقریب این آنکە : یوسف مخلوق بود بواسطه ور وت بر نقودر خزاینِ 

عزیز بچربیدء کذڈالک در عرصات قیامت‌چون میزان عدل بگسترانند و کلمڈتوحید 
آکه كھاظ زور اوحدانخت حضرت عزّٴ تاس ت که دركفلّۂ نھند اگر چندبرابرآسمانھا 
وا چھاگاء دركفنة ڈیر نھند کلمهة توحید برهمة آنھا راجح آیدء حد یثی دراین 





١‏ ح: انالكم شثتم امابیتم وانتم لی ششتم ابینم - د: انالکم ثثتم ام انتملی شثتم 
اسر بینھم , 

٢‏ الفہ ازمیان عمۂ شاعان۔ 

۔الف: فایق آمد. 











کر حدائق الحقایق 


باب ‌باستشھادء مرقوم برقم کلک بیان گردانم ء 

نقلست : کہ چون حضرت جلال احدیّت جل وعلا بنی اسرائیل را از قید 
ذلّ فرعون نجات داد واعدا را بھلاکت مندفع گردانید . 

موسی از حق 'تعالیٰ اشتدعا ود تا ہر اورا ععل کے پکی رای نعمتِ 
خلاص ایشان از ذٴُل رقیّت فرعونیان تواند بود دلالت فرماید ء اللہ تعالی فرمود 
7 قُل” لا الهَٗ الا اه > بات موسی بتلقین الھی جل وعلا این کلمه پر زژبان 
راند ء و زیادہ از آن عمل ‌طلبید کە نفس را مبادرت نمودن بآن فی‌الجمله مشقتی و 
ریاضتی باشد , 

حق تعالیء فردود کہ یا موسی ھ لو جات الکو ۳۶۸۱۷۷۷۶7197 
ھی فی کن و هذەالكَلمة ف یکفة اخری لر جحت عَلَيھن ۲٢‏ اگر این 
کلمه را دریکپلە نھندوھفت زمین را درپلۂدیگر درآرند با ھرچە درمیانایٹھا است 
کلمه توحید برایتھا راجح آید. 

اشارہٴدیگر : نقلست که خزینە دار نقد مقرری بمالک ذعر تسلیم نمودء و 
خزینە بتمام از نقود وجواھر خالیشد وھنوز چیز دیگر میبایست تا استیفای بھنایِ 
یوسف نماید, 

خازن پیش عزیز آمدہ کیفیّت واقعه بیان کرد ٥‏ عزیز ان معثی ہتفکٹز 
گشت ؛ یوسف بنور نبوٴت صورت حال دانسته ء خازن را طلب کرد او از وی قظعه 
کاغذ و دوات و قلم خواست۸)(و بر وی ای یکلم اتئیٹ کک رک0072 الع الا اللہ 
ابراھیم خلیل اللہ اسحق ذبیح الہ یعتوب اسرائیل اللہ > و فرمود این کاغذ پازہ بر 
بالای نقدھادرآ نكنلّه نه؛ چنا ن کرد بیکبار برکت در آن کفەپدید آمد وبرآن كکِنَْهُ 

دیگر بچربیدء عزیز دل خوشس انت و ازآن اندیشه ریخوگشت؟ 





١۔‏ الف: والارض . 
ہ۔ الف یعنی اگرھفتآسمان وعفتزین وآنچه درمیان آن و اینست در پل گذاشته 
شود واین کلمۂ طیبۂ شریفه در پل دیگر ھرآینه کلم توحید برآنھا همه راجح‌آید, 


.-0 








واقعة اورکائی یودسف... 7۱ت 

وا" ای جنادیت کە در روز فیامت سجلات زلات عنصات را در کفۂنھند 

و طاعات را د رکفۂ دیگر نھند معاصی بر طاعت زیادتی کند بندہ سر خجالت بە پیش 

اندازد و دل بر عذاب نھد خطاب حضرت ربالارباب جل ‏ ذ کرہ در رسدکه بندہ 

سا را بەنزد ما امانتی است از زیر عرش بطلبیدء چون بیارند کاغذ پارۂ بیرون آرند کە 

بر وی نوشتهة ج< لاالهالاار محمد رسول الله علیاً ولی اللہ آنرا بر پل طاعت نھند وبر 
ھمة معاصی راجح آیدکەه <+ لا عو عسّلی الہ مر 6 











رجعنا الی القصة 


د رکتاب جامع اعظم کەتاریخ تمامعالم دراو مذ کور است .آمدہ کە یوسف پیش 
از این مالک را وعدہ دادہ بود کكە کیفیّت' حال خویش با وی بیان خواھد نمود ء 
دراین وقت کەه مالک را وداع میکرد و بخانڈ عزیز میرفتء مالک ابد عا1ک داکۃ 
وعدہ فرمودہ بودی کە کیفیَخر حالِ خویش مبین سازم اکنون وقتست که بوعدۂ 
خود وفا نمائیء گفت: بلی امابشرط اخفاء ء مالک قبول کرد کە آن سر با ھیچکس 
درمیان نیارد ء یوسف گفت: منم یوسف صدیق الله ابن یعقوب اسرائیل اللەابن اتحق 
ذبیح اللہ ابن ابراھیم خلیل اللہء چون اظھار این معنی رانمودء مالک بغایتمضطرب 
حال گشتە گفت : ای یوسف چرا آن‌روز بر سر چاہ مرااز این حال آگاہ نگردائیدی؛ 
تا ترا از وبالِ این حرکت و ذلٴ رقیّتمیرهانیدمء یوسف فرسود از قصه برادران و 
خوفِ حانء صورت واقعه را پنھان داشتم ۰ 

مالک گفت: گوئیا تو پسرآن پیر یکه در وقت آمدن اورا درهضبات ' كنعان 
دیدم کہ سگریکت [و یگنت آتہارا رجا 7ر ولدی وثمرة ڈُوادری 4 
بولت نٹرمود :ای سالک اك اب را کش گذاعی؟ 

گفت ای عزیز: احوال کسی کزچون توئی دور باشدآنرابچەنوع درعبارتآرمء 

یوسف از شنیدن این حکایت بیطاقت شدہ ء دا رت افتكاد وگفت : آن پیر 
پدر مھربان من است و وی یعقوب اسرائیل اللہ استء مالکاز صدیق عذرهھاخواست 
وگنٹ کااکا راز تا کدڑنت ٠٢‏ 





۱- الف: در وقتی کهە مقتضی اد 
۔ح: ھصاب ۔ د: حیضات, 
۳۔ الف٠:‏ واپثر جہ تد بیر کلسم 





واقعة برک کیل ووت ٠‏ 21- 





ات 


اکنون چە کنم کہ آبم ازسر بگذشت 
72 یی ۷ ذ200< مکننثت 

یوسف فرمود : ای مالک دل خوش دارکە رضا بقضای از محاسن شیم ابرارو 
احمان(ار طِفك اخیال اسّتہ 
یہ کن یہ 

خواہ صلای خوف دہ خواہ بشارت امان 
ھر چہ قضای ۲ بود هسّت رضای مادر آن 

القصة ۔ بعد از آن مالک در صدف نبوٴت وگوھر معدنِ رسالترا شناخته 
و بر عو نسب وکمال او پیش وقؤف یافته و در حین جھالت از دست دادہ 
بغایت از این معامله پشیمان شد و ھرچند دریغ و افسوس ہیخورد فایدہ بر آن 

دریغ سود ندارد چە رف ت کار از دست , 

اما در مقام, عذرخواھی برآمدہ بدست وپای یوسف افتاد ء یوسف معاذیرش 
قبول کردہ قبالهکە برادران در حین بیع وی نوشته بودند طلب فرمود تا در وقتر 
حاجت حجّت وی باشد و اخوانرا موجبر خجالت وئدامت باشد؛ مالک ملتمسش 
مقبول داشته حجّت تسلیم وی نمود و وداع وی کرد؛ از مصر مراجعت فرمود , 

اشارہ ۔ ای درویش مالک یوسف را نشناخت؛ بحطام دنیا چشم سیاہ کردہء 
گوھر معدنِ نبوّت و در صدف رسالترا از دست دادہ بعد ازآن هر چند خواست 
تا تدارك آن نماید نتوانست؛ اکنون کسانیکه رای خدای تعالی را از رویِ 
جھالت بطریق ضلالت از دست دادہ ء و‌دل بزخارفر دئیویّە بلکە بلطایف 
اخروٴیە نھادہء در وقت انکشاف استار جلال و اظھارِ انوار جمال همه درمقام, 





اح: واحاسن اخیار. ٣۲-ح:‏ ھرچه سراد تو بود ھست براد من هھمان. 





٤‏ حدائق الحقایق 


حسرت, انگشت ندامت بدندانِ غرامت گرفته ء فریاد برآرندکه ٭ واحَسْ رتا عَلّی 
٦‏ 200 التھ)> . 
۱ یک پر 
آنھا کە داغ عشق ندارند و سوز یار 
در روز حشر نعرۂ واحسرتا زنند 

نقلست : که چون عزیز هر مال ی کە در خزیله داشت در عوضِ یوسف صرف 
کرد بعضی از مردان مر اورا سرزنشن گکردنتک ےتا 2۷۷۱۳۰۰ 
نمیشود و اکنون ترا در خزینه چیزی نماندہ ترتیب اور مملکت بچە استعداد 
خواھی نمود؟ عزیز از این‌سخن متائرگشتہ بخزینه درآمد تا تفحص آنکند, 

گویند : خزینه را ازمال و نقود چنان مملّو دید کە گوئیا میچ نقضان بآن 
راہ نیافتهء خزینەبان را طل ب کردہ از وی استفسار نمود , گفت: ھرچهە در خزینه بود 
بە بھای این غلام مصروف شد . 

عزی زگفت: من حالا از خزائە میایم چنان از نقود مملوٴ است کە گوئیا ھیچ 
چیز از آن نقصان نیافته خزینہ بان متعجب گشتە گفت : سر این معنی ھم ازاین 
غلام معلوم توا ن کرد که در آن ساعت کە او را در كفه ترازو نھادہ بودند مرغی 
دیدم که از ھوا درآمد وسخنی حنل دراوم دی بلغت آدمیان ابلاغ نمودء چنانکە 
کسی از خداوند آدمیان جلٴ وعلا پیغام آوردہ باشد , 

وچون استماع سخن وی نمودممضمون این بوذکە ملک تعالی میفرماید کە 
آن‌روزکە تو خودرا قیمت کردی بھای تو آن بود کە بمالک ذعر فروخثند ہ امروڑ 
که من ترا قیم تکردم تمامی خزائن وخراج مصر بھای تو بر یامد , 

آنگاہ عزیز مر یوسف را بخواند و یفیّت واقعه آز وی سئوال کردہ وگفت ؛ 
چە سر استکە ھرچه از خزینه بەبھای تو دادەام همه را در خزینە موجودمی بینم 
یوسف فرمود : این از برای آئست کە اگر ازمن ترك خدمت یا تقصیری دراذای 


فرمان در وجود آید بتوبیخ و سرزنش معاقب نداری کە چون هر چے در بھای 











واقعۂ برد گی یوسصف... ۲ 


دادہ باشی باز مثل آن بخزینڈ خود موجود بینی مت بر من موضوع نکی بلک 
٣‏ ۱ع سال ىر تراسل داغٹ و حم مرا عخلاص و 
:اوت داد 

چون عزیز تحقیق این معنی نمود ویرا معلوم شد که آن از برکت یوسف بود ۔ 

اشارہ : آن روزکە یوسف را از ته چاہ بدر می آوردند ء جبرئیل حاضر بود از 
موا سوا کرد کک سا بکجامی برند؟ گفت : آن‌روز یادداری کكهە دراآئینه نگاہ 
کردی بجمال خود اح انتدی؟ گنی اکر عق بندۂ بودمی کهە توانستی بھای 
من دادن؟ امروز آن روز است کەبھای خودبدانی بعد از آنکه بە بیست درمسیا عشں 
بفروختند قیمت صورت دانسته ناظر سیرت دود گنت لاجرم در مصرش بە ھمسنگكک 
وی جواھر قیمت کردند و این قیمت نیز از روی ظاھر بود, 

چنانکه شیخ ابوعلی دقاق گفت یوسف را چون بفروختند جمال ظاھرش را 
بفروختند نەجمال باطن را ءکە اگر جمال باطنش را فروختندی تمامی دنیا بلکەعقبی 
نیز بھای آنْ جمال برنیامدی . 

تنبیه : ای درویش بحسن صورت غرہ نگردی' کە کار حسن سیرت دارد . 

پیر طریقت گفت : خودرامبینید کە خود بینی را روی نیست؛ خودرا منگاریدء 
کە خود نگاری را رای نیست خودرا مپسندیدء کەخودپسندی را بار نیستخود 
را منگارید کە حق"ٴ تعالی ترا سی نگارد : 7و تو مد ےک خود را مپسند 
کر ا وک کرد ا ا ا سوا تمالی ہر 
بود ×وما زیت" اذرَسَیْت َء شب سعراج با عذرت سطبی ]یں رود ہکن لی 
کعالم تکن فا کون لسکٹ کتالم "ازّل ٠>‏ 

ای درویش قیمت ھرکسی بقدر ھمت او پدیذ آید ء اگر ھمتر مرد دنیا 
است مر او را ھیچ قیمت نیست ؛ زیرا کەلقب دنیا لاشٹی است کسی را کە هھمتش 





١-ح:‏ حسن و صورت عزت تکردی , 














ای حدائق الحقایق 
ہےے۔سے ےسج 2٭٭سعغدےےپھهھچخجے 


ناچیز ہاشد قیمتش نیز مٹل آن باشد > و عراکه را عمت عقبی است قیمت وی نعیم 





عقبی است , 
پیر طر رقت گفتة است کە حق تعالی دنیارا بیافر یداو تو تا ا کر 
این حای بلا است؛ و آخرتزا' بیاراستء وفرمود این نان عطا است ء و خود را 


بیارالنت بُرقونی وفرمود اي عطای ہزاعطا امت ×آنگاہ گفت ھز ذوگینٹی از 20 


ما1 ۷ 

۴ تَْ 8< 
نە جویم جنّت وه حور و نە انھاڑ میخواھم 

بتو ارزانی ای زاھد که ٢‏ من خودیارمیخواھم 
شھان مملکت فردوس ر با ری ہدمت؛؟ آزید 

اک تن درویش عالی ھمتم دیدار میخواھم 

حکایت : آوردەاندکە یکی از ملوك خراسان کریمە ملکی از ملوك فارس را 

خطبه کردہہ بعقدِ کت اس ات ان ومدت مدید ترتیب جھازآن دختر نمودندہ 
و بعد از زاانٹی با دویست شتر در زیربا 00 اقمشه و استعه ودیبا وحریر ودرهھم؟ٴ 
و دیٹار و جواھر زواھر, وصد نفرغلام ت رکی و ھندی وچینی٦‏ و صد کئیزْلترکیە 
وا بھمراہ عروس از فارس بخراسان فرستادند؛ داماد حاجبی را باستقبال ایثان 
فرستاد وبا" حاحب انت :۱( نحوایٰ مح اب لداع روا امت اوضاع وعلوھمتو 
ارتفاع آن معلوم کردہ ء؛ بزودی مراجعت نمای. حاحجحب چون بشرف ملاقات فائز 


امت ؛ عرویس را دید در محفَة زرین نشسته وكربهڈ در پیش خود نشاندہ؛ وقلادہ 








١۔‏ الف: بیافرید و برقومی بیاراست 

ہ۔ الف: وما از آن آنگە ازین ھردو برخاست , 

+۔ الف: ہمہ منیاریخواھم ۔ راج نە٭ جنت جویم ون حوز وه انھارمیخواہم, 
٤ح‏ ہاری بە چنگ آرید, 

و۔ الف دراہم و دنائیر, ہ۔ الف: حبشی. جح ات 








واقعة بادوٹل یوسفت.. ۳٣‏ 


زرین مکدّل بجوا هر ثٰین درگزدن این گزبە کردہ وتماىی* همٴّتٗ و ھمگی نھمت 
بملاعبه باین گربه 'باز آوردہ, 

حاجب فی الفور مراجعت نمودہ ء شاہ را صورت واقعه عروس بازنمود ء ملک 
درساعت پنجاہ ھزار دینا رکه نصف مھر وی بود در پنچ بل‌روٗکردہ یەاپینٹل وع 
فرستادہ و طلاق نامه مرقوم ساخته عمرام آن فرسحاد فلت 0ا کا تا گے دا کا 
هرکە را۔عمّت مشغول بگربہ باشند بە١ھمان‏ گربە بیش نیرزد و او را قا لیت صحبثت 
تلاك تاغد 

نكته '.۔ ای درویشن کسی کە دلشن ناظر گریە بناشد ۔صحبتِ ملوكغ سجازی 
را نشاید کسی کكە بندۂ سگكک نفس خود باشد قابلیتِ قبول پادشاہ حقیقی جنل ّ 
وعلا مر اورا کجا باشد, 


للشیخ العطار 
تل یں ار یں ٹا یں قرب اب مس اید 
در گذر زین چاہ وزندان گر جھان" میبایدت 


با7 اع نی''اگر سر 'جبرئیل ڈاریٴ پر برآر 

ورثە در گلخن نشین گر استخوان میبایدت 
ای حر یرد سک نفست بجلخن در کشید 

پس چە عیسی بر فلك دامن کشانمیہایدت 


نفس را چون جعفر طیار بر کن بال و پر 
گربە بالا بال و پر چون مرغ جان میہایدت 


قال اللہ سہحانه و تعالی ٭ و قالالڈ یىی افتیریه من سضر وافریود اوکه 


[اپ الف: تلبیه , 
٢‏ الف: چنان. 
۳ 02 ان مردہ سگگا 











یں حدائق الحقایق 


نخریید بسف را در مص رو لارئر اتةرماترازن :خوش زرل اکر الکو روا 
گرامی دار جای باشش این غلام را × عَسّی ان یتْفعنا ء شاید که روزی بکار 
آید مارا داونتخذہ“ وًََدآء :یابگیریج اڑا بٹرزندیئ:× وكذَْک کنا 1وك 
فی الا٦رض‏ ہ ھمچنانکه یوسف را از چاہ خلاصیٰ دادیم حکم اورا روا ' دادیم 
75 : 2 2ھ 


در زہین مصر×دولنعلمه تاویل, الاحادیثِ ٭ و تا اورا تعلیم نعائیم 
تعبیر خواب ہ واقہُ غالِب“ عّلی "امہ ء و اللہ تعالی غالب آمد د رکار یف 
و برھ رکس کە دربارۂ او بدیمیخواست دولکن" اکر الٹّاس لايَعلَمُونءولیکن 
بیشتر مردمان نمیدائند قوله عزٌ وجل ہو قال الّذی امت ایت کی مصرء 
بدانکە دو نوبت بر حضرت یوسف بیع رفته است یکی آنکە برادران بمالک فروختند 
و دویم آنکە مالک بعزیز مصر فروخت و مراد از مشتری مصر اینجا عزیز استاودر 
تعیبین نام وی اختلافی هست . 

بعضی گویند: اطفیر بودء وبعضی قطفی رگفتەاند و نام پدروی روحیب'بود , 
و در آنوقت بقول بعضی از علما پادشاہ در مصر فرعون موسی بود ولدبن معصب بن 
رینان, و این گروہ اسدلال بابن اید کردداند یں روالد ماک یر را 
قبلُ بالبینات ہ و بقول بعضی فرعون موسی دیگر بود و نام این ملک ريّان بود 
پسر ولیدبن نژدان* بن اراشة بن فاران بن عملیق (فاران نام بیابان است کەبٹی اسرائیل 
آنجاگردش کردند وعمالق نام طائفەاست ۔ ازقاموس کتاب مقدس), 


۱ رفا جی آدادم دوممر 

٭۔ الف: روجیب بود و وی از قبطیان بود حاجب وخازن ملک مصر بود ودر آنزمان' 
ھرکە خزینه ملک در تحت تصرف وی بودی در ھمه ہملکت حکم وی ناف بودی و وی 
ملقب بعزیزگشتی و وزارت پادشاء بوی تعیین یافتی, 

۳٣۔ح:‏ ولیدفرعون موسی بود مصعب بن ریان. 

٤-ح:‏ و این ملک ریان دیگری . 

ہ-ح: ولیدبن تزاوان, د: ولیدبن تزول ,. الف: فراوانابی , 











واقعۂ :بردخ لوف ۹. . ۹ 

وگویند آن ملکك بیوسف ایمان آورد و متابعتِ دین یوسف مینمود تا جان 
یقابضِ ارواحسُپردء یوسف بعد از او در زمرهۂ احبا بود و بعد از ملک ریَان‌قابوس بن 
مصعب بن معاویةبن نمیر بن بیلوان بن ! فاران بن ععلیق بر سریر سلطنت مستند گشتء 
حضرت صدیق چندانکە بدین توحیدش دلالت فرمود قبول نکرد . 

القصہ ۔ چون عزیز بخریدن یوسف فایز گشت با زن خود زلیخا که سمی 
2۷ و دکئ. راندھتی متتُويه ء ای احسنی اليه فی جمیع حالاتِه من 
ماکول و مشروب وسلبوس . 

اد سے درد نی بے و ا ئک ید اکرام 
نفس وی بود یعنی نفرمود ھ اکرمیە ہ و فرمود ٭ اکرمی مثواہ > جواب آنست کهھ 
تعبیز باین نوع الفاظ ء دلیل است بر تعظیم و اجلال چنانکە گوئی : ہ سلام صلی 
المَجلِس الاعلی"ء؛ اگ ر کسی سٹوال کند . کەسبب چە بوددر امر باکرامآنحضرت 
جواب این بوجوھی است . 

وج آول ۔ در تیسیر میگوید: کە چون مالک مر یوسف را بە عزیز فروختو 
ٹمن غالیٰ در براہر ذاتِ عالی معین 00000 0700ات ٣ری‏ 
نصیخٹٰ فزتود که ای مالک انچە در بھای ا سا یا امن آن‌امتناع 
نمایء کە سن ازجمله احرارم وئمن حر گرفتن جایز نیستء وگویند در این وقت نسب 
خویش با الک رمیا آورد , مال گفت:'ای یوسف درآن‌وقت که ٹرا بمن فروختند 
چرا اظھارِ این معنی ننمودی تادر استخلاص ت وکوشیدمی و ازانخراط درسلک رقیّت 
سانع آندیء فرمود درآن وقك انکان اظھار بوڈ کە همازجانب برادزان خوفِ ایذا 
وقتل مانع اظھار میشد و ھم از جانب قدس اىربه اخفاء 'وارد میگشتا. 

چون مالک ہرین واقعه مطلع گشت به رہد وگفت من تاجریام 
از تجار ولایت شماھموارہ در سایه دولت شما بفراغ بال مرفةالحال سیہاشیم بنابراین 


. ح: بلواس ۔ د: ہیلواس‎ ١ 
. -ح: علی المجلس العالی‎ 











“٣۰‏ حدائق الحقایق 


معنی طمع سودا از ملازمانِ سلطنت شعاری تمُودن۔'خلاف مرو تا میثماین می این 
غلام ارجمند را به بیست درم درسلک مؤانست خویشن مننظم گردانیدەام و بھمان 
یت درم قناعت دارم و زیادہ از آن نمیخواهم و اگر نە آن بودی کە از توٴھم 
وضع منّت بر خاطر شریفرٍ شما اندیشه مینمایم والا این بیست :درم را:نسز نام 
نمی :بردم) ولیکن از مَلازِمٰان التماس آآن دارم کە در تعظیم و احترام و احسان و 
اکرامِ این فرزند ارجمند سعی بلیغ مہڈذول فرہائید کے بە یمن و برکت درقدم 
شریف او < 5ت ان ےن ینحصیٰ > مشاهدہ افتادہ و اورا بذاتِ خود 
استحقاقِ این نوع کرامات متحقق است ء چون عزیز از مالک استماع_ این کلمات 
نمود لاجرم در تعظیم واکرامم وی این نوع مبالغهة فرموڈ , 

وج دویم ۔ این است که چون یمن قدم و رزانتِ عقل واصابت رای وی 
دانسته بود و 29 کان ار وی متوٴقعمینمود؛ لاجرم گفت: دعسی انيتْفعَتاء 
عذّت اکرام ؛ توقع نفع را ساخته درقیام نمودن یوسف باصلاح مهمات وی, 
٭ اونْحَخذہ ولداً ء یا اورا بفرزندی اختصاص دھیم وگوین عزیز را فرزندی ود 
چهە وی عنین بود و فرزند دوست میداشت ؛ پس بچھت این دو اسر از زلیخا 
استدعای اکرام ای سوہ 

وجە سیم ۔گویند امر باکرام فرمود ٤‏ زیراکە یوسف موصوف بە سم صفت ' 
بودءکە مقتضی نواخت وکرامت بود ؛ صباحتِ و غربت و عبودیّت, ھم ئیکو روی 
بود ھم غریب و ہم بندہ بحسب ظاھر ء لطیفان خوبرویان را عزیز دارند ٴو 
رحیمان غریبان را کرام کنند وکریمان بند گان‌را نیکو دارند ء عزیز چون بصفت 
لطف ومرحمت وکرم متصف بود مر یوسف راکە بان سه صفت دیگر مسوصوف بود 
باعزاز و ا کرام مخصوص گردانید , 

اپنجا ارباب اشارت لطیفهٴ ایراد فرمودەائد : و آن آنست کە بندۂ مؤسن یز 











-١‏ اح بہ صفتی بود, 


واقعة برد گی . ۳ 


۔ ۔ح۔۔ و 
بھمان سهە دی کد "روف موصوف بود |آزاستةە است, صورت ٹکو دارد <وصَوآ رکم 
ہے رھ ہ١“‏ و 


کو مور کم کر کھھلڑگ اک کے تا 0 ۱02 7 
ات ھ قل یا عبادی > و الله تعالی لطیف است ہج زف٣‏ بعبادہہ ورحیست 
< اه کان کک عنام کرت 72 0817 ا اک پت 
اٴلکتریمء آنجا عزیزکە متصفبآن سه صفت بود یوسفرا کھ موصوف باین‌سەصفت 
بود گرامی داشت , 

اگر حضرت جال احدینت سبحانه و تعالی کە لطیف وکبریم و رحیم حقیقی 
است بندۂ خودرا بمتقتضای وج زعد ا کت متا لے (دام اک ای داشتەازذل رقیت 
کظان ر عابیت اج رت7 ان عبادری لیس لک عَلَيُهم سلطان > مشرف 


گرداند ا زکرم وی عجیب وغریب نباشد . 








رجعنا الی القصة ' 


نقلست : کە چون مالکك ذعر یوسف را بەعزیز تسلیم کرد ء از فروختن وی 
بغایت پشیمان شد ؛ و پشیمانی ھیچ سودی 'نداشت ء از برای تسلّی خویش یٹ 
یوسف آمد وگفت :ای یوسف مرا بتو حاجتی است؛ میخواه مک حاجتِ فرابرآری 
ا ا جات چٹ مھا ھا فرزندی نیست میخوا هم دعا کنی تا حق تعالی 
مرا فرزندی ارزانی دارد وجبرئیل حاضر بود یوسف در وی نظر فرمود , 

2 ہے تہ : سے رو ہے و ٴ 
جبرئیل گفت : ا دع اللہ تعالیللتاجر فا نه قریب مجیب ) یوسش 
7ہ 2 3 س مہ د ےھ 
من 000 یا ری واضحت و راع 70ھ یامن 
ان رجہ ۔٭ ہہ ۰ 
ک کتاس ا رما شیئی قدیر ارٴزّق للشیخ 7 0 ۹ 

'بن‌عباس فرمود چون یوسف باین دعا مبادرت نمود حق تعالی بکمال کرم 
اجابت قرمود , 

و مالک ذعر را دوازدہكنیزك بود بمباشرت نمودن وی ھمۂ کنی ز کان حامله 
گشتند و ازھرکدام دو پسر متولدگشت ؛ چنانکە بیست و چھار پسر باندلافرصتی 
حق تعالی بویٴآثرامت فرمود کک فی [شاس ون 

در تو مو اد را ائرد استآکة چون عزیز زُلیخا ر و شت باکرام 
یوسفٹ نمود کە ٭× اکرہی مثویه ٭ زلیخا در رعایتِ احوالِ یوسف واکرامو 
احترام وی سعی تمام میداشت و دررعایت جانب وی ہا ایکن میکوشید 
اول آن بود کد از عزیز استدعا نمود ناادر ٹک رگڑاے 5ا۹ ۰جت 


ر۔ الف: الرجوع الی‌القصه , 





واقعة کی مان ا ۳٣۳‏ 


یوسفء و اھتمام دز اکرام وی اھل شھر را دعوتیٰ دھد ء و درویشان و یتیمان 
و بیوہ زنان را بنوازد ء و اشراف و خواص را بە خلعتھای خاص اختصاص فرماید و 
ع ںا باتجاح مأاہولِ وی پرداخته ء امور ضیافت نمود ء و جشنی کە وضیع وشریف 
بەآن‌درخورد احوال خود بھرہ مند گردند بساخت, وبعداز آن از برای یوسف لباسھای 
فاخر و خلعتھای زار مھیا کرد و خیاطان زیبا صنعت که در فن_ خیاطت مھارتی 
داشتند بطلبید ء و هفتاد قبا و بروا یتی‌سیصد و شصت قبا از اطلس ودیہا برق دِموزون 
نو0 تقطیع فرمود ء و صیاغانِ ماھرکه در صنعتر صیاغت جودتی بە کمال 
داشتند بفرمود تا از برای وی تاج وکمربند مرصّع بجواھر زواھر ملمع ترتیب نمایندء 
و دیگر آنچهە از زینت و زیور در خورد آن جمال باکمال تواند بود ترتیب نمایند . 
امام قموڑی ! در || حمن القعصص خود |اوردہ است : کە پیراھنی در پوشید 
سفیذء بھزار دانه مروارید آراستە ء قیمت آنهزار دینار زر سرخ؛ و عمامۂ بر سر وی 
نھاد قیمت آن ھزار دینازء وکمر بندی مرصّع بیاقوت و زبر جدّ کە قیمت آن 
اللہ تعالی دانستی . 
وف گفت: کە جاتھای سید و مولای من یعنی عزیز باین تکلف نیست؛ 
و دستور متعارفء میانِ مردم آنستکە : لباس بندہ دون لباس سید و مولی باشد 
لیخا در جوآباوگفت: کە سسّد ومولی توئیء وبندہ فی الحقیقه او است‌لاجرم تکلاف 
در لباس تو ء زیاد باید نمود از ملابس وی , گویند : سیصد و شصت جامه در ھر 
سالی نو ' از برای یوسف ترتیب کردی تا هر روز جامۂ نو پوشیدی وبخلعت خاص 
تلبنس ' نمودی, 
نکكتە ۔ ای درویش زلیخا یوسف را دوستمیداشت؛ به سیصد وشصت خلعت 
کە ھر روزی بخلعتی تازہ زینتش دادی حؾ‌تعالی بندۂ سؤسن را دوست دارد مر 











١۔‏ الف:کە نو شدی از برای یوسف ترتیب نمودی تا هر روز جامه دیگر پوشیدی و 
بخلعت تازہ ملبس گشتی. 
ہ۔ح: و بخلعتی خاص بلبس شدی, 


0 حدائق‌الحقایق 


روزی بە سیصد وشصت نظر عنایتش زییورو ژینت میدھد و بھر نظر بخلعت 


خاصی بیاراید, 


نظم 
تا رسیدہ نظری از تو بسوی دل من 
صد در فیض گشادہ است بروی ' دلمن 
دل بریان بسر کوی تو آیم کە مگر 
سك کوی تو کند میل بەبوی دل من 
گرچه بگریخت زدام تو ولی باز آمد 
بشکنج سر زلف تو بموئی دل من 
اشارۃ ۔ بعضی از ارہاب تحقیق بر آنندکه چون عزیز سر زلیخا را وصیٔت 
بەاکرام یوسف نمودکە + ا مثویه ء. زلیخا نزول یوسف را در هیچ منزلی 
21 تر از دل خود ندیدء لاجرم درآن مقامش فرود آوردہ ء بخدمتکاری کمربست 
طرفه کاری کكهە براد ران د رگلخنشن ٣‏ انداختند و بیگانه در دلش جای داد و ایشان بە 
ثمن قلیلش؛ فروختند ء و زلیخا از صیم قلبش بخرید : قوله تعالی × وکذلکک 
سَکّا لوف فی اٴلاآرضں > چنانکە برھائیدیم مر یوسف را از چاہ و زندان 
برسائیدیم اورا بکرامت ومٹزلت , 
وقیل بنزدیکگ عزیز مصر اورا تمکس دادیم و در مصر اورا والی نافذالحکم 
گردائیدیم . 
وقیل اورا متصرف و مالک اھل مصر ساختیم وھمۂ مصریائرا بندہ:ؤ مملوك 


مر رک ہ2 


وی گردانیدیم ؛ ولنُعلّتّهُ من تاویل اٴلاحادیثء ,این عمه کرامت از برای آنْ 











١‏ الف: بسوی دل من. 
طرفه کاری که برادران درگلشن . 
س۔ الف: قلیش فروختند , 











واقعه برڈوا) یوسف... ۳۳٣٣‏ 
بود تا بیاموزانیم اورا تعہیر خوابء و داناگردانیم اورا بانچە در خواب بوی نمودہ 
یودیمء چنانکە سابقاً سمت گذارقلیافت . 

امام د میاطی گفت : مراد از احادیث ء لغات خلایق است و آدمیان‌رانھصد 
اعت است و دست معد ات لکچھا میدانہت و بمجموع آنھاسخن میگفت .وگروھی 
گفتدآند کە مراد صحف ابراھیم وباقی کتب آسمانی است وسخنان ارباب حکمت‌است 
اکدیشتئن است بر انواع موعظة ونصیحت . 

درکشفالاسرار آوردەاند: کە زلیخااز برای یوسف خانه بیاراست؛ وفرشھای 
با قیمت در آنجا مفروش گردانید ء و یوسف را درآن خانه بر بستر ھمای پادشاهانه 
بنشانیدء یوسف در آن‌خانه بر طریق زعتاد و ععاد مان بطاعت ' و عببادت بر ہمت 
و بروزہ و نماز مشغول شد و غم واندوہ و گریە وزاری پیشه کرد و خویشتن را بآن 
تشریف و تبجیل مغرور' نگردانید ء و باعزاز و کرام زلیخا فریفته نگشت و در 
فرقت و حرقت میگداخت ہ وغریب وار وسوگوار رو زگار میگذرائید . 

تا گویند روزی بر درسرائی نشسته بود وغم و اندوہ فراق پدر ہر باطن وی 
مستولی شد؛ مردی را دید بر شتری سوار و صحفِ ابراھیم سیخواند ء یوسف چون 
کلام عبرانی از آن مرد رھمگذر استماع نمود بسرعت تمام بآن مرد اقبال نمودہ ء 
از وی استفسار احوال نمودء کەه ای عزیز از کجائی وازکجا میائی و عزیمت کجا 
داری؟ آنمردگفت: ازکنعانمء و اینجابە بازرگانی آمدەامء یوسف چون نام کنعان 
شنید ء و آوازکلام عہرانی بەسمعشِن رسید انشدوہ و فراق :پدرربر وی تازہ گشت ؛ :و 
قطرات اسطار اشک از سحابٍِ دیدہ ہرگلزارِ رخسار متقاطر گردائیدہ و بزبان حال 


بمضمون این متال ترنم می‌نمود , 


۱- الف: معذور, 








کے حدائق الحقایق 





چون ' درد فراق در جھان چیست بگو 
عاح: رز افراق تاغتی ووکت ‏ ہر 
گویند مرا کہ در فراقش مگری 
آن کیست کم ۲ درفراق نگریست بگو 
آنگاہ فرمود: ای کنعانی ازکنعا نکی بیرون‌آمدۂ ٤و‏ از پیغمبر خویش یعقوب 
چە خبرداری؟ 
کعانی گنت یکماہ میشودکە ازکنعان بیرون آمدەامء و خبر پیغمبر از من 
مپرس که ھیچکس خبر وی نشنود ؛ مگر محزون و مجروح گردد , چراکە اوراپسری 
بودہ است کە محبت وی در صمیم قلب خود جای دادہ بودء و دل وجان بر مسھر 
وی نھادہ مر او راگفتندکە فرزند تو راگرگ خوردہ است و در فراق وی غم واندوہ 
بردل خویش نھادہ که جبال راسیات٦‏ طاقت کشش آن بار نداردء 


بیس 
درسینە دارم کوہ غم ء دائد اگریار آن قدر 
شاید کە نپسندد دلش برجان من بار آنْ قدر 
یوسف فرمود ٭ که لەتعالی راکە احوالِ آن پیر را از این بھتر تقریرفرمای: 
کە حال وی چیست و منزل وہاوای آنْ پی رکجاست ؛ گفت : از خلق نفرت گرفتہ 
و از اقارب وعشایر بریدہ وگوشۂ ائزوا اختیا زکردہ ء صومعه ساخته وآن را 
بیت‌الاحزان نام کردہ و معبد وی آنست و بغیراازگریستن 'وٴناله وزازی کار دیگر 
ندارد ء و ازکثرتِ اشک ریزی مژەھایش ریخته ء و اجفان * چشم وی ء جراحت 


پذیرفتہء و هر سحر از صوبعه بیرون آید ء و چندان نوحه و زاری و سوگواری اظھار 





١۔‏ الف: جز درد 

ہ۔ الف: از فراق. 

سد کهە جبال راحیات طاقة اح :کھ ھیچ کسں ر طاق تکشیدن آن نیست , 
٤۔‏ الف: ای کنعانی. و۔ الف اشفاد چشم . 








واقعة برد گی یوسف... ۳۳۷ 
کند کەھمه اھل کنعانرا بر حال وی رحم آید و بر درد دلِ وی زار زار بگریند . 


نظم 

چون مرغ سحر ' از غم گلزار بٹالد 

از غم کن دا ۰۱د 
ھرکس ؟ کہ بگوشش برسد نال زارم 
بے درد کت نمععہ 'مَإل ار کات 

چون یوسف این قصّه از مرد کنعانی بشنید چندان بگریست کە طاقتش 
طاق گشت ‏ و اہ اصطبارش در محاق افتاد فی ‌الحال بیفتاد و از ھوش خودبرفت , 

مرد کنعانی از آنْ حال ترسید و بر شتر نشستە ؛ از وی مفارقت جست؛ چون 
یوسف بھوشی بازآمد , دید کە کنعانی از نزد وی رفته دردش بر درد بیفزود ء واندوہ 
بر اندوہ زیادہگشت ‏ کە کنعانی از نزد وی رفته و میسر نشد کە پیغامی یا سلامی 
بان دیار ارسال نماید, 

نقلست : که آن مرد کنعانی از فحاوی؟ حال دانست کە این جوان فرزند 
یعقوب بود واز آنجا سوار بر شترگشته روی بکنعان نھاد نیمشہی بود کەہد رِصوىعۂ 
یعتوب پیغمبر آمدہ , گفت: السلام علیکك ین یٌّالقہ خبری دارم میخواستم معروض 
عرض شریتگرداتم از درون صومعه جواب داد کە ساعتی مکث کن کە وقت سحر 
نزدیکک است و وقت بیرون آمدن من آنوقت است , 

ااکنون بخدمت و طاعت مشغولم و دراین وقت اشتغال بغیر ندوان نمود ء 
مرد کنعائی ھم آنجا مود تا وقتِ سحر یعقوب نہی بیرون آسدہ قصه آغازکرد و 
آنچە ازاحوالِ یوسف معلوم کردہ بود از فروختن وی درمعرضِ من یزید وخریدن 
عزدز بە بھای گران واعسزاز و اکرام زایخا وبعد از آن خبر پرسیدنِ یوسف ازحال 


١۔‏ الف : کزغم . 
۲- د:گەگە, ۳-حج: فحوای حال. 











۳۸ حدائق الحقایق 


یعتوب وگریستن و ۔از ھؤش :رفتن همه تقریرکرد یعتوب!راغم و اندوہبیئزودو 
فرمود: گوئیآن فرزند من بود کهە بە نک بفروختندو بقید' رقیلّتش مقیّد گردانیدندہ 
و میشایدکە وی فرزند من نباشد و از رویِ دوستی خبر ما پرسیدہ و بر درد دل 
سا رقت ورزییدہ بادل مجروح وسینڈ مشروح باز بصومعة خود درآمد و برسر اوراد 
و اوقات خود شد . 

و در بعضی از تفاسیر آوردہ است : کە آن مرد کنعانی نشانیھا که درجبین 
بوسف دیدہ بود یکیک نزد یعقوب تقری کرد ء یعتوب از وی پرسید کە ام وی 
معلوم کردی؟ گفت : آری نام خود یوسف گفت ونام پدر خود یعقوب چونْنام یوسعف 
بشنید از هوش برفت؛ چون بھوش آمدہ گفت: ای اعرابی تو اورا بچشم خوددیدیئ؛ 
انان یاد کرد کە بچشم خود دیدم و بر درسرای زلیخا در مصر با وی ملاقات 
نمودمء یعقوب اورا درکنارگرفت و بوسه برچشمھای وی میداد ومیگفت از تو بوی 
یٌوسف میايّد دیگر بارہ صقت‌یوسف بن بگوی؛ء اعرآنی دیگر بارہ آنچه دیدءبوۃتکراز 
میکرد و در اثنای آن یعقتوب نعرۂ بزد و از ھوش برفت , 

اولاد و احفاد وھمسایگانش بر وی جمع آمدند؛ چون بھوش باز آمدء بازتقریر 
اوصاف یوسف از اعرابی استدع ا کرد؛ اعرابی تقریر میکرد و برادرانرا خجالت روی 
مینمود و چون اعرابی ازبیان اوصاف و اخلاق و علاماتو آثارِ یوسفبازہرداخت؛ 
یعتوب برای وی دعایِ بخیر د ارین فرمود و اعرابی وداع_ آن حضرت نمودہ از 
مجلس بیرون 0د یعقتوب روی بفرزندان آوردہ ء زبان دیس پکماد وخبراعرابی 
را دلیل_کذ٘ب ایشان گردانید ء ایشان بعسی و لعٌّل میان سخن اعرابی و قولِ 
خویش توفیق پدید میکردند؛ تا باز حضرت نہوت ىابی را تسکین دادہء بسرِ اوراد 
و اوقات او بردند , قوله تعالی : ٭ مات 022 شال, تہ ) یعنی حکم الھی و 
قضای پادشاھی جل وعلا ہر ارادت و مشیت دیگران غالب استِ بتخصیص درامر 


أ .. ۴ پ ؟ ئاگکھ +_ ۔ ےوا جا چ وو ژپسسسستت ےا 


١۔الف:‏ و رقیتش , 











واقعة برد گی یوسف... ۳۳۹ 


یوسف او تخقیق این معنی در دہ وجه مبین گردد . 

اول۔ آنکە یعقوب خواست کە یوسف خواب خودرا با برادران نگوید ء وحق 
تعالی خواست که بگوید؛ ارادۂ حق تعالی بر ارادۂ وی غالب آمدہ تا تقریر واقعة 
خود نمود و آنچه مراد اللهتعالی بود بوقوع پیوست د واللہ غالب“ علی "اسْر٭٠.‏ 

دویم ۔ یعقوب خواست کە با یوسفءبرادران دوستی کنندو مھر وشفقت‌ورزند 
7 1ن خوائ تا وا تاغاب غع را نر1٠1‏ 

سیّم ۔ برادران خواستند تا یوسف را بقتل رسانند و خدای تعالی نخواست 
ذ وٴالقُ غالیب” عسّلّی امرہ .٥‏ 

چھارم ۔ برادران خواستند تا مھر یوسف را از دل پدر بدرکنند و حق تعالی 
خواس تکەآن مھر بر مزیذباشد وروزبروز ہر ترقی' باشد <وٴال غالبٴعَلىٰامرہہ . 

پنجم ۔ ہرادران قصد خواری و مذلت یوس ف کردند تا اورا در چاہ انداختندو 
التهتعالی عزت وی خواست دہ و َال غالب٭”عتّلَیٰ امرہ .٠‏ 

ششم - برادران اورابفروختند تاھمیشه بندہ ومملوك باشد خدایتعالی خواست 
جات ال یں اوت ای بنڈاوی کردائد کی انا ا تا عتاف ا68 

هفتم۔ زلیخاخواست تا ویرا بفجوربیالاید وحق تعالی طھارت ذیل وی خواست 
دوٴالھٴ غالیب“ عّلّی امرہ ٠٠‏ 

ہشتم۔ زلیخاا خؤامٹ تا ویرا نژد شوھر' بخیانت مٹھم سازد ٭ ماجڑاءٴ مّن 
اراد” با هلکك وه“ ء حقتعالی خواسٹ تا اوزا ازآن تھعت نعلم بیرون آرذ ا× وٴالت 
"سو ںہ 

نی رید سوا ٹا ,ار زندان بزودیٰ نجات یاہند سافیراگفت من اذ ک ری 
عند ربہکك × حق تعالی خواست تا مدت مدید در زندان ہماند و غرامت‌آنالتجاء 


ےوہ 


بساقی بوی رسائد ٭ وٴاللہ غالیب” علّیٰ اىَرٌہ٠.‏ 





الف روزبروز ترقی پذیرد, 











کت حدائق الحقایق 
ہا کو کا ہا وہ ژسسوچھویستت 





دھم ۔ برادران خواستند تا چون یوسف را از پیش پدر بردارند وٴازنظرِ پدر 
غایب گردائند ھموارہ منظورِ نظر نظر پدرگردندہ حق تعالی خواست تا بتمام از نظر 
پدر محروم گردندء قوت باصرەاش را ! اک کت تا آنکە اگ رگا هیمنظورز 
و جو و ا م0 غالب” لت اار۷ 7ك 
ھمة عالەیان بدانندکە خواستخواستِ او استء وحکم حکم او کس را با خواست 
اوکار نیست'. 

نقلست : که امامحسن؟ بصری را ھمسایة بود از دین بیگانە روزی امام از 
وی پرسید کە چگونہ؟ گفت: چنانکه میدارد , گفت: چگونە میدارد؟ گفت: چنانکه 
میخوا هد گفت: چگونهە ہو اع کت کر با خواہمت وی کاڑزی نیست/؟ 

امام فرمود : دھان ویران وسخن آبادان می بیٹم گفت آری؛ گفتم وقت نشد 
کە بدرگاہ باز آئی؟ گفت: قفلی برنھادەاند وکلید آنجاست, اما ای امام ؛ دوستائرا 
با ڈوستان وقتھا بودکه مرچهە استدعا نمائند رد تشودء امید آنکهة چون آن وقت 
روی نماید نیازمندی ما معروض داری؛ شاید که این قفل گشادہ گردد؛ امام فرمود 
چون وی این سن یگنت بر آززدابتم والنتغ یا ربء آن بیچارہ گفت در بگشادند * 
دیگر بارگفتم یا ررب, کلید آوزدند بازؾّم گفشتم ارب انگوۓ ہر آ9[ وگنٹگا 
لا الهَ الا الہ کال و ا0 60 

پس ایدرویش اصل ارادت؛ارادتِ او استا گر ارادت بندہموافق ارادتحق 
افتذ آنچ متصوّٗر ” بود ہتحصیل پیوندد دوٴالاٴالرضاء بالقضاء باب الق‌الاعظمء, 











١۔‏ الف: فرد طرفةالعینی جھان برھم زند ‏ کس نمییاردکە اینجا دم زآد 
ہ۔ الفح: شیخ حسن بصری 


م- الف: شیخ , ٤۔‏ الف-د: شیخ : 
٠‏ ےج آن بیچارہ گفت کلید اواردند ودیگر بار گفتم یا رب گذت در بگشادند 
ہار سیوم... -٦‏ الف: مقصود , 


پ۔ د-ح: و الاءالرضا بقضاءالقہہ اعظم , 





وائعۂ بردکی تہ یں 


آدم صفی را ارادت آن بود کە در جنت جاودانی باشد و ہا را ارادت چنان 
کە وی در زسین بر سسند خلافت مستند باشد چنان شد کە میخواستیم ء ابلیس 
عليهاللعنة میخواست کەمقتدای سفر ة و بَرَرَة باشد و ما میخواستیم کەاوپیشوای 
كَفَة و فَجرة باشدہ ارادت ما غال بآمد وحکم ما نافذ گشت: 

آدم ضخ ام تاغاب (افغرف ادا و اباغد ر9 ا رادٹت ۸۴ تعلاق بمت-۔و 
تفضیل وی بر باقی اولاد گرفته بود و آخرالامر فرمان ہا راجح آمدہ نوح را سراد 
آن بود کە كکنعان اعزً اولادِ وی باشد وما را نظر غثالت جتواكة احوالِ سام بود 
ھمچنان شد کكە ارادت مابودء ابراھیم آذز ' میخواست و ارادۂ ما تعلق بآن نپذیرفتء 
ھرچند جد و اہتمام نمودء سعی وی مشکور نیفتاد ء ہوسی در طلب دیدار ماھرچند 
جدٴ و اھتمام نمود چون موافق بر ارادت سا نبود مقرون باجایٹ نگشت ء فرعون بی 
عون ھلاك موسی میخواست سیصدہزا رکودك بنی اسرائیل را الاماشاءالەدرین آرزو 
بقتل رسانیدء اما چون ارادتما حیات موسی و ھلاك فرعون بود لاجرم آنچەمسخالف 
مرادٴ او,بود ہر طبق ارادۂ ما تحقق٢‏ پذیرفت ء داود را,ارادت چنان بود کے پسر 
بزرگٹر وی دمیٹا ۹ء خلیفه و قائم مقامٴ وی باشد و مارا خواست آن بود که فرزند 
خردترین٢‏ وی سلیمان بر مسند خلافتش بنشیند ہ ارادۂ او مغلوب افتاد و خواستٹر 
ما غالبٰ آمد . حضرتِ مصطفی(ص) خواست کە ابوطالب؛ .را بخلعت ایمان و 
زینتِ عرفان ؛ محلیٰ و سَزینٌ گرداند ٤‏ و وحشی را ہزخم تیغ ہی دریغ بقعر جھنم 
رساندہ,ء چون خواستِ آن حضرت,یا. ارادۂ ما موافق انیفتاد > لاجرم بتوقیع ×انکك 


7 2 جس و‫ - ۰ 
لاتکھتدایٰ من احبہت:> او را از تصرف در ممالکك راہوبیٹ ذورادامتلی! وذ 

















١۔‏ اہراھیم(ع) پدر میخواست . 

م۔ الفحح: تحقیق , 

٣۳‏ الف خرد تر وی. 

٤‏ الفدح : بعضی از عشایر اقارب راکە از خلعت ایمان عاری بودند بحليه آنْ .و 
زینت عرنان ہمحلی وسڑین گرداندء 


کر حدائق الحقایق 


رقم_ معذرت د لس لک من" اٴلامر شیی.ء بر عنوانِِ منشور معاملتش 

کذلک برادرانِ یوسف حرا تد ٹاریوت را رو وت ودنہ 9دت 
گرفتار سازند و حضرت اللہ تعالی خواست کم بر سریر سلطنت ء و سسد نب وٴتش 
مستند گرداندہ ارادۂ الھی جلّ وعلا بر ارادۂ ایشان فایق آمد ویوسف بذروۂاعلای 
مقاصد و عروة وثقای مطالب وائق گشت دوا غالب“ عّلی امرہ ولکن کک 
الٹّاسِ لانعلمونء یعنی اکثر مردمان از غلبه فرسان و نفاذ امر ہا و ایجاب حکم 
ہا غافلند و از رضا بتضای ما ذاھلء پندارند کەبه تدبیر ایشان تغییر بە تدبیر و 
تقدیرىا راہ می یابد و ارادۂ ایشان در براہر ارادۂ ساہچیزی ' بر میآید ء عاقل‌آنسٹ 
کەه در جنبارادۂ الھی خواست خود در باقی کندء و درمقامٴ را ہبتضایى خداوندی 
جو کل ثبات و استقامت ورزد؛ تا ھمکارھا بمراد وی شود و بسعادتِ دارین 
سٹاف ناد 

درخبر است کە درھرصباحء کە صبح مستطیر از دریچه فلک اثیرہ چھرۂ منیر 
بسکانِ قطّان' این خاکدان دنیا بتمایدء و بمقداح نور و ضیاء مھرھای کوا کب 
سیم سیمارا از روی این نطعفلکلاجوردی مسلک‌در ربایدء ملکی از طارم فلکبسمع 
ھریک از معتکفان زوایای این بسیط غبرا این ندا در دھد, وداستان از جنابقدس 
عداونییٰ خل٣ذ‏ کرماچتیاعطاب گردائد كمهفََد کید 9آ[ رید ولا کرت ا 
ہا ٴُارید "ء بندۂ من تو میخواھی ومن‌میخواھم ونە باشد مگر آنچه من میخواھم 
اگر راضی شوی بانچه من میخواھم کفایت کنمترا آنچە تومیخواھی و اگر رای 
نشوی بانچ من میخواھم ترا در رنج انکٹم بدانچەتو میخواھی وبحصول نە پیوندد 
مگر آنچه من میخواہم . 





ات الف۔-دمح: بخیری . إ۔دد: فظان این خاك ۔-۔ح: بەسکان خاکدان دنیا 
نماید ع وبقداح نور, س۔ الفحح: فان رضیت بعا ارید کفیتك ہاتریدو 


ان لم ترض ہما ارید اتعبتک فیما ترید ولایکون الا ما ارید , 











واقعة برد گی یوسف... رت 

لمؤلفہ 
سا و متاترا سخائد صلاادر دہ 

سن دردی کش دیرینە را جام صفا دردہ 
نمیخواھم می باقی ! که فوالکرہ خمار آرد 

91 ئ71 آن جام بقا دردہ 
چەساقی درخورھ ر کس می ‌اندرجام می ریزد 

0ت درد است | گرصافی بد ان قسمت رضاد ردہ 
گل‌شادی ھمی خواعی ز خارغم نکش ذدامن 

قدم گر طالب کی بکام اژدھا درد 
عروججان ا گرخواھی بر اوج طارم وحدت 

قدم 'برفرق ھستی زن دو عالم را صفا دردہ 








١۔الف:‏ سىفانی. 
۔ الف قدم ہر فرق سمتی زن دو عالم را صلا دردہ. 











اما شمہٴ ازلطابف ونکات ' ارباب اشارت در این آیە عالی اشارت 


اشارۂ اولی' قولهتعالی دوقال الّذی اشْریهٴ من مِصُر> نام خرندہ بیان 
کو وت5 تع رض نکرد زیر کەبندەفروختن عیب ‌است وبندہ خریدن ھنر؛ آنکه 
ہنی فروختن توصوف ود از مرف کش حر در ا نی 
بعص ات بود باین دولتش 0010ھ 

ومصداق این مقال آنکە در معامله خویثی با مؤمنان ذ کر خریدن نفوس 
ان سح مان تد و انا ن۱ 
نتم و اوالیے بان لت ااجتے زیر کہ در حریمن سر الہ آ0 
در فروختن مفارقت ء خریدن نشان محبت است و فروختن دلیل کراھت ؛ لاجِرم 
تعبیر بہ شری فرمود نە بیع . 

لطیفه ۔ عزیز مصر یوسف را خرید و حقتعالی بندۂ مؤمن راخریدہ عزیز آنچا 
ظاھر یوسف را خرید نە باطن او را ء زیراکە باطن او را بھا نبود وجمالِ ظاھرش 
حسن_ صورت بودہ و جمال باطنش لطف سیرت ء ظاھر آراستہ بحلیة صباحت بود ؛ 
و باطنش پیراسته بنور نبوٴتء لاجرم دنیا وعقبی طفیل وجودشریف وی بود . 

کذلک حضرت جلال احدییّت جلّ وعلا نفوس مؤمٹان را خریدء ئە قلوب 
ایشانراء زیراکە دل بندۂ مؤسن بھا ندارد ء وعرش و فرش طفیل دل بندۂ مؤنْ 
است؛ آئینه کە رخسار ابکارِ معانی و انوارِ دیدار سبحانی جلّ وعلا توان دید 
دلست؛ جام کت نمای که حقایقِ اوصاف ربّانی و دقایقِ الطاف یزدانی دروی 
١۔د:‏ اما شمة از لطائف و تکات بھمیوں 


۔ د: اشارۂ اولی, 








واقع برد گی یوسف..٠ ٤٤‏ 


سشاهدہ توا نَ کردن ٦ء‏ ما سای ناک ان اتد وکاعی در 
گا" رض سا0 فا رد انت فمتطلی یٰ کد گاء بر شاخ طوبی قرارگیرد وگاہ برروضة 
رضا کا کہ ھا0 کرد دئتے 


مم 
٭ھ 


انت 
ای''َحرَة اانرار المی ٢‏ دن گا 
اہ نک 1۳۴۳0 ۳ 
قصه چکنم با تو چگویم دل چیست 
۹/1 
و یا چنان گوئیم کە نفس راخرید نه دل راء زیرااکە نفس منسوب بودبە بندہ 
×قُوا اقْسَكُم' و "اهلیُکم* نار ء ودل منسوب بحضرت اوبودہ سبحائەوتعالی 
< قتلب'السُؤٴمِنِ بین اصبعین؟ من 'اصابع الَحَمن اتل یف یشاء آب. دل 
خود از آنِ حضرت او بود و نف ومالراکه بحسب ظاھر در تصرف بندہ می نمود 
آنرا یڑ بخرید تا ھمگی بندہ سضاف بحضرت او باشد ء لاجرم بیع مؤمن جایزٹیست 
و مال او را غارت کردن رواءنیء زیر اک ظاھر وباطن او از آنِ حقتعالی است؛ اما 
ظاهر نفس وسالرا بتص رف و اختیار بندہ با زگذاشت و تعهنّد دل بخودی خوداختیار 
فرمود تا ھرنوع تصرف که خواھد در دل تواند کرد . 
وڈ 
اصبعین عشق اندر دل تصرف سیکند 
خوش دل یکاند رکف دلدار یابد پرورش 
دل ز نخل قامتش در زیر بار آمذ ولیکك 
میوہ آن بھتر کە اندر بار یابد پرورش 





سس یی ۰ہےِْىلےمجىٍے بے 





۰ الف: لقا‎ -۱١ 
. پ۔ دسح ہین الاصبعین‎ 








کک حدائق الحقایق 


ویا چنان گوئیم کە تی را خرید:زلاکة‌ یدانم ت که شیطان راذروٰی تصرف 
استء و فل را نخرید از آنکە دانست ' کە شیطانرا در او تسلط ثیست ہ و امروؤز 
بندہ نفس را ء در بازار حرص, دنیا درگرو شیطان میکند ء در عرصاتِ قیامت دامنِ 
بندہ بگیردکە این تن درگرومن بودہ انت باید که در دوزخ قرین من باشد ' 
حق تعالی فرہاید : ای لعین پیش از آنکە بندۂ نفس خودرا درگرکتر 52و ااوردء 
من از وی خریدہ بودم و بعد از آنکهە در بیع سن بودہ باشد دامن ترا اعتباری نیست 
بندةارا ابد ابھشت بیدا تا ٹین عود را بد رمیوا بو تب وا رف ملیڈونت اکا 
وی مالک ال ینا بت 0 0 ساوت ماع سا مت 

ویا چنین گوئیم کە نفس را خرید نە دلرا ء زیراکە در مبیع قدرّت بر تسلیم 
شرط صحّت بیع است ء ازاینجا است کە بیع مرغ در ھوا و ماھی درآب و صیددر 
مطحرا ذژمت نیت ء زیرا کە بایع بر تسلیم مبیع قادر نیست ء دل نسز از تحت 
تصرف بندہ بیزونست گا می مرغ وار در ھوای فضای عونت در طیرانسٹ؛وگای 
ساھی وار' در دریای ناپیدای احدیّت درجولان وگا هی چون صید وحشی درصحرایِ 
کرت س را ڈات 

ای درویش خلوت نشین ی کە,ھۂ عالم در گفتگوی'او باشند اہا کسی افرا 
ئه سد درہتۃں 

گلستانی کە طیب نفحات اورادش عالم ملک و ملکوت را معطرگردائد 
ولیکن ھیچکس گلی از وی نچیند ھمدلمت, 

آنچە در سطر وحدت در لوج محنوط نشان ندارد حال دلست , 

آنچه کروبیان ملکوت و ملازمان خطایر جبروت جویان و مشتاق ویاند جەال 
پر کمال؟ ذدت6 











١‏ الفح: از تصرف شیطان محنوظ واز تسلط بدان گمان مصون ومحروس است 
و امروز, پ۔ د۔۔الف: چنانکە در دنیا رعین من بودہ. 
س۔ الف: ماع ی‌آسا, ٤۔‏ الف جمال بر, 





دائتۂ اود کا بواتہ .. ۳ 





ک 
<٢ 3‏ 
ما تر اہ دا جا تنھازدل لن 
۱ تا ١ظن‏ نبری:' 'کە ھت کوچکۂ دل ىا 
اشارہ - در مؤسن ھیچ چیز خسیسی تر از نفس لت و ا5 کت نشی دشمی 
حق تعالی است هر کہ فرمانبرداری نفس کند ٤‏ مرجع وہاوای وی دوزّخ است 
ء- 0 وہ یی ہی ہے مھ رے ہے سے 2-۰ 
دا فاسامسن طغی واثرالحیواة الد نیا فان الجحیم ھیا لماوی > وہ رکهە 
از فرمانبرداری وی احتراز نماید بنعیم جک ناقاایبں 
۷‌ُونتھی الٹتن عتن ا'لھتوی فان ا١ٴلِجَتَة‏ ھی اٴْلمّاوی ء و مال بتعام 
(۲۹:۷0کا8اسرا یئاو ۃاولادی نسہ 
وھیچ چیز از مخلوقات عزیزتر از بھشت نیست ؛ حق تعالی خسیس ترین اشیاء 
زا بعزیزترین چیڑھا بخرید تا دانیکە مقصود ازین معامله نة آنست که از تو سود 
کی ۰۱ جرد تی اعت ےت ییحی لے ما کٹ 
بندگان خوآعند کە از تو خوب بستائند واردی بتو دمندء من از تواردی :بستانم 
َ‫ و ایی ہے ۔ ِ نت سح رر تھ ظَ دج 2ج 
وجید بتو دھم فا ستہشر وا ببیعکمالذزری بایمعتم بە ٭ وقتی کم نفس 
خسیس ترین اشیا"است بھٹٹث عئبر سرشتش بھا 'است ودل که غزیزترین؛اشیاءاستٹ 
موعد رضا ولقا اتآ 
ایكکە دلم به بردەای قیمت دل چە میدھی 


ت7۸ مراد جان زحمت دل چە میدھی 





١۔‏ الف : و اما من خاف مقام ربە, 
الف فرد : 
سن تکردم خلق تا سودی کلم ہلکہ تا ہر ہند گان چودی کٹم 





ہ۳ حدائق الحقایق 


ازسرخوانِ آب ونانء دست طمع بشست‌دل 
تا زموائد کرم؛ دعوت دل چە میدھی 
قرعةُ قسمت از ازل؛ رفته بنام هر کسی 
قسمت تن فراق شدہ قسمت دل چه میدھی 
چون تن و مال بندہ راء جنت عدن شد بھا 
غیر جمال خود دیگر؛ قیمت دل چه میدھی 
دل کھە ز حسرت لبت؛ بر سر وادی طلب 
تشنە فتادہ جان بلب شربت دل چه میدھی 
كاننّہ سبحانە و تعالی یقول : ای بندہ |اگر بحضرت من آئی' و نماز آزی 
قریت بت وکرم نمایم و اگر زکوۃ آری درظل ظلیل عرشت جای دھمء و اگر شکر 
آری نعمت دربارۂ تو مزید گردانم؛ و اگر ت و کل آری کفایت مھمات تو نمایم ؛ و 
اگر احسان آری برحمتت 'گردائم ؟ اگر شوق آری تو را لع ای سان اک 
توحید آری بدرجات جنّت برسانم ء اگر محبّت آری ذات و صفات خود بر تو جلوہ 


دھم؛ اگر دل آری برؤیت و مشاھدەات بنوازم. 


وڈ 
ای دِل قدنی بکٹویئ ,او رو چون آب روان بسوی او رو 
کال ات اندر پی آن بوی او رو 
چون بافتۂ از او نشانی برخیز و بجستجوی او رد 
در بام ' بھشت اگر برندت از بھر نظر بروی او رو 


یا خود چنین گویم: کە دلرا نخرید زیراکه چیزیرا خرند کە متصرفش نباشند 
و اورا خواھند کهە در تحت تصرف در آند و چون دل یك لحظه از حضرت اوجدا 
تو رنہ رت او بیرون نی چهە حاجت بخریدن . 


١۔الف:‏ 2 ہ۔ الف مشرف, 








واقعة برد گی یوسف... اھ 


رباعی 


خواھی که بیابی نظری از دل ما 
جب تی مت مت مکی ا د0ا گا 
از هر دو جھان در گذرو نزد حق آی 
یا وی ۳۸۰0۰00 
ویا خود چنین گوئیم که نفس را خرید و دل را در بیع داخل نگردانید زیرا 
کە دل وقف محبت او است و بیع وقف جایز نیست , 
ای درویش خرید و فروخت میان کسانی است که درمقام بپہکد اجحویاہ 
نیستند و در طریق مودٴت بسرحد کمال نرسیدەاند کەا گر محبت بکمال بودینفس و 
سال باقی نماندی . 
عرکه صاحب نفس وہالست در دعوی محبت صادق نیست , 
كانه تعالی یقول : ای بندہکه صاحب نفس و مالىیء تو بخودی خود ترك 
نفس و مال نخواھی' کرد وآنرا رایگان در طلب رضای مانخواھی باخت؛ باری بمن 
بفروش تا در عوض آن بھشت رسانم , 
اما ای عاشق صاحبرِ دل در طریقِ محبت میان ما و تو خرید و فروخت 
در نمیگنجد, 
لمؤلفہ 
مرا در دل بغیر از دوست چیزی در نمیگنجد 
ہخلوت خانهۂ سلطان کسی دیگر نمیگنجد 
درون قصر٢‏ دل دارم یکی شاھی کە گرگاھی 
زدل بیرون زند خیمہ ہہ بحر و ہر نمیگنجد 








-1۹58۷0 
م۔ الف درون قعر دل دارم پکی شاھ یکە گاهھی, 











رس حدائق الحقایق 





بعد قد ۸ل اخیالی کی زند تکیە 
کكە مھد کبریای او بھر منظر نمیگنجد 
تنت' ھرچند موئی‌شد؛ حجابجان شودزیرا 
مان عاشق ومعشوق موئی در نمیگنجد 
ای درویش آنچە حجابِ دل بندہ از مشاھدۂ حق تعالی میشود نفٰس وہمال 
او است ؛ زیرا کە این ھردو وبال او است ؛ لاجرم حضرتِ ری رڈکا رک0 وعلا از 
او میخرد ء تا آن حجاب از میان برخیزژد ء ودلزا نمیخرد که اگر دلرا نینز بستاند 
پس‌عشقتبازی با:حمال احدی تک کند؟ 


لمؤلفہ 
کاندر تو نھائنست بحر اعظم 
مھرش بھوای تست جاوید 


ایدل تو چه قطرهۂ ندانم 
تو ذرہ ومھر”دوست خورشید 
آئینڈ حسن دلبری تو 
در بزم وصال آنچنانی 
بزدای ز روی خویش زنگار 
تو قطرۂ بحر عشق بودی 


ازشاخ مراد بر خوری تو 
کائینڈ حسن او ندانی 
تا پردہ بر افتد از لع یار 
خود را بجھانیان نمودی 


ایقطرہ زحوض وجو چەجوئی 
مادام تو قطرۂ جدائی 
ای قطرہ برو بہ بحر پیوند 


چون‌سیل بەبحر رفت وشدصاف 


اشارہٴ لطیفہ ۔ زلیخا یوسف را بزر خرید و دوستش داشت و بزندائش فرستاد 





١۔‏ الف: تنت گرچند موئی . 


ہ۔ الف تو ذرہ ودودت مھر خورشید, 


۳۔ ح۔۵۔الف چون آپ پتند تا شوی قند, 


آنرا بطلب کہ تو از اوئی 
از صحبت بحر پینوائی 
چون آب ملفید٣‏ تا ٹلوی قٹذ 
حتتاکھ رز بح تد لات 





۰ 
واقعة کی یوسف..ء 2 


چون از زندانش یرون آورد ء بر تملکت مصرش والی وحا کم گردانید و خودرانیز 


بوی تسلیم کژد . 
٦ 7 [0‏ 2 ۔‫ ٠۔‏ .۰و۶ ۔‫ 
کھت وتعالی‌مؤمن رابخرید < ان ان اخ ی من | لمؤسنین 


ذک ا تے 7 یی و٤۵‏ 


ا سے و 1 تا وی اائ ا دوک ذاذکٰ رگد یحہونهء پس بزندان 
فُم سو ر یم ود ت 


دنیا فرستاد +< 8-2-01 لان ؟ 
روز قیامت کە رمؤین را از زندان دنیا بیرون آرد مملکت جنت کە عظیم ترین 


ےه۔-ہھ 


معالنیت بوی ارزانی دارد × 4 اذا 27 پت ات ر١‏ ایت ڈایلھا ویو ٹلانکا کھایر 1٦‏ 


ہے ۔ےہں۔٭* ہسر۔ ْ۶ 


وخود بذاتِ خودمال او باشد' چنانکهە وارد است +× یی د٥‏ اعاب تک حاحته 


ے ہے 6او ور ےو ستظھم سہ8 و8 ۶ڑ ہ۔دو۶ ۶ 


وسن اعطانی ٹکک و ہد وین جیا ا 0ھ ۲ سک ومن ٭ لی ,02-277 5 


سھ۔ سرچ و8 و ۔ وڑ ث۶۔ ےو۔ەو3ْڑ ڑ۶ ۹2ے ام 2ھ 2ھ ہے 


من آاحبستی ابتلیته وسن _ کات اس بے می تا و ی8ا ج سو حعتث* وسن 


س۔دوڑ ل“گ+۔ 


قتلتهہ وکا ناد کن 6 


ماے 
٤ھ‏ 


یں 
در زھر فراق اميید تریاق بس است 
درذ تو دوای۔جان مشتاق بس است 
جنداکه ٠ح‏ 'به )تو عجراعشائٰوکتی 
دیدار تو خونبھای عشاق بس است 
توله تعالی : ٭اوالت غالب' عیلی ار ٠٠‏ 
لطیفهٴشر یفہ ۔ چند کس در ذاتِ یوسف دعوی اولو یت٢‏ کردند؛ یعتوب ‌فرمود 
رت بن فرآد ات ردنا پسی لا تق صتص راو باك علی اغ و تک برادرآن 


سح مھ" ۔ 


0001ا راک رتا اکر 707 معتناغداً یرتعاوٴ اتب ۰. 





١-ح:‏ و خود بذات خود از آن او باشد, 
ہ۔ الف چندانکە بە تیغ ھجر عاشق بکشی , 
۳۔ح علویت کردند , 





مت حدائق الحقایق 


سر۶7ظھ 


مالک ذع رگفت و محر کا 
عزیزگفت : ؛ بمن اولیس تک حاصل خزینه من است ٭ وقال" الد ئافنث 
بن نص ر4 
0807 7 ىٌٰئٰ 3 ىر 
حضرت عزت جل” ذ کرہ فرمود : بمن اولیستکە صدیق و ب رگزیدۂ منست 
ران ال اصطفی آدّم وٹُوحاً و آل ابراھیم ٭ آخرحجت حق تعالی غالبآمد که 
د والھٴ غالب“ عّلی امرہ٭. 
کذلک چند کس بە نسبت با بندۂ مؤمن دعوی اولوٴ یت کردندء مادرو پدر 
.تی جا ات ای 1 
قرابتان گفتند : بمااولیستکه ازنسل ماست دوجَسّا کم شعوباوقائٔل٠.‏ 
حضرت سصطفی فرمود : بمن اولیست که اہت منمثت:(/ەاکتم تا 
آخرت لِلتاس بد ۱ 
حضرت عرت ال ذاکرهافرمود بمن اولیست کە مخلوق و مربوب نستر9 3 
رمک اسزتنی دگلتی "السسّواتر والارضء و بندۂ ہے ت وو ذاھنا کک عبادری 
ج" وت رات 77 اانہ و الین آمنوا : رت و محبوب منست )< با 
و ا ا آخر حجت حق تعالی غالب ار فا "اولی بھما 2 
للرومی 
ما دست تو ای خواجە نخواھیم کشیدن 
وز نیک و بدت پای نخواھیم بریدن 
در پردۂ اموس دغل چند گریزی 
نزدیک رسیدہ است ترا پردہ دریدن 


ھرچند شب غفلت و مستیت دراز است 


ما ہر همه چون صبح نخواھیم دمیدن 














واقعةُ برد گی یوسف... ب۳۰ 


رحم آر برین جان که طپانست درین دام 
نشنید مگر گوش تو آواز طپیدن 
چشماست ترا در دل وآن چشم بدزد اث 
پس چیست غم تو بجز از چشم خلیدن 
چون بیخلد آن چشم بجو دارو و درہمان 
تا باز رھی از خلذِش و آب دویدن 
داروی دل و دییدہ نبہود است و نباشد 
ای یوسف ‏ خوبان بجز از روی تو ,دیدن 
قال اللہ سبحانه و تعالی ہ ولما بَلعَ اشدء وآن ھنگام کە یرسید یوعف 
برور جوانی و قوت وخرد'ا؛ وآن بیست سالست بقول ضَحَاك و سی وسه سالست 
بتول مجاهد ء و بعضی گفتەاند اشنّد را بدایتی استء و نھایتیء ہبدایت ویحد بلوغ 
است ؛ و نھایت چھل سال؛ وبقولی بدایت ھیجدہ سالست, و بروایتی بیست‌ویکسال . 
وتھایت شقصت سال دسا حُکماو علماً > دادیم مر اورا نہوت و دانش در دین 
د وکڈذلکك نحٴزیاٴلمحسنین”ّ ہ و ھمچنین معامله کنیم با نیکوکاران. 
قوله تعالی د وِلَمًا بَلغَ 08000 8 انتھی ‌منتھاءٴ فی شہابہ وقودہ َ 
و ابن‌جریح از مجاهد و مجاھد از ابن عباس روایت میکند کە فرمود آن‌وقت 
عبارتست از وقت سی وسهہ سالگی؛ وامام میفرماید کهە این روایت مطابق است مر 
قوائین طبیعة را و تحقیق آن ذر تفسی رکبیر مد کور استِ یعٹی چون یوسٹ بکمال 
عقل و وفور فھم وادراك رسید د آتَینٰناہُ حکما و علماء و علما را در حکم وعلم 
اعت 
بعضی گویند حکم؛ حکمت٣ ‏ ععلیست ویراد۵ إز علم حکمت نظزيه و تقدیم 


۔ الف خود. الف-خ: یقال بلغ فلان . 
س۔ الف: عہارتست از بازداشتن نف از مھویات وسشتھیات آن و اینجا مراد ازحکم 
حکمت ععليه اسٹ وہراد از علم حکمت نظریه) 

















٣٤‏ حدائق الحةایق 








حکمت عمليه |دی جا ہر حکمت نظریة از برای آنست کەاربابٍ ریاضات ومجامدات 
اول بحکمت عمليه واصل میگردند تا بعد از آن ترقی کردہ بحکمتِ نظريه برسند ء 
و اما اصحاب افکار عقليه و انظارِ روحانیه ء اول بحکمت نظریەتشہث مینمایندء بعد 
از آن بحکمت ععليه ترقی میکنند ء و چون طریقةُ یوسف ابتدا ریاضضت و مجاھدت 
برود تا رت5 بلا و محنت مینمود ؛ بواسطۂ آن ابواب مکاشفات بر وجوہ آمال آن 
حضرت ہیگشود؛ لاجرم تقدیم حکم بر علم فرمود ء 

قولی دیگر آنست کە مراد از حکم نبوت است و از علم علم دین و باین 
تقدیر مرتبە حکم زیادت است از علم , 

اگرکسی سٹوالکند که'پیش از این معلوم شد در تفسیر آیه ×< و "اوحُنا 
الَّه لسْسِثََهُم* بامر هم هذا ؛ کە وحی بآن حضرت در چاہ نازلشد وَمَفھو 
ازین آیة آنست که چون بحد کمالِ عقل و شداتِ شوکت وقوت رسید بحکم و ٴ 
بوات مت عدگفت تلقق' تَیان ابِنٌ ذوقول 'چگوٹە' توانڈ'بوٰدا؟ 

جواب آنست کە امام حسن بصری فرمودہ یں در چاہ بحليه جات ھا 
گشت ولیکن ھنوز بخلعثِ زسالتسٹرف نگشتە بود چون ‌ببلوغ رسیدہ(باشد )متصف 
ات ا ا تر ا ا ای 

و جواب دیگر آنست کە ذر چاہ بوحیٰ الھی خاارو یت فایز گت" وامزبدعوت 
موقوف بود تا ہلغ (باشد) . 

قول دیگز آنست کە تراد از حکم ؛ فرمانروائیست ‏ ابرخلق ء و راد ا غلم 
تاویل احادیتٹث٢‏ 

اما ارباب اشارت میگویند کە از جمله احکامی کە مر یوسفرا انعام قرموڈء 
حکم مھین آن بودکه نف اورا محکوم او گردائیدہ بودند و شھواتِ اوڑابغلوبِ 
حکمر اوساختەونفس مطمئنة برنفشٰن: داسّارة بالسوءء استعلایافتهء و قوٗتشهوائیه 


١‏ الف توفیق ىیان, 








واقعة برگڑکی یوعسف... ٥‏ 


و غضبيه مقھور او مغلوب گشته ء تا بمراودۂ زلیخاء نفسِ اوغلیان ننمودہ ء و عنانِ 
تملڈکكک از دست عصمت بە پنجۂ طغیان نه ربودہء ومقرر است کە: حکمھ رکس که 
بر تفس وی نافذ نہباشد بر غیر وی نفوذ نیابد, 

اگروَمی از نعتتات ابزآنیدءآکد انرا دا زع ے کت الک بغیين۶ رتاوین 
رؤیاء و مراد از علم علمست بر مکاید نفسں ‌ودانستن طزیق سخالفت ھوا دوکذلک 
نجْزٰىاٴلمحستین .٢‏ 

ہد کر تل ھا و سام ُژڑسات تد لت کہ ئا دک ا جن“ 
اٴلاٴحسان زالت اٴلاٍحسانء ( ۶2 کک الات 0اشع 

ونزد بعضی احسان اینجا عبارتست از اخلاص؛ پس محسنان کسانی |اند کكە 
ایشان در تحسین و اخلاص در عمل ہیکوشند و اعمتال ضالحه را بخیانت شرك و 
نجاست کفر و لوٹ ریا نمی آلایندء وگروھی برآنند کە مراد صابرائند بر بلاء , 

طایَفة گویند که مراد:همٰ حضرت یوسف است؛ یعتی این معامله کە با یوسفٹ 
پیش بردیم بچھة آن بود که وی از جمله محسنان بود و ما با محسنان این معامله 
مینمائیم . 

یوسف با ما احسان ورزید ما نیز با وی آن کردیم کە ,با محستان کنند, 
کاک رس دک احسان یوسف ان بود که حق احسان عزیز دربارۂ خود ہمشاهدہ 

کردہ بودتا میگفت رد انه ربی احسن‌مثوای ہ واشارۂاینجا آانست کە کسی کەاین 
مقدار احسانِ مخلوقی رادر حق خود بشناسد؛ وی از جمله محسنانست؛ خوشابحال 
کسی کہ احسانِ محسن حقیتی جل' وعاد دربارهۂ خود بشناسدء و :بسپاس‌داری آن 
اشتغال نعاید ء اولیترکه از جملة ,محسنان و زمرۂ مفلحان ,باںق 

یفرقه از محققان ہرآنند کە ہراد از محسنان این جا حضرت رسالت‌است , 

کر اد یف بعد اک رات وی اٹ شید بود وا حعان باحات 


نمودہ اورا مکنٹ در زمین ونبوت وعلم و کرات فرسودیم ٤‏ ہا تو نہز ھمچنان 











۳'٦‏ حدائق الحقایق 





خواھیم کرد یعنی تو را اڑ جفایِ سش رکان نجات دھم؛ و از بلای اذیٹت ایشان 
وبر مسند کا و بر سریر رسالت انچاد کرات فرسایم ء بمرتب کھ تڑا ,سر ا دفترڑ 
7 سے 0ے ۔ ٤و‏ مر ہر 7 
ھمة انبا و رسل گردانم ء وعلم وحکمت آن‌را روزبروز بمتتضایى سو قلرب زد نی 
علماً ء بر مزید دارم وٴاللہ اعلم , 
بسط سخن' ۔ حق تعالی ھفت نفر از از انبیا را بھفت علم مخصوص گردائید 
آدم را علم قب کو ات کے لا ا5 
دویم ۔ یوسْرا علم تع اک انت فریود ؛ "× رب قد آتیتنیمین“ االگلکا 
7 عو بل الاحادیت 6ت 
3 -ے۔6> و ۔ ابی ےگ 
سیم ۔ خضر را علم فراست تعلیم فرمود: رو علمناہ منلد نا علما؟٥,‏ 
ٍْ کے ار دوہ 
چھارم۔ داود راعلم ز رہ گری تعلیمفرمود: دو عنلمناہ صلنعةے لہوس ۹٠‏ 
پر ہے۔۔ 22 ر7 2 ۔‫ 
پنجم ۔ سلیمانرا علم منطق طیر بیاموخت ریا ایهنا الناس علمنا سنطق 
ط3ت تہ 
۔‫ ۔ 20 َ‫ 
ششم ۔ عیسی ر عام توریة و حکمت تعلیم فرمود ؛ دو ا الکتاب 
و اٴلحکمَة واٴلسّورایة٠.‏ 
. : بب 1 2ے ہے ھب رر اوھ 
ھقتم - محمد ر علم شرایع وتوحید کزم فرہود: 5 کٹ نٹ بالمتسکن 
تعلم 7 
پس علم آدم ہب اعزاز و ا کرام سجدہ وتحیّ تد وعلم یوسف سب 
تشریف سلکك وسکنت شد و علم خضر سب تعلیم موسی و استادی‌آن صاحبدولت 
شد؛ و علم داودہب وحدان ریاست و خغلافت شد ء و علم۔ سلیمان سب اسبادیئ 





۹ وہر ند او سریر سلطنت ورسالت اس جا د ردان 
۵-۲ بساط سخن . 








واقعة برزداگی یومف٠٠..٠.‏ 32.01 


رفع ملامت شب وعلم حضرت رسالت سببٰ شفاعتامتِ و عخلاض: ایشات ازعذاب 
و عقؤبت و وصول بدرجات عتحظل کائالااہ تعالی ×< ولسوفَ بعطیکٹر بک 
فترضی) فا ات و تعالٰی< وراوذدته الع رایت کا ٭ آند وامدو درد 


ء۶ سا ہے“ 


وطلب نمود ات زن کكه یِوسف در خانة وی بود داعن دمع شج د۰ از جھوت یوسشفٹ 
دو غلقت الا بوآاب؟ ) و درھارا به بست <ج٘ وقالّت ا ل کک > و کت ‌بشتتاب 
دا اد سا درو ہیڈاستار برای تی 


جج ا0 دا جات ) دٍِ مک اتا پناہ برم مر* بخ۔ای تعا پناہ ور کا7 اه 
۶ ارد بترم حت 1 رت ا 


25 
سڈ 


ربی احسن مخوای ہ بدرستی و راستی که سید من یعنی عزیز لیکو کردہ است 
ہنزل "و ماوای و اتجھند ایور مرا ٭ اه" لابفدح“ اٴلظَادمُون“ ٥‏ بدرستی آو راستی 
کە فیروزی نیابند ستمکاران و اسزاجویان . 
دہ تعال و رود تا هُونی بَْتِهاء بدانکەمراودہءمفاعله است 
مود آکام ود مت وس آڈاائت کو ون ار دو کی کے طلب 
سلگوتہت امتناع نماید از آن فعل ء گویند با یکدِیگر مراودہ نموذەاند و 
ابتدای این مراودہ در تفسی رکشفالاسرارمیگوید: ان بود کە یوسف در خانه زلیخا 
پیوسته بعبادت و تد کک مشغول ہوڈ ؛ او صحف ابر ھیم بەآواز خوش و نغمات‌دلکش 
میخواند و ھیچکیں استماع آن صوت ریم ننعود مگر آنکە برآن مفتون گشتی چون 
زلیخا استماع آواز دلنواز آن حضرت نعود بغایت شیفته و فریفتۂ اوگشت . 
بر ۴ہ 
جمال دلبر ہا صد ہزار دل' 'ہہہرد 
علی الخصوص که پیرایۂ ہر آنْ ہستند 
پس زلیخا بفردود تاکرسبی بتکلف تمامآراسته بنھادند و یوسف را بخواندء 
. وبر آ ن کرسی نشاند تا یوسف ‌صحف میخواند و زلیخا ہر جمال وی نظارہ میکرد ودر 
سشاهدۂ آن حسن و جمال جان می پرورد و ہنا یوئف:میگفت : ای 'ینوسف ابغایت 








پچ حدائق الحقایق 


خوش میخوانیء ولیکن من از فھم و ادراك معانیآن محروسمء,و ہا وجود آنہلتسی 
آنست کە هر روز تشریف حضور ارزانی افزمودہ بتلاوتِ صحف اشتغال فرہائیء ومن 
دراستماع آن روح پیفزایمء یوسف تلقی بقبول فرمودہ ء هر روز باین اسر سبادرت 
نمودی و بحاذبة عشق ومحکت عوشی و قرا رازآن بیچارہ ربودیء اما ھرچند اتی 
عغی در کانوت سینه زلیخااشتعال مینمود؛ وی در اخفاء و انطفٰای آن میکوشید و 
ہمصابرت؛ مبادرت مینمودہ وتسلى وی در آن بود آکه ساعتى‌در حضوار وی ہنشستی 
و آنچهە از وی پرسیدی ء حواب آن بشنیدی و چون صورت او ۲۳۰۳۰ دی 
زلیخا از مجلس برخواستی و قدمی چند بر بساط ء بطریق انبساط برداشتی تا مگر 
یوسف را نظر برفتار ' و خرام سرو بالای وی افتادی و بجانب وی میل نمودی ء که 
زلیخا بغایت نیکو قد وخوب رفتار وخوش گفتار بودی ء وگویند گیسوائی داشت کە 
چون بر پای خواستی با گوشۂ مقن وی بر زمین کشیدی و حسن وجمالِ وی بمرتبة 
بود کە نقاشان چین نسخه ازجمال وی ب رگرفتندی و هربا رکەزلیخا برخواستی یوسف 
در مقام'ادب سر در پیش افکندی؛ و حریک غزیز نگاھذاشتی کا ان و وک ۹ 
استیلای عشق بر باطن آن ضعیفه بمرتبه استعلا یافته که از شکیبائی تجاوز نمود, 
تا محرران این حکایتِ مودٴت آمیز وسہشرانِ این بشارتِ محبت انگیز درصحایف 
لطایفر خویش مرقوم رقم کلک بیان ء چنین کردەاندء کە زلیخا کے حجله نشین 
حریم حرمت؛ ومھر سپھر ملاحت, ونور دیدۂ اھل بینش؛ وشمع سراچه آفرینش بود؛ 
در شیوہ محبّت یَوسف؛ چنانشیقته وفریفتۂ آوگڈت کەبیان و بنان از نقریر آنبعجز 
وقصور معترف آمد ., 

منقولست : کە چون آتش عشق یوسف در کانون سین زلیخا اشتعال یافتث 
زبانڈ آن بفلک اثیر اتصال پذیرفتء ھمگی ھمتش مصروف بآن‌آمد کە ساعتی‌بایوف 
بعیش وکامرآنی پرذازد وحظی از مایدۂ نوال وخوان وصالش برگیرد, 





١ح:‏ وخوا٭ش سرؤ بالای وی میل نمودی 








وامور کی نہ -- 


یوسف از این معثٹی وقوف یافته از صحبت زلیخا :اجتناب مینمود وسحترز می 
بؤدء وین / ضوزت موجب ازدیادِ محبّت و اشتدادِ موذت ےمد تا بحخدیوکە ابدر 
طلعت او هلال؛ و سروقامتثشی خلال١‏ چنانچه عارف‌جامی در نسخه سانی خودازصورت 
عشق ومحبخش باین عبارت فرمود . 
جہ بد بل "دنق در الگکاریٗ 
7 ہت کت قراری 
امید ککامڑانیٰ ٹیست ہ در عشق 
۷ئ ۲۷4(۱ جس در اعتی 
وذا "آغاز ,آن: حون ' خوزذن و بسل 
بود"'انکاست از نود رذن و "ہن 
٦۹7‏ أانکتی٢‏ گڑاوا7 
اب ون حوردن روک ادا سرد سی کاو 
زلیخا وصل را میجست چارہ 
ولشکی ۷١ذ‏ افخ ایونٹ بزافل ککارة 
زلیخا رخ ہو 'آن ؛ فرخ ۰ التقا دانت 
ولی یوسف نظرٴبر پشت پا داشت 
زلیخا۔ ابھر یکدیدن ۔ھمی. سوخت 
ولی یوسف: ٴز دیدن دیدہ میدوخٹ 
چه یباراز حال عاشق دیدہ پوشد 


سزد کل خون اڈن, از اد بندہ رجوشد 


. خلال گشتة‎ :۱١ 
۔ د-الف ولی ہیکرد از آن یو فکنارہ,‎ 








سے حا سس سس رت سے سے ہے سے سے سے سے سے ہے ہچمچ سے ےش ںحںش شس سے 


رع حدائ‌ق الحتایق 


نقلت : کكە مر زلیخا:را دای بودکهە محرمر اسرار و واقفر احوال وی بودء 
و با وجود این محرّمیت؛ ہدّت ھفت سال زلیخا محبّت یوسف را در دل پہوشیدہ 
بیداثت چنانکە آن دايه نیز برحال وی اطلاع نمی یافت؛ تا عاقبت حال‌رنگ‌رخسار 
و دیدۂ اشکبارء غماز کا لس ا0ن 

غم خود پیش کسان شرح ندادم چکٹم 

رنگۓ رخسارہ و خون سژہ غمازائند 

دایە چون تغییر تمام از ضعیفی و نحیفی در اعضا و اندام وی مشاهد ہ کرد 
گفت : ای ہ قرّةالعین و ثمرالفؤاد ء ترا چە رسیدہ است کە هر روڑ ضعیف‌تری ود 
ھر ساعت کیٹ دی الد دی ندا زی کک ماع ارد را ا ای واگر عدف 
تیر فراق نهُ این همه غمواندوہ برخاطر حا نت ای مادر دردی دارمولیکكک 
درمان پڈیر نیست واقعۂ دازم کە'قابل, تدبیر'ٹیست'تا'یه ااکنون این إزاز ارا'لهان 
میداشتم اکنون پردہ از روی آن بر میدارم . 


بی کیہ 


سینه بر آوردہ آہ ء دیدەفروریخت خون 
ای مادر مرابا این غلام عبرانی حالتی غریب دست دادہ و آتش عشق وی 
در درون جان سن افتادہ 1 ھربارکە دراو نگاہ می کەم ۂ,٭.2,2)]) دراحوال سن پدید 
میایدکكه |ن غایت حیرت' درد دل: با وی گفتن نتوانم . 


7 


سر 
<علایَة "من کان الھوا فی فوادہ 
271 ٣اك‏ جج × 


1 
ای ای ا 


واقعة بڑخکل وك ۳ 


ھمی خواعم که درد دل بگویم 
چە او پیٹ نظر آید, زبان کو؟ 
دای گفت عجب ابر یت کہ محبوب خادم وملازم باشدء وتحب'ٴ بائن 
طریقه مھجور و رنجور, 


پک یر 


ترا آرام جان پیوستهہ در پیٹ 
چه٭ میسوزی ز بی آراسی خویش 
در آن وقتی کە از وی دور بودی 
اکر میسوختی معذور بودی 
کنون درعین وصل این سوختن چیست 
بداغ ۱ شمع 7 جان افروختن چیست 
کرا از عاشقان این دست دادہ است 
که معشوقش بخدمت سر نھادہ است 
ھمین بس طالع فرخندۂ تو 
ج۱۳ اد خدہ سی 
زلیخاگفت : ای ىادر مذاق جانت چاشٹئی درد نچشیدہ 'است و دل ناتوانت 
باررملاہمٹ نکشیدواقفت؟ این متدار ندا مه آکەعذاب قرب مشرامتا۱ عذات ایال 


٭< 


٭ ٭< 


پروائه و شمع زا ھمین' بائند' حال 
در' ھجر نسوزد وبسوزد ز وصال 


ای مادر ھمیشه ہا من قرینست ولیکن بحال سن هیچ التفات ندارد. 








. الف ہداغشں‌شمع جان افروختن چمیست‎ ١ 


الف-د: در ھجر ہسازد و ہسوزد ز وصال: 








بر 





حدائق الحقایق 


3 کَْ پک 
ز اسنا دوریٗ نہناشد ؟ مچکاعش 
ولی نبود ۔بمن ۔:خرگیز نگاھعش 
بر آن تشنه بباید زار بگریست 
چه رویم شمع خوبی بر فروزد 
دو حجشم خود بهە پشت پای دوزد 
بدین اندیشه أآزارش نجؤویم 
'اکهھ پشت پاش باشد بە ز رویم 
ید ارعتان ابد اٹ جات 
ب پیشانی نماید صورت چین 
آن چین سر زنش از من روا نیست 
کە از وی هر چە میآید خطا نیست 
دھائش کز سخن با من به تنكٴاست 
بجز خون خوردنم از ' دل چەرنگست 
ز العلش در داغنائم آٹ 6ن کہ 
بچشممآب ؛ خون ناب [خوناب] گردد 
فراقی کافتد از دوران ضروری 


بە از وصلی بدین تلخی وشوری 


و چون دایه مھربانِ حال زلیخا بر آنْ منوال دید واز حقیقت مھم استفسار 
نمود ء زایخا نیاز و افتقار خود وسرکشی و استغنای یوسف با وی تقریر کرد ء 


دايه از این واقعه بتمج ہمد کرت ں چگونهە یوسف را با زایخا بل زان ت2 


ر۔ الفے: از وی چه رنگست۔ 











واقخ ا ڑا وف ... - 


اکثر مصریان در آرزوی دیدن دیدار او بیخواب وازلمعۂ انوار رخسار او بی 
تابند ء وشب و روز در ترتیب مقدماتِ مواصلت و ترغیبِ یوسف بجانب زلیخا 
یکوڈید تا رأی "وی برآن'قرا رگرفت کے زلیخا خلوت حَانه سازذ ء و در تزیین 
کوششٰ نموذہ بنقوش غریبه و صوز عجیبه منقهن و مصوٴر گرداند صورتِ خود را 
با صورتِ یوسف ذر مجموع حذود و حھات آن خائه قرین یکدیگر دنت کوستارترت 
و روی بر روی مقررسازد ء تا چون یوسف را نظر برآن صور افتدء شاید که میل در 
باطنْ او حرکت نمودہ بزلیخا تقراب جوید , 

زلیخا به تعلیم و اشارۂ دایه بترتیوب مقدماتِ مطلوب پرداخته و رأی دایەرا 
تستحسن ساخته ؟/ خاطر براین اسر جازم گردانید ٤‏ وبنابراین زعم فاسد ورای اد 
اوٴل از عزیز دستوری حاصل کردہ ء بدیار یمن کە دارالملک آباء و اجداد او بود 
سی فرستاد ء و بمادر خود غطریفه' نام اگلکۂ یمن و پدر وی جندع بن عمر و 
برادران خود کە عمه شاھان و ا ھزاد گان بودند پیغام حا ڈوتا ‏ ے اف حا 
کە از برای بت خویش بتخانه بسازم؛ ودرآن تکلاف و تزییٹات بسیار مرعی دارم 
مرا بمال مدد نمائید 1 مادر وی صد خروار زرو جواھر ھمراو استادان اکٹ ارد 
مھندسان و معماران فرستادء تا سه قبه از برای زلیخا طرح کردند؛ و بروایتی ھفت 
قؤه ) ھرقؤه بی از نوع سنگی‌ساخته ء و بجلا وصفایشی؟ پرداختهء ہر قبنه ہنی 
بر چھار رکن متصّل بیکدیگرء:ھز قب بیست گز در بیست گز ء وچھل گز ارتفاع آن 
از سنگكک رخام ودیوارھای آنرا جع ہجواھرکزدند, 

در احسن ‌القصص قشیری میگوید ؛ که ھریكک از ارکانِ چھارگانہ او را از 
کرای ماد جاک بت رن از دعب و رادی یکر از عقق ور کی سم 
ازفیروزہ؛ و رکن چھارم از زم رد و در اطراف آن عمارت ایوان ھا برکشیدند ؛ و بر 





-١‏ ح: عطریفه ام کە ملکه یمن بود و پدر وی جندع بن عمؤذ ء 
٢‏ الف صقالتش ٠‏ 





دی حدائق ااحقایق 


چھل ستون نقرہگین,مستف ساختندء وسقفِ آنرا از ذھب احفر مرصع‌بلاالی. و 
عمارت گاو زرینی 


7ے 


در و انواع گوھر ازھر پرداختند ء و ہر هر برجی از بروج .این 
تعبمه کردند ) مرصع بجواھر و چشمھا از یاقوت سرخ و صورتھای دیگر از ھرصنف 
از طیور و وحوش و دواب از زرو نقرہ درون آن قہەھا ترتیب نمودند ء و در درون 
ھر قبنہ تختی سس مادص امت م ماکحا ای آلساتہ و 
یشک تتاری! و عود فعاری او عبر ایت و بخُورھای بطیب ؛ دروی ترتیے ۲ 
دادہ و بر یمین و یسار هر تختی دو جاریه از ذھب تعبيه کردہ ؛ در دست ‏ یکی از 
آن حواری طشت و ابریق زرین دادہ و در دست آن دیگری قندیل و مجمر سیمین 
نھادہ ء درھای آن قه ھا ر از عاج واادیش و صندل ساخته ء و برھر دری طاوسی 
تعبيه کردہ ودو پای وی از یاقوت وسر از زم رد ء و متقار از عقیق وگوشھا ازفبروزہ؛ 
و درونِ وی ار سشکك ہملو ء چنانچهە قدوة المتاخرینْ و زبدة المتبحرین برد الله 
تعالی مضجعه در وصف آن عمارت چنین فرمودہ است , 


بی 
بشرماغ:'۔زلمخا۔ہ دستہ۔ اامتاذ 

زز: اندودہ سرائی کرد. بشیناد 
صفایِ صنعھایش صبح , اقبال 

فضای ‏ خانھایش گنج آسال 
ممھند فرش مرمر در ممزغاشن 

موصل ز آبنوس عاج درماش 
در اندرھم در آنجا ھفت خانه 

چٍ ھفت او رنگ بی مثل زمانه 





ا9٥ت‏ تاتار ۰ 


جع مرتب ساخله. 








واقعه برد گی یوسعسف.. پلک 


مرتب هر یگك از لون دگر سنگک 
صقالت دیده و صافی و خوشررنک 

مرصّع چل ستون از زر ہر افراخت 
زوحش و طیر زیبا شکلھا ساخت 

بای ھر ستونی ساخت از زر 
2 7ئ ان 

: 


زطاؤانعان زریين صحن او پر 


و 
بد م ھای برح در تبسختر 


مان آنْ درخَتی سر کشخیلہ 

کە مثلش چشم نادر بین ندیدہ 
زسیم خام بودش نازنین ساق 

ز زر اعضاش از فیروزہ اوراق 
بھر شاخش زصنعت بود طیار 

زمرد بالں ہیا لعل مقار 
در آن خانه مصور ساخت ہر جا 

سثال یوسف و نقش زلیخا 
بھم بنشسته چون معشوق عاشق 

ز مھرجان و دل با ھم موافق 
بیکگ جا این لب او بوسە دادہ 

کصد-ھ1_ لق سس ۷ق ہتسا 
۷۱سا انج تدشتی 

( اعت ڈر''دمانہواب!گتتیئ 











١۔‏ محمد تحیر, 
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انا رود تن ات وی 
بر او تابندہەہ ھرجاماە و مھری 
عجب ماھی و مھری چون دوپیکر 
را جاكا "یٹ گریبان بر زدہ سر 
ز فرشش بود ھر چابی شکفته 
ید کل اس اس 
در آن خانه نبود القصه یک جا 
تی زان د5 دلارام دل ‏ آرای 
چە شد خانه بدین صورت گا 
بیوسف شد فزون شوق زلیخا 
بلی عاشق چہ بیند نقش جانان 
شود زان نقش حرف شوق خوانان؟ 
ازآن حرف انی او تازہ ا 
آسیر داغ بی اندازہ گردد 
آنگاہء زلیخا خودرا باضعافِ ٢‏ زینتھا بیاراست ؛ و تاجی کہ خراج سمالكک 
تواند بود بر سر نھاد؛ و در آنٴقبء سم و بروایتی دویم وبقول بعضی درقِسَه ھفتمین 
بر تختتمکین نشست ء و دایهُ وی کە محرم اسرار و واقف احوالِ ویبودءبطلب 
یوسف فرستاد, 
چون یوسف تشریف حضور ارزانی فرمود؛ و پای در قِىَۂ نخستین نھادء ھمانجا 
بر در توقف فرمودء زلیخا گفت: چرا پیشتر نمیائی و بە بھائه اورا نزد خود خوائدہ 


ص رو6 


چون بقب آخرین رسید و نظرش بر زیب و زینت زلیخا افتاد فرمود : ہ الام 





١-ح‏ : او سپھری. 
ك۔ الف-ح: شوق خوبان, 
٣۔‏ الف-ح: باصاف زینتھا, 











واقعة برداگی یوسف ... ٣٣۷‏ 


مھ 


اعْصِمّتی بر حمتک یا ارحمٴ الّراحمین .٠‏ 

کشف :آنگاہ زلیخا مٰر یوسف راپیشتر طلبید یوسف در پیش تخٹ وی بزانو 
تر کان د رما بد قب چنا نکد تحی تعالی با فرع ود او افتَهتَكااٗلابوابۓ 
وخا 0ت مت تت6 الک ہک ۷۷ (8ایئ؟ ک0 10 06 فَاانَالكتکد))/ 'یعنیٰ' بش |آی که 
سن ازآنِ توام؛ و از برای تو ساخته وآراستەامء و د رکلمۂ دھتیت لکک ؛ علماء 
عربیّث زا اقوالست ؛ و قزاءراء دروی شش قرائت 'است ٣‏ و در تفتیر:تیسیر مشروح 
802-2) 

چون اد لکل د رام راج رکا ال وکرادز جم إیوسیہ ‏ اگنتی: 
آکە فقنه آمد ؛ و التجا بہ حبل متین عصمت رب العالمین جلٴ وعل نمودہہآنگاہ 
زلیخا از تخت فرود آمد > :و دست یوسف گرفتەبا وی بمکالمة درآمدء و اول بطریقِ 
مجاملت با وی اظھار محبت ئمودہ گفت : ای:یوف تورا بغایت دوست'ممدارم و 
در دوستی تو بطاقت و بیقرارم. 

کت پر 
ا وی ۱< گذدت ناڑا 
گر تق شکیات ٠‏ داری' ظاقت :نمانك:خا: را 

یوسٹ بگزیە ذرآم۔ ,وکھلتا اپدر من مرا دوعت٠داشتء‏ دوسستیٰ :اوہازا بچاہ:وقید 
کی افکند و بغربت گرفتارکزد ء از دوستی اپدر این دیدم .تا از دوستیٰ تو ہرسرم 
چە ھا آید, 

بعد از آن ہا ویٰ گفت: ای ایوسف این خانه از بھر تو بنا کردەام ء تا دراین 
کول ڈلکڑنا ابعپش ڑوکا ذراتی ہا یکدیگر زند گانی: کۂیم ء و داد نشاط و انبساط اڑ 
یکدیگر ہسٹانیم و طریقِ دحبّت وکیفیّت مود ٴت من :ہه 'لہ۔ہت به خود میدانی؛ و 
بە ھیچوجە ملتفت احوالِ دن نمیشوی . 

یوسف گفت: من وصوت ہدر خودنگاہ میدارم کەمرا گفٹ زیٹھا رر کە حق تعالی 
را فراموش نکنی , 
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زلیخا گفت باری در من نگاه یکن کە از برای تو خود آراستەام؛ گفت:عزیز 
بەآن سزاوارتر است او با من نیکوئی کردہ 1ت می جادی گرنا نک 9ا2 
باین امر اطلاع یابد چە عذرگویم . 

زلیخا گفت: اگر ترا از وی٭م است اورا بشربتی, ھلاك گرذانم؛ یوسف گفت 
ج1 ٣۱‏ ات 0 90 70ا ا23 شریک باشم ء آنگاہ 
کریں ہر دوس مستولی گت و ردی سو اہ اف رکاج خداوندا چە گناہ 
کردہام ءکە مستوجبِ غضب گشتەام ومرادر این بلاافکندی؛ و اگرمسن گناھکارم 
سزد؛ کە حرمت آبا و اجدادِ من نگاھداری ء و ایشان را بعار و ننگٹ و عیب من 
شرمسار نکنی , 

و زلیخا بآستین اشک وی میسترد و میگفت ای یوسف تو از خدای خود 
مترس+که من دہ ھزارگوسفند بدھمء تا از برای وی قربان کنی و دہ ھزار دینارو 
صدهزار درھم بدھم تا بە یتیمان و بیوہ زنان تصدٴق نمودہ استرضنای وی نمائی و 
چنین کهە تو صفت خدای خود میکنی کە وی کریم است و رحیم بتوبه و استغفار از 
بندہ درگڈرائد, 

یوسف گفت : خدای من چلّ وعلا رشوہ نمی ‌پذیرد وشاید کە توفیق توبه 
و استغفار ندھد و اگر دھد شایدکە قبول نکند و ار فول کید ات سا 
بمرتہه بیگناہ نرسدء این بود معنی مراودہ زلیخا با یوسف , 

در تفسیر تیسیر و غیر آن از قصص و تواریخ , از سدی و محمد بن اسحق 
روایت کردہ است که مراودہ با یوسف آن بود : که ذکر محاسن_ وت کت 
اول یا وی گفت یا یوس: دنا احسین وجُھککءای یوسف چه خوب و زیبا ات 
رخسارفرخ عذار توء یوسف گفت : کە حضرت پروردگار بن جلٴ وعلا دررحم 
چنین صورت نگاشته . 

گفت : ای یوسف چه چشمھای دلغریبِبازینت داری. 


ناف رات 5 باین‌ چشڈم امید سشاھدۂ دیدار حضرت برورد آگا(خود دارم. 














واقعة برد گی یوسف. ٠.‏ ۹ 








گفت : چه موھای مجعّد خوبِ دلکش داری. 

گفت : اول چیزیکە در قبر از من فروریزد آن خواھد بود , 

گفت : ای یوسف‌چرا ھرچند من بتو نزدیکی میجویمء تو ازہن دوریمیجوئی . 

گفت : دوری جستن از تو نزدیکی است بخدا جل جلاله ‏ 

گفت : فراش خوب و بستر دیبا از برای اضطجاع تو مھیا ساختدام و منزل 
را از حضور اغیار باز پرداختەامء بیا تا دراین فراش دست درآغوش یکدیگردرآریم 
وبقضای حاجت خویش پردازیم . 

یوسف فرمود : قضای حاجت دنیویەنمودن مستلزمفواتِ نصیب جنتاست , 

گنت ؟ ای وف کائشن ھ زْگزترا ئعیدیٔذم . 

گفت : برادران من با من این معامله نمودند ء و سبب آوردن من باین دیار 

گفت : ای یوسف دستی بر سینڈ من نه تا تشفی بە٭آنحاصل آید 

یوسف فرمود : دستی که برسینۂ نانحرم رسد سزاوار سوختن شود و مرا تحمل 
سوختن باتش دوزخ نیست , 

گفت : ای یوسف ترا خریدەام واکنون بشوھری ترا بر میگزینم . 

یوسف گفت : زراع تکردن‌در زمین غیری پسندیدۂ جبَار آسمانِ وزمین نیست . 

زلیخا گفت : جار آسمان و زمین کیست . 

یو دو ات ار عرش نا بی واز ٹف تا بابی ری 
نجنبد و ذرۂ حرکت نکند بی امر وی. 

ای زلیخا ہر سن ستممکن؛ و در روز قیابت کە خلق اولین و آخرین آنجاحاضر 
باشند شرمندہ,مگردان ؛ و نزد مادر و پدر مرا خجل سساز ,و ستوجب عضبر 
گداوندۓے وُر ڈدک کی 

ات الف-ح : گفٹ چگونە ہیند و ما در خائه ہچندین مر سور گنت اطلاع وی 
را ھیچ خانه و ستری باز نتواند داشت, 
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زلیخا گفت : ای یوسف تو با من تیزہ میکنی و از خشم من نمیترسیٰ , 
گفت : ای زلیخاخشم وغضبِ ترا خشنودیِ خداوندی می یاہم؛ و چون 
حضرتاو جل”ذ کرەاز من خشنود باشد از ئاخشنودی وقھر دیگر کس اندیشەندارم, 

گفت : ای یوسف تو بندۂ منی و من ترا بمال خویش خریدەام اکنون برمن 
بزرگی میکنی . 

77 0 :000 60 کا نال ول 
ذکرہ بیرون نیاوردۂ 

گفت : ای یوسف مرا بتو امیدواری ھا بود و مراد من بود که چشمہی بوصال 
تو روشن گردد وچھ دانستم کە ہب محنت وبلای من خواھی بود , 


کا یہ 


گفتم کە مرا تو دلفروزی :باشی 
یا تیرہ شب مرا تو روزی باشی 
کی دانستم کە ھردم و هر ساعت 
دردی و جراحتی و سوزی باشی 
یوسف فرمود : ای زلیخا خداوند تعالی جل” ذ کرہ را ہر هر بنذۂ فرشتگائند 
موکّل کە ھرنیکەوبد از نقیر وقطمیرکە از او در وجود می‌آیدیکۓ‌بیک می نویسند 
وذره از ذرات فروگذار نمیکنند ء من چگونە توانم با تو نزدیکی نمودن ء ودامین 
عصمت خودرا بە لوثِ شھوتِ عصیان آلودن . 
گفت : ای یوسف من ترا از مال خود آزاد میکنم و بشوھری قبول مینمایم ء 
گفت : ای زلیخا سرا از آزادی تو ھیچ فایدۂ نیستسرا از آتشِ دوزٔخ 
آزادی مہہاید'ء 





١۔‏ الف : گفت ای یوسف برخیزکەھ... 





واقعة هک وت ,.. ۳ 


گنت : ای یوسف سہب امتناع تو با من چیست . 

فرمود : دو سہب است یکی حق معبود من که پادشاعی وی درملوملکوت 
طاری است و حکم و فرمانوی بر اطباق سموات و ارض جاری ( جّل جلاله وَعم 
نواله )و دیگر حق مولای من عزیز مصر که حکم وی در زمین_ مصرء و فرمانویِ 
برمن و تو نافذ است , 

زلیخا گفت : ای یوسف معبود توکە حکم او بر آسمان و زمین جاریست مرا 
در خزانه چندان جواھر و یاقوت و ذخیرہھای نقود و امتعۂ مخزونستٹ کە عقل عقلا 
از شمارهۂ آنْ قاصر و عاجز است .۔ 

چون ملتمس من بحصول مقرون گردانی و چون ترا در تجویز مواصلت بامن 
اشتباہ است و شیوۂ عشق بازی در شریعت آبا و اجداد توگناہ است ھمۂ این اسوال 
درراہ او صرف نمایم اما مولای تو کە بزمین مصر حکم او جاری است یعنی عزیز 
این جام زبر جدی کە بر دست راست من بینی جرعة از سم قاتل درابریق_ شربت 
انداخته این جام پرشربت را بوی چشانم کھ مہ تطل ار جک وق ج2اکاستے ا( 
درھن وی فروریزد ء و این نقود و امتعه کە در خزانه سن ذخیرہ شدہ است از برای 
آ2 جات بر طبقاتِ عجزہ و مسا کین و اصنافٍ فقرا و مستحقین مصروف سازم ؛ 
تا باری تعالی این گناہ از من و از تو درگذراند و جریمە گذٔشته بروی ىا نیارد , 

یوسف ازگنت وشنیدبلاطائل وسئوال وجواب پیحاصل سلول گشته پناہبجناب 
قدس خداؤندی ہردہگفت : ×عاذ )اللہ ان ڈگ اشن ای الله لالح“ 
الظلّالِمُون ہ یعنی پناء می برم بخدایتعالی از اینکه اجابت تو نمایم؛ و,در فساد 
بکلید انقیادء ہر روی نفس خویش بگشایم . 

کٹ اعد وستی و محمد اشح یکو دوک ض ارتا ابلہ ٤‏ راجع استٹ 
بعزیز و ×زبٴ× بمعنی سید استیعتی‌عزیز بحکم شرع سید ومولای من است وبحسب 
موی یعنی منزل فماوی ہا من احسان نمودہء,وترا باکرام شوائمن۔فرنودہ ودر 








۴۷۲ حدائق الحقایق 


برابر آن احسان این نوع خیانت در خاندان وی ء ظلم صریح و بغایت فعل قبیح 
است ء وھرکه مجازاتِ احسان باساءة نمایدہ ازجمله ظالمان وستمکاران ومفسدان 
تبه روزگار است . 

و زجاج سیگوید کە شاید ضمیر راجع بە اللہ تعالی باشد ء و ہعنی او چنان 
شود کە حضرت پرورد گارمن جلّ و علا با من احسان نمودہ مرا ازسنن جورو 
اعتہاف بر طریق عذٔل و انصاف, انحراف کرامت فرمودہ تا یا جعلہ لان احسات 
نمودەام ؛ اکنون اگر بجای احسان او اساءة نسایم از جملە ظالمان باشم ہ ٴا 
لالح“ اٴلظَالِمُونَ 6 

و بدانک یوسف در جوابِ زلیخا بسە چیز تکلّف فرمود . 

اول فرمود × معاذ اہ .٤‏ 

ڈویم فرمود < ا راہ اش سای 8 

دسیّم فرمود < اه لایّفدح* اللظَالِمُون .٢‏ 

و این ترتیبیٰ اٹ در غایت لطافت و تحتیق این انمت که انقیادِ ابر 
الہ تعالی مھمترین چیڑھا است ؛ وشکر انعام او فاضلترین اعمال ؛واین هر دو 
با بسته بترے معاصی است؛ چهة باز ایستادن از مناھی کمالِ انقیاد است در فرىان 
برداری و غایت اھتمام است در شک گداری': 

قوله ەمعاذالہہ اشارہ است بادای حق اللهتعالی وبعداز ادای حتوق اللہ تعالی 
مھمترینِ امور؛ رعایتِ حقوق خلق است ء و عزیز را بەہ نسہت به یوسف احسان 
بسیاربنود :و رغایت: آن در ذَمَۂ آنْ حضرت لازم؛ لاجرم فرمود : × ان لات 
اآحسن سخوای .٥‏ 

و بعد از آن اهّم مھمات صیانت نفس است:از ضرزھای دئیویّە و شداید 
اخرویه وکسی کەبلذتِ قلیلی ازلذات شھوانینەو تمتعاتِ نننسائیّہآلوذہ گردد 
واز مراتب علینة و درجاتِ احروته محروم ماند بلکە بعذاب شدید و بحجاب 








۳۰۳ 
واقعة تی یوسف.. 
کی 2 0 کا ثذات 
2 :1 ز 
ملا گر صد هزاران ہزار سعادت ابدیه راباندك سر . 
× ن باشد وبکمال حھالت وٹھایت 
غ ز دِ باشد وب ِ 
نیویة فانیهە از دست بدھد؛ وی از جمله ظالمان ب : 
د ہوودِ ِِ 


٦ 2‏ و شا رہ امت بتحتیۃ 1 ین معۂ 
َ آ اته لاُفدحُ الظالمُونَ ٭ اشارہاست بتحتیق 
وانکه فرمود 2 لو جےے 9 مجر ےا) 


5 ھ ار لهەالتوفیق . 
کے ستا2 یافت و بالقەالتو؛ 








اما لطابف و اشارات و نکات مستفاد از این آی٭ٗ جلیلة 


اشارۂ اولی قوله سبٔحانه ٭ و راوٴد ”ه الّتی مُوفی بَیتھا ء یعنی آن زنْ 
یوسف را بخود خواند و این دلیل است که ابتدا کنندہ در این امر شنیع زناناند ء 
از اینجا است که حقٴ تعالى‌در آن آیەدیگر تقدیم زانیه برزانی فرمود که دالز انیة 
والزانی فَاجْلدُوْا کات واحِدِ ماة جلْدَة .٠‏ 

اول ذ کر زانیه فرمود زیراکه تا زن محاسن خود مکشوف نگرداند نظر مرد: 
بر وی نیفتد چشم نەبیند و دل میل نکند ء و تا دل میل نکند تن بکناہ در نیفتد, 

و حکمت در انحصارِ صد تازیانه آن گفتەاند و اللہ تعالی اعلم کہ ھر سال 
چھار فصل است؛ و دوازدہ ماہہ هر ماھی سی شب و سی روز ھرشہائه روڑی یبست 
وچھار ساعت؛ شمارهۂ این مجموع صد باشد یعنی کسی که ساعتی براین امر ناپسندیدہ 
که "افحّش فواحش است اشتغال نماید ء چنان اس ت کە تمام سال را بعصیان 
گذرانیدہہ پس صد تازیانه بر وی زنند ء تا مجموع فصول و شھور و ایام و لیالی و 
ساعاتِ آن پاك گردد , 

اشارہٴ دیگر ۔ نام زلیخا بصریح تعیین نفرمود؛ بکنایه مبین ساخت زیراکه 
در قرآن ذ کر زنا نکە در حبال شوھر باشند بصریح مذ کور نیستء چنانچە شمڈاز 
این معٹیگذشت ہ و یا سنت الھی جلّ وعلا چنان نافذ گشته کە نام گناھکارائرا 
بصریح ظائی تسکنب و عونت سا رو نت ا ات او 0ین 
اما درعلم الھی جّل” وعلا از جمله مؤستان بود لاجرم ام اوّڑا از کر گگاہ 


مستور داشت ., 





واقعة برد گی یوسف... ٢‏ 


ذكە - ای درویش کافرۂکە از وی بوی ایمان میآید حقّ تعالیٰ بگناہ کاری 
نام, وی نمی بردمؤمنی کكه از مھد 'تا بلحد مشرف بە تشریف ایمان بودہ است اگر 
گنا هان وی بپوشد ونام گناہ ویٰ نبرد ازکرم الھیجل وعلا دور نباشد . 

اشارہٗٴ دیگر ‏ قوله تعالیٰ < وٌ غللقتر ابو اک ان اکر ددا زلنَخا امت كانه 
ساشته بود و بزینتھا و تکلفاتِ بسیار آراسته ھمه'دں در یکدیگر چٹائچە ھفت در 
باشد یوسف را بە بھانەھای متنوع از آن در ھادر میآورد ء وکنی ز کی تعیین کردہ 
بود تا در ھا .را در می بست ء و قفلھاى آھنین استوار میگردانید ء چون یوسف دید 
کە از هر درکە میآید آ نکنیزك در را استوار میسازد او نیز بھر قفلی کە کنیزك بر 
در میزد گرھی بربندازار خود استوار میئرمود : 

آری ھرکە در شھوتی بروی خوددر بندد حق تعالی در عصمتی برویِ وی 
بگشاید ‏ 

ارباب اشارۃ چنین گفتەاند کە زلیخاھفت در را بە بستء تا خلوتش بایوسف 
درست آمد ء ترا نیز ھفت اندام قایم مقام ھفت خانه زلیخا است؛ وبر وی ھفت در 
مرتب ومهیا است, 

چشمس تکه ممر آمد وشد بینائیست , 

ڈو ےم حل درو رت سواہٹت 

و زبا نکە محل گویائیست . 

و حتلق کە مورد قوافل غذائی . 

5 اتا 

و پاکه رکب سواری. 

وفر ج کە موضع شھوت فزائی . 

تااین ھرھفت در ہر روی خود در نەبنددء خلوت باحق تعالی درستنشود . 

تحقیق لطیف درین باب بزبان ارباب باطن بشنو : 





حدائق الحقایق 


ای درویش زلیخا را اریاب معرفت اشارەبهہ نفس داشتەاند و یوسف را بەدل 
چنانچە تمامی ھمت وھمگی نھمت زلیخا آن بودکە یوسف را در حیطۂ اقتدار خود 
درآرد : کذلکك مطلوب ومرادِ نفُس ھمە آنست کە دلرا باطاعت فرمان خود میل 
دھد چنانکە در امر تعلّق خود بیوسف و ابا وامتناع_ وی از زلیخا تشبث‌بدایەنمودہ 
تا از برای وی تدییر این واقعه نماید و دایە ترتیب آن قصر ھفت پیکرش 
دلالت می 

کذلک زلیخایىِ نفس احوالِ ضعف و بیتراریِ خود از سر نا فرمانی دل 
نزد دایه شیطان ء برطبقِ عرض نھادہ ابلیس او را بتزیین قصر حیات و نگارخانۂ 


و 


عمر دلالت کرد'ء نقاضان × زین نلتالق کب ۷ کیرات 0ا گ5 ڈراک ڑا 
بصور ژیبائیو نقوڈں‌دلربائی ٭ من 'اٴلشساع وٴاٴلبحین "و القّا مرا لمضَطرة 
سن الذ مب واٴلفْضة ٭ بیاراستند تا از مر جانب کھ دل نگاہ میکند سر 
ا سا ناوک مرا صا کت 
شعائلممٴ ار وی مکشوف جئرددء انکاء ان مت درک کنا 0دا 
وانمر خلاص وی در آن مینمود کەعبارت استاز ابواب عہرت و حسرت؟ ونداہت 
و غرامت و یاد قیامت و خوف خاتمة بر روی دل سکین دو د اکر ند روک 5ن 
نیز با مداد و اعانت الھی جلّ وعلا ھفت گرہ توبە وزعد وٹوگر ار فائے 5 
عزلت و صبر و خوف بر ازار معامله خود بر زد آنگاہبکمال کرم خویش در مقابله 
این معامله؛ د رکرامتبر روی وی بکشاد و کید مجحۓۓ بات دل داد تااین ابوابِ 
مسدود بیشک و ریب بمفتاح ٭ و عِنّد ٠‏ سَغاتح الغتیب ء گشادہ گشتی و ازسِر 
ذّفس ومکایدات وی رھائی یافت , 


ر۔ الف-ح: خوشت قصر وجود و نگارخان عمر۔ ومی چه سودکە مرگش خراب 
خواهدکر. ۲ الف: حیرت, 














واقعة اظھار عشق... ١ں‏ 


شولہہےحکخچکسچخ چ ہے 





لطیفہٴ شریفه ۔ زلیخا دعوی دوستیِ یوسف کرد ء ھمدُدرھا بر وی در بست 
تاکسی دیگر را نەبیند وهمه وی را ببیند 

کذلکكک' چون خطاب < و ار 0 وک > در رسید ابواب شھوات را 
ان در بستو ذیدۂ دل ایشانرا بگشاد تا همه آثارِ الطاف وی را مشاھدہ 
نمایند زلیخا در خانه را در بست تا صدف یعقوبی را در دریای گناہ اندازد و 
7 9ت وی لا حا در عصمت رابر وی بگشاد تا همة آثار الطاف 
او تعاشاکند آری هر دری راک دست بشری در بندد صنع الھیجل" و علا:آنرا 
تواند گشاد اما دری کە قدرتِِ خداوندی سبحانه و تعالی بگشاید ھیچکس نتوائد 


خّ ٦‏ ۰ ہت کے میں 
در بندد < ما یہفتح الله للناسسں‌من رحمتهہ فقاد ہف کک لھا , 


بیت 
دری کە خالق جبار بر تو بگشاید 
کسی دیگرانتواند کە بر تو ذر بندد 
لطفٗ جلیئلہ - یوسف را سە حبس بود چاہ و خانه زلیخا و زندان ؛ حضرت 
عزت جلّ وعلا ویرا دزھیچ حبدن ضایع نگذائتتء' دز چاہ:ازَجبْرثیْل مؤائست انت 
دو "اوحتینا الم ٭ در خانۂ زلیخا'از رب" جلیل ہل" جلاله عصمت یافت 
٭َكذلكکلتصرفَ عث ( ٢ے‏ -6۶ااتغمات ذر زندآن آزعلم نال شُلکت 


س ےت 


1 ا ۶ رام ء ۰ 
یافت +>و راز ےٹآ یکسا ل۔وسف ) ھمچنمن بندہ مؤسن ر نیز سهہە حبس‌است , 
اول حبس شکم مادرء دویمحبس گھوارہ ً. سیلم حہس گور ؛ حق تعالیدرین 
ھر سەه حبس سر بندۂ خود ر بی بھرہ نگذاشتء در رحم مادر حسن صورت یافتٹ 
ہس ے گے کی ہے کے و ہم وچ 2 ٠‏ لس سر سے 8ھ 
ےک اک رتا خسن صور کم ۹ درگھوارہ نراہیٹ کات 0و رزفکم 
0 ا'لطبات 6 دراگور؛ روح وراحت و عنت یافٹ × فروح و ریحان وجنة 
نعیم ن- 


لس یہس ت 


١۔ح‏ یوسف, 








ہے لہ 
۴۷۸]؟ حدائت الحقایق 


لطیف*ٴ جلیله ' ۔ زلیخا چون در ھا را به بست ء یوسف نگاہ کرد زلیخا را 
آراسته دید ء سلام کردہ روی از وی بگردانید و بدیوار روی آورد و صورت خویش 
با زلیخا بر دیوار منقوش دید چشم از آنجا یرداشت و'به سقف خانه انداخت ھمان 
صورت درانظروی درآمد چشم از آنجا برداشته بر زمین افکند همان صورت دید 

کذپلک ای درویش مجموع_ اطباق سموات و ارضین از سقفٍ فلکك اطلس 
تا بفرشِ زمین مسسدس ہہنی بر محبّت حضرتِ اقدس است ء جل'ٴ و علا زلیخارا 
مقصود از بنا و تصویرِ آن قصر آن بود که یوسف چون در آن قصر درآید و باطراف 
وجوانب آن نظرکند ودر هرچهە بیند عمە جمال وی مشاهدہ کند و سلسله 
عشق و محبت درحرکت آید ء و مقصود از آفرینش اجرام علوی و اجسام سفلی 
توجە این ہشت خاك بجناب قدس آنحضرت:بودو است ویا|بن آدم خلت إلاباء 
کا ا (لیکع ا اب کک للاجل 'ء و ھرچه خلعت وجودش پوشانیدەاند ء جار 
ششھودش ۲ نوشانیدہ و آئینةُ جمال نمای ؛ ذات و صنات خودگردائیڈہ تا عارف دز 
ھرچہ نگاہکندھمۂ حسن وجمال محبوب خود بیند چنانچە فقیر توگوید . 


پر کی 


گر کہا ی مہ ول حر اوہ اعد 

ور بە بندی دیدۂ۔بد بین نکو بینی مه 
آفتابی را که اندر روزن ۔دل تافتہ است 

با ہمه ذراتِ عالم روبرو بیٹی عمه 
ناظل حی باڈ ڈر رات ذرلت ںہ 


تا دراین آئینه ھا دیدارِ او بینی همه 


؛۔الف: جمیلە. پ۔ حسد: لاجلی. ظ: لاجلی 
مج ہے جام شھوتش نوشانیدەاند , 
٤ح‏ جمال ذات, 








واقعۂ اظھارعشق... کک 
عکسِ روی‌است آنکكە میتابدزآئینه نە٭روی 
آینه بردار تا خود جمله رو بینی ھمه 
یکسر مو گر شود از عالم وحدت پدید 
ھر دو عالم کمتر از یکك تار مو بینی عمه 
از گلستان معانی کلت ناکد مت 
بس آکە درگلذار صورت رنگ‌وبو بینی همه 
بادۂ وحدت بھر ظرفی نمیگنجد معین 
ت اازوی الالک یی کا اک ا( ا 
لطیفهٴ دیگر از لطایف شریفه ۔ آنگە چون زلیخا در ھا را به بست شیطان 
بنازید, اشیاع و اتباع اوگفتند : چة اىر حادث شدە ات ترا کے مسرورو ٹھج 
کرت ات پیغمبر زژادۂرابااکافرۂ در خلوت خانه نشاندەمامء و آنچهە مقصودمنست 
رر ا ول تد سد سا ید میا ادمان ناد بحصول بلونادا گنٹ :اکر 
جوانی میباید هسٗت ہ و اگر از جانبین حسن و جمال نیباید هست ؛ واگر کید و 
مکر وامداد شیطان میہاید ھعست؛ سانع چیست؟ که در فتنه نیفتد , 
گویند چون ایلیس ترتیب این مقدمه نمود جبرئیل فرمود: آری ھمۂ ایٹھا 
ھست ولیکن عصمت خدای تعالی وس اتات وہ اعت رت العاین ہل ذرکرہ 
توفیق رفیق صدیق خود گردانید و او را از آن مھلکۂ با غرامت بسلامت برھائید 
دکذلکكەلتصرف'" اد ار انت 
نقلست :کھ چون یوسف فرمود د معاذ ھم انہ رۂی ء شیطان‌بنال٭وخروش 
درآمد ء اولاد واتباع_ وی گفتند : چە واقع شد, 
گفت : دریغکه رنج من ضایمشد آناہ ا حضرت حول ا ات جل غاد برد 
و دست کید و وسوسۂ من از وی کوتاہ شید و حح رت ری 2-7 درکنٹر 
عصمت وظل_ حمایت 08+00 
درآن زان کە موسی از فرعون‌روی گردانیدہ بود ہا ہنی اسرائیل بکنار رود 
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نیل رسیدند ء آنجا نیز ابلیس اظھار فرح و سروز نمود , 

از وی سٹوال کرذدند کە این چه شادیست , گفت: چگونە شاد نام آکە در 
پیش دریا میباید ھست ء اکر دشمن در عقب میباید ھست؛ و اگر ضعف‌وناتوائی 
یی سرائیلیان میباید ھست؛ كکشته شدن موسی و تلف شدن بئی اسراد یلیان‌را دیگر 
جه "میاید فْرىان رمیداکة ١ی‏ ملعون؛ | کر ایٹھا عمةعہت ولیکن ار ددرت اید 
عبت و اعت سا ایدع رت 069 6بت وس لاد ام تک 6ا۶ 0ی 
ع0 درا رن دح قتضا ں ا 7 

کذلک درآن وق تکە بندہ را عمر بآخر رسد ابلیس ملعون تردٴد ' آغازکند 
فرسان آیدکە ای ملعون این چە شادیست ء گوید : پس شادی از برای کدام روز 
است اگر بندہ گنە کار میباید هھست ء اگر مقصّر درطاعت و عبادت میہاید ھست ؛ 
کوەھای گناہ از صغار وکبار ھست ؛ تلاطم امواج محن وفتن و ترا کم ظلمات و 
ظلم و معاصی متعاقب و متوالی هھست ؛ اکنون کافر مردن بندہ را چە میباید , 

فان در رعد کھ ای ملعوت ادن علعه عبت وی ا رت ایا 
واگرمشثرت ماباعست و اگرآند نوازی ابد عت ۷و ا1 اتا سای ات 
ھست ‏ ای عزرائیل جان بندۂ مرابنور ایمان بردار +< ےر مت مرحم 
من" درضوان ۰ 

در آن ساعت کە عاصیان را بکنار دوزخ آرند ء ابلیس نیز آنجا آواز بردارد 
وشادی آغازکندٴ فرىانآید کە ای العین اینجا شادیترا ہب جست؟ گونڈ ڑا 
شادی ئکنم کە گنە کارائرا باھزاران هزارمعصیت بکنار دوزخ می بینم بارھای سظالم 
بر پُٔشت و نامهھایسیاہ در مسُشت از فسق و فساد ایشان واز ظلم وعناد و ھرچەنام 
برند ھمه ھست ؛ بدوزخ افتادن واز بھشت محروم ماندن چە کار است ء فرمان 
خداوندی جلّ وعلا در رسد کهە ای لعین ھمة اینھاھست؛ ولیکن اگر فضل وعنایت 





١۔‏ الف: اجمعین , ہ۔ الف سرود, 
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سن میہایدھم ھسمت ؛: اکر مه گیری و درد پذیری و حفظ وحمایت من سیبایدھم 
ىت ای صراط بر عاصیان گشادہ غو و ای بندوبسلامت ازین وڑطۂ یا غرانت‌یگدر 
كەدثم ننچجی؛الاذین اتقوا ونَذِٴر الظّالیمین فِیھا جیا ء. 
ڑپ 
بر ما رقم خطا پرستی همه ھست 
بد نامی و عشق و تنگدستی ھمەھست 
لیکن چو از این میانە مقصود توئی 
جای گلەنیست چون تو هستی ھمەھست 

اشارہٴ دیگر : قولهتعالی تمعاذ الم ِانّه رَبّیء چون یوسف‌درماند خداوند 
تعالی بفریادش رسیدہ واز آن‌غرامتش بسلامت بیرون آورد ,دلیلست که هرکهە ہبلائی 
درماندباید کە پناہ بحضرت الہ تعالی برد تابفریادوی رسد واو را از آن بلا رھانیدہ 
بعطاھای_ خود مش رف گرداند . 

مثلا” نوح پناہ بحضرتِ علناؤنڈی ولک را بزدرد رتبالزاتِی:اعیوذابلکک 
ا[ سرت مالیسّ لیبه ال > حق تعالی اورا پناہ داد و خلعت سلامت 
و برکاتش کراستفرمود ہ یا ثوحُ اط بسلام متا وبرکاتِ ۷. 

ابراھیم پناہ بحضرتش بردہ لت ا باكٌذی غلتی فھدانی 
من شس من عنّصاہُ فاذانی ء حق تعالی او را نیز دو خلعت ارزانی داشت خلعت 
خلّت ہ و اتلّختذالہٴ ابراھیمّ خلیلاً ء و خلعتِ سرت ا ما نا کو نی تارف 
ایا ععی _ابراھیمّ> یوسف عليهالسلام پناہ بخدا برد ہ معاذاللہ _ائەرتی ٭ 
حقٴ تعالی پناھعش داد و دوخلع تکرامت فرمود ؛ یکی:خلعت عصمت ٭ کذلکكک 
لحصرف علیہ واالنحقائء و دیگر خلعت مملکت و مکنت ه وكذلِككمکْتا 
لیوسف“َ فی ‌الارغیں 5 کو ہت : رات یعُذت* بربی ور یک ان‌تترجمونء 
حقّ تعالی دوخلعتش دادخلعت مکالمه ہ و كّلاّم الہ ٴ موسی تکلیعا ء و خلمت 





سس بے ےت ت ے تہ ۰< ہہ 
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_ل۔ سی ٹتٹٹٹ تسلىے تسشسسستتتستتسستستتستستےسٹت- شش ہہ و ںا 
ےر ٌ ۔َے ٔ۸ : -۔‫ تھ٭ة۔ہ 
قزبت و قر بناہ نجیا > و امراةٗ عمران‌پناہ برد ٭ و انی اعیڈھابکٹ وذ ر یتھا 
در" امهطان الرجیم ٭ پناعش داد و دو خلعت ارزانی داشت یکی فرزندی چو 


.5 
سرے۔ سرت ےہ 


مریم دو اتی سيا سز م67 ود یکر بخلمت اقبولش مغزف کرد یوک کنا 
کا بقبولِ حَسنء مریم پناء برداؤ گفت؟× اتی "اعُوذ:یالراحئن متکک انا 
کات تَهِیسا ء حق تعالی پناہ داد و دو خلعتش کرمفرمود؛ فرزندی داد چون‌عیسی 
و تھمت نیز از وی برداشت × اتی عّدٴالله آتا نی الْکتابَ ء الا یة ء حضرت 
رسول(ص) پناہ برد < رب اعُوذٴیکكک ِن٭هَسّزات اٴلشیاطین وٴ اعُوذبکک 
ان یحضرونِ > حق تعالی پناھعش ذاد و دو خلعت کرام فربود خلعت محکت 
">3 قُل ان" اوک تْحبُو نات و > دویم جکنناعت (عسی ان ينفع کے 7 ٤‏ 
کنا کے ا 6“ 

کذالکك خاکیان این اسّت هر روزی پنج نوبت هر نوبتی چندین بار بحضرت 
او پناہ می برند وائیک وید 0مان بائتم من“ الشّیطانِ انح > اگر ایشان را 
نیز ہاو خلعت مش رف گردانید یکی خلعت رضا ہ رضی اللہ عٹون و روا عَّ 
و دیگری خلعت لقا ہ وٌجوهٴيوسٍَِذ اضر“ الی رٴبُھا ناظِرَة“ ء ازکرمحضرتش 
غریب وعجیب ئباشد , 

تحقیق لطیفه درابن باب بشنو : بدانکه ھریک از پیغمبران را خلوتخانة 
بود کە درین خلوت از نفس باز رسته بودند و ہدوست پیوستە, ٴ 

خلوتخان یوسف خانهُ زلیخا بود و ھرچند در آنْ خلوت با زلیخا بوھ چون ار 
نفس جدا بود آن خلوتش با خدا بود اگرچه زبان :درآن خلوت با زلیخا بود درز 
گفت وشنید اما سرٴش با حقّ تعالی متف رد در مقام توحید بود تا از سر این معی 


ی٢‏ 
١ے‏ الفہ و یحہون‌الق فاتبعونی یحبہکماہ ٠ء‏ - 


2ا گے کک 
سر بر زدکه ۷× متعاذ اللہ اه رہ 
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وخلوتخانه ابراھیم ذرون آتشش بود ظاھرش را باتش مشغول کردند وس رش 
را بحضرتِ ود کا ملف ادا ئید ند “ما ات زمز تکلم مینمود کكه +< لت ا نامع 
الی ربی‌سیهدرین .٢‏ 

موسی را نیز خلوتگاہ کوہ تور ' بودء ظاھرش را بمطالعۂ آثار بازداشتند ٭ وٌ 
لكِنِ انْظْرْ الیٰ الجِتَسَل ء وباطنش زابمشا ھدۂ انوارمستغرق کردند.دَخَرٌ سُوسَ 
صعقاً ء تا از آن معنی باین عبارتِ اشارہ فیرمود :كکە ٭ سحایَکک بت الیکك و 
7707ء علوتگاہ ونس شیک م یھی بود تنش (را. بحوصلۂماعی 
سپردند و سر اورابخود مشغول گردانیدندتا میگفت: ه لاٍاله الا انت سبحاذنکك 
آ2 سا لظالہیی 

و خلوتخان عیسی‌فلکك چھارم بودچشمش را با ملائٔکە ھمراز' کردندءوجائش 
را در قدس با خود دن 0ات ندند ٠‏ بل رفعه الله _اليهء . 

و خلوت این صاحب دولتان در این خلت بآن بود کە خلق تماماز نظرشان 
بر خواستند و حظوظ نفسانی بتمام مرتضع گشت و بسِرَ ھمگی خود ٣‏ متوجه به 

اما خلوتخانةڈ حضرت رسالت (ص) آن بود کە چون خواستند کە از مساسوی 
خلاصش سازند,ء و سرٌّش را بتمامی از غیر خویش باز پردازند مقام قرب زا کەازآن 
کنایە باین رمز فرمودندکە ٦‏ دّنی فتََدَلّی کان قابٌ قوسین او .ادنی٭: 

آنجا نفس نفیس او را بافق اعلا مشغول گردائیدند تا سِر او فراغت خلوت 
یافت ؛ و در آن فراغت نفسی برآورد کە ٭ التحبّات“ تر 6207 90ف 
و چون عرض این تحیّت فرمود بتشریف سلاماز آن حضرت مشرف گشت و بخلمتر 


١-ح:‏ طور, ٢۔ح‏ برازکردند, 
۲ج چیش, 








سرت ال ے 8787777-000 'ە ‏ مس پت 
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ركعرورکتلھ ھا انام کاو 6ا ان و رَحلْمَة اٹم 
2 کی نا ۳ 
خطاب آمد کە یا محمد بنشین و خاموش باش ھمۂ پیغمبران را ایستادن بود 
ترا نشہ۔تن آمد ھمگنانرا ' گفتن بود ترا شنیدن آمد ؛ همه گفتند تا سن شنیدم ؛ 
اکنون تو بشنو تا من بگویم عم ه کس راز خود با حبیب خود گفتند من راز خود 
بتو میگویم ہ فا وٌحی ‏ الی عہده ما اوحی .٥‏ 
کے اج 
پیا دربزم "او ادنی یکی رسزی زمن بشنو 
وزان اسرار او اوحی عجب طوری‌سخن بشنو 
توگر اسرار وحدترا زکس باور نمیداری 
تو گوش وھوش خودبگشای وبیکام ود ھن بشنو 
ز رہ بردارکثرت را برافکن نور وظلمت را 
پسآنگە سر وحدت را توھم ازخویشتن بشنو 
گھی از شوق مینالم خب رکی دارم از عالم 
کہ۲ من راز تو بشنیدم تواکنون رازمن بشنو 
قال الہ تعالی: دوٴلَعَدٴ همّتٴ یه ء وھر آینە بدرستی کە آن زن اھنگ 
یوس ف کرد و اورا بایسٹ < و مم بھا ولا ان “'ر ای بُرھان رب ء و وف 
یرایل و اک او دامثت اگر نە ان بوڈ ی کهة برھان و حجّت خزاونید خوش 


جُل اوقلا پر خویشتن بدیدی دکذلکەلنتصرف 


پا ے رف 


کتتف یوار ےت 





اچےت عمۂ انبیا راء 
پ۔ الف: رخی در خاك میمالمکە ای جان درد تن ہشنو۔ 


جوابی میرسد ھردم بگوش سن از آن‌عالم ‏ کہ مزراز تو بشنیدم تواکنون راز من بشنو 
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095 یس سے مےےم__ 


چئین آکردیم با زگردانیم ' ازاوید نامی و رمک وکاری را < اتد" سیق عبا دنا 
الگداکین: بدرستی و راستی که او از بند گان برگزیدۂ ما بودے 

قوله تعالی < ولّد" مّسّت" بە وٴهّمّ بھا > بدانکە اقوال علما دراین آیە 
مختلف است . 

قوسی گفتەاند : چنانکە آن زن بیوسف می ل کرد یوسف نیز بوی میل کرد و 
کرت حود بادن عبارت آوردەاند که دحتیحل الھمیانَ 6نا ا یا بکسل یں 
7٦‏ 1 "0+80 

وازابوجعفر باقر نقل کردہاند و وی از امیرالمؤمنین روایت کرد ات كة 
فرسوڈ : ھ طلّمعّت' فیه و ظلّمے فیھا مق ے رو ااواا کی فک 
اعيکكت: 

امام واقدی؟ در تفسیر بسیط آوردہ اعت اکة یومف آن زان که طھیارت 
۰ . ہے ا تر ہیں ۔ 262920702 ۔ 
ڈیل خویش اظھار میفرمود : د ڈلک لیعلم انی لم اآخنه بالغیب٤.‏ 
جبرئیل بیامد وگفت : ھ ولاحین کے یا یہ ہی دوش نت و نا 


۔۔۔ و 
ک 


ای٠“‏ تفسی ران" اش لاتارة*” بِالسُومر م. 

وقوسی گفتداند همِ زلیخا دیگر بودو مم یوسف دیگر ء ھمِ وی آن‌بود کهە 
کام خود از یوسف بردارد تا بمباشرتِ وی اقدام نماید و هّم یوسف آن بودکه 
از وی فرار ئماید ویا بمخاصمه با وی بیرون آید. 

و قومی دیگر برآنند کە ھمّ عبارت از آرزوئی استکە در دل پدید آید از 
آنجاکە مقتضای طبع_ بشریت است بی اختیار و بی کسپبندہ, و بندہ باین ماخود 
نباشدکە این در تحت تکلیف در نیاید ء و باین تقدیر نە هّم زلیخا زلت بود ونه 
ھمِ یوسف, اما زنّت زلیخا بەآن‌بودکە برآن ھّم عازم و جازم شد ؛ وعزم کرد بر 

. تا بگردائیدیم‎ ١ 

إ۔ الف انام واجدی, 
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تحتیق آن خطرۂ قلبيه و این عزم از حمله نکتسباتا ات لاخ رم0( نیاخود ای 


خواجه عبدالہ مبارك امروزی میگوید: کە ازسنیانؤ ثوری پرشیدم کةابندہ 


بهٹم یعنی قصدی اک دردل تو ھست یانئه؟ فرمود 5 220 بەآن عزممنضم 


شود ہر تحقیق آن بدان ماخو ود کی لاق مم از آن خطرھا ات کہ بل سے 


و بی اختیار در دلر ای 
اک ودر طبع وی آرزوی اه پدید آید و اکر از آن متمنع 1 558 طببع_ بشری 


دراید و ویرا ات ملامت نعاشد ال سا وت 


مجہول برآنست . 
و حسن بصری فرمودہ است : 6ت هِ یوسٹف × ہما با علیه 022 


”تا 


سرک شھوۃِ السا ہے* غخت عمزامر َال الفاحشرٴ کا 


ن 

و شیخ جنید بغدادی گفت کە طبع بشریتِ یوسف تح رك رضرت ٣‏ 
عادت ویرا معاونت ننمود؛ و بندہ در تجریکٹ آنچه در خلقت وی سرشته استہذموم 
نیست ؛ و در اختیار وکسب خویش در تقرٴب بمعصیت مذموم است؛ وحقتعالی 
2 یوسف در آیة برطریق محمدت ایراد فرمود ء نە بطریق مذمتِ,؛ یعنی پسندیدہ 
و نیکو بندۂ باشد کە طبع بشری بی کسب وی بحرکت در آید و خطرت بشری در 
باطن وی پدید آید ء و آنگاہ قصد و عزم کە کسب واختیار وی است بەآننە پیوتذد 
و اداد آن خطرٹنئماید , 

وقوسی برآنند کە سخن انجّا تمام شد کە فردود ان ہی یه وبعد 
از آن ابتدا فرمود بانکه گفت : ہد وم بھا لّوٴلا "ان رای برمان ربله ء ودر 
آیە تقدیم دنا ات بحسب معنی یعنی تقدیر چنین اعت مار ولا اذ رای 
ما ۲ت0+0) بھا و لکند“ اع الے عان ۴ ا ل۷ 7-2 برھان 
حجت پرورد گار نمیدید قصد میکرد؛) ولیکن چون برھان دید قصد نکرد , 

و نظیر این آنست که درحق حضرت رسالت(ص) فرمود و ولا ان نا 


١۔‏ الفع فلم بھم, : : ۹ 











واقعة اظھار عشق. ۴۷ 


بجےسى س تچ جسہچہے چد- 


لعدکدتِ شون اب کا فلیانٌ ء چون نگاداشت‌ہر حضرت زسالت ہرا 
تا ھیچ مل نکرد و بر وی ھیجگونه عیہبی از آن لازم 5ا20 

کذا هیھنا ' برھان نمود تاقصد تکرد که وی ازریند گان مخلص بودیواین 
قول نزد بیشترعلما پسندیدەتر است و بە ادب نزدیکتر ء زیراکە تعظیم انبیا فرض 
اعت وگمان نیکو بایشان بردن د|خل اعتقاد ' و زلاتِ صغایر) اگر یحسب‌بشریت 
بر ایشان ممکن گت ن80 پر وحة تیکوٹردی تاویل_ آن بایدکرد . وبعبارتی کە 
بحرمت و عصمتِ ایشإن نزدیکتر باشد یاد .اید کرد 

و بدانکە علما دلائلی ‌ایراد فرمودەاند برطھارتِ ذیل صدیق و از جملە‌دلایل 
پکی |انست 05 زنا ازہنکراتز اکبایر است و خیانت: در معرض امسانت از 
معظماتِ ذنوب و مقابله ۔احسان با ساءٴت موجب دہ و ار ارات نوع 
قبایج منمسوب بفاسق ترین خلق باشد ازآن استتکاف نماید پس اشنظاد د آٴ تر بے 
پیغمبری کكه کی ا١ت‏ بمعجزات قاھرہ و دلایل با ھرہ بھیچ وجەمچڑو ار انا دبا انکة 
خی تعالی دربارهۂ او چۓمز ن گواھی دادہ اسٹ که <3 کتذلکٹ لتصطرفٴ تا 
دا 0 

و چون حق تعالی سوڑء وفحشاء اڑوی مصروف ساخته باظكً سبہت 7مم 
انواع سو و افحشن اقسام فحشاء "بن حضرت بَوَیچوَجّه 'جایز نباشد . 

و دلیٰل دیگ رق ىك کا گر طنهازت-ذ یل آنعضرت یتلویث این“ نوا ععطنیت 
میلو وک بؤدیٰ مانب )ا يٰن بودکه'ذ اکر وی بظریق مَدْمت الد کوزاشدی . چرا 
کہ مٹاسب حکعکت الھی سال وعلا نی نت کہ لٹ اقدام بمعصیت نلمودہ :باشد, 
وبعد ازااین'اورا ب٭ ای بلیغ و:لمنّدت عظیم یاذفکنند ٦‏ چنانکه پادشاھی 


آلزوندوناز بعدکات 76 6 ارس ای ا 





۔ الف: چون ہرھٴن ہودہ تا قصد کت 
۲۔- الف: و ارتکاب امور .ہاحه کەاز لوازم بشریٹ ادت وشایدکه آنھارا زلات‌صغا یر 
"٣‏ یھ( حسناتالاہرار سیت المقربین ) چنانکەبعضی گنت اندزلاتصفایر, ٠:‏ 




















ہ۸ہ؟ حدائق الحقایق 


دارد و فی ‌الحال عقب این مذمت بہ مدحِ بلیغ وثنای عظیمش! بستاید ‏ 

دلیل دیگر آنستکه از هر پیغمبری اگر زلّتی در وجود آمدہ است آن زلترا 
بزرگ شمرد بتدارك آن اشتغال نمودہ و بتوبه و ندامتِ تواضعء مدت مدید جبر آنْ 
نقصان فرمودہاند . حقّ سبحانه وتعالی بعد از ذ کر زلت ایشا ن کیفیّت تویەوقبول 
آن در قرآن بیان فرمودہ ء و در امر یوسف هیچکدام ازاین واقعات مذ کور نیست و 
معلوم شدکە ذات آنحضرت از نسبت این نوع جرایم منزہ ومب را بودہ است, 

دلیل دیگر آنست کەهرکەرا تعلقی باین واقعه بودہ است بە طھارت وعصمت 
یوسف ابلاغ شھادت نمود , 

اول ۔ یوسف که صدیق على التحقیق وی بود ئفی تھمت از ذات خود فرمود 
ھی راوٴد نی عّن' سی ہ و دیگر فرمود ہ رب لسن“ احّب لی 
ممایدعوننی اليه .٢‏ 

دویم ۔ زلیخاکه مر زنان مصر را میگفتکه ہ و لقدراوٴدٴتهٴ ین نتفسه 
فاستعصم: + ونیز در وقت اظھار حق چٹین گفت : ٭ لان حمصحصاٴلحق* 
کا ود کت ىعن نفسه وٴ ان لّمِن الصادقین .٢۰‏ 

سیم۔ عزیزشوھر زایخا کفت : و رات تید و وا را 
عظیمٴ پان اعرضںعن* ھذاو اسْتَغفیری لذٹبکے 

چھارم ۔ زنان مصرکه درحق یوسفچٹین گوا ھی دادنددکە.٭ ماعلِمُناعليه 
من موی 

پنجم - شھادت شاھد بی ہیل ومحابا یعنی ان کودك درمھد صبا دوشمد 


2اا ے کے ہے پر و کو سیر ےق ہے ہہت نے ہے 
شاھد من ا مھا ان کان ۷ات حم لد ئک سن د بر فکد پٹ ای غواہتا 
الْحسّاد قین ۰ 





. حء بلیغش‎ ١ 
الف: لذنبک,‎ -٦ 








7720707٤‏ بىبفىِت سے ت ‏ سم سے 


واقعةۂ اظھار عشق ... ۸۹ 


شمم ۔ شھادت حق تعالی چناہکه فرنود کلک تتتترف ”اعت ه الو 
و العَحْماءٴ اه من عیباد نا اْمْخلصین .٥‏ 

و دراین شھادت دلالت است برطھارت آنْ حضرت بە چھار وجه . 

اول ۔ آنکە ذ کر سوء معرف بلامآورد تا ھرچە بدیٰ باشد در تحت آن‌داخل 
گشته از آنْ حضرت مصروف بود . 

دویم ۔ فحشاء رانیڑ معرف بلام آورد هماز برای تاکید تا متناول تمامی 
فحشاء بود , 
سىّم۔ فرمود ہ و_الّه من عبادِنا ه و این اضافەاز برای تشریف استچنانکھ 
نود دو عادٴاارحمن الین تشون عَلی الارضں هَوناء, 

چھارم۔ توصیف فرمود دبمخلصین> بعضی بکسر لام خواندہاند بر ارادۂ' اسم 
فاعل؛ معنی چنان شود کە هر طاعت و عبادت کهھ بجناب قدس آوردہ است مقترون 
باخلاص بودہ , 

و بعضی بفتح لام باسم مفعول خواندەاند بدان معن یکھ اللہ تعالی مر او را 
مستخلص ساخته و باصطفا از برای حضرت خود برگزیدہ ء و بر ھردو وجە دلالت 
میکند بر تنزیه وی از آنچہ بەآن حضرت نسبت میکند, 

ھفتم ۔ ابلیس نیز اقرارکردہ است بطھارت وی . 

وبیان آن چنان اس تک سوگند یادکردہ ود ہ تی زنک َاغويَدهم' 
اجمَعین الا عہادٴك ےم اٴلمُّخدصین ہ اظھارِ آن‌نمودکه منطلق تا 
ازاغوای وی منزەاند و چون یوسف از جمله ام ای ات ہےں کلام الھی 
جل”ّ ذ کرہ مقرر شد کە وی از اضلال و اغوایِ شیطان مصون ومحفوظ است , 

پس ثابت شد ہاین دلایل کە ذمۂ حضرت صذیق بڑی بودہ است از آنچه 


7 
جھال بان حضرت منسوب داشتەاند , 
کچھ و 0 ہہ ...۔_ 


١۔‏ دع یعنی بکسر لام خواندہ ہر ایراد اسمفاعل , 








۹۰ حدا؛ٴق الحقایق 





۔‫ 7 ۔‫ 2 9 رت اھ ۔‫ 5 ۔و 
وقال الامام ابومتصور (ٴاسًا ماقال بعغی الناسن ‏ انه۔ ھم : بھا وحلازارہ 


و الخال؟ ڈنک ےن الخرانات فَھذاللَالأيَُر) :انٰ جیا وا عون 


بی اق آننہت؟کهة ھنم زلینخا را بمعنی‌مناسی آن حمل "کٹیم وع یرسفرا 
ٹی سلایم :او چنانکە امام فارابی در :اسؤلة و اجوبة خود آوردہ است د رابیان ھردو 
کا 2620 یم کر اگ وت بھا حادلام میتی“ یع سَناحَاهْم بھنا 
ڈگ اکا عکمت بة یا صا گة و جو اروا با نما رود کوک ه کا 0 بھا 
فرارا هُمّت بە شهوة وم بھانوفظتت عت ا0ا ا 


تم 5 ۳ 
زلیخا را ھم در آویختن وٹ ہیضر یودف رین ٤‏ ھم_ زلیخابرمتتضای 
کل ےتا بودء وعم وس بمَةەتضایق شریعث'؛ و آنجهە ترعحی علمااامت ڈر'این باب 
ت لهە ھم بردو "ون است؛ ھمی است ثابت وسقرز و ان ھمی آست کہ مقرول به 
نیت وعزیمت باشد و حون بعھد و رضا ' ء چنانچه مم زلیخا وؤد و بئدہ اباب 
شم ۵ خوذ ہت و ھمی دک است‌عا رضی و اك خاطڑی باشد پا آند یشه بی اختیاری 
وعرئتی بمقتضای طبیعت جنانچهە ٌ یوسف بوڈ و بندہ باین هم ناج سیت 


7 سو مہہ 


) کا[ ھا کیا و کس تی ما وسوست کت مین ور ھا تلم 06 
کے اھ و ےہ ٌ ء ٢‏ 
وانالےحتلہك:قولے اتعالی۷لشولا "ان ای چم ایت ربه۲, 
ضی از علما گویند جواب الولاء محذوفست تقد یر چنین شود 2( تولا ان 


1 
62 و 


رای برعان' ا 229 29۰ تعالی دو خو 2 6 یل ات رع 


٭واب چنانچه گوئی , ات بفتله انتا تا جھروی 1 ا ضف :. 2 اود 


۔ ہا دم سوستے> ہ جس ہز سج -حیہىمد_ رے مد ذاء نوا کی تھا ات 
١۔‏ الی-۔ح: باالمدافعۃة : 


ذ : 
-٦‏ آلف: اإعمدو رضا 
کت فاصلی الله علِه و آلہ وسام انال تجاوز عن ای ملا 


مالم یعلم اوینکام, ولفزہمہت اپتٹلب لولاران خزتاتت منم ‏ 1 












واقعه اھاڑ علّی ٠...‏ ۳ 


ئن خَفّتًٴالقہ تعالیٰلِعَِله ء و علما را در تعیین آن برعان اقوال است . 
قل |إول ۔اابن عباس میگوید کە چون یوسف را آنَ ھم در خاطر خطور 
کرد فی[لحال جبرئیل این بفرمان ربٴالعالمین در رسید و بیوسف این کلمه تلقین 
فزمود که یا یوسف این یعقو ٭انئ تی الانبباءِ کیرٹ فا رت رس اک 
عّمّل الفجّاء ای یوسفآیه عصمت ,بر لوح جہینت یکل توفیق ربّانی توفیق یافتد 
زینھارکە حکم محقق چنان را بغبار ذلت چنین نسخ نکنی , 
قول ذڈوتم ۔ از حسن بصری منتول:است کە فزمودا/برھان آن بُود کە' دیوار 
غانه شکافته شدمو یوسف درآن, لوت صورت یعتوب را درنظر خود مکشوف 
سشاهدم کرد کە لب با انگشت ! خود مہیگزید و یه آواز بلند ندا میکرڈ کكە ای 
فرزند نام تو در دیوان انبیا مکتوب و تو قرةالعین یعقوب ء زیٹھا تا صحیفة نبوٴت 
کر از ابراعیم خلیل میراث یافته بخط خطا و زلل سقیم نگردانی تا.دٍلت ندیم ندم 
نگردد و بسیاری از:بزرگان چون حسن بصریو سعید :و مجاعد و عکرَمة ابن سیرین ۲ 
و ابو صالح و شمربن عطینه و ضحاك بر این قول رفتەاند , 
قول سیتع ۔ آنکه در میان یوسف و زلیخا صورت دستی پیدا شد,و بر کف آن 
دست بخامة نور سە سطر عربی سسطور بود , 
سظر اول ۔ ہ و اتَُوا یوما رجَعون فِيه ال ی ال ۰. 
سطر دویم ۔ ہ وٴلا تَقْرَبُوا ال زا _الهٴ کان فاحِشَة وساء“ سبملاٴ ۰. 
ظط ے۔ہ ون 02.0 کرام کاتبین“ ۲ 
قول چھارم ۔ دراین وقتحی تعالی بجبرئیل خطاب فرمود کە دادركٴ عہدی 
اٹ تصیب الخطیثة کی اشک اٹ داوف ات 
کا اس ا و اٹ سوب ذاش عز وجل' فی الا نبباء ۲ 
١۔ح-د:‏ کە انگشت اخود ہدندان ۔جیگزید, 
۲۔ دم ابی سرچ دح: و عکرہهە و ابن ای سرچ , 











پا حدائق الحقایق 





قول پنجم ۔ ھمان طفل که بر طھارت یوسف گواھی دادہ بود بزبان فصاحت 
شعاز خطاب کرد انی لاتزٴن 'ء و روایتی آنکه ٭ الصّدیق‌لایزنی ۰. 
قول ششم ۔ درآن خلوت نظر یوسف بر پردۂ افتاد کە درکنچ خانه کشیدہ 
بودء صدیق از زلیخا پرسید کە این پردۂ از بھر چیست؟و در پس پردہ کیست؟ زلیخا 
جواب داد کە معبود من در پس این پردہ است و مقصود از این پردہ بر روی وی 


کشیدن آنست کہ مرا در این گستاخی ئەبیٹدء 'یوسف اٴ؛ زلیخا اعراض ک5ردہ فرمود 


سنج ساےہ ھ٭ڑےہ 


انت تَسْتحی من لصتم و "الا "استح یمن "الصََىد جََل”جلالدوعثم 
سان 6 توازبتی کە نمی بیند و نمی شنود و نمی داند چنین شرممیداری من‌ازخداوند 
خود جل ٌوعلاکە خالق ھمۂ اشیا است وعالم بھمه خلایق'شرم ندارم و این قول 
امام زین العابدین است . 

قول ھفتم - محمدبن کعب ٢‏ گفت : کەبر سقف خانەبخامۂ عثنایت مکتوب 
دیدہ ولا تثْرَبُوٴا از نا ِات کان فاحِشّة ؛ وساء سبیلاء. 

قول هشتم ۔ محمدین حيّان گفت: آوازی شنیدم که < ايك وٴ سَوافَتھا 
ف کک انٴ وافػْتّھا صٍرٴت کالطیرِالوحدانی فی التفار یلاریش ١‏ 

قول نھم ‏ قلمی دید کە بر دیوار خانه می نوشت د بسمالقەالر حمن الرحیم 


2 


ہےه*۔2۶2 - :5ج2 727 ھی ے ہے 
ولاتقر بوا لز نا_انه کان فاحشة وساء سہیلا ء از آن ترسید بجانب دیگرنگاہ 


ےھ 


3 ء ےو ہے ھ2 :7 ۔ ٠‏ 
اداد انید بد کہ دیعلم خائِتةا لاعین وماتخفی! 0 بترسید بجانب 
دیگرنگاہ کرڈ نوشتۂ دید دو ان عل یک لحاظن کرات کک 
: : : ا رہ > ۔ ں0یم 
چشم بر دیوار دیگر انداخت نوشتۂ دید کل نفس بعا اعت رھت 
-١‏ ح: لایزن۔ 
م۔ الف: اگر پوشیدہ و اگر آشکار است , 
م۔ الفدد۔: کعب قرطبی . ٤۔الف:‏ ومقتا, 
ہ-حج: ایا ك و مواقعتھا فانک ان واقعتھاء 


واقعۂ اظھار عشق..٠‏ ۳ 


چون در هر چھار دیوار خانه این چھار آیه مرقوم رقم قدرت دید سر بە پیش افکندہ 
در زمین نگام کردء ہر فراش خانه نوشتۂدید ٭ انی معکما امج 9ری در مت 
خانه نگاہ کرد صورت یعقوب را دید کهە بانگشت سبحه او را اشارہ بفرار مینمود 
لاجرم گریزان روی بجانب در نھاد . 

قول دھم آنکە سعید جَُیر* گفت که در آن وقت یعقوب ہمعنی آنجا حاضر 
آہدہ بود و هر دو دست مبارك بسینه یوسف نھاد ء شھوت وی ازسر انگشتان وی 
ببرون رفت و سعید ممگوید : بدین سہب بود که ھریک از فرزندان یعتوب رادوازدہ 
فرزند بود و یوسف را یازدہ بود بسبب آنکكە آن روز شھوت وی نقصان یافت . 

و روایتی آنست کە جبرئیل پر خود ہر پشت یوسف زد تا شھوت وی ازسر 
انگشتان وی بیرون رفت , 

قول یازدھم ۔ فارابی گفت کەحق تعالی حجاباز پیش ہصیرت یوسفبرداشت 
تا وزر ووبال زناکاران مشاعدہ فرمود و عقوبت ایشان دید , 

بروایتی آوردەاند که نکی بر وی ظاھر شد وگفت : در دست خود نگاہ کن 
نظ رکرد اژدھائی دید سیاہ باھیبتء د هانِ خود گشادہ گفت: ای یوسف ھرکەاینجا 
باین عمل ناپسندیدہ اشتغال نماید این اژدھا در دوزخ قرین وی خواھد بودلاجرم 
از آن :اد 'استغفار تمودم روی بگریز اورد 

قولِ دوازدھم ۔ نیز قول امام فارابی است و بروایتی دیگر ' برھان نام 
فرشتە٭ایسنکە بندہ را از معاصی ہاز میدارد و چون ایؤسف این برھان :زا دید بہه 
موعظه و نصیحتش ازآن فعل ٹاپسندیدہ منع فرمود ء 

قولِ سیزدھم امیرالمؤبٹین علی عليهالسلام چنین فرمود : کهە درآنْ ساعت 
حوری از حوریان بھشت 'خود را ہر یوسف,جلوہ داد و در جمال .آنْ جور چنان' خہرہ 
بماندکِە از زلیخا فراموش کرد یوسف از آن حور سؤال فرسود که تو از آنِ کیستی؛ 

١۔ح‏ :که برھان, 











ا حدائق الحقایق 


2 بے عت ۔۔۔ - جج ‫ت 


نَا کسی کیرھ رود کا دے راو زنارنا ناوات 

قولِ چھازدھم۔ عبداللہ لام گفت کە مرغی از بھشت نزد یوسف در پپرواز 
دی کات ای یوسف بحْرام مہادزت نکائ کا7 ا 56ات کت رٹ 
خواھد شد. 

قولِ پائزدھم ۔ از امام جعفر صادق(ع) روایت است کە حضرت یوسف تا 
بە٭آن وقتمؤیدبتائید لوت نگشته بود دز آن ماعث‌ملک تغالی اؤ را َخلعٌژُنزڑات 
تارف ارد انا تاعقوت کٹا و'دولت رسالت'ھوای نفسں' راانٴلخالت لمود5 

قول شائرٌد هم۔ آنکه دیوارمھاق خانه بر مثال آیگیە' اد یت و حجاب‌از 
پیش نظر یوسف برداشتندء یعقتوب را معاینة بدید ویازدہ فرزنڈ وی؛ پذر محامن سفید 
در دست رن گنت: یا یوسف گفتم خواب بابرادران مگوی فرمالن من نبردی تا ڈر 
دنیا بفراق من مبتلدگشتی اکنون نیز میگویم کە فرمانِ شیطان سَبّر؛ واگر نه 
در قیامت نیز از ملاقات من محروم ىانی و باتش دوزخ بتلاگردی/ 

اما بدانکه اکابر وعلما کە قائلند بعصمتانبیا علیھم السلام برآنند کەبرهانِ 
حقیقی عبارت است از حجةاللہ تعالی بر تحریم زنا و علم بعقوبت آن وتطھیر نفوسِ 
انبیا(ع )از اخلاق ذمیمەو اوصاف ردٴیه پس اینجا معنی چنان شود کە حق تعالیٰ 
باطن شریفیوسف را ء بئور نبوٴتیزیئن گردائیدہ و از اخلاق ذمیمه مطھرساخت؛ 
و نمی [زانواخشں را نصب الین آن) حضرت کرد اید نا باین برھان: حقیقی از میل 
بمعاصی مصون و محفوط ماناد و این تقدیر تحتاج تباشیم با قاویل* سْفستران و 
تحقیق آن زیراکه اگر حمل بە برهان کٹیم ہر این نوغ خارق عادت وسببااءتناع 
وی از میلو قصد معصیت انبا روا داریم رق وت زا متحط داشته ہاشیم 





١‏ جح-3 اائیٹوی 


۲-ح: بدون از میل ۔ د: میل وقصد معصیتانبیا ایٹھارا.دازم ٠.٠٦‏ -۔ 1 








اد اناء نٹ 
واقعه اظھار تی 00اک 0 


زیرا کەھ رر کس از عوام الیّاس راست کە از ارتکاب:عصضیت اجتتاب نمایدہ ومر تبه 
نبوّتا ان ازیاذہ اللكٗ کاو را چتین برھانی باید تا مانم زلّت گردد پس برمانِ 
وی عصمتِ خدایتعالی بود کكهە مقا رن ہم رتبه وت : و دیداری کكه در ال مبارك 
صدیق 'وذڈیعت تھاداہ بودند و معرفت وعلمی کە ان حضرت بان مخصوص بود 

وایر کان کی گنتةانڈ کة درست'ترین 'اقاویل در برھان دیدن ڈل است 
مرقبح معصیت را وسوء عاقہت بدیدنِ چشمء کە انبا را در باز ایستادن از ارتکاب 
کہایر بمشاھدۂ امور محسوسه حاجت نباشدء کە این مقامفرومایگانِ و مرتبهقلاشان 
باشد ء نه درجۂ پیغمہران و نه لایق احوال ایشان ۔ 

اگ میٹ در مشش بر مال جس مت ات کو کرای وو ہد زا اود 
تاب خاطراشریف حضرت 'ووسفت حی تعالیٰ حجاب'بطوث اڑ جمال ظھور بزداشت 
تا بمتتضای د عند ظھورالحی ''تتورالخلق > بعفانی٣‏ 'نظر یف نشغول بمشاَد؛ 
انا تجاقات توف گت و١‏ ز ریت اڑلیخا و التفات بویٰ 'بکلی باژننانداو از زبان 
غیب ا3ت تکكته مسموع شد 5 


ماد 


ام 
2 ٤ھ‏ 


ما دست تو ای خواجە نخواھیم کشیدن 

وزنیکك و بدت پاك نخواھیم بریدن 
هر چند شب غفلت و مستیت دراز است 

ما بر همهہ چون صبح نحواھیم دہیدن 
در پردۂ نانوس دشل چند گریزی ٣‏ 

نزدیکک رسیدہ است ‏ ترا پردہ دریدن 








١‏ الفہ ہنورالحق, 
۲- الف ہنمای نظر. 
۳۔ الفح-د: در پردۂ ثادوس دغل چہ روبش٠‏ 











۹۹ء حدائق الحقایق 


رحم آر بر این جان که طپانست دراین دام 
نشنید مگر گوش تو آواز طپیدن 
چشمیست ترا در دل وآن چشم بدرد است 
چیست غم تو بجز از چشم خلیدن 
چون میخلد آن چشم بجو دارو و درمان 
تا باز رھی از خلش و آب دویدن 
داروی دل دیعدهہ بوداست و نباشد 
ای یوسف خوبان بجز از روی تو دیدن 
قوله تعالی دکذلکك یں ا ا ا ا 
بدانکە سوء اینجا بقول بیشتر علما عبارتست از مقدماتڑزنا ' مائند نظربشھوت 
و تقبیل و مساس و امثال آنْ وفحشاء کنایه است از زناء 
و قول یآنست؛ که مراد از سوء خیانت‌بەسیّد ومولا است وفحشاء نظرارتکاب 
قاحبه ات 
ارباب اشارت میگویند کە سو ءکنایه است از خواطر رد یه یعنی اندیشەھای 
ناپسندیدہەاست کە برخواطرخطو رکندوفحشاء عبارتستازافعال نامرضیه کەازارکان 
بوجود آید , و این سخن ابوالعہاس عطا است ؛ : 
<_ائّهٴ مین عبادِنا اٴلمّخَْلصین ہ بفتح لام وکسر دوقراءت است چنائچہ 
و ارباب تحقیق گفتەاند که علامت بندۂ مخلص چھارچیڑ امت , 
اول ۔ از غلق رمیدن, 
دویم ۔ از دنیا بریە٭ن , 


سہُم ۔ خودرا ادیدن , 





١۔‏ الف زُنا بشھوٹ و تقبیل, 








واقعۂاظھار عشق ... کی 





چھارم ۔ با حق تعالی آرمیدن ۔ 

علامت از خلق آرمیدن چھار چیز است , 

اول آنکە ۔ اگر ہمہ ماح و ثنای توگویند ء بدان شاد نگردی؛ چونمیدانی 
از عنصر بشر یتی . 

دوبّم آنکە ۔ اگر ھمه خلق ترا بد گویند از آن ملول نشوی چون میدانی 
آراسته بتوحید و معرفتی. 

سم آنکە - اگر ھمۂ عالم بتو سری وسروری جویند باك نداری چونمیدائی 
کەپروردۂ ربوبیتی . 

چھارم آنکە ۔ ا گرھمۂ عالم کمر عبودیت تو بر میان بندند مغرور نگردی چون 
۳ بعد قعدعود گی 

اما علامت از دنیا بریدن نیز چھاز است , 

9> عم نعمتھای دنیا تو داری بدانی که مر دار است , 

دویم آنکە ۔ اگر عمۂ مثّت‌های عالم روی بتو آورد بدانیکھ برگذار است . 

سیم آنکە ۔ آنچه داری بدھی و آنچە نداری نجوئی کہ دنیا سر بسر رنج و 
بیمار است , 

چھارم آنکە ۔ محبت دئیا از دل بدرکتی کهە دتیا ہکا رر وناپایدار است'ء 

اما علامت خودرا نادیدن نیز چھار است , 

اول آنکە ۔ تن خودرا برطبق رضا نھی و بتضا سپاری . 

دویم آنکە ۔ دل خودرا برطبق جفا نھی و بعطا سپاری . 

سسّم آنكە ۔ جان خودرا ہر طبق وفا تھی وبخدا سپاری . 

چھارم آنکہ ۔ سر خودرا برطبق صفا تھی و بە لقاسپاری , 


00-0-000٥‏ رس ا ساس ل×س×ڈسس+سسمسسسسمشیمسشے 
ز۔الفصح بیت: 


یار تا پایدار دان دوسٹ سدار دوسٹی را ثشاید این عغدار 















ہ۹ حدائق الحقایبق 





نا ات ادن نا 02,2 حیرجمالیڈیائز ٢"‏ 
اولآنکە ۔ چون فرمان او بتو رسد 'ىیانِ بربندی فسحلقه اننثال 82( نی 
دویم آنکه ۔ چون جام زھر بلائی متوٴجه توگرددبدست تسلیم ِستانی و 
نوش کنی , جو خفرچ سد 
سیمآنکە ۔ دل رھک اٹک اد ازدای رن تل ما ججءا 5 
چھارمآنکە ۔ ہم با اوباشی وھرچە خواھی ازاو خواھی وھراچه 


فرانوشن کنی: ٠‏ + سر مال ٢٢0-1٦‏ 


ری لیے فوع جا لخز رقادہ لی 
و اکم 
: لم وا ےھلقا 1 رف ج‫ 


اما ذکر لطایف و اشاراتی کہ مناسبی این مقال است 


لطیفهٴ شریفه - سە پیغعبر را در سے موضوع سهە چیسز از عجایب نسودند و 
بوٰاسط٥آن/‏ سة چیز در ذات ایشان بیْقزودئد 

اوٰل ۔ ابراھیم ر عَحَا یک 'ک و کب نموذند کا بَەآن یقینش بیفزودند وعلامتِر 
ازدیاد یتیتش' آن بود کە نفار از نجوم وکوا کب بر بت ء تشبث بذیل ہا نیل 
دلا ا طف الاافلین نمود . 


ئا وو ای را طلب کن 
قہی را روزوء روزی را بشب کن 
سان سا ےو خجورسیں ں ا نٹ ں 
یود حسن و خیال عقتل انور 
بگردان زین مه ای راہ ,رو روی؟ 
7 و ا ‏ ساہ سی 
دوییم ۔ حضرت رعالت بود کە در شب معراج عجایبب سَلَکُوتِ سەواوات 
و ارضین بوی نعودند و توق آن حضرت بجتاب'قدسن بیفزودند و نشانکمال وشوقِر 
وا آن ود که چەم 'اؤ غیوغزازا'کراد که * مازاغ٭ّ اعت اتا تل رلغرم 
داد ۂمتشآمدۂ جعال اازل با ز'کرد ە دڈّتی تال یٰ انکان”قابا' تین "اواٴڈنیء. 


-۰.۲ 








١۔‏ الف : ازدیاد تعیینش . 


۲۔ح این راہ و در رو 


کین 


پت حدائق الحقایق 


اگر ز ہستی خود چشم دل فراز کنی 
تخت دیلم ہدیددار دوس "جاک 
دمی ز ہستی خود بگذری بە از صد سال 
که روز روزہٴ بداری و شب نماز کنی 

سسّم۔ یوسف صدیق را در خانه زلیخا عجایب برهان‌نمودند تاعقل ومعرفتش 
بیفزودند ودلیل ازدیاد عقلش آن بود کهە چشم از ہجلس تزییناتِ زلیخا برداشته 
فرمود دمعاذاللہ اه ے ٭ تا ہہرکت آن بە نیل سعادت 010 وعاز ےت 
گشتکە درِالّه مِنٴ عبادِنا اٴلِمْخْلَصین ٦ء‏ 

الحدیث قال رسولٴالقہ ہ طوٴبی لسنٴ غف ب سر٥‏ ع ال تار اقا تالق 
خوش' حال بند هکە نظر از محرمات بپوشد تا در برابر آن جام وصال از مشاھدۂ 
جمالِ حضرتِ ذوالجلال نوشد . 

لقلست : کہ یوسف بن حسین رازی را جمال وحسن بکمال بود ء چنانچەدختر 
شاہ عرب کە در حسن‌وجمال یگانه روزژگار بود ' ہر وی فتنه گشته بود ء ومدتی‌مدید 
آن سلیله دودِمان سلطنت فرصت می‌جست تا خلوت یابد ء وخود را بر شیخ عرضه 
کند ء اتفاقاً روزی شیخ در خلوت نشسته بود و در صحبت بر روی خلق در ہستهہ 
دختر فرصت غنیمت شمردہ؛ خود را در درون خلوت در قدم شیخ انداخت , 

شیخ فرمود : آہ فتنه روی آورد ء بالفور از آن دخترگریزان شد و دختر را در 
آن خلوت تنھا گذاشت و درگوشه رفت وگریان سر بزانو نھادہ خوابش در رہوذ ؛ 
موضعی دید بغایت خوب و من ز کہ ھرگز مثل آنِ ندیدہ بود و جمعی بستر پوشان 
آنجا جمع آمدہ بودند ء و شخصی درمیان ایشان پادشاہ وار بر تختی نشسته بود 
کهہ ھرگز با آن خوبی صورتی ندیدہ بود ء یوسف‌ابن الحسین خواست کە داند ایٹھا 
چە طایفەاند خود را در میان ایشان انداختەء ایشان اورا راہ دادند و تعظیم وتوقیر 





١-ح:‏ خوشا حال کسی که نظر از محرمات , 


9, 
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او بجای آوردند . پرسید که شما چە طایفەاید گفتند ما فرشتگانیم ء و اینکە شاہ وار 
بر تخت نشسته یوسف صدیق است که بزیارت یوسف بن الحسین آمدہ است . 

شیخ میفرمایدکە من درگریەدر آندم گفتم که من که باشم کە مزمز 
بزیارت سن آید دراین بودم کهە رولت || زنخت آفرود آئدء ویر ا درکتار کرت ویر 
تخت نشائیدء گفتم: یا نبی اللہ من کیستم کھ با من این لطفمینمائی ؟ گفت: در آن 
ساعت کكەآندختر صاحب جمال خودراپیش تو در انداختء و توخودرا بە٭حقٴ تعالیٰ 
سپردی ء و پناہ بحضرت او بردی حقّ تعالی بمن و بر ملائکۂ اعلا جلوە داد ء و 
فرسود : ای یوسفتو آن یوسفی کەاول قصد کردی تا آن زن را از خود دفع کردی؛ 
و این آن یوسف ات کا اص حر ٭چخظٰذا کرد و از دختر شامٍ عرب بگریخت اکنون 
ہر یز و بزیارت وی رہ؛ مرا بااین فرشتگان بزیارت تو فرستادەاند.و تورا ب رکر وبیان 
ہلاء اعاا جلوہ دادہ ء بعد از آن مرا بشارت داد کە تو ا زگژید گان حضرتِ اوئی 
سبحانه و تعالی . 

در خبر است :کە اھل بھشت چون بە بھشتدر آیند و از مشقّات وریاضات 
زاویڈ لحد و صحرای عرصات برآسایند ء و بناز و نعمت اغتغال نمایندہ چنانکه حقٴً 
تعالی از آن خبردادکه ٭ ان "اصحاب اٴلجَتّة اٴلینّوٴم فی شُفُّل فاکیھون ء در 
اثنای این امر الھی جلّ وعلا مت وٴجەشجرهۂ طوبی شودتا بر بھشتیان میوۂ سفر جل 
بارد ء هریٹ از بھشتیانء]آبی در دست گرفتهء در طراوت و نضارتش تأسّل میکندء 
ودر دست میگرداند ء ناگاہ در دست وی بشکافد واز میان آن حوری بیرون آید ء و 
گوید السّلام علیك یا ولیٴّاله . 

بھشتیان استفسار احوالِ وی کنند گوید : اول بخوا ن کە بر پیشانی من بقل 
قدرت چہ نوشتدائد؛ ابھشتی نظرکند بر پیشانی وی نوشتۂ بیند د ھذہ هَدِيلة القم 
٣‏ ە"ب ای" آ این رمعاب حق* جل وعلا 
است کە برسم هدیه ہر بندہ نامزد فرمودہ کە نظر از محرّمات در این دنیا پوشیدہ 








ہے حدائق الحقایقی 


ا1924 1الت حدیث امیدوارتر آنکە در حدیث دیگر است : 

درشرح تعرف آوزدہ است کەه چون بھشتیان درمنازل خَویشنق نزول کنندہ 
بندۂ باشد کە سر او را ھفتاد دربان باشد ک٭ چون آیندۂاز نزدحقتعالی سوی آن‌بند 
آید از هفتاد دربان اجازت باید خواست وا بھر اجازتی بساق عرش' بایذ رفتء تا!ز 
آنجا اجازت حاصل نکند !از آن در نتواند گذشتن ء تا نویت ھفتاد و یکم پیش |بندہ 
درا[ید , 

حاصل آنکە بندۂ بھشتی بناز و نعیم خود۔,مشغول پیاشند کھ,نا گاو فرشتددرآید 
طبقی از نور بدست گرفته و دستارچۂ از حریر بر وی پوشیدہ این طبق را پیش بندۂ 
بھشتی نھد دستارچه را ,بردارد آبییٰ بیند درآن طبق 302702 وازلوث تغیر 
مہ را بندۂ بھشتی بە دست؟ .رضا قبولکند ء آن آبی نیز درک بندۂ بھشتی بشکائد 
حورانی٣‏ پدید آید نقاب بستهء بشمعشبستانی در نامک حجاب برافروخقه؛ نوری 
در جمال وی ودیعت نھادہ کهە از ورای حجاب بمرتبة لمعان مینعاید کة سراسز 
بھنت عیبر سرشت از شعاع آن‌مٹوَزٌگشته وآرقعة٣‏ در دست وی باشد کەبندۂمشتاق 
کہ ڈ دنہ ونات رمث تفاق نیالودہ و در عهّد کت بجانے جدرا بات تک تہ 
وھموارمننظر آن میبودہ؛ تا ازکدامدریچه پرت و جمال دوست بتابدہ وآفتاب‌مشامذہ 
از چه مطلع طلوع کندہ بندۂ مشتاقِ وصال خواهدہ کە از روی آن ریب ععالثقابٰ 
بك اید آنَ'حورگؤیذ: ھنوز وقت آن نیت 'اول نامەدوسٹ بخوان آنگاہنقاثِ : بسته 
بگشای؛ بندہ نامة سلطان مل وملکوت جل جلاله بگشایدبر عنوان ‏ نامه برطریقة 


بندہ نوازی چند سطری مکتوب بیند , 


١۔ح‏ عرش مجید, 
٢ج‏ بیعت رضا قبول ) 
۳۔ ح-د: حوری پدید آید . 


و۔ الف-حسد؛ و رتبه در دست او باشد, 

















واقعة اظھار عشق... ٤٤٣‏ 


مضعون آنکە من الع اٴلذی لاشوت" ' الی اٴلمّلک‌ااٴللّذی لایزول 
ملکهء بعد نوشتہ دعتبدی اعت بالحور واٴلفصُور وَسَعتنْت لقاء“ناء زرنی 
ت2 و ٴ8 ء۶ ۔‫ 3 7 ٠‏ 
فاتی مشتاق آ لقائکٹ ) عاشق اشتیاق ر 8ت سزتىایة روز بازار عاشتی ہت 
از کے تاج معشویق) نثار بیندء حور و قصور زا از لات مععصئع مگظزول :تہ شوقِ 
جمال آدوٹ ”حَْقی گربیاٹ 'جائٹل گزفتہ/ اد زشراجه 'دا زا لال ' ڑا ید عحال ٠‏ 
نوالش بنشاندہ نسیمی از نسایم‌ظھور از ساق عرش وزیدن گیرد کە عارفائش نسیمٴ 
انت 'نامند ء "ہر گھای درختان بھشتی رزا ُؤن|مطربان خوش آواز بنغمة آدلتواز در 
[() نوای مرغان بر سی ‌شاخسار افلا0 احدائ1آماں درخداوع!انهٰانممّد‌آن 
شوذء عاشق جمال دوؤستء چون صوفیانصنَۂ صفادر سماع ۸-20 ونواء دررقص و 
طربء دستر طلب بر افشاند ء از لذتِ ا3ت سماع جان عاشق شراب شوق چاشنیی 
ود سط تاس تطا ہش 7د کے تما عذالطربٴ'فیھم وو 7+ بحالھمء 
این جهھہ طرب و نشاط ات که در مواظن بواطن دوستان ما بظھور آمدہ . 

ملانکە گویند خداوندا نسیملطافت‌وزیدہ از مجموع زرایر خطایر بھشتی نغمه 
و نوای شوق استعلا پذیرفته. حق تعالی فرماید د هذا لّذٴنھُم فی سماع کلام 
69 8ئ ا ےس رو کے ہے ٗتھ 72 ہویں ۔‫ ۔‫ ٹپ ا ب8 
ا لەخدوقین کت اد 7 فی سماع_کللامی لدت ونشاط عاشتان در 
ہا تاآحال |ایشان چە‌رمنوال قرار یابد در ائنای این ا گاہ لالۂ عشق ,احدی: ازپیش 
جعال ایزدی پردۂ اجتحاب بر داردء ازسطوت انوارِ تجذّیء عاشق بیچارہ از کون 
کسر راردد ٤‏ از ھییت نورذات؛ بیم آن بود کە اساس بنیاد کم کت از ھم فروریزد؛ 


-١‏ ٭ن الحنیٰ‌الذی لایموت الی الحی ‌الڈذی لایموت و سن العزیزالڈی لایزال الی ‌العزیز 
الذی لایزال من‌العلک ااذی لایزول ہلکه بعدٴ اسشتغلت پالح۔ور و القصور و تصیب لقائنا 
زرنی فانی مشتاق الی لقائکك۔ 


۲۔ح-دع هذہ الطرب , 








22ء حدائق الحقایق 


>۰ 
حضرت جلال احدینّت چل" ذ کرہ بسماعِ سلام خویش او را باو باز دھد. سلام 


ہہ .٭,َٰ۔ 


تر سے ارت "اکم - 

گفت وشنیددوستانهە درىیان آرد ھیہبتِ عظمت وحلال را بلطفِ مقاممحتجب 
گرداند ء دلدادۂ را از مقامٴ دہشت ء بگفتگوی اسرارِ عشق و محنّت بە حضرت 
خود مشغول گرداند ء چندان اظھار لطف وکرم بیند ء کە از درون جان بااین ‌مقام 
,ھ08938 


کن یہ 


در دو جھان‌لطیف'وخوش همچو امیرنا کجا 

ابروی وی گرہ نشد گر چه بدید صد خطا 
چشم بیارو رو نگرء جرم بیارو خو نگر 

خوی چو آب جو نگر ء جمله طراوت و صفا 
من ز سلام گرم او؛ آب شدم ز شرم او 

وز سخنان نرم اوء آت کُتوند سوا 
ا عرابه ٹر اوس کاو کر را 

قھر بە پیش او بە بر تا کندش همه رضا 


قال اللہ تعالی ه وٴ اٴْستَبَا البابَ ء و پیشی جستند یوسف و زلیخا بموی 


ہے مھ۔ تی2 


درء یوسٹ برای گریختنء و زلیخا از برای در وی آویختن ۶ وا نات قمیصهہ 
ا تا * زلیخا نزدیکك در بە یوسف رسید و دست در پیراھنِ وی کردہ تا او را 
بجانب خودکشیدہ از بیرون رفتن باز دارد ء بشکافت پیراھنش را از جانب قفا 
دو الْفَیا سید ھا لَّدیاٴلبابِ ہ و یافتند سید زن را یعنی قطفیرکە نزدیک در 
ایستادہ بود؛دانست که اینجا حال غریبی افتادہەاست پرسیدکەچه واقع است ەقالتَ 

ماجنّزاءٴ سّن* 'اراد باهلکک سوءٗ ٭ زلیخا گفت چیست جڑاء آنکس کە باعل 











١-ح:‏ درو جھان بلطف خوش همچو امیر ماکجا . 


واقعه اظھار عشق ...۔ 000 








7 :امتجی”ََِوٴَعَداي] الیم مگیں اینکھ بزنتدان مجبوس 
گردانند یا بعذاب دردناکش مبتلا سازند ہ قال ھی راوٴد تی عّن تقلسی ء 
یوسف گفک او خواستہراد١‏ از نفس‌من یعنی ویقصد کردہ است 7 وشهدشامد" 
من "اھلھا > وگواھی داد گواعی از خویشان زلیخا +< ان" دثات قمیص" َك 
ںا فصّدقّت' وٴهُومِناٴلکاذ ہین" ء گفت بتگرید اگر پیراھن یوسف از 
پیش شکافتة است زلیخا راست میگوید و یوسف از جمله دروغگویان است دو ان 
کان قمیصه قد بن داثر فکذابت' و مو : من" الضّادٴقینء و آگر پیراھنش ٠‏ 
نی ےا است زلیخا دروغ میگوید ء 2 .2 دفلمارأای 
قعیصه قد من در پس چون عزیز یافت پیراھنش را شکافته از پس <٭ قال 
لت 7 تی یا اید ما زنائست بران کید کن عظیم ء بدرہتی 


اٹ اورا 


و راستیکە کید شمابزرگست ہ یُوسّف "اعّرضْ عتّن هھّّذا ء ای یوسف روی ازین 
سخنان بگردان دو اسْتَففری لِذ تک ہ وای زلیخا تو گناہ خویش را 
آمرزش بخواہ ٭ اشک كُسّت مین الخاطیئین > بدرستی و راستی کے تو بودۂ از 
خطا کاران . 

القصصه ۔ مستبصرانِ حقایق تفسیر وسستخبرانحقایق تاویل ومعب ران قضایا ' 
و تواریخ و قصص و محررْانِ صفحات شامِلةٴالحصص بزبان گوهر نشان ء و خامةۂ 
سُشک افشان؛ چنین مقرر و محرٌرگردانیدەاندء کە چون یوسف صد یق از روی تحقیق 
بشاھدۂ برھان الھی جلّ وعلا روی نمودء توفیق رفیقِ وی گشت؛ وخودرا ازدستِ 
زلیخا خلا صکردہ ؛ از آن حجرۂ خاصّ بیرون دویدہ آھنگ آنْ کرد تا بگریزدءزلیخا 
از ہی وی روان شد تا در وی آویزد ء زلیخا را ابتدا تسکین بود ء بواسطه آنکه در 
ھا را متفڈل ساۓته و بر استحکام احوالابواب دل قوی” شداحہت وگویندکە درآن 





١-ح۔د:‏ مرا از نفس سن . 
۲-ح: قضات, 











3 حدائق الحقایق 


وقت جبرئیل آنجاحاضر بود و یوسف گفت٠‏ ای جبرئیل درھا مقفّل ‌استء چەمعالجه 
نمایم . جبرئیل گفت: از تو دست‌نھادن و از ما در گشادن؛ چون یومف, بجانبٰ در 
روی آورد زلیخا در عقب وی آھسته آھسته میرفت باعتماد آنکەابواب متفّل استہ 
غرن'یڑہف لیت اول 'آئید ہرد ر نل اد بی الج لن گغات خد 

زلیخا چون این معنی مشا دہ کرد در عقب وی روان شد یوسف بعقب نظر 
کردہ فرمود: زحەت بسیار بخود راہ مدہکە ھ رگز بەن نخواھی رسید زیراکه تو یر 
مرکب شھوت سواری ومن بر رکب عصمت و ھهرگز را کب شھوت به راکب 
عصمت ترسد . 

و نظیر این آنست کە در محاورات آوردەانذ که روزی سکی درہی |[موئی 
یا ا 0اا رف تہ ات ى : ای سگەرنج بیھودہ مبرکە بمن نخواھی رسید 
زیرااکە تو در پی استخوان میدوی و من در پی جان و طالب استخوان بطالب جان 
ه رگز نرسد . حق تعالی از این واقعه خبر فرمودہکه ہ و اسٹبقا الباب؛ ای تَسابَقا7الیٰ 
باب:الییت ٤×‏ ہبہ جا کر کت بر یکدیگر چون 
یوسف از شش دربند باین طریقه بگذشت در دربندھفتم که دربند آخرین بود ,ژلیخا 
خودرا بیوسف رسانیدہ پیراھنش از عقب بگرفت ء تا او را باز کشد ایر 
دویدن او وشدت با زکشیدن پیراهن پارہ شد ء چنانکە حق تعالی رای 
. ََیصد 2207( ۷متتو ظا رت ات اڑمئ رٹ طز لا ظط" 1/2۶ 
طرف عرض٠‏ چون پیراەن وی چاكەشد همچتان آشفتة وا راز در بیرؤن دوَید و زلیخا 
ازعقب وی آن یکی برهانحق تعالی دیدہ و از غیبت مغلوبْگشتە و این یکی را 
اطفای شھوت وغلبه طبیعت سراسیمه و مبھوت ساختة . 

عزیز بر در خائەنشسته بود هر دو را مضطرب دید استفسارِ احوال نسود ء 


زلیخا از غایتِ خجالت و شود خواہت ت تادمعت خود یں یو ئا 











ح۔د و قد 


واقعة اظھار عشق ... پک 


ساےہ 


خود اظھارکننقء عڑیز۔را تا انج لا جتءه گنت سَاحراء“ کی ارادَ نَحلت رر 
7 تی او عتذاب“ سے >گفت : ای عزیز سس درھا بسته وبخواب غنودہ 
بودمآو زان واقعه غافل کە این یوسف کە تو بر وی اعتماد کردہ بودی و او را 
بالات و دیانٹ میشنتودی) )بر سر فراش من آمد؛ میخواست ہمن:نزدیکی اجوید ء و 
۵۲ اد رازکند ءا حزمت بِخلانت! باظل سازدکە منواقف ػشته 
برخواستم"تا او را از خوذ دفع کتم؛ ان بگریخت و روی:بجانب در آورد ا کنون 
واقعه:این"بوداف۔سزای۔وی:آننت کەه بزندانشس وش کر دان ین ویا بعذابِ إِإمٹی 
ا كفتعاث حیات کاڈوکن سازی .۔ 

عاوفر اگوی تحت آوردذ, کت ای یوسف این نوع معامله۔سکافاٹ آن 
(گگا تھا اغےۓ کہ دربارۂتو بتقدیم' رسانیدەام و از غایتِ کت و شال مع رت دس تا 
6۲6 +0 کا توف را بگناہ نا کردہ عقوبت فرماید ء یوسنكَافإم وہ لیںمٰن 
دق کیہ ان اکم و ای نع5خیا نت آبه:نسبٹ بەولیّ نعمت خوذننمایم دھی 7ا 
ی7 1ود کا0 7 ان ا مخت گیا مینست زلیچخا سو لاد 
اک دہ در این قول صضادقست ٠‏ ویوسف کاذب وچون زلیخا ماک بود ویوسف غر یب 
وبندہ و باوجودِ آنْ زلیخا وا کا ای سای عزیر بسخن یوسف التفات ننمود و 
قصد عقوبت وی کرد , 

یوسف التجا بجناب قدس خداوندی جل وعلا نمود: که خداوندااین تھمت 
از من دفع کنء فی ‌الحال حقتعالی جبرئیل را بفرستادہ تایوسف را از آن تھەت بری 
دارد قضا را خواعر عزیز چون در خانه عزیز منازعه دید روی بانجا آورد وکودك 
هھشت روزہ و بقولی ھشت ہاھهه درکنار داشت بتلقین_ حبرئیل ان کودك راست‌نڈستھ 
زبان بگفتارکلمۂ 2 لاإالهً اكااه ‏ بشہشاد وبعد ازآن روی بهە عزیز آوردہ خطاب 
کر کە ای عزیز یوعفرا ازاین سبب عقوبت وآزار مکن؛ وگواھی من بشنو, 

زیر بغایٹ متعجب شد؛ گفت: ای کودك ہگوی تا گناہ کیست , گت سا 











2ج جیانت . ۔ الف: کود‌کی چھل روز و بقولی هفت باهە,. 


ے0٣‎ 




















۸ء۶ حدائق الحقایق 


غمازی نفرمودەاندہ ولیکن حکمی کنم میانِ ایشان تا حقیقت حال ترا معلوم گرددء 
عزیزگفت : حکم کن . 


کودك گفت: د ان کان قحب اد الا یة , حاصل بصدق یوسف 
و افتراء زلیخا بر وجھی کھ معقول باشددلالت فرمود . چون مز گاماکردی پیراھن 
از عتب دریلەدید , گفت:٭ 2ی کے ان کی عظ 

و چون بعد از امتحان بی با کی این وہا کی آن‌ظاھر شدو عزیز را سام 
کە این امر نتیجه مکریستکە زلیخا پرداخته وگوی سبقت درمیدان خیانت وی 
انداختهء روی بیوسفآوردہ وتلطّف نمودہ عذر خواھی نمود و بتمھید مراسمشفقت 
اشتغال فرمود و اورا وصمّت کرد گفت ١ُوسْفُ‏ "اعْرضعّن٭ ھذاءزیٹھار تااظھار 
این امر نکنی کھ ہہادا این حدیث ناشایست در مصر فاش شود و وردِ زبان' دنی 
داوتاغ کدتا 

آنگاہ زلیخا را در لباس ادب فرمودہ بصورتِ عضب گفت: × و استتفری 
لذتبے ٠‏ چون مراودہ را صاحب عھدہ تو بودۂ بقدم اعتذار پیش آی و چون 
خیانتِ قصد معاشرت ازتو ظاه رگشتدء بمراسم استغفار قیام تمای , 











سس سس سا ے_- سے _عھ مات ت تر 


ر۔ح۔د: وورد زبان رنود و اوباش . 


اما لطایف و نکات واشارات مناسبه ہاین آیهٴ کریمہ وق ص ٭ٴ جمیله 

27ء عبات 

نقلست : 'که چون حضرت یوسف بَە خلوتخانۂ زلیخا درآمد ء وسلاحظه نمود 
که درھا می ہستند هر دریکه زلیخا درمی بست؛ یوسف گرھی بر بند آزار خود 
استوار میگردانید ء چون وقت گریختن ات علزق حغی دیزع تقامح جھمر کراگن 
ھفتم بسته بماند ھرچند اھتمام نمود آنْ درنگشودء لاجرمزلیخا بوی رسیدہ؛دامنڈں 
بگرفت تا پارہ شد . 

کرات رق وق تکە در من ابد ماد یاکہادہ میں شک ات سان 
آکردند ار عالم غیب نداآمد : کە ای یوسفدرآن‌وقت کە گرہ بربند ازار میزدی اعتماد 
ران گر٭ ھا نعودی؛ سا این گرہ درکار آز آن جھت بگڈاشتیم؛ چرا اعتماد بر حفظ و 
حمایت ہا نکردی تا ھیچ عوکر طارئق 89+22 


3 
یہ 


خواھی که زدام نفس شیطان بجھوی 
ھان تا دل خود بدست غفلت ندھی 
چندان چە٭خوری غم١‏ کە چەسازم چه کنم 
+77 7 ھھٰ 
اشارہٴ دیگر۔ ای درویش زلیخا با یوسف در معرضِر ا سای داب ہد 5 
ھریك میخواست کەبرآن دیگری سبقت گیردء تا عاقبت زلیخا دستر شھوت دردامن_ 


عصمت یوسفٹ 3 








١۔‏ الف تاچند خوری غم , 


30 حدائق ااحقایق 


0 کە شیطان با تو در مقام استباق ا۸و دحت وہومداذ‌ر ڈاب 
و ر5 0 می را کی کا 
طاعت تو میزند تو نیز بمقتضای ٭ فَاسْتِتُوااٴ کت راتہ طریق_ مسائعت بی کہ 


اتی تعال ا یق بر روی تو کہن اد وحم کے 4 دولا یحیق* رفظ از ےا 
آ7 ا59 ک5 مکر شیطان ھم بویٰ 138002 جٹانچه بڑلیّْخا عایدگشت 7 
حا کااہر ہے کا بجھت مخاصمت و منازعت و پیراھن دریدن ؛ یسوسنت را بگناء 
سے تواند جالحشر مکی 20 جایے منسوب تواند دانەت کە همان منازعتو 
شقّ پیراھن گواہ ہرپا'ندامنی یوسف و آلود گی دامن زلیخا خواھد بود ء 

کذلک شیطان پنداڈذت کە بچھت وسوسه در طاعت مؤمن قصور ہدید آید 
5دا ےک ان یہ دی سے تقرب وی خوا مک ۳ 99 0ک 
برگردن مظان خواعد بود چنانچە : 

درخبر است کە نردی؛ نزدِ حضرت رسالت جال عليه واله و سلم آمد واز 
وسوسه شیطان در نماز شکایت آغا کرد و حضرت افریوداکد ای سد انعازی کسی 
و وہہ شیطان نباشدہ آن نماز مقبول نیست آن مرد متحیئر شدہ فرموڈ نمی بیٹی 
که سطان کو ڈا تا او در نماز وسوسەنمیکندء وسوسة شیطان پا بش رات 
زیراکهە دزد در خائنة کە ازنقدینهخالی است در نمی]یذ وتا در خرائة کین د وین 
نمیدائد تعراص 'بان نمیرسائد, 

لطیفہ ۔ یوسف چون دید کە پیراھنش بارہ شد بوامطة آ0 عنکگ کت کا 
7٦‏ ۳ٰ۷ دو پبراهنست ظاهر و باطنء پیراھن ظاھر تو 
پارہ شد وپیراغن باطن کە عبارتست از تقوی دولباس 1 لتقوی ذلکک خیر' 6۴٠‏ 
اگر پیراھن ظاھری درید خاطر خوش دارکه پیراهھن تقوی درست اس ت که × ال 
٭ عبادِ ا ا ت3 تی 7۰ 


سن 


ای درویشی ھا ۱ فقر وفاقه و رنج و ٤٣0‏ بد طاقت‌در یابد چنانکه : 











١<ح:‏ تا درخانه وکنجینه 7 خزینهھ دفینہ نمی داند, 


روہ خبر دادند, 7 


.لک 











واقعة اظھار غشق ... ۱ 


ےکسج 


پیراھن درست یابیء تاخلعتِر معرفت 'دزستاست غم نخوری و ابید منقطع نگردانی 
ت التتَراۃ 7ص ہمء جلساءٴاللہ 'یوم' القیاسَةِ>. 

لطیفہت" یف ڑا دو آتراعن نود 'یکی 'آنکە پوشیدہ-بود: وٴآن از بھشت بود و 
دیگر: آن ابو ذاکهاڑلیخا اپوشانیایودء و آن پیراھن :یعقوبینھان .بود ءو این پیراعن 
زلیخا ؛اشکاراء دست زلیخا بان پیراہن نرسیدء دست دراین پیرا هن ظا هر زدہ .این ' را 
پارہ کرد 

ىکذلک بندِۂ اہؤمن رادو:پیزا ہن است؛ یکیٰ ظا هری کە عہارت از طاعءت‌است؛ 
دنگری باطنی که اشارہ بتوحیدِ و معرفت است ء ابلیس چون قصد بندۂ مؤمن کندء 
دست او بەپیراھن توحید :رسدزیرا کەآنرا حق تعالیٰ در صندوقِ ص۵۸ 2 
دست ہجانب پیراھنِ طاعت درازکندء وابچنگ وسوسه در وی ذر [ویزد تا در وی 
قصوری پدیدآید , 

لطیفہ ۔ یوسف را سە پیراہن بود : 

لإول ضربی راد عاڈیت آپو2! > جا ء3 اعلیق قمیعصه یدام نترب ۹ 

دویم >آپیراعن ات ذ ان تکاق؟ نا قد من ں6 : 

سیتم ے پیزاعن ابشازت ذ )ِاذٴهتَبُوٴ| بقمیص ی‌ھذا ء. 

پیراھن علامت کذبر برادران ظاہ رکرد و سہب اندوہ یعقتوب'آمد؛ پیراھنن 
شھاد ت4 ذروغ اڑلیخا ظا ەرکرد وتہب:ائدرہ زلوخا گشت؛ .پیا هن ابشارت ؛ خبر 
ننلامتیٰ یؤفت آورڈ وتوجب بھجت'آوسروز تعقوب آمذ /| 

رسول ىازا:(عن) چھار پیرا هی ۔بود ؛ 

پبرا هن رحمت ء پیرا ہن عظینّثت پوراهنِ نبوات و پہراهن_ معجزت , 
٢‏ ۲ہ عزادناالاحمت:آنکہ عبداہ :اتی علول طلب:‌کزدہ نود تازیه سہب آن پیراەن 
فزارسٹائق)ؤئن خالص گشتہ و پراەن غطیّت آن ہوداکہ بدرویشی دادہکە 


ححصے_ے‌‌_۔ ۔ سس بے ج._._۔-ےتے ہہت ۔۔۔ : سے۔ےاتجکے سس ہے" سے حص - سس ہ .ص 
-١‏ ۵ ہدون ہودے ۲۔ح مخاص گشته, 





فثثیت : 








ںےہ کے ےش شش ھا سس شی سنیٹ شش تج جج خہ 


230 حدائق‌الحقایق 








در خانه برھنه ماندہ بود تاآیه آمدکه دج ولا تبسطھا 6 ا١ٴلبسط‏ ء پیراھن نبوت 
آن بودکەحق تعالی درباره آن فرمود × وٹیابکے فطھسرء. پیراهن معجزتآن بود 
کە جمعی از منافقانء مسجد ضرار ساخته بودندو استدعای حضور آنْحضرتمینمودند 
حضرتِ رسالت(ص) عزیمت فرمودند کە بآن مسجد روند و در آنجا بادای نمازی 
قیام نمایند پیراھن مبارك پوشیدہہ گوی گریبان' می بستند ھرگی ھی کهە در بستی 
فی الحال گشادہ تا جبرئیل آسد و این آیەآورد که ا0ق اش زم فک 
التتوی ), الا”یة, بندۂ مؤسن را نیز چھار پیراھن بود ء پیراھن خدمت × پا ا 
2 عند کل تت جدِ ء پیرامن عفت ة ولباش‌الحفوٹ ذدککك خبراۃ 
پیراھن معرفت ٭ وٴ زینة وت × پیراھن نعمت د وَٴلِباسُھُم فیھا حریرہ 
پیراهن اول باز بسته بتوفیق است ء و پیراھن دویم باز بسته بە تحقیق و پیراهن 
سیم باز بستە بتصدیق و پیراھن چھارم باز بسته بتشویقء ترا در دنیا بن سەخلعت 
اور ھبس داھا 

امیدوارباش کە فردا دربھشت از خلعتچھارم در نمانی قولەتعالی ×وٴا لیا 
رما لد ا لباب ؛ ظاهر آنستکه اگر عزیز رابر درگاہ نشسته ثدیدی بایکدیگر 
خصومت ننمودندی؛ اسّا چون دیدند خجل گشتند واز برای دفع خجالت؛را٭خصومت 
تی |اوردنتے 

نظبر این واقعه از رؤی تحقیق بشنو - ای درویش بدانکە نفس و ریح در 
خلوتخانۂ دنیا با یکدیگر اظھار مراودت کردند ولیکن ابتدای آن از جانب نفس بود 
و روح را ران ت وی ری کت و وبال وضلال وحیله و مخادعت نفس رابر وی 
ظا ھ رگردانید , 

ریح قصد مفارق ت کرد روی بدروازۂ آخرت آوردء نفس چنگ میل در ذیل 
عصمت اوازدہ تا اورا :بجا خوذکغیدۂ میشر نعتہ ٹا گا چون چم (ك5فا 55ل 


ہے سے سس تع کے تس ےت ہے سے ات تس وٹ رت تہ رہ 


١۔‏ کوی گریبان, 


واقعة اظھار عشق ... و٤‏ 
٣‏ _ان' رَبنکك لبَااٴلمِرٴصادِ ٭ بر ایشان مکشوف گشت؛ خجل وار سرخجالت پیش 
انداختند نفس خصومت آغا زکرد: کەالھی من کا وک ہا ہش اہو ہی 
ھرچه کردہ است این روح کردہ است؛ روح گفت الھی توخود میدانی که از حظیرہ 
قدادس پاك آمدہ بودم ×< ھی راو دای تی نفسی ۷ اکا شاهھد دل درگھوارۂ 
سینه زبان بشھادت بگشاد کە اگر پیراھن عصمتش از بل کە عبارت از میل دنیا 
کە از متفحّصان ٭ وٌّ ان حم لحافظینَ > استخبار کنید؛ معلوم شد کەاز 
ممر قفا چاك گشته ن0 ملاہت متوحة نفس اید 23 روح را خطابآید کكه لاق متا 
خودرا پنھان دارکه مبادا اق رمز در مع رکەملائکه اض مد ٦‏ ای نفس خطا کار 
تو یز روزی چند روی بر خاك' نەء تا ترا یمرور ایام پاك گردائیم و سزاوار تقرٗب 
7 ۰ 0 1۔7 ٰ 3٦‏ َ‫ ء 

ساخته زلیخاوار در روز جمع < یوم یتجمع اللہ اتل ) با یوسف روحت خطبة 
۰ ٤777ھ‏ تاج ےا 
ازدواج چ2 و_اذالنفویس ژڑوجت ہ برخوانند, 

شارت سا دن مال مت را سد زاخا ےوآندومسّد یوسک نگنت زیر ا که 
یوسف فی الحقیقةمملوك وی نبود و نیز سینّدبلغت قبطیان زوج را گویند . قوله تعالی 
ہ قالت' مَاجتَزاء“ تن ”ارات با ملکتتلوہ“ الا ان“ یجن 'اوعتذاب“ الیم 
این جا کلمه جدمساء احتمال نافیه داردب بمعخ بالیس زا ال" ان لا کر واحتعمال 
استفھامہ دارد:ہملنی .ای شیۓیء جزاءُ الا۔السجن > چنانکە گوئی ہ من فی 
الڈاواوریں 

و بذانکەه در تعیٰین نمودن باھلکكء اشارتیست وآن آنست کە زلیخا خودرا 
ال غزیز خواند تا عزیز در امر وی اھتمام سبذول دارد , و ذیل اھل' خویش را 


9(0 8 ۰.۹ ےم نے 
١‏ الف و اگر از ممر قفاکه عبارت از عزیمت آخرت است انحراف پڈیرفته روح راست 
سیگوید ونفس‌از دروغ گویانست . فرىان . 
ہ۔ الف لحد نه, 








عو حدائق الحقایق 


از لوث حرایم پاك گرداند تا ادا اھانتی,بوی عاید گردہ تا گویند عزی ڑ ڑا آعد از 
کشف حال ہلامت کردند که چرا زلیخا را زجر نکردی تا با غلام در سازدے 

گفت ہرچهھ با وی پیش برم ھمه بامن باؤکریدٹ و اگر خطائی کردەاست اما 
اھل منست بغیر از اغماض و ستر قبایح یچ ,روی نیست. 

"کذڈلک چون بندہ خودرا بندۂ حضرت حق تعالی داند و بخداوندی اوسبحانه 
اع ا دا کتسد خطا کاز باشد ء سترااحوال وی سزافاز بود) تا کویٹ۔ که چون 
عفو ألھی جل و علا پردہ بس ری اععااع نائ تد دو عاع ان امام کا رک 
الهی ای کل کا نا اٹ او ح ی عتواہہ 

خطاب آید کەه آری بە تن گناہ کا رٴا٘ستاسا بدل دوست دار استء نظربر تن 
گناہ کارش ندارمء نظر بر دل دوست دارش دارم ای ملائکە اعزاز و احترام دہ 
بِذرقة اععزاز و احترام بد وا مولای اواانت ہر کک کڈ اوٹ ے رووا 
کریمم اولی آنکە بندۂ خود را عزیز وٴىکرام دارم و ازخواری وا غائثاتضصون و 
محفوظ دارم. 

بدانکہ۔ارباب 'محبت میگویند كە دوستی زا شزط'انسث)کە,عیس ؛اڑ دوست 
ننزاتکی ئه انکهة عیب بر دوست بندی بتخصیەی *ادروغ!, و ڈومتز زلیخا: دراو 
,کہ دعوی دوستی ہیکرد دونتی وی بجازی ابو عیب:ازاخود, برداثیت او بر دولقت 
تھمت اجرا تمود اسا چون بھایت کار رسید دوستی درزدل وی ہدر آیدو تا دق 


ئڑے۔ 


شعغنفھا جے۔ا "بظھور پیوست' عیب:از ڈژوہت برداشته بخود اجرا نود کی الات 


سے آ8 >صٌ۔ہے 


حصحص الاغی: انتا اود عن کے ا گا با وحودانکهە عشقشیٌ امخازقٰ 
بود چنلۓ چیز در این مَخن برعایت کرد اول آنکه جہوب را یتعیین:لام نہرد ء بلک 


پلنظ:عام اداکرد وگفت هماحجرْاعَيسَ 


ناراد یناھک یڑا کہذ کںححبوب 


به بدی سناسب بت نیست و دیگر انکشرم داغ تکە بل وجود نراعت وعجت" 
1 : ۱ رک 








ما ٠‏ ضا ےم ُ۰ 
کت 
ایم ثُ 
7-* 
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یوسٹ بصریح اد پا من قصد بدی نمود کە آن بھتان محض بودء لاجرم 
بکنایە و تعرایض اذارکزد تا به .بھتان صریح اقدام ننمودہ باقد ء دویم ا وت 
٭ارادء و نگفت وفتعَّں وا کش می نفس خویش ظاع رکردوہم رعایت 
جانب یوسف نمودزیرا کە ارادہءمیل فعلست وفرق استمیان ارادۂفعل ونفس فعل که 
دربسیاری از مقایج_ افعالء بمجرد ارادۂ آنء معاقب نگردندء بخلاف مباشرت آن , 
سیٹم آنکە بترسید که سادا بعقوبت کر متا ند مثل قتل ,وچلا ء تخصیص 
بسچجن ٢‏ وعذاب الیم نمود . 

اشار٥‏ ے این جا انست که حیں تعالی باین ہش ت خالا٭محّت داردِ و ھرچند 
جفاکارند ایفان‌را بەقطہ لع وقتل از حضر ت خودو یابه جاد ما2 ازجناب قدس خود 
سبتلا نمیگرداند بلک بزندان و |زرٌ س20 لمؤمین ) میفرستد و بعذاب محن و 
فتن دنیویّه امتحان میفرىاید که 6د ارتا ارحات دا کا ات کت 
یت مر جنت پادشاعی‌استترار یا بند کەه 7اذ رات مو بااوحت ٥‏ شلناتی 
با جک ان 

چھارم آنکه سجن ‌(ابر عذاب مقدٴم داشت زیرا کە عیٰ نمودنمحب ٗبرایلام 
محہوب منافی محبت است, 

اشارہٴ۔ اینچا آنست کہا گر دوستانرا بمتتضای ١وٴ_انٴ‏ سِنکُم _ الا واردھاء 
.- بر زندان دوزخ باشد؛ اسّا ابد ات کہ تعذیب نہاشد چه مقصود از تادیب 
دوستان تھذیی ایشانست نە تعذیب:, 

پنجم آنکه گنت دان یسجن اینکە بزندانشی در آرند وا گر چەروزی یاساعتی 
باشد در حہس وی ملاحظۂ تخفیف نمود کە ا گر مراد حہس طویل بودی باین عبارت 


۔ 


تعہیر ١‏ ھن مجارت حم رین الس وٹین و ننانکم فرع ون 

سج تھا و ہت“  -_‏ 
١‏ ع: عقوہت کلی اش وکلیتش , 

٢۔‏ الفض-ح: مثل قتنل وجلا و تخصیص ہہ سجن , 











تی 
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درحق موس گنت ال اذا الھا غیری ”لاعت 7 1ھ 2 جرہن 0 
بعد از آنکە زلیخا بکنایه وضع تھمت برآن خلاصه خاندان طھارت و سلاله دودہان 
عصمت احرا نمودہء حضرت صد یق فرمود کھ دھی' اود تن عدن تلفسی؟. 

آری یوسف برآن نبود کە کشف آن‌حال کند وپردہ از روی کارِ زلیخا بردارد 
و چون زلیخا بدروغ تھمتبر وی نھادہ گناہ بر وی ‌اجرا کرد ء طھارت ذیل خویش 
خواست و آلود گی یوسف ہ؛ ضرورة“ باین کلمە تکلّم بایستی نمود ودیگر آنکە چون 
زلیخا تھمت بر یوسف گفت عزیز روی پوسف آوردہ بتوبیخ با وی گفت :ای 
یوسف روا بودکە مکافات آنھمه احسان که با تو پیش بردم ء با خاندان من این 
نوع خیانت نمائی؟اول نقود خزینۂ خویش عمة درکام توکردم و بعداز آن‌باعزاز 
واکرام و توقیر و احترام ترا برگزیدم وکليَه خزینۂ خویش در جنب' تمکین تو 
نھادمء ترا بر عیال خود امین ساخته رقم فرزندی بر منشور معاملەات ب رکشیدم ؛ 
مکافات این نیکوئیھا اینست که تو باھل سن پیش بردی؟ 

یٹ دانست که این گمانھمه در حقَ وی خلل میرساند وھم در ہیا 
عزیز بحسب دین و دنیا ء خلل بحسب دین این بود کەاو را اظھارنبوت میبایست 
نمود و تصدیق نبوٴتش موقوف آن بود که گرد خیانت گرد دامن عصمت وی 
نر دک او خلل بح دٹ یا ان نود اک عری بمتتضای حمسے و غیرت خوش در 
سڈ استیصال حضرت یوسف دز آندہ بود و اکر یوسف استعثای؟ خویش اتا مود 
یمکن بضرب وقتل منج رگشتی لاجرمآنچە بیان واقع بود بسمع عزیز رسائیدء طھارت 
ذیل خویش ظاع رگردانید . 

نكتە '۔ ای درویش فرداکہ حضرت جلالِ احدیّت جل وعلاء تعدادِ 


انغام و اکرام خویش ٢تمودہ/‏ ترا بقبا اعمال+و نضالہ ' انعال یت دا3 
1 م حویںس رت ارت بج متھم 





١۔‏ درجیب نمکین تو نھادم . 
۲ج استغنای خویش , ظا ع استعفاف ۳ ح۔دہ تلبیه, 
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و ترا آن‌روز عذری کە سوافقِ واقع بود ء و دلیلیکه ہر صلاِحِ عفت تو باشد میسر 
نگردد؛ ندانم تا از غراستِ افعال ناپسندیدۂخویش چگونە ببرون آئی؛ مگرکە ھم 
کرم خداوندی افعال 1 ترا چنانچهە یوسف بزلیخا ہازبست بشیطان لعین 
۷ ارک ر "الفتطان* کرت ۳ار "٦‏ یہ“ یالفحشاء ء قوله 
تعالی دوشھد شاعد 0 "اھلھا ۳ 

قوہی از علما چون حسن بصری( رحمةاللہعليه) وغیرہ برآنند کە این شاھدمردی 
بود بزراكہ حکیمی آکە شھادت وی مشتمل بود بردلیل عقلی برصدق قول یوسف , 

فانًا جعھور مفسران برآنند کەآن کودك بود عم زادۂزلیخابودء بقولی چھل روزہ 
بود و بقتولی‌سەما هه دتملیخاء نام کرات بود و زلیخا اورا بفرزندی اختیار کردہ 
بود جہرئیل را فرمان آمد تا در دھان وی در دیید؛ تا آنکودك بسخن درآمد, 

و روایتی آنست آکە چون یوسف گفت ه هی راوٴد تی عتن قسیە عزیز 
گفت : ای یوسف صدق دعوای تو مگر بەبيلّنہ ظاہرگردد , 

یوسف گفٹ : در آن‌خانه ھیچکس نبود کە گواھی او تواند نمود همین کودك 
شیرخوارہ بود اکا الاک تعالی خوا هد کە برائت ساحت من از این فعل ناپسندیدہ 
ظا ہر گرداند قادر است کەزبان این کودك را بشھادت گویاگردائد فی الحال جہرئیل 
آسد و در دھان کودك دمید ویوسف رابشارت داد یوسف روی بعزیز آورد وگفٹ : 
ای عزیز احوال ازاین کودك معلوم کن . 

عزیز روی بکودك آوردہ گنت : گناہ کدام یکك از ایٹھا است ., 

1د اکن ؛ برا ععاری نفرمودەاند بە بین کە شکاف پیسراہن از کدام 
جانب است , 

نگتہ ۔ ایدرویش کودك از اہل زلیخا بود دوٌ هد شامد" سن "اهدهاء 
بگوا ھی کہ براستی از برای یوسف ادا کرد اھل یوسف آمد کسی تس ہہ 
وحدالیت حق” تعالی دادہ ہاشد ھرچند اهھل معصیت ہودہباشد اگر از جمله اھل اللہ 


021 














حدائق الحقایق 


از ابنعباس رضی اللہ روایت‌است کەچھارکودك در هنگامصغر سن درگھوارہ 
تکلّم نمودند و بروایتی پنچنفرہ یکی غیسی بن مریم که بطھارت ذیل :مادرگواهیٰ 
دادء و دیگر پسر مشاطة دختر فرعون بود: 

نقلست : کہ دختر فرعون را دایهُ بود کە با وجود ظلمتفرعون بئورِ ایمان 
سش رف گشتەبود و در تاریکی‌شبِ دیجور جھالت؛ روشنائی روز معرفتدیدہروزیٰ 
بمناجات در موقف طاعات سشغول بود'و ازشر آن شریر بجنابِ قدیر جل اوعلا 
پناہ می برد ء دختر فرعون براحوال وی اطلاع یافت . 

گت این خاجت ازکە میخواھی, 

گفت : از آنکس کە پدرت دستگاہ پادشاھی از او یافته بلکه خلعت وجوڈ 
ازکارگاہ احسانِ وجود وی بدست آوردہ ' و از مقام آرام سمکک تا سماكه و ازقعّر 
خاك تا محدٴب افلاك آفریدہ و بندۂ اوست , 

دختر فرعون از سخن او متعجًّب گشتە آنچه از وی شنیدہ بود معروض پذر 
8+807 

فرعول گفت بتحقیق این امر باید کردنء کھ بی استکشاف از گزاف سیامت 
راندنء موجب, ندامت و ملامت باشدہ ماشطہ را بخواند و ببواسطە گفت آنْ سخن 
کە دوش نھفته گفته بودی شنیدەام آنرا باز اعادہ نمای ء آن زن بی دھشت بحضور 
فرعون آن سخن را مکر رساخت هر چند او را از آنِ اعتقاد صحیح بتھدیدات قبیح 
خواست باز آرد نتوانست؛ بفرمود تا دست و پای اورا بمسامیر ' آھنین در زمین 
اگوا کر دائیدئد وطشتی آتش برسینڈاو نھادندآن زن‌پردلء مردانەصفت؛آن استخناف 
را تحصّل کردہ بالوهیت فرعون‌بی عون اعتراف ننمود وآن عقوبت را اختیا رکردہ از 
این حقٴ بە باطل انصراف نجست . 





- الف کوس‌طفیان با وی زدہ و آن خداوند بیچوئیکە ازمقام, 
۲۔ح سساسیر, 
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فرعون فرمود تا تنوری چون کورۂآھنگران درتافتند کە دود آن‌چون‌آہ آتش 
أفْشانعاشقان بر گنبد آسمانمتصاعد میشد و زبانڈاو' دردھان تنین فلک چون ثعبان 
آتشین هیجان مینەود؛ علم زرین زبان رااز دود سیاہ پرچم' بسته بود و جانۂ کبودر 
دود رأ از علم زرافشان شرارہ کے ساخته. 


و و 


از . برق إزبانھای_ آتش چون تیغ ٣‏ شدہ هوا منقّش 

ٹر گنر ھای دود ؛ رفرف بر روی ھوا شرارہ صف صف 

آن ضعیفه طفل نوزادۂ داحت سد ماع ات بیگثاہ را درمواجھة آنزن ربلااکٹی 
در آت اتی سرکئی انداحشد آن‌طفلک نا رسیدہ میسوخت وبادر بل کشیدەراطریق 
جحخدہت کے ادو جو اعت 2 _اصبیری یا اکا ماکاک وصلاتر ال ی ام 
دنِلت |رضاءّ“ رہ ےر ٢‏ +-- “ھ7 0-0 
یعنی 7 سادراز توتامقام نجات ویافتِر درجات یکدوگام پیش نماد صبر پیش آر 
و برین دین کەه داری ثابت باش ء مادر از آن سخن بخندید ء فرعون چون آن بدید 
گنت ترا جای گریستن است نه جای خندایدن گنت : 

٭ 
٭< 5 
خوبرویان چە پردہ بر گیرند عا مان مان یں ا 

سیم" از کود کان صاحب سخن جریح راہب بود, 

آوردەاند که جریح زا هد مردی بود در فترت میان زمان مصطفی(ص) وزمان 
عیسی و ہر دین سیح واملت اہراهیم سستقیم می بود و ہموافقت عقیدت سسیح اھل 
بہت خودرا به بعثت حضرث رسالت پناہ بشارت سیداد و از قول باطل ثالث ثلثذ 








١۔ح‏ و زبانه آنْ در دھان ہنین فلک, 

۲ج پرخم ہسته بود, ح) یع 
٤ح‏ دور رفرف رف , ٥ح‏ چو زر میرنو 
٦۔‏ الف سیم ازکودکان سخدور صاحب چریح راہب رود 
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گفتن بطریق نصاری احتراز میفرمود آنھا را کهە درارادت وی صادق بودند 
و بقول وی واثق و ثابت بودند ء ولیکن جاھلان در مقام انکار ء تکذیب وی می 
نمودند و شجرۂ عداوت اوراکە در زمین دل ایشان رسته بود بڑھاب ' کین وحمد 
می پروردندء وبھانهُ می طلبیدند تا دراعة طھنارت اوراکە در چشمۂ آفتاب فتوات 
شسته بود به نجاست تھمتی بیالایندہ فاحشة راکە فرزندی از حرامزادہ بود بە مال 
بفرینتند تا آن زن نابکار حالی بسرای والی رفت وگفت فلان زامد با من مہاشرت 
نمودہ و این فرزند از او است بفرمای تاازعھدۂ فرزندخودابیزون آیدہ ومزا باگدائیو 
بینوائی مؤنت تیمار فرزند نفرماید , 

این سخن نزد علما و عظمای آنْ ولایت بغایت دور نمود کە چھلسال زاهد 
را ہر سر سجّادہ دیدہ بودند و بر جادۂ استقامت شا ھذہ کردہ؛ والیٰ ضرورتاً باحضار 
راھب اشارت فرمود؛ جریح حاضر شدہ؛ اکابر واصاغر ولایترا مجتمع دید متعجب 
ومضطرب گشت, قصهُ حال ہا وی تقری رکردندھرچند انکار نمودمفید نیآمد , 

زاهد روی بآن کودك یکماهه آوردہ گفت: ای کود۰‌بە نبوٴت مسیح وطھارت 
مریم کە صریح بگوی کە پدرت وکیست؟ بیچارہ طفل شیرخوارہبفرمانِِ سبحانٴجل" 
وعلاء زبان بگشاد وگفت : فلان راع یکە در مرغزار این دیار ومراعی این احيه 
ستورِ نسطوریان و چھار پایان ملکائیان‌میچراندہ والی شخصی را بطلب راعی فرستاد 
و چون حاضر آمد از وی کیفیّت واقعه بس دنت ای این زن چند نوبت بخلوت 
با من نشسته و موجبات بار حمل در میان آمدہہ تواند بود کەاین فرزند منسوب بە 
من باشد, 

والی آنْ سفیھانرا کە بحضرت اوتمویه کردہ بودند وسعیِ باطل نمودہ و 
بافتراءء تھمت زنا بر آن زاھد نھادہ ء بادب حا کمائه معدٴب گردائید و زاھد رابعڈر 


پسیار ء بازگردانید وگویند بعد از این واقعه برای وی صوسعۂ تمام از نقرہ ساختند و 


, الف: بزھرآب ۔ ح: رھاب‎ ١ 














